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" زیر نظر استاد محقة 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


با همکاری 
جمعی از ة فضلاء و دانشمندان 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


داوود الهامی 

اسد اللّه ایمانی 
عبدالرسول خی 
سیّد نور الله طباطبائی 
محمود عبداللهی 
فين قرانتی 
محمد محمّدی 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


هدف اصلی از نگارش این تفسیر 

هدف از نوشتن این تفسیر» این بود که «تفسیری به زبان فارسی» برای قرآن مجید تهیه شود که 
هم «خواص» بتوانند از آن بهره گيرند. و هم برای (عموم) مفید باشد. 

تفسیری روان و دور از اصطلاحات پیچیده علمی دور از شرح اختلافات مفسران و نقل اقوال 
راک 

بر اساس نزدیک ترین مفاهیم قرآن به ذهن» و بر اساس دریافت ها و برداشت های تازه ای که 
در پرتو پیشرفت علوم گوناگون از قرآن می شود و با استفاده از قرائن تاریخی و شأن نزول ها 
واحادیث متقن و ارزنده ای که در منابع اسلامی از پیشوایان بزرگ اسلام به ما رسیده است. 
تفسیری که در عین تفسیر بودن. جوابگوی پرسش هاء مسائل عصری و حل ایرادهای گوناگون 
در اصول و فروع مباحث اسلامی (تا آنجا که وضع چنین تفسیری اجازه می دهد) بوده باشد. 
به حمد اللّه انتشار نخستین جلدهای این تفسیر اثر عمیقی در طبقات مختلف گذاشت به 
طوری که چاپ اول و دوم و سوم آن به سرعت نایاب شد. 

این استقبال گرم نشان می داد تشنگی خاصی برای تفسیری به این سبک و اسلوب. در 
مسلمانان آگاه وجود دارد» و همین موضوع سبب شد که جلدهای بعد با دقت و مراقبت 


بیشتری دنبال گردد و وقت و فکر زیادتری صرف آن کنیم. و حتی 
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تفسیر نمونه ا پنجم 


طرز جمع آوری و تنظیم مطالب آن را با آنچه در مقدمه جلد اول نوشته شده تغییر دهیم تا 
بحث ها «هماهنگ تر» و «کامل تر» گردد. مقایسه جلدهای سوم و چهارم با جلد اول و دوم 
(قبل از تجدیدنظر) روشنگر این پیشرفت است. 

به عمل آمد که ما را نسبت به کاری که شروع کرده بودیم» با تمام مشکلاتی که داشته و داریم 
به راستی «دلگرم تر» ساعت. 

البته انتقادهائی هم در کنار تشویق ها وجود داشت که شاید از آنها بیش از تشویق ها استفاده 
کردیم» و سعی می کنیم مجلدات بعد را با توجه به آنها تهیه کنیم. 

بسیار خوشوقت خواهیم شد که صاحب نظران دیگر پس از مطالعه آن. هر گونه «عیبی» به 
نقائص نداریم بنابراین ایرادها و یادآوری ها را با آغوش باز استقبال خواهیم کرد و از آن 
مسلماً استفاده خواهیم نمود. 


امیدواريم این تفسیر» کمکی به همگان برای شناسائی هر چه بیشتر قرآن» این اقیانوس ناپیدا 
کرانه» بنماید و همگی بتوانیم با الهام از تعلیمات زنده و عمیق آن» گامی در راه نجات 
مسلمانان از وضع اسفبار کنونی بر داریم» به جوامع اسلامی تحرک و آگاهی بیشتر بدهیم و در 


قم حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
اول / رجب / ۱۳۹۹ 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن اسشفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 
۲ - تفسیر تبیاناز دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی ۳ - تفسیر المیزان از علامه سیّد 
محمّد حسین طباطبائی ؛ - تفسیر صافی‌از ملامحسن فیض کاشانی 
۵ - تفسیر نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعه الحویزی؟ - تفسیر برهاناز مرحوم 
از محمد رشید رضا(تقریرات درس 

تفسیر شیخ محمّد عبده) 
٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب ۱۰ - تفسیر قرطبی‌از محمّد بن احمد الانصاری 
القرطبی 
مفاتیح الغیباز فخر رازی ۱۶ - تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازی۱۵ - تفسیر کشافاز 
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تفسیر نمونه ا پنجم 


تس تاه 


سوره های 


مائده ۱۷ تا آخر - انعام ۱۶۰-۱ 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


جزء ششم قرآن مجید 


از آبه ۱۷ سوره «مائده» که مسأله ولایت» به 


شکل گسترده ای در آن مطرح شده آغاز می گردد 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


۷ یا ایا الرْسّول بلغ ما آنزل ایک من ریک و ان لم تفعل فما بلغت 
رسالتۀ و الله تخضفک من الناین ان الله لابجدى موم 


الکافرین 


ترجمه: 

۷ - ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است. کاملاً (به مردم) برسان: و اگر 
نکنی» رسالت او را انجام نداده ای : خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم. نگاه می دارد: و 
خداوند. جمعیت کافران (لجوج) را هدایت نمی کند. ۱ 

تفسیر: 

انتخاب جانشین. نقطه پایان رسالت 

این آیه لحن خاصی به خود گرفته که آن را از آیات قبل و بعد. مشخص می سازد در این آیه 
روی سخن. فقط به پیامبر است. و تنها وظیفه او را بیان می کند. با خطاب ای پیامبر! شروع 
شده و با صراحت و تأکید دستور می دهد که آنچه را از طرف پروردگار بر او نازل شده است 
به مردم پرساند. 

می فرماید: «ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است را کاملاً به مردم 
برسان» (یا ایا ارول بلغ ما ازل الک من ریُک).(۱) 

آنگاه» برای تأکید بیشتر به او احطار می کند: «اگر از این کار خودداری کنی (که هرگز 
خودداری نمی کرد) رسالت خدا را تبلیغ نکرده ای»! (و ان لم تفعل فما 


۱ - جمله «بل» به که «راغت» در «مفر دات») گو ید: از جمله «آثلغ» تأکید بیش ۱ 
بلم» به طوری رابا در امغر ھی دوپ ار 5 بد بیستری را 


می وسا 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


بلغت رسالته: 

تیار تیه فام ای فتاه رال سک کر واه هام اوک ایا کا داد 
دلداری و تأمین می دهد و به او می فرماید: «از مردم در ادای این رسالت وحشتی نداشته 
باش: زیرا خداوند تو را از خطرات آنها نگاه خواهد داشت» (و الله یمک من الناس). 

و در پایان آیه به عنوان یک تهدید و مجازات. به آنهائی که این رسالت مخصوص را انکار 
کنند. و در برابر آن از روی لجاجت کفر بورزند. می فرماید: «خداوند کافران لجوج را هدایت 
نمی کند» (ان له لایَُدی ارم الکافرین). 

جمله بندی های آیه. لحن خاص و تأکیدهای پی در پی آن و همچنین شروع شدن با خطاب 
«یا یا الرسّول» که تنها در دو مورد از قرآن مجید آمده. و تهدید پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
عدم تبلیغ رسالت در صورت کوتاهی کردن - که منحصراً در این آیه از قرآن آمده است - 
نشان می دهد که سخن از حادثه مهمی در ميان بوده که عدم تبلیغ آن» مساوی با عدم تبلیغ 
رسالت بوده است. 

به علاوه این موضوع مخالفان سرسختی داشته که پیامبر(صلی الله علیه وآله) از مخالفت آنها - 
که ممکن بوده است مشکلاتی برای اسلام و مسلمین داشته باشد -نگران بوده و به همین 
جهت خداوند به او تأمین می دهد. 

اکنون این سژال پیش می آید که: با توجه به تاریخ نزول سوره که مسلماً در اواخر عمر 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) نازل شده است. چه مطلب مهمی بوده که خداوند پیامبر (صلی الله 
علیه وآله) را با این تأکید. مأمور ابلاغ آن می کند؟ 

آیا مسائل مربوط به توحید. شرک و بت شکنی بوده؟ که از سال ها قبل برای پیامبر و 
مسلمانان حل شده بود. 


آیا مربوط به احکام و قوانین اسلامی بوده؟ با این که مهم ترین آنها تا آن 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


زمان بیان شده بود. 

آیا مربوط به مبارزه با اهل کتاب و يهود و نصاری بوده؟ با این که می دانیم مسأله اهل کتاب 
بعد از ماجرای «بنی نضیر». «بنی قریظه)» «بنی قینقاع» و «خیبر» و «فدک» و «نجران» مشکلی 
برای مسلمانان محسوب نمی شد. 

و آیا مربوط به منافقان بوده؟ در حالی که می دانیم پس از «فتح مکه» و سیطره و نفوذ اسلام 
در سراسر جزیره عربستان. منافقان از صحنه اجتماع طرد شدند نیروهای آنها در هم شکسته 
شد» و هر چه داشتند در باطن بود. 

راستی چه مسأله مهمی در این آخرین ماه های عمر پیامبر(صلی الله عليه وآله) مطرح بوده که 
آیه فوق این چنین درباره آن تأکید می کند؟! 

این نیز جای تردید نیست که وحشت و نگرانی پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای شخص خود و 
جان خود نبوده» بلکه برای کارشکنی ها و مخالفت های احتمالی منافقان بوده که نتیجه آن 
برای مسلمانان خطرات یا زیان هائی به بار می آورد. بر این اساس: 

آیا مسأله ای جز «تعیین جانشین» برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سرنوشت آینده اسلام و 
مسلمین می تواند مورد توجه باشد؟ 

اکنون به روایات مختلفی که در کتاب های متعدد اهل تسنن و شيعه در زمینه آیه فوق وارد 
شده باز می گردیم تا ببینیم از آنها در زمینه اثبات احتمال فوق چه استفاده می شود؟ 

سپس اشکالات و ایرادهائی را که در زمینه این تفسیر از طرف جمعی از مفسران اهل تسنن 


اظهار شده است مورد بررسی قرار می دهیم: 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


نکته ها: 

۱ -شأن نزول آیه تبلیغ 

گر چه متأسفانه پیش داوری ها و تعصب های مذهبی مانع از آن شده است که حقایق مربوط 
به این آیه. بدون پرده پوشی در اختیار همه مسلمین قرار گیرد» ولی در عین حال در کتاب 
های مختلفی که دانشمندان اهل تسنن» اعم از تفسیر و حدیت و تاریخ نوشته اند. روایات 
زیادی دیده می شود که با صراحت می گوید: آیه فوق درباره علی(علیه السلام) نازل شده 
است. 

این روایات را جمع زیادی از صحابه از جمله «زید بن ارقم)؛ «ابوسعید خدری» «ابن عباس). 
«جابر بن عبداللّه انصاری». «ابوهریره). «براء بن عازب». «حذیفه». «عامر بن لیلی بن ضمره» و 
«ابن مسعود» نقل کرده اند و گفته اند: آیه فوق درباره علی(علیه السلام) و داستان روز «غدیر» 
نازل گردید. 

بعضی از احادیث فوق مانند حدیث «زید بن ارقم» به یک طریق. 

بعضی از احادیث مانند حدیث «ابوسعید خدری» به پازده طریق! 

بعضی از این احادیث مانند حدیث «ابن عباس» نیز به یازده طریق! 

و بعضی دیگر مانند حدیث «براء بن عازب» به سه طریق نقل شده است. 

دانشمندانی که به این احادیث در کتب خود تصریح کرده اند. عده کثیری هستند که به عنوان 
نمونه از جمعی از آنها نام می بریم: 

۱ - «حافظ ابو نعیم اصفهانی» در نوشته خود «ما رل من الْمرآن فی علی» (به نقل از 
«حصائصا. صفحه .)۲٩‏ ۱ 

۲ -«ابوالحسن واحدی نیشابوری» در «اسباب النزول». صفحه ۱(.۱۵۰) 


۳ «حافظ ابوسعید سجستانی» در کتاب «الولایه» (به نقل از کتاب 


۱ -«اسباب نزول الآیات»» صفحه ۱۳۵ موسسه الحلبی و شرکا قاهره ۱۳۸۸ ه ق. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


«طرائف»).(۱) 

)۲(.)۲۹۸ -«ابن عساکر شافعی» (بنا به نقل «در المنثور»» جلد ۲ صفحه‎ ٤ 
)۳(۰۱۳۲۱ «فخر رازی» در تفسیر «کبیر» خود. جلد ۲ صفحه‎ - ۵ 

1 -«ابو اسحاق حموینی» در «فرائد السمطین». 

۷-ابن صبّاغ مالکی» در «فصول المهمة. صفحه 1(.۲۷) 

۸-«جلال الدین سیوطی» در «درٌ المنثور». جلد ۲. صفحه ۵(.۲۹۸) 

)1(.۵۷ -«قاضی شوکانی» در «فتح القدیر»» جلد ۳ صفحه‎ ٩ 

١-«شهاب‏ الدين الوس شافعی» در «روح المعانی». جلد + 

صفحه ۷(.۱۷۲) 

۱ - «شیخ سلیمان قندوزی حنفی» در (ینابیع المودهة)» صفحه ۸(.۱۲۰) 

۲ -«بدر الدين حنفى» در «عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری). جلد ۸ صفحه .۵۸ 
۳ - «شیخ محمّد عبده» مصری در تفسیر «المنار»» جلد 1۱ صفحه )٩(.۱۳‏ 
۶ - «حافظ ابن مردویه» متوفای ۱1 بنا به نقل «سیوطی» در 


«در المنثور».(۱۰) 


۲ -«درّ المنثور». چاپ دار المعرفة» طبع اول. ۱۳۱۵ هق - «فتح القدير»» جلد ۰۲ صفحه ۰1۰ 
عالم الكتب. 

۳- تفسیر «کبیر». جلد ۰۱۲ صفحه 1٩‏ دار الکتب العلمية تهران. طبع دوم (صفحه ۳۹۹ چاپی 
دیگر)» ذیل آیه مورد بحث. 

٤‏ - «الفصول المهمة» ابن صباغ مالکی» صفحه ۰۲ مطبعة العدل نجف. 

۵ - «درٌ المنثور»» چاپ دار المعرفةث طبع اول. ۱۳۱۵ هھ ق. 

٦1‏ - «فتح القدیر» شوکانی جلد ۲ صفحه ۰۰ عالم الکتب. ۵ جلدی. 

۷- تفسیر «آلوسی» (روح المعانی؛ جلد ۰1 صفحه ۱۸۸ ذیل آیه مورد بحث. 

۸ «ینابیع المودة» قندوزى» جلد »١‏ صفحه ۲۵۹ دار الاسوةُ طبع اول» ۱٤١١‏ ه ق» تحقیق 
سیّد على جمال اشرف الحسینی. 

٩‏ - تفسیر «المنار). ذیل آیه مورد بحث. 

۰ - «در" المنثور». جلد ۰۲ صفحه ۰۲۹۸ جاب دار المعرفف طبع اول» ۱۳۱۵ ه.ق. 
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و جمع کثیری دیگر این شأن نزول را برای آیه فوق نقل کرده اند.(۱) 

اشتباه نشود منظور این نیست که دانشمندان و مفسران فوق نزول این آیه را درباره علی(علیه 
السلام) پذیرفته اند بلکه منظور این است: روایات مربوط به این مطلب را در کتب خود نقل 
کرده اند. اگر چه پس از نقل این روایت معروف. به خاطر ترس از شرائط خحاص محیط خود. 
و یا به خاطر پیش داوری های نادرستی که جلو قضاوت صحیح را در این گونه مباحث می 
گیرد» از پذیرفتن آن حودداری کرده اند 

بلکه گاهی کوشیده اند تا آنجا که ممکن است آن را کم رنگ و کم اهمیت جلوه دهند. مثلاً 
«فخر رازی» که تعصب او در مسائل خاص مذهبی معروف و مشهور است برای کم اهمیت 
دادن این شأن نزول» آن را دهمین احتمال آیه قرار داده و ٩‏ احتمال دیگر - که غالباً بسیار 
سست» واهی و بی ارزش است -را قبل از آن آورده است! 

از «فخر رازی» زیاد تعجب نمی کنیم: زیرا روش او در همه جا چنین است. تعجب از 
نویسند گان روشن فکری همچون «سیّد قطب» در تفسیر «فی ظلال» و «محمّد رشید رضا» در 
تفسیر «المنار» است که يا اصلاً سخنی از این شأن نزول که انواع کتاب ها را پرکرده است به 
ميان نیاورده اند: 

و یا بسیار کم اهمیت جلوه داده اند به طوری که به هیچ وجه جلب توجه نکند. آیا محیط آنها 
اجازه بیان حقیقت را نمی داده؟ 

و یا پوشش های فکری تعصب آمیز بیش از آن بوده است که برق روشنفکری در اعماق آن 


نفوذ کند و پرده ها را کنار زند؟! نمی دانیم. 


۱ -برای آگاهی بیشتر به «الغدیر». جلد ۱ صفحه ۲۱۶ به بعد (دار الکتب العربی» بیروت 


۹ مه ق) مراجعه فرمائید. 
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ولی جمعی دیگر نزول آیه را در مورد علی(علیه السلام) مسلّم دانسته اند اما در این که دلالت 
بر مسأله ولایت و خلافت دارد تردید نموده اند که اشکال و پاسخ آنها را به زودی به 
خواست خدا خواهیم دانست. 

به هر حال همان طور که در بالا گفتیم ‏ روایاتی که در این زمینه در کتب معروف اهل تسنن 
- چه رسد به کتب شیعه - نقل شده. بیش از آن است که بتوان آنها را انکار کرد و یا به 
سادگی از آن گذشت. معلوم نیست چرا درباره شأن نزول سایر آیات قرآن به یک يا دو 
حدیث. قناعت می شود اما درباره شأن نزول این آیه این همه روایت کافی نیست. 

آیا این آیه حصوصیتی دارد که در سایر آیات نیست؟ 

و آیا برای این همه سختگیری در مورد این آیه دلیل منطقی می توان یافت؟ 

موضوع دیگری که در اینجا یادآوری آن ضرورت دارد این است: روایاتی که در بالا ذکر 
کردیم تنها روایاتی بود که در زمینه نزول آیه درباره علی(علیه السلام)وارد شده است (یعنی 
روایاتی مربوط به شأن نزول آیه) و گرنه روایاتی که درباره جریان «غدیر خم»» خطبه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) و معرفی علی(علیه السلام) به عنوان وصی و ولۍ نقل شده به 
مراتب بیش از آن است. تا آنجا که نویسنده محقق «علامه امینی» در «الغدیر» حدیث غدیر را 
از ۱۱۰ نفر از صحابه و پاران پیامپر(صلی اله عله وآله) با اسناد و مدارک و از ۸۶ نفر از 
تابعین و از ۳۱۰ دانشمند و کتاب معروف اسلامی نقل کرده است که نشان می دهد حدیت 
مزبور یکی از قطعی ترین روایات متواتر است و اگر کسی در تواتر این روایت شک و تردید 
کند. باید گفت که او هیچ روایت متواتری را نمی تواند بپذیرد. 

از این نظر که بحث درباره همه روایاتی که در «شأن نزول آیه» وارد شده و همچنین درباره 


تمام روایاتی که در مورد «حدیث غدیر» نقل شده نیاز به نوشتن 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


کتاب قطوری دارد - و ما را از روش تفسیری خود خارج می سازد -به همین اندازه قناعت 

ده و کسان که خو اهند مطالعه سش: در اې زمینه کنند رابه کتات های «الدر المتثو ر» 
3 یی که می جر بیستری در این زرم راڊ ب های ر المنثور 

سیو طی» «الغدیر» علامه امینی «احقاق الحق» قاضی نور الله شوشتری» «المراجعات» شرف 


الدين و «دلائل الصدق» محمد حسن مظفر ارجاع می دهیم. 


۲ خلاصه جریان غدیر 

کو روا بات قاروا که کر این زشته تفا کد ےکر عن انز © هیک اوه را یی 
کف کیرات راکش ود دار 

بعضی از روایات بسیار مفصل و طولانی: 

بعضی مختصر و فشرده است: 

بعضی از روایات گوشه ای از حادثه را نقل می کند: 

و بعضی گوشه دیگر راء ولی از مجموع این روایات و همچنین تواریخ اسلامی و ملاحظه 
قرائن» شرائط محیط و محل چنین استفاده می شود که: 

در آخرین سال عمر پیامبر(صلی الله عليه وآله) مراسم حجه الوداع, با شکوه هر چه تمام تر در 
حضور پیامبر(صلی الله عليه وآله) به پایان رسید. قلب ها در هاله ای از روحانیت فرو رفته بود. 
و لذت معنوی این عبادت بزرگ. هنوز در ذائقه جان ها انعکاس داشت. 

یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) که عدد آنها فوق العاده زیاد بوده از حوشحالی درک این فیض 
و سعادت بزرگ» در پوست نمی گنجیدند.(۱) 


نه تنها مردم به «مدینه» در این سفر. پیامبر(صلی الله عليه واله) را همراهی می کردند که 


۱ - تعداد همراهان پیامبر(صلی الله علیه وآله) را بعضی نود هزار و بعضی صد و چهارده هزار 
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مسلمانان نقاط مختلف جزیره عربستان نیز برای کسب یک افتخار تاریخی بزرگ به همراه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) بودند. 

آفتاب حجاز آتش بر کوه ها و دره ها می پاشید. اما شیرینی این سفر روحانی بی نظیر همه 
چیز را آسان می کرد. ظهر نزدیک شده بود. کم کم سرزمین «جُحفه» و سپس بیابان های 
خشک و سوزان (غدیر خم» از دور نمایان می شد. 

اینجا در حقیقت چهارراهی است که مردم سرزمین «حجاز» را از هم جدا می کند. راهی به 
سوی «مدینه» در شمال» راهی به سمت «عراق» در شرق. و راهی به سمت غرب و سرزمین 
«مصر» و راهی به سوی سرزمین «یمن» در جنوب پیش می رود و در همین جا باید آخرین 
خاطره و مهم ترین فصل این سفر بزرگ انجام پذیرد. و مسلمانان با دریافت آخرین دستور که 
در حقیقت نقطه پایانی در مأموریت های موفقیت آمیز پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود از هم 
جدا شوند. 

روز پنجشنبه سال دهم هجرت بود. و درست هشت روز از عید قربانمی گذشت. ناگهان 
دستور توقف از طرف پیامبر(صلی الله عليه وآله) به همراهان داده شد. مسلمانان با صدای بلنده 
آنهائی را که در پیشاپیش قافله در حرکت بودند به بازگشت دعوت کردند» و مهلت دادند تا 
عقب افتادگان نیز برسند. خورشید از خط نصف النهار گذشت. مودٌن پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) با صدای اللّه اکبر مردم را به نماز ظهر دعوت کرد مردم به سرعت آماده نماز می شدند 
اما هوا به قدری داغ بود که بعضی مجبور بودند. قسمتی از عبای خود را به زير پا و طرف 
دیگر آن را به روی سر بیفکنند. در غیر این صورت ریگ های داغ بیابان و اشعه آفتاب. پا و 
سر آنها را ناراحت می کرد. 

نه سایبانی در صحرا به چشم می خورد و نه سبزه و گیاه و درختی. جز تعدادی درخت لخت 


و عریان بیابانی که با گرما؛ با سرسختی مبارزه می کردند. 
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جمعی به همین چند درخت پناه برده بودند. پارچه ای بر یکی از این درختان برهنه افکندند و 
سایبانی برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) ترتیب دادند. ولی بادهای داغ به زیر این سایبان می 
خزید و گرمای سوزان آفتاب را در زیر آن پخش می کرد. 

نماز ظهر تمام شد. 

مسلمانان تصمیم داشتند فوراً به خیمه های کوچکی که با خود حمل می کردند پناهنده شوند. 
ولی پیامبر(صلی الله علیه وآله) به آنها اطلاع داد که: همه باید برای شنیدن یک پیام تازه الهی 
که در ضمن خطبه مفصلی بیان می شد» خود را آماده کنند. 

کسانی که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) فاصله داشتند قیافه ملکوتی او را در لابلای جمعیت 
نمی توانستند مشاهده کنند. 

لذا منبری از جهاز شتران ترتیب داده شد و پیامبر(صلی الله عليه وآله)بر فراز آن قرار گرفت؛ 
نخست حمد و سپاس پروردگار به جا آورد و خود را به خدا سپرد. سپس مردم را مخاطب 
ساخت و چنین فرمود: 

من به همین زودی دعوت خدا را اجابت کرده از میان شما می روم! 

من مسئولم شما هم مسئولید! 

شما درباره من چگونه شهادت می دهید؟ 

«ما گواهی می دهیم تو وظیفه رسالت را ابلاغ کردی و شرط خير خواهی را انجام دادی و 
آخرین تلاش و کوشش را در راه هدایت ما نمودی» خداوند تو را جزای خير دهد». 

سپس فرمود: «آیا شما به یگانگی خدا و رسالت من و حقانیت روز رستاخیز 
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و برانگیخته شدن مردگان در آن روز گواهی نمی دهید»؟! 

همه گفتند: «اری؛ گواهی می دهیم». 

فرمود: «خداوندا گواه باش»!... 

بار دیگر فرمود: ای مردم! آیا صدای مرا می شنوید؟... 

گفتند: آری» و به دنبال آن» سکوت سراسر بیابان را فرا گرفت و جز صدای زمزمه باد چیزی 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود:... اکنون بنگرید با این دو چیز گرانمایه و گرانقدر که در میان 
شما به یادگار می گذارم چه خواهید کرد؟ 

یکی از میان جمعیت صدا زد کدام دو چیز گرانمایه یا رسول اللّه؟! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) بلافاصله گفت: اول ثقل اکبر. کتاب خدا است که یک سوی آن به 
دست پروردکار» و سوی دیگرش در دست شما است» دست از دامن آن برندارید تا گمراه 
نشوید. 

و اما دومین پادگار گرانقدر من» خاندان منند و خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که این دي 
هرگز از هم جدا نمی شوند. تا در بهشت به من بپیوندند. از این دو پیشی نگیرید. که هلاک 
می شوید و عقب نیفتید که باز هلاک خواهید شد. 

ناگهان مردم دیدند پیامبر(صلی الله عليه وآله) به اطراف خود نگاه کرد. گویا کسی را جستجو 
می کند و همین که چشمش به علی(علیه السلام) افتاده خم شد. دست او را گرفت و بلند کرد 
آن چنان که سفیدی زير بغل هر دو نمایان شد. و همه مردم او را دیدند و شناختند که او همان 
افسر شکست ناپذیر اسلام است. 

در اینجا صدای پیامبر(صلی الله عليه وآله)رساتر و بلندتر شد و فرمود: انها الاسر من أولی 
الاس بالمومنین من انهم «چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر 


است»؟! 
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گفتند: خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) داناترند! 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) گفت: خداء مولا و رهبر من است» و من مولا و رهبر مؤمنانم و 
نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم (و اراده من بر اراده آنها مقدم). 

سپس فرمود: فمن کت مولا؛ فعلی مولاه: «هر کس من مولا و رهبر او هستم» علی؛ مولا و 
رهبر او است» -و این سخن را سه بار و به گفته بعضی از راویان حدیث. چهار بار تکرار کرد 
و به دنبال آن سر به سوی آسمان برداشته عرض کرد: 

الم وال من ولا و عاد من عاداة و آحب من أَحبَه و أْفض من أیْْضه و انر من نصره و 
ا الق ضبق دار 

«خداوندا! N‏ دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدارء محبوب بدار آن کس که او را 
محبوب دارد. و مبغوض بدار آن کس که او را مبغوض دارد. یارانش را یاری کن» و آنها که 
پاریش را ترک کنند. از پاری خویش محروم ساز» و حق را همراه او بدار به هر سو که او می 
چرخد). 

سپس فرمود: الا يبل الشاهد الْغائب: «آگاه باشید. همه حاضران وظیفه دارند این خبر را به 
غائبان برسانند». 

حطبه پیامبر(صلی الله علیه وآله) به پایان رسید» عرق از سر و روی پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
و علی(علیه السلام) و مردم فرو می ریخت» و هنوز صفوف جمعیت از هم متفرق نشده بود 
که امین وحی خدا نازل شد و این آیه را بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) خواند: یوم أَکملت کم 
دینکم و آنمَشت عَلَيْکّم نغمتی...: «امروز آئین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام 
کردم).(۱) 

پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: الله ین له کر على إكمال لین و اثمام النْمَةٌ و 


۱-مائده آیه ۲ 
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رضی الب برسالتی و الولاية لعلی من بغدی: 

«خداوند بزرگ است » همان خدائی که آئین خود را کامل» و نعمت خود را بر ما تمام کرد. و 
از نبوت و رسالت من و ولایت علی(علیه السلام) پس از من راضی و خشنود گشت». 

در این هنگام شور و غوغائی در میان مردم افتاد و علی(علیه السلام) را به این موقعیت تبریک 
می گفتند. و از افراد سرشناسی که به او تبریک گفتند. «ابوبکر» و «عمر» بودند. که این جمله را 
در حضور جمعیت بر زبان جاری ساختند: بح بخ تک یا ان آبی طالب أصنبضت و أستیت 
مولای و مولی کل موّمن و مزمتة: 

«آفرین بر تو باد! آفرین بر تو باد! ای فرزند ابوطالب! تو مولا و رهبر من و تمام مردان و زنان 
باایمان شدی)». 

در این هنگام «ابن عباس» گفت: «به خدا این پیمان در گردن همه خواهد ماند». 

و «حسان بن ثابت» شاعر معروف از پیامبر(صلی الله عليه وآله) اجازه خواست که به این 
مناسبت اشعاری بسراید» سپس اشعار معروف خود را چنین آغاز کرد: 

نادیهم یوم الغدیر تبُُسخَم و آسمع بالرسول شنادياً 

فقال فَمَن مولاکم و نبیکم؟ *** فقالوا و لم يبوا ناک التعامياً 

الھک تولائا و نت تَا #«« و لم تلق نا فى الولاية عاصياً 

قال لَه ميا علي ای دب ی بعد ماما و هادیا 






فمن کت مولا فهذا وله ۴ فَکوئوا لَه آنباع صلداق مُوالياً 
هناک دعا له وال وله :#۶ و کر للّذى عادا علیا معادیا( ۱( 


۱-اين اشعار را جمعی از بزرگان دانشمندان اهل تسنن نقل کرده اند. که از میان آنها می توان: 
حافظ «ابونعيم اصفهانی». و حافظ «ابوسعید سجستانی» و «خوارزمی مالکی» و حافظ 
«ابوعبداللّه مرزبانی» و «گنجی شافعی» و «جلال الدین سیوطی» و «سبط بن جوزی» و «صدر 
الدین حموی» را نام برد ۲ 

ار اا جد ۷ مضه ۱۱۲ 
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یعبی: «پیامبر آنها در روز غدیر در سرزمین خم به آنها ندا داد. و جه ندادهنده گرانقدری»! 
گفتند): 

«پیامبر(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) گفت: برخیز: زیرا من تو را بعد از خودم امام 
و رهیر انتخاب کردم). 

«و سپس فرمود: هر کس من مولا و رهبر اویم این مرد» مولا و رهبر او است پس شما همه از 
سر صدق و راستی از او پیروی کنید). 

«در این هنگام پیامبر(صلی الله عليه وآله )عرض کرد بارالها! دوست او را دوست بدار و با آن 
کس که با علی دشمنی ورزد دشمن باش...». 

این بود خلاصه ای از حدیث معروف غدیر که در کتب دانشمندان اهل تسنن و شيعه آمده 


است.(۱) 


۳ - گفتگوها و ایرادها 

شک نیست اگر این آیه در غیر مورد خحلافت علی(علیه السلام)بود - همان طور که گفتیم - به 
کمتر از این مقدار از روایات و قرائن موجود در خود آیه, قناعت می شد: چنان که مفسران 
بزرگ اسلامی در تفسیر سایر آیات قرآن گاهی به یک دهم مدارک موجود در این آیه. و یا 
کمتر قناعت کرده اند ولی متأسفانه حجاب 


۱ یرای آگاهی يشر به ار اران جلد ۳۷ مه ۱۱۸ به م آتراب ال ص الا 


على الخصوص على امامَة آمیر الغومتین.» باب ۵۲: آخبان لغْدیر و ما صَدرَ فى ذلک لیم 
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تعصّب در اینجا مانع از قبول بسیاری از واقعیات شده است. 

کسانی که پرچم مخالفت در برابر تفسیر این آیه و روایات متعددی که در شأن نزول آن و 

روایات ما فوق تواتری - که درباره اصل حادثه غدیر - وارد شده برافراشته اند دو دسته اند: 
نخست آنها که از آغاز با روح عناده لجاجت و حتی با هتک. توهین و بدگوئی و دشنام به 

شیعه» وارد این بحث شده اند. 

دسته دیگری که روح تحقیق و بررسی حقیقت را تا حدودی در خود حفظ کرده و به صورت 
استدلالی مسأله را تعقیب کرده اند و به همین دلیل به قسمتی از حقایق اعتراف کرده ولی به 
دنبال ذکر پاره ای از اشکالات که شاید نتیجه شرائط خاص محیط فکریشان بوده است. از آیه 
و روایات مربوط به آن گذشته اند. 

نمونه بارز دسته اول «ابن تیمیه» در کتاب «منهاج السنه» است که درست به کسی می ماند که 
در روز روشن چشم خود را بر هم گذارد و انگشت ها را محکم در گوش کند و فریاد بزند 
خورشید کجا است؟ 

نه حاضر است گوشه چشم را بگشاید و کمی از حقایق را ببیند. و نه انگشت از گوش بردارد 
و کمی از غوغای محدئان و مفسران اسلامی را بشنود. 

ہے در بی دشتنام می دهد و فقا کی می کد در این افراده جل بی ری و تعصپ های 

آمیخته با لجاجت و خشونت آنها است که تا انکار بدیهیات و مسائل واضحی که هر کس آن 
را درک می کند» پیش می روند. 

لذا ما هرگز زحمت نقل سخنان آنها را به خود و زحمت شنیدن پاسخ آنها را به خوانندگان 

نمی دهیم. 

کسی که در برابر این همه از دانشمندان و مفسران بزرگ اسلامی که اکثریت 
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آنها از علمای اهل تسن اند و به نزول آیه در شأن علی(علیه السلام)تصریح کرده اند. با کمال 
وقاحت می گوید: «احدی از دانشمندان در کتاب خود چنین چیزی را نقل نکرده)! 

در مقابل او چه می توانیم بگوئیم و سخن او چه ارزشی دارد که روی آن بحث کنیم؟! 
جالب این که «ابن تیمیه» برای تبرئه خود در برابر کتاب های معتبر فراوانی که به نزول آیه 
درباره علی(علیه السلام) تصریح می کند. با این جمله مضحک که: «احدی از دانشمندانی که 
می دانند چه می گویند. این آیه را در شأن علی(علیه السلام)نمی دانند»! اکتفا کرده است. 
گویا تنها دانشمندانی «می فهمند. چه می گویند» که با تمایلات افراطی عناد آلود و لجوجانه 
(ابن تیمیه» هم صدا باشند و گر نه هر کس هم صدا نشد. دانشمندی است که «نمی فهمد چه 
می گوید! 

این منطق کسی است که خودخواهی و لجاج بر فکر او سایه شوم افکنده است... از این دسته 
بگذریم. 

از ميان ایراداتی که دسته دوم ذکر کرده اند. چند موضوع قابل بحث است که ذیلاً از نظر می 
گذرانيم: 

الف - آیا مولا به معنی اولی به تصرف است؟ 

مهم ترین ایرادی که در مورد روایت «غدیر» می شود. این است که: «مولی» به معنی دوست و 
یار و یاور نیز آمده است. و معلوم نیست در اینجا به این معنی نباشد. 

پاسخ این سخن» پیچیده نیست: زیرا هر ناظر بی طرفی می داند تذکر و یادآوری دوستی 
علی(علیه السلام) نیاز به این همه مقدمات. تشکیلات و خطبه خوانی در 
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وسط بیابان شک و سوزان و متوقف ساختن جمعیت و گرفتن اعتراف های پی در پی از 
جمعیت» نداشت. دوستی مسلمانان با یکدیگر یکی از بدیهی ترین مسائل اسلامی است که از 
آغاز اسلام وجود داشته است. 

و آنگهی این مطلبی نبود که پیغمبر(صلی الله علیه وآله) تا آن زمان آن را تبلیغ نکرده باشد 
بارها آن را تبلیغ کرده بود. 

چیزی نبود که از ابراز آن وحشت داشته باشد تا خدا به او دلداری و تأمین دهدا 

مسأله ای نبود که خداوند با این لحن که: «اگر آن را ابلاغ نکنی تبلیغ رسالت نکرده ای» با 
پیامبرش سخن بگوید. 

همه اینها گواهی می دهد. مسأله مافوق یک دوستی ساده و عادی بوده که جزء الفبای اخوت 
اسلامی از روز اول اسلام. محسوب می شده است. 

به علاوه» اگر منظور بیان یک دوستی ساده بود» چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) قبلاً از مردم 
اقرار می گیرد: أ لشت أولی بکم من آنشیکم: «آیا من نسبت به شما از خود شما سزاوارتر و 
صاحب اختیارتر نیستم»؟(۱) 

آیا این جمله هیچ تناسبی با بیان یک دوستی ساده دارد؟ 

و نیز یک دوستی ساده جای این نداشت که: مردم حتی شخص عمر به علی(علیه السلام) با 
این جمله: أصتبخت مولای و مولی کل موّمن و مومنة: «ای علی تو مولای من و مولای هر مرد 
و زن مسلمان شدی» تبریک و تهنیت بگویند. و آن را یک موفقیت تازه بشمرند.(۲) 


۱ -اين جمله در روایات متعددی وارد شده است. 

۲ -اين قسمت از حدیث را که به حدیث «تهنیت» معروف شده است بسیاری از علمای بزرگ 
حدیت و تفسیر و تاریخ از دانشمندان اهل تسنن به طرق متعدد از جمعی از صحابه مانند «ابن 
عباس» و «ابوهریره» و «براء بن عازب» و «زید بن ارقم» نقل کرده اند و مرحوم «علامه آمینی) 
در جلد اول «الغدیر» این حدیث را از شصت دانشمند اهل سنت نقل کرده است! 
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مگر علی(علیه السلام) تا آن روز به عنوان یک مسلمان عادی که دوستیش بر همه لازم است 
شناخته نشده بود؟! 

مگر دوستی مسلمانان با یکدیگر چیز تازه ای بود که نیاز به تبریک داشته باشد آن هم در سال 
آخر عمر پیامبر(صلی الله عليه واله)؟! 

افزون بر این» ميان حدیث ثقلین و تعبيرات آمیخته با «وداع» پیامبر(صلی الله عليه وآله)» و 
مسأله دوستی علی(علیه السلام) رابطه ای می تواند وجود داشته باشد. 

دوستی ساده علی(علیه السلام) با مؤمنان ایجاب نمی کند که پیامبر(صلی الله عليه وآله) او را 
در ردیف قرآن قرار دهد.(۱) 

آیا هر ناظر بی طرفی از این تعبیر نمی فهمد که در اینجا مسأله رهبری مطرح است: زیرا قرآن 
بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله» نخستین رهبر مسلمانان و بنابراین اهل بیت(علیهم 
السلام) دومین رهبر بوده اند. 

ب ‏ ارتباط آیات 

گاهی گفته می شود آیات قبل و بعد درباره اهل کاب و خلافکاری های آنها است؛ مخصوصاً 
نویسنده تفسیر «المنار» در جلد 1 صفحه ۶17 روی این مسأله. پافشاری زیادی کرده است. 
ولی همان طور که در تفسیر خود آیه گفتيم این موضوع اهمیت ندارد: زیرا: 

اولاً - لحن آیه و تفاوت آن با آیات قبل و بعد. کاملاً نشان می دهد که موضوع سخن در این 
آیه موضوعی است که با آیات قبل و بعد. تفاوت دارد. 

و انیا - همان طور که بارها گفته ایم قرآن یک کتاب کلاسیک نیست که 


۱ - حدیث «نقلین» از احادیث متواتری است که در بسیاری از کتب اهل تسنن از جمعی از 
صحابه مانند: «ابوسعید خدری» «زید بن ارقم»» «زید بن ثابت». «ابوهریره)». «حذيفة بن اسید). 
«جابر بن عبداللّه انصاری»» «عبدالله بن حنطب». «عبد بن حميد»» «جبیر بن مطعم»» (ضمره 
اسلمی» «ابوذر غفاری)». «ابورافع» و «ام سلمه» از پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل کرده 


اند. 
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مطالب آن در فصول و ابواب معینی دسته بندی شده باشد» بلکه طبق نیازها و حوادث مختلف 
و رویدادها نازل گردیده است. 

لذا مشاهده می کنیم قرآن گاه در حالی که درباره یکی از غزوات بحث می کند. سخن یک 
حکم فرعی را به میان می آورد. و در حالی که درباره بهود و نصاری سخن می فرماید. روی 
سخن را به مسلمانان کرده و یکی از دستورهای اسلامی را برای آنها بازگو می کند (برای 
توضیح بیشتر مجدداً به بحثی که در آغاز تفسیر آیه داشتیم مراجعه فرمائید). 

عجیب این که: بعضی از متعصبان اصرار دارند بگویند: این آیه در آغاز بعثت نازل شده است» 
با این که سوره «مائده» در اواخر عمر پیامبر(صلی الله عليه واله) نازل شده. 

و اگر بگویند: این یک آیه در «مکه» در آغاز بعثت نازل شده و سپس به تناسب در لابلای 
آیات این سوره قرار داده شده می گوئیم: این درست ضد آن است که شما آن را می جوئید و 
می طلبید: زیرا می دانیم: پیامبر(صلی الله عليه واله) در آغاز بعثت نه مبارزه با يهود داشت و نه 
با نصاری, بنابراین پیوند این آیه و آیات قبل و بعد بریده خواهد شد (دقت کنید). 

اینها همه نشان می دهد که: این آیه در معرض وزش طرفان تعصب قرار گرفته. و به همین 
دلیل احتمالاتی در آن مطرح می شود که در آیات مشابه آن به هیچ وجه از آن سخنی نیست؛ 
هر یک می کوشد با بهانه و یا دستاویز بی اساسی آن را از مسیرش منحرف سازد! 

ج -آيا این حدیث در همه کتب صحاح نقل شده؟! 

بعضی می گویند: چگونه می توانیم این حدیث را بپذيريم در حالی که «بخاری» و «مسلم» آن 


را در دو کتاب خود نقل نکرده اند. 
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این ایراد نیز از عجائب است: زیرا: 
ارلا بسیاری از احادیث معتبر وجود دارد که دانشمندان اهل تسئن آنها را پذیرفته اند» اما در 
«صحیح بخاری و مسلم» نیست و این نخستین حدیثی نیست که این وضع را به خود گرفته. 
ثانیاً - مگر کتاب معتبر نزد آنها منحصر به این دو کتاب است. با این که در سایر منابع مورد 
اعتماد آنها حتی بعضی از «صحاح سته» (شش کتاب معروف و مورد اعتماد اهل سنت) مانند 
«سنن ابن ماجه»(۱) و «مسند احمد حنبل»(۲) این حدیث آمده است و دانشمندانی مانند 
«حاکم). «ذهبی» و «ابن حجر) با تمام شهرت و تعصبی که دارند به صحیح بودن بسیاری از 
طرق این حدیث. اعتراف کرده اند» بنابراین» هیچ بعید نیست «بخاری» و «مسلم» در آن جو 
خاص و خفقان آلود محبط خود نتوانسته و یا نخواسته اند چیزی را که بر حلاف مذاق 
زمامداران وقتشان بوده است» صریحاً در کتاب خود بیاورند. 

د - چرا علی(علیه السلام) و اهل بیت به این حدیث استدلال نکردند؟! 

بعضی می گویند: اگر حدیث غدیر با این عظمت وجود داشت: چرا خود علی(علیه السلام) و 
اهل بیت او و یاران و علاقمندانش در موارد لزوم به آن استدلال نکردند؟! 

آیا بهتر نبود: آنها به چنین مدرک مهمی برای اثبات حقانیت علی(علیه السلام)استناد بجویند؟ 
این ایراد نیز از عدم احاطه به کتب اسلامی» اعم از حدیث تاریخ و تفسیر. سرچشمه گرفته 


است : زیرا در کتب دانشمندان اهل تسنن موارد زیادی نقل شده 


۱ - جلد اول. صفحات ۵۵ و ۵۸ (صفحات ۶۳ و ۵. دار الفکر بیروت. تحقیق: محمّد فژاد 
عبدالباقی). 

۲ - جلد اول» صفحات ۸۶ ۸۸ ۰۱۱۸ ۸۱۹ ۱۵۲ و ۳۳۱ و جلد 6 صفحات ۲۸۱ ۳۵۸ ۳۷۰ 
۲ ۷۳ 


و حلد ۵ صفحات ۳٤۷‏ ۳۲۱۱ ۳۷۰ و ۹ (دار صادر بیروت» 1 جلدی). 
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که خود علی(علیه السلام) و يا ائمه اهل بیت(علیهم السلام) و يا علاقمندان به این مکتب به 
حدیث غدیر استدلال کرده اند: 
از جمله خود علی(علیه السلام)در «روز شورا» طبق نقل «خحطیب خوارزمی حنفی» در «مناقب» 


از «عامر بن واصله» چنین نقل می کند: 


در روز شورا با علی(علیه السلام)در آن خانه بودم و شنیدم که به اعضای شورا چنین می گفت: 


دلیل محکمی برای شما اقامه می کنم که: عرب و عجم توانائی تغییر آن را نداشته باشند: 
شما را به خدا سوگند! آیا در میان شما کسی هست که قبل از من خدا را به یگانگی خوانده 
باشد؟ 

(و سپس مفاخر معنوی خاندان رسالت را برشمرد تا رسید به اینجا). 

شما را به خدا سوگند! آیا در میان شما احدی جز من هست که پیامبر(صلی الله عليه وآله)در 


حق او گفته باشد: «من کنت مولا فعلی ولاه الم وال من والاه و عاد مَن عاداة و انصر من 
نَصره بل الشاهد الغائب»؟. 
همه گفتند: نه.(۱) 


این روایت را «حموینی» در «فرائد السمطین» در باب ۸ و همچنین «ابن حاتم» در «در النظیم» 
و «دارقطنی» و «ابن عقده» و «ابن ابی الحدید» در «شرح نهج البلاغه» نقل کرده اند.(۲) 


۱ -«مناقب». صفحه ۲۱۷ (صفحه ۲۱۳ «مناقب» موفق خوارزمی. انتشارات جامعه مدرسین ثم 
طبع دوم ۱۶۱۱ ه ق) - «شرح الاخبار» قاضی نعمان مغربی» جلد ۲. صفحه ۱۹۱ مؤسسة 
النشر الاسلامی. وابسته به جامعه مدرسین. قم» تحقیق: سیّد محمّد حسینی جلالی - «احتجاج 
طبرسی»» جلد ۱» صفحات ۸۱۸۹ ۱۹۰ و ۱٩۱‏ دار النعمان» تحقیق: سیّد محمّد باقر خرسان - 
«الغدیر»» جلد ۱ صفحه ۱۵۹ به بعد. دار الکتاب العربی بیروت. طبع ۹ مه ق. 

۲ -«شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید. جلد ۰1 صفحه ۱7۷ کتابخانه آیت الله مرعشی» ق 


۶ مه ق. 
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و نیز می خوانیم که: علی(علیه السلام) بنا به نقل «فرائد السمطین» در باب ۵۸ در ایام «عثمان» 
در مسجد در حضور جمعیت. به جریان غدیر استدلال کرد و همچنین در «کوفه» در برابر 
کسانی که نص بر خلافت بلافصل او را از پیامبر(صلی الله علیه وآله) انکار می کردند. صریحاً 
به این روایت استدلال نمود. 

این حدیث را طبق نقل «الغدیر» چهار نفر از صحابه» و چهارده نفر از تابعين طبق نقل منابع 
معروف اهل تسنن روایت کرده اند. 

و نیز در روز جنگ «جمل» طبق نقل «حاکم) در کتاب «مستدرک». جلد سوم صفحه ۳۷۱ در 
برابر «طلحه» با آن استدلال فرمود.(۱) 

و نیز در روز جنگ «صفین» طبق نقل «سلیم بن قیس هلالی» علی(علیه السلام) در لشگرگاه 
خود در برابر جمعی از مهاجرین و انصار و مردمی که از اطراف گرد آمده بودند. به این 
حدیث استدلال کرد. و دوازده نفر از بدریین (کسانی که جنگ بدر را در حدمت پیغمبر(صلی 
الله علیه وآله) درک کرده بودند) برخاستند و گواهی دادند که این حدیث را از پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) شنبده اندا(۲) 

بعد از علی(علیه السلام) بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیهما السلام)» امام حسن. امام 
حسین(علیهما السلام» عبداللّه بن جعفر, عمار ياسر» قيس بن سعد» عمر بن عبد العزیز و 
مأمون خلیفه عباسی به آن استناد جستند و حتی «عمرو بن عاص» در نامه ای که به «معاویه» 
نوشت برای این که به او اثبات کند به خوبی از حقایق مربوط به موقعیت علی(علیه السلام)و 
وضع معاویه آگاه است صریحاً مسأله «غدیر» را یادآوری کرده. و «حطیب خوارزمی حنفی» در 
کتاب «مناقب». صفحه ۱۲۶ آن را نقل کرده است(۳) (کسانی 


۱ -«مستدرک حاکم). جلد » صفحه ۱ دار المعرفة بیروت ۱۶۰۰ ه ق. 

۲ - «بحار الانوار». جلد ۲۳۳ صفحه ۱۶۱ -«کتاب سلیم بن قیس». صفحه ۷۶۸ انتشارات 
الهادی. قم» ۱۶۱۵ ه ق. 

۳ -«مناقب خطیب خوارزمی»» صفحه 1۹۹ انتشارات جامعه مدرسین قم. طبع دوم ۲۱ مه 


ق. 
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که مایل به توضیحات بیشتر و آگاهی از منابع مختلف این روایات در زمینه استدلال علی(علیه 
السلام) و اهل بیت و جمعی از صحابه و غير صحابه به حدیث غدیر هستند می توانند به 
کتاب «الغدیر». جلد اول. صفحات ۱۵٩‏ تا ۲۱۳ مراجعه کنند. مرحوم «علامه امینی) استدلال به 
این حدیث را از «۲۲ نفر» از صحابه و غير صحابه در موارد مختلف نقل کرده است). 

هم جمله آخر آیه چه مفهومی دارد؟ 

می گویند: اگر این آیه مربوط به نصب علی(علیه السلام) به خلافت و ولایت و داستان غدیر 
خم است پس این جمله آخر که می فرماید: ان له لابَهْدِى الوم الکافرین: «خداوند قوم کافر 
را هدایت نمی کند» چه ارتباطی با این مسأله می تواند داشته باشد؟ ۱ 

برای پاسخ به این ایراد کافی است بدانیم: کفر در لغت و همچنین در لسان قرآن به معنی انکار 
و مخالفت و ترک است. 

گاهی به انکار خدا و یا نبوت پیامبر(صلی الله عليه واله) اطلاق می شود 

و گاهی به انکار و یا مخالفت در برابر دستورات دیگر» در سوره «آل عمران» آیه ٩۷‏ در مورد 
حج می خوانیم: و من کف فان الله نی" عن العالمین: «کسانی که دستور حج را زیر پا بگذارند 
و با آن مخالفت نمایند به خدا زیانی نمی رسانند خداوند از همه جهانیان بی نیاز است». 

و در سوره «بقره» آیه ۱۰۲ درباره ساحران و آنها که آلوده به سحر شدند اطلاق کلمه کفر شده 
است: «و ما بَُلمان من أحد حتى يفولا نما نکن فتنهٌ فلاتکفر». 

و نیز در آیه روا ی ر که شیظان یر پرایر کساتی که از او پاات 
کردند در روز رستاخیز صریحاً اظهار تنفر کرده و به آنها 
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می گوید: وشما در اطاعت اوامر الهی مرا شریک او ساختید و من امروز نسبت به این کار شما 
کفر می‌ورزم» (إنی فرت بما أشرکتمُون من قبْل). 

بنابراین اطلاق «کفر» بر مخالفان مسأله ولایت و رهبری جای تعجب نیست. 

و -آیا دو ولۍ در یک زمان ممکن است؟ 

بهانه دیگری که برای سر باز زدن از این حدیث متواتره و همچنین آیه مورد بحث ذکر کرده 
اند این است که: اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) علی(علیه السلام) را در «غدیر خم» به ولایت 
و رهبری و خلافت نصب کرده باشد. لازمه اش وجود دو رهبر و دو پیشوا در زمان واحد 
خواهد بود! 

ولی توجه به شرائط و اوضاع خاص زمان نزول آیه» و ورود حدیث و همچنین قرائنی که در 
گفتار پیامبر(صلی الله عليه وآله)وجود دارد. این بهانه را به کلی برطرف می کند: زیرا می دانیم: 
این جریان در ماه های آخر عمر پیامبر(صلی الله عليه وآله)واقع شد. در حالی که او آخرین 
دستورات را به مردم ابلاغ می کرد. به خصوص این که صریحاً فرمود: «من به زودی از ميان 
شما می روم و دو چیز گرانمایه را در میان شما می گذارم». 

کسی که این سخن را می گوید پیدا است در صدد تعیین جانشین خویش است و برای آینده 
برنامه ریزی می کند. نه برای زمان حاضر بنابراین روشن است: منظورش وجود دو رهبر و دو 
پیشوا در زمان واحد نیست. 

موضوع جالب توجه این که در حالی که بعضی از دانشمندان اهل تسنن این ایراد را مطرح می 
کنند» بعضی دیگر ایرادی درست در نقطه مقابل آن مطرح کرده اند و آن این که: پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) ولایت و خلافت علی(علیه السلام) را تعیین کرد ولی تاریخ آن را روشن 


نساخت چه مانعی دارد که این ولایت و خلافت بعد از سه خليفه 
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دیگر باشد؟! 

راستی حیرت آور است. بعضی از این طرف بام. می افتند و بعضی از آن طرف» و تعصب ها 
مانع می شود که: روی متن قضیه تکیه کنند. 

باید کسی از آنها سژال کند: اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) می خواست چهارمین خلیفه خود 
را تعیین کند و در فکر آینده مسلمانان بوده پس چرا خلیفه اول و دوم و سوم خود را که مقدم 
بر او بودند و تعیین آن لازم تر بود در مراسم غدیر بیان نکرد؟! 

بار دیگر گفته سابق خود را تکرار می کنیم و این بحث را پایان می دهیم که: اگر نظرهای 
خاصی در کار نبود. این همه اشکال تراشی در زمینه این آیه و این حدیث نمی شد. همان طور 


که در موارد دیگر نشده است, 
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۸ فل يا آهل الکتاب لستتم على شىء حتى تقيمُوا الوّراةٌ و الانجیل 
و ما آئزل ایک من ربكم و لیزیدن کثیرا مهم ما آنزل الک من 
یک فيا و گر لا ثاس على الوم لافرین 

٩‏ ان الذین اَمَُوا و این هاذوا و الصابئون و التصارى من من 
باه و لیم الاخر و عمل صالحاً فلا حوفة علیهم و لا هم 


مرو 
0 


بخزنون 
ترجمه: 
۸ - بگو: «ای اهل کتاب! شما هیچ آئین صحیحی ندارید. مگر این که تورات و انجیل و آنچه 
را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پا دارید». ولی آنچه بر تو از سوی 
پروردگارت نازل شده (نه تنها مایه بیداری آنها نمی گردد. بلکه) بر طغیان و کفر بسیاری از 
آنها می افزاید. بنابراین از این قوم کافر (و مخالفت آنهاء) غمگین مباش! 
5 آنها که ایمان آفرده اند. و يهود و صابئان و مسیحیان, هر گاه به خداوند بکانه و روز 


جزاء ایمان بیاورند. و عمل صالح انجام دهند. نه ترسی بر آنهاست» و نه غمگین خواهند شد. 


در تفسیر (مجمع البیان» و تفسیر «قرطبی» از «ابن عباس» چنین نقل شده: جمعی از يهود 
خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمدند. نخست پرسیدند: آیا تو اقرار نداری که «تورات» از 
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پیغمبر(صلی الله عليه وآله) جواب مثبت داد. 

آنها گفتند: ما هم «تورات» را قبول داریم» ولی به غیر آن ایمان نداریم (در حقیقت تورات قدر 
مشترک میان ما و شما است اما قرآن کتابی است که تنها شما به آن عقیده دارید» پس چه بهتر 
که تورات را بپذیریم و غیر آن را نفی کنیم!) 

آیه نخست نازل شد و به آنها پاسخ گفت.(۱) 

تفسیر: 

وظیفه شما عمل به تورات و انجیل است 

همان طور که در تفسیر آیات این سوره. تاکنون خوانده ایم» قسمت قابل ملاحظه ای از آن 
پیرامون کارشکنی هاء گفتگوها. سژال ها و ایرادهای اهل کتاب (یهود و نصاری) بود. این آیه 
نیز به گوشه دیگری از این مباحث اشاره می کند. و به منطق سُست آنها که می خواستند 
«تورات» را به عنوان یک کتاب مورد اتفاق میان مسلمانان و يهود بپذیرند و قرآن را به عنوان 
یک کتاب مورد اختلاف کنار بگذارند. پاسخ می گوید. 

به این ترتیب. آنها را مخاطب ساخته می فرماید: «ای اهل کتاب! شما هیچ موقعیتی نخواهید 
داشت مگر آن زمانی که تورات و انجیل و تمام آنچه بر شما از طرف پروردگارتان نازل شده - 
بدون تبعیض و تفاوت - بر پا دارید» (قل یا هل الکتاب لسنتم على شىء حتی تفیمُوا وراه و 
الانجیل و ما آنزل الیِکم من ربُکم). 


زیرا همان طور که گفتیم. این کتاب ها همه از یک مبدأً صادر شده و اصول 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۳ صفحات ۳۸۳ و ۳۸۶ ذیل آيه مورد بحث. مسسة الاعلمی 
للمطبوعات. بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوارا». جلد ۰۲۲ صفحه ۹ تسین 
(قرطبی» جلد ۰1 صفحه ۲۶۵ ذیل آیه مورد بحث. موسسه التاریخ العربی» بیروت ۱۶۰۵ ه 
ق - «نور الثقلین». جلد ۱. صفحه ۰19۸ مؤسسه اسماعیلیان قم» طبع چهارم ۱۶۱۲ ه ق. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


اساسی آنها یکی است. اگر چه آخرین کتاب آسمانی. کامل ترین و جامع ترین آنها است و به 
به علاوه در کتب پیشین بشارت های متعددی درباره آخرین کتاب یعنی قرآن آمده است. آنها 
که مداعی اند «تورات» و «انجیل» را قبول دارند. اگر در این ادعا صادق هستند بايد این 

فرود آورند. 

آیه فوق می فرماید: ادعا کافی نیست باید عملا این کتاب های آسمانی را بر پا دارید. 

افزون بر این» کتاب «ما» و «شما» مطرح نیست. آنچه مطرح است کتاب های آسمانی است و 
آنچه از ناحیه خدا آمده» پس چگونه می توانید با این منطق سُست» آخرین کتاب را نادیده 
بگیرید؟ 

ولی قرآن بار دیگر به وضع اکثریت آنها اشاره کرده می فرماید: «بسیاری از آنها نه تنها از این 
آیات پند نمی گیرند و هدایت نمی شوند بلکه به حاطر روح لجاجت. بر طغیان و کفرشان 
افزوده می شود (و لیزیدن کثیراً منهم ما ازل یک من ریک طغياناً و كُفراً). 

لجاج! 

و در پایان آیه. پیامبر را در برابر سرسختی این اکثریت منحرف دلداری داده می فرماید: «از 
مخالفت های این جمعیت کافر غمگین مباش! (فلا تأس علی الْمَوّم الکافرین):(۱) 


زیرا زیان آن متوجه خود آنها خواهد شد و به تو ضرری نمی رساند. 


۱ - دفلا تأس» از ماده «آستی» به معنی غم و اندوه است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


٤١ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


بدیهی است محتویات این آیه» اختصاص به قوم يهود ندارد مسلمانان نیز اگر تنها به ادعای 
اسلام قناعت کنند» و اصول تعلیمات انبیاء و مخصوصاً کتاب آسمانی خود را بر پا ندارند. هیچ 
گونه موقعیت و ارزشی» نه در پیشگاه خداء و نه در زندگی فردی و اجتماعی» نخواهند داشت 


و هميشه زبون و زیردست و شکست خورده خواهند بود. 


در آیه بعد. مجدداً این حقیقت را مورد تأکید قرار داده» و توجه می دهد: تمام اقوام و ملت ها 
و پیروان همه مذاهب بدون استثناء اعم از مسلمانان و بهودیان و صابئان(۱) و مسیحیان در 
صورتی اهل نجات خواهند بود. از آینده خود وحشتی و از گذشته غمی نخواهند داشت که 
ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند و عمل صالح انجام دهند. می فرماید: «آنها که ایمان 
آورده اند و يهود و صائبان و مسیحیان هر گاه به حداوند یگانه و روز جزا ایمان بیاورند و 
عمل صالح انجام دهند نه ترسی بر آنها است و نه غمگین خواهند شد» (ان الّذین منوا و 
لذین هاذوا و الصتابُون و الْصاری مَن من بالله و لیم الآخر و عمل صالحاً فلا حوف عليه 
و لا هم یَخزتُون). 

این آیه در واقع پاسخ دندان شکنی است به کسانی که نجات را در پناه ملیت خاصی می دانند. 
و میل دارند میان دستورات انبیاء تبعیض قائل شوند. و دعوت های مذهبی را با تعصب قومی 
بيامیزند» آیه می فرماید: راه نجات منحصراً در کنار گذاشتن این گونه سخنان است. 


همان طور که در ذیل آیه ۲" سوره «بقره» ‏ که مضمون آن با آیه فوق تقریباً 


۱ - صابئان: به پیروان یحیی یا نوح یا ابراهیم(علیهم السلام) می گویند. در جلد اول» ذیل آیه 


۲ سوره «بقره)» مشروحاً در این زمینه صحبت شد. 
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یکی است - یادآور شدیم. بعضی از افراد با یک بیان سفسطه آمیز خواسته اند آیه فوق را دلیل 
بر مسلک «صلح کل» (پلورالیزم) بگیرند. و تمام پیروان مذاهب را اهل نجات بداننده و در 
حقیقت فلسفه نزول کتب آسمانی را یکی پس از دیگری که ناظر به پیشبرد جهان انسانیت در 
مسیر تکامل تدریجی است. نادیده بگیرند. 

ولی همان طور که گفتیم آیه با تعبیر «عمل صالحاً» این حقیقت را مشخص می سازد که: باید 
در مورد تفاوت مذاهب به آخرین قانون عمل کنند: زیرا عمل به قوانین نسخ شده» عمل صالح 
نیست. بلکه عمل صالح به قوانین موجود و آخرین قانون است.(۱) 

به علاوه این احتمال نیز در تفسیر آیه قابل قبول است که جمله «من آمن باللّه و لیم الاخر و 
E‏ اه یا هداز و ای EU BEL NSA‏ 
شده نیازی به این قید ندارد. و به این ترتیب معنی آیه چنین می شود: 

افراد با ایمان و مسلمان و همچنین يهود و نصاری و صابئان - به شرط این که ایمان بیاورند و 
اسلام را بپذیرند و عمل صالح کنند - همگی اهل نجات و رستگاری خواهند بود. و سوابق 
مذهبی افراد هیچ گونه اثری در این قسمت نخواهد داشت و راه به روی همگی باز است 
(دقت کنید). 


| - توضیح بیشتر و مشروح تر در زمینه این آیه را در جلد اول ذیل آیه ۲ سوره «بقره) 
مطالعه فرمائید. 
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۰ لد آخذنا ميثاق بنی اسئرائیل و آزسلنا ایهم رسلا کلّما جائهم 

رتسول بما لاتهوی انهم قریقاً کَبوا و فريقاً تون 
۱ و حسبوا ألا تون فتنه فعموا و صَمُوا ثم تاب الله عَلَيْهم نم عَمُوا 

کار درس با تون 
ترجمه: 
۰- ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم: و رسولانی به سوی آنها فرستادیم : (ولی) هر زمان 
پیامبری حکمی بر خلاف هوس ها و دلخواه آنها می آورد عده ای را تکذیب می کردند: و 
عده ائ وا می کشتند. 
۱ - گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود! از این رو (از دیدن حقایق و شنیدن سخنان 
حق») نابینا و کر شدند: سپس (بیدار گشتند. و) خداوند توبه آنها را پذیرفت: دگر بار (در 
خواب غفلت فرو رفتند. و) بسیاری از آنها کور و کر شدند: و خداوند. به آنچه انجام می 
دهند. بیناست. 
تفسیر: 
بنی اسرائیل و قتل پیامبران 
در آیات سوره «بقره»(۱) و اوائل همین سوره(۲) اشاره به پیمان مؤکدی که خداوند از بنی 
اسرائیل گرفته بود شده است. در این آیه بار دیگر این پیمان را یادآوری کرده می فرماید: «ما از 


بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی برای 


۱-بقره آیات ۸۳ ۸۶ و ٩۳.‏ 


۲ مائده» آیه ۱۲. 
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هدایت آنها و مطالبه وفای به این پیمان به سوی آنان فرستادیم» (لَمد آخذنا میثاق بَنى اسرائیل 
و اسلا ایهم رنئلا, 

همان طور که در جلد اول گفته شد. به نظر می رسد: این پیمان همان است که در آیه ٩۳‏ 
سوره «بقره» به آن اشاره شده» یعنی پیمان عمل به آنچه خدا بر آنها نازل کرده بود.(۱) 

پس از آن. اضافه می کند: آنها نه تنها به این پیمان عمل نکردند. که «هر زمان پیامبری دستوری 
بر حلاف تمایلات و هوا و هوس های آنها می آورد. به شدیدترین مبارزه بر ضد او دست می 
زدند. جمعی را تکذیب می کردند و جمعی را که با تکذیب نمی توانستند از نفوذشان 
جلوگیری کننده به قتل می رساندند» (کلّما جائهم رتسول بما لائهّوی أفْهْم فریقاً لیوا و 
فريقاً يمتلُون). 

و این است راه و رسم افراد منحرف خود خواه» که به جای پیروی از رهبرانشان» اصرار دارند 
رهبران» تابع تمایلات و خواسته هایشان باشند» و در غیر این صورت رهبری و حتی حق 
حیات برای آنان قائل نیستند. 

در جمله فوق «کذبُوا؛ به صورت ماضی و «يَقتلُون» به صورت مضارع آمده است» ممکن است 
علت آن. علاوه بر ملاحظه تناسب لفظی آخر آیات قبل و بعد که همگی به صورت مضارع 
آمده است» این باشد که به حکم دلالت فعل مضارع بر استمران می خواهد ادامه این روح را 
در آنها بیان کند که تکذیب و قتل پیامبران یک حادثه اتفاقی در زندگی آنها نبود. بلکه به 


صورت یک برنامه و مکتب در آمده بود.(۲) 


۱- تفسیر «نمونه»» جلد ۱ ذیل آیه. 
۲ در حقیقت جمله «فریقاً کلِیُوا و فریقاً یفتلُون» همان طور که در «مجمع البیان» و تفاسیر 


دیگر آمده است در اصل «کنیُوا و نلوا و «یکُذیُون و یَفتلون» بوده است. 
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در آیه بعد اشاره به غرور نابه جای آنها در برابر این همه طغیان و جنایات کرده می فرماید: «با 
این حال آنها گمان می کردند که بلا و مجازاتی دامانشان را نخواهد گرفت» (و حسیُوا الا 
تگون فتنة) و همان طور که در آیات دیگر تصریح شده خود را یک نژاد برتر می پنداشتند و 
به عنوان فرزندان خدا از خود یاد می کردند! 

سرانجام این غرور خطرناک و خود برتربینی همانند پرده ای بر چشم و گوش آنها افتاد و به 
خاطر آن «از دیدن آیات خدا نابینا و از شنیدن کلمات حق» کر شدند»! (فْعَمُوا و صَِمُوا). 

اما به هنگامی که نمونه هائی از مجازات های الهی و سرانجام شوم اعمال خود را مشاهده 
کردند. پشیمان گشته, توبه کردند و متوجه شدند که تهدیدهای الهی جدی است و آنها هرگز 
یک نژاد برتر نیستند» «خداوند نیز توبه آنها را پذیرفت» نم تاب الله عَلَيْهم). 

ولی این بیداری» ندامت و پشیمانی دیری نپائید باز طغیان. سرکشی و پشت پا زدن به حق و 
عدالت شروع شد و دیگر با پرده های غفلت که از آثار فرو رفتن در گناه است بر چشم و 
گوش آنها افکنده شد «و باز از دیدن آیات حق نابینا و از شنیدن سخنان حق کر شدند» تم 
عَمُوا و صَمُوا کثیر منهم» و این حالت بسیاری از آنها را فرا گرفت. 

شاید مقدم داشتن جمله «عَمُوا» (نابینا شدند) بر «صَمُوا» (کر شدند) اشاره به این باشد که 
نخستین بار باید آیات خدا و معجزات پیامبر(صلی الله علیه وآله) را ببینند و سپس به دستورات 
او گوش فرا دهند. 

ذکر «کییر منم (بسیاری از آنها) بعد از تکرار جمله «عَمُوا و صَمَوا» در حقیقت به منزله 
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بی خبری و کری و کوری در برابر حقایق. جنبه عمومی نداشت. بلکه همواره اقلیت صالحی 
در میان آنها وجود داشت. 

و این دلیل روشنی است که جملات قرآن به يهود به هیچ وجه جنبه نژادی و طایفه ای ندارد 
بلکه صرفاً متوجه اعمال آنها است. 

آیا تکرار جمله «عَمُوا و صَمُوا؛ جنبه کلی و تأکید دارد؟ و يا اشاره به دو واقعه مختلف است؟ 
بعضی از مفسران عقیده دارند این دو جمله اشاره به دو سرگذشت مختلف می باشد که برای 
بنی اسرائیل واقع شد: 

یکی به هنگام حمله مردم «بابل»: 

و دیگر به هنگام حمله «ایرانیان» و «رومیان). که قرآن در آغاز سوره «بنی اسرائیل» اشاره 
کوتاهی به آن کرده است. 

این احتمال نیز وجود دارد که آنها مکررا گرفتار این حالت شدند و نتایج شوم کارهای خود را 
که می دیدند توبه می کردند و باز هم توبه را می شکستند. نه این که فقط دو بار تکرار شده 
ناش 

و در پایان آیه» با یک جمله کوتاه و پر معنی می فرماید: «خداوند هیچ گاه از اعمال آنها غافل 


نبوده و تمام کارهائی را که انجام می دهند می بیند» (و الله صير بما تقایل از 
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۲ فد کفر الذین قالوا ان الله هو المَسيح ابن مریم و قال المَسیح يا 
نی |مرائیل اعدا له ری و رگم اه تن رک بالله ققد حرم 
له یه اي و مَأواة الا و ما للظالمين مر" ألصار 
۳ لَقَد کفر الّذين قالوا إن الله ثالث لاه و ما من إله الا ال واحث و ان 
م ینوا ما يَقُولون لسن الذین کَفروا منهم عذاب آلیم 
۶ فلا يوون ای الله و یَستَْفرونه و الله َو رحیم 
ترجمه: 
۲- آنها که گفتند: «خداوند همان مسیح فرزند مریم است» به یقین کافر شدند (با این که 
خود) مسیح گفت: ای بنی اسرائیل! خداوند یگانه راء که پروردگار من و شماست. پرستش 
کنید: زیرا هر کس شریکی برای خدا قرار دهد. خداوند بهشت را بر او حرام کرده است: و 
جایگاه او دوزخ است: و ستمکاران» یار و یاوری ندارند. 
۳- آنها که گفتند: «خداوند. یکی از سه خداست» (نیز) به يقین کافر شدند: معبودی جز 
معبود یگانه نیست: و اگر از آنچه می گویند دست برندارند. عذاب دردناکی به کافران آنها (که 
روی این عقبده ایستادگی کنند.) خواهد رسید. 
۶ آیا به سوی خدا باز نمی گردند؟ و از او طلب آمرزش نمی کنند؟! (در حالی که) خداوند 


آمرزنده مهربان ات 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 

تفسیر: 

تثلیث در مسیحیت 

در تعقیب بحث هائی که در مورد انحرافات بهود. در آیات قبل. گذشت این آیات و آیات 
بعد. از انحرافات مسیحیان سخن می گوید. 

نخست از مهم ترین انحراف مسیحیت یعنی مسأله «الوهیت مسیح» و «تثلیث معبود» بحث 
کرده می فرماید: «به طور مسلم آنها که گفته اند: خدا همان مسیح بن مریم است. کافر شدند» 
مد کفر اذین قالوا إن الله هو المَسيح ابن مریم). 

چه کفری از این بالاتر که خداوند نامحدود از هر جهت را با مخلوقی که از هر جهت محدود 
است یگانه و متحد بدانند. و صفات مخلوق را برای خالق قرار دهند؟! 

در حالی که خود مسیح(علیه السلام) با صراحت به بنی اسرائیل گفت: «خداوند یگانه ای را 
پرستش کنید که پروردگار من و شما است» (و قال الْمَسیح يا نى إسرائيل ایلوا الله ربّى و 
ربّکم). 

و به این ترتیب» بیزاری خود را از هر گونه شرک و غلوّ در مورد خویش نفی کرد و خود را 
همانند دیگران مخلوقی از مخلوقات خدا معرفی نمود. 

و نیز مسیح(علیه السلام) برای تأکید این مطلب و رفع هر گونه ابهام و اشتباه اضافه کرد: «هر 
کس شریکی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او آتش است» 
(نّه من پُشرکا بالل فد خرم الله عَلَيْه الْجَةٌ و مَأواة الناز). 

و باز برای تأکید بیشتر و اثبات این حقيقت که شرک و غلو یک نوع ظلم آشکار است به آنها 
گفت: «برای ستمگران و ظالمان هیچ گونه یار و یاوری 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


وجود نخواهد داشت» (و ما للظالمين من أنصار). 

همان طور که در سابق هم اشاره کرده ایم تاریخ مسبحیت می گوید: تثلیث در قرون نخستین 
و مخصوصاً در عصر مسیح(علیه السلام) وجود نداشت. و حتی در «اناجیل» کنونی با تمام 
تحریف هائی که در آن به عمل آمده است. کمترین سخنی از «تثلیث» دیده نمی شود و خود 
محققان مسیحیت به این امر معترفند. 

بنابراین, آنچه در آیه فوق در مورد پافشاری مسیح(علیه السلام) و روی مسأله توحید دیده می 
شود مطلبی است که با منابع موجود مسیحیت نیز هماهنگ است و از دلائل عظمت قرآن 
محسوب می شود.(۱) 

ضمناً باید توجه داشت آنچه در این آیه مورد بحث واقع شده مسأله غلوٌ و وحدت مسیح با 


خدا و به عبارت دیگر (توحید در تثلیث» اخیت: 


ولی در آیه بعد به مسأله «تعدد خدایان» از نظر مسیحیان یعنی «تثلیث در توحید» اشاره کرده؛ 
می فرماید: «آنها که گفته اند: خداوند سومین اقنوم(۲) از اقانیم سه گانه است به طور مسلم 
کافر شده اند» (لَمَد کفر الذین قالوا ان له ثالث کَلاْف). 

بسیاری از مفسران» مانند: ا «مجمع البیان» و «شیخ طوسی» در «تبیان» و «فخر 
رازی» و «قرطبی» در تفسیر خود چنین تصور کرده اند که: آیه قبل درباره فرقه ای از مسیحیان 
به نام «یعقوییّه» است که خدا را با مسیح(علیه السلام) متحد می دانند. ولی این آیه درباره فرقه 
دیگری به نام «ملکانیه» و «نسطوریه» است که 


۱ - برای توضیح بیشتر درباره این موضوع و درباره مسأله تثلیث و وحدت در تثلیث, به تفسیر 


«نمونه»» جلد »٤‏ ذیل آیه ۱ سوره «نساء» مراجعه فرمائید. 


۳ «اقنوم» به معنی اصل و ذات. و جمع آن «اقانيم» است. 
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قائل به خدایان سه گانه اند.(۱) 

اما همان طور که سابقاً هم گفتیم این برداشت از مسیحیت با حقیقت تطبیق نمی کند: زیرا 
اعتقاد به تثلیث در ميان همه مسیحیان عمومیت دارد. همان طور که اعتقاد به توحید و یگانگی 
خدا در میان ما مسلمانان قطعی و مسلّم است. منتها آنها در عین این که خدایان را حقیقتاً سه 
گانه می دانند. یگانه حقیقی نیز می دانند و به اعتقاد آنها سه واحد حقیقی» یک واحد حقیقی را 
فص ی ۱۳۸۵ 

دو آیه فوق, ظاهراً به دو جنبه مختلف این دو قضیه اشاره می کند: در آیه اول اشاره به وحدت 
خدایان سه گانه» و در آیه دوم اشاره به تعدد آنها است. و قرار گرفتن این دو بیان پشت سر 
هم در حقیقت. اشاره به یکی از دلائل روشن ابطال عقیده آنها می باشد که چگونه خداوند 
گاهی با مسیح (و روح القدس) حقیقتاً یکی 

و گاهی حقیقتاً سه چیز می شود. مگر مساوی بودن سه با یک معقول است؟! 

آنچه این حقیقت را تأئید می کند این است که: ما در ميان مسیحیان هیچ طایفه ای را نمی یابیم 
که به خدایان سه گانه قائل نباشند.(۲) 

آنگاه قرآن به طور قاطع در پاسخ آنها می فرماید: «هیچ معبودی جز معبود یگانه نیست» (و ما 
من اله الا ال واحث). 


۱ - «مجمع البیان» جلد ۳ صفحه ۳۹۱ ذیل آیه مورد بحث, مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 
طبع اول» ۱۶۱۵ هق - تفسیر «تبیان»» جلد ۲ صفحه ۱ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» 
۹ مه ق - تفسیر «کبیر فخر رازی»» جلد ۰۱۲ صفحه ۵٩‏ دار الکتب العلمية تهران. طبع دوم 
- تفسیر «قرطبی». جلد ۰1 صفحه ۲1۹ موسسه التاریخ العربی» بیروت. ۱۶۰۵ ه ق. 

۲ - در بعضی از روایات و بعضی از تواریخ نقل شده که: در ميان مسیحیان اقلیتی وجود دارند 
که معتقد به خدایان سه گانه نیستند بلکه تنها به وحدت عیسی(علیه السلام) با خدا اعتقاد 
دارند ولی ما امروز کمتر نام و نشانی از آنها را می بینیم (برای آگاهی بیشتر از این دسته از 
احادیث به «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۲ کتاب الاحتجاج, باب :١‏ اختجاج الله تعالى على 


آرباب المّل الْمُختلفة فى الْرآن ارب رجوع فرمائيد). 
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مخضوصاً ذکر کلمه امن» قبل از «اله» تأکید بیشتری را در نقی معبودهای دیگر می رساند. 
ور از با نهد شنیدی شکد به آها اقطارمی E‏ مست از ای گم ررفدازند 
عذاب دردناکی در انتظار کسانی که بر این کفر باقی بمانند خواهد بود» (و ان لم هوا عَمّا 
ون لسن الذین کفروا منهُم عذاب آلیم). 

کلمه «من) در «منهم) به عقیده بعضی بیأنیه است» ولی ظاهر این است که برای «تبعیض» بوده 
باشد و در حقیقت اشاره به کسانی است که» بر کفر و شرک خود باقی ماندند و بعد از دعوت 
قرآن به توحید باز نگشتند. نه آنها که توبه کردند و بازگشت نمودند. 

در تفسیر «المنار» از کتاب «اظهار الحق» داستانی نقل شده که ذکر آن در اینجا بی تناسب 
نیست و نشان می دهد: چگونه تثلیث و توحید نصاری غير قابل درک می باشند. نویسنده آن 
کتاب می گوید: 

سه نفر به آئین مسیحیت در آمدند. کشیش, عقائد ضروری مسیحیت از جمله عقیده تثلیث را 
به آنها تعلیم کرد. 

روزی یکی از علاقمندان به مسیحیت نزد کشیش آمد و از کسانی که تازه به آئین مسیحیت در 
آمده بودند» سوّال کرد. 

کشیش با کمال خوشوقتی اشاره به آن سه نفر نمود. او بلافاصله پرسید: 

آیا از عقائد ضروریه ما چیزی باد گرفته اند؟ 

کشیش با شجاعت و تأکید گفت: آری» سپس به عنوان نمونه یکی از آنها را صدا زد تا او را در 
حضور میهمان بیازماید. 

کشیش گفت: درباره تثلیث چه می دانی؟ 

او در جواب گفت: شما به من چنین ياد دادید که خدایان سه گانه اند یکی در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


oY 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


آسمان است و دیگری در زمین از شکم «مریم» متولد شد و سومین نفر به صورت کبوتری بر 
حدای دوم در سن سی سالگی نازل گردید! 

کشیش عصبانی شد و او را بیرون کرده گفت: چیزی نمی فهمد. 

نفر دوم را صدا زد. او در جواب این سؤال در مورد تثلیث. گفت: 

شما به من چنین تعلیم دادید که خدایان سه بودند. اما یکی از آنها به دار آويخته شد. بنابراین, 
اکنون دو خدا بیشتر نداریم| 

خشم کشیش بیشتر شد و او را نیز بیرون کرد. 

سومی را که باهوش تر و جدی تر در حفظ عقائد دینی بود. صدا زد و همان مسأله را از او 
پرسید. او با احترام گفت: 

پیشوای من! آنچه را به من آموختید کاملاً حفظ کرده ام و از برکت مسیح به خوبی فهمیده اې 
خداوند یگانه» سه گانه است و خداوندان سه گانه یگانه اند. یکی از آنها را به دار زدند و مُرد 


و بنابراین همه مردند: زیرا او با بقیه یگانه بود و به این ترتیب الآن هیچ خدائی وجود ندارد! 


در آیه سوم از آنها دعوت می کند که از این عقیده کفرآمیز توبه کنند تا خداوند آنها را مشمول 
عفو و بخشش خود قرار دهد لذا می فرماید: «آیا بعد از این همه آنها به سوی خدای یگانه باز 
نمی گردند؟ و از این شرک و کفر طلب آمرزش نمی کنند؟ با این که خداوند غفور و رحیم 
است»؟ (أ لا يوون إلى اللّه و یَستغفرونه و الله عور رحیم). 

انتظار آن است که پس از روشن شدن حقایق از اشتباهات گذشته توبه کنند و از خداوند 


درخواست آمرزش نمایندز چرا که خداوند غفور و رحیم است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


or 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


۵ ما المسیح این مریم إلا سول قد خلت من له الرسل و امه 
صِديقةٌ کانا الان الطعام انظر یف ین لَهْم الایات ثم انظر 
تبون 

۲ فل أ تخبون من فون اللّه ما لا یلک لَكُم ضرا و لا تفعاً و الله هو 
السّميع العلیم ۱ 


ترجمه: 

۵- مسیح فرزند مریم فقط فرستاده (خدا) بود: پیش از وی نیز فرستادگان دیگری بودند: 
مادرش» زن بسیار راستگوئی بود: هر دو. غذا می خوردند: (با این حال» چگونه دعوی الوهیت 
مسیح و پرستش مریم را دارید؟!) بنگر چگونه نشانه ها را برای آنها آشکار می سازیم! سپس 
بنگر چگونه از حق باز گردانده می شوند! 

۲- بگو: «آیا جز خداء چیزی را می پرستید که مالک سود و زیان شما نیست؟! و خداوند» 
تاش داتس 

۷ - بگو: «ای اهل کتاب! در دين خود. غلوّ (و زیاده روی) نکنید! و غیر از حق نگوئید! و از 
هوس های جمعیتی که پیشتر گمراه شدند و دگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف 
گشتند» پیروی ننمائید»! 
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تفسیر:‎ 
مسیح فرستاده خدا بود‎ 
به دنبال بحثی که در آیات گذشته درباره غل مسیحیان درباره حضرت مسیح(علیه السلام) و‎ 
اعتقاد به الوهیت او گذشت.‎ 
در این آیات با دلائل روشنی در چند جمله کوتاه این اعتقاد آنها را ابطال می کند.‎ 
نخست می فرماید: چه تفاوتی در میان مسیح(علیه السلام) و ساير پیامبران بود که عقیده به‎ 
الوهیت او پیدا کرده اید؟! «مسیح بن مریم فقط فرستاده خدا بود و پیش از او رسولان و‎ 
فرستاد گان دیگری از طرف خدا آمدند» (ما الْمَسیح ان مریم لا رول قد خلت من قبله‎ 
ارش‎ 
اگر رسالت از ناحیه خدا دلیل بر الوهیت و شرک است» پس چرا درباره سایر پیامبران این‎ 
ملت را فا تى و‎ 
ولی می دانیم: مسیحیان منحرف هرگز قانع نیستند که عیسی(علیه السلام)را فرستاده خدا‎ 
بدانند» بلکه عقیده عمومی آنها فعلاً بر این است که: او را فرزند خدا و به یک معنی خود خدا‎ 
می دانند که برای بازخرید گناهان بشریت (نه برای هدایت و رهبری آنها) آمده است. و لذا به‎ 


او لقب «فادی» (فدا شونده در برابر گناهان بشر) می دهند. 


پس از آن» برای تال این سخن می فرماید: «مادر او زن بسیار راستگوئی بود) رو ۷ صدیقَد). 


اشاره به این که: 
اولاً - کسی که دارای مادر است و در رحم زنی پرورش پیدا می کند و این همه نیاز دارده 


چگونه می تواند خدا باشد؟ 
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ثانیاً - اگر مادر او محترم است به خاطر این است که او هم در مسیر رسالت مسیح(علیه 
السلام) با او هماهنگ بود و از رسالتش پشتیبانی می کرد و به این ترتیب. بنده خاص خدا بود 
و نباید او را همچون یک معبود - آن طور که در ميان مسیحیان رائج است که در برابر مجسمه 
او تا سرح پرستش خضوع می کنند - عبادت گرد 

بعد از آن» به یکی دیگر از دلائل نفی ربوبیت مسیح(علیه السلام) اشاره کرده» می فرماید: «او و 
مادرش هر دو غذا می خوردند» (کانا یأکلان الطعام). 

کسی که این چنین نبازمند است که اگر چند روز غذا به او نرسد قادر بر حرکت نیست» 
چگونه می تواند خداء یا در ردیف خدا باشد؟ 

و در پایان آیه اشاره به روشنی این دلائل از یک طرف. لجاجت. سرسختی و نادانی آنها در 
برابر این دلائل آشکار از طرف دیگر کرده می فرماید: «بنگر چگونه دلائل را به روشنی برای 
آنها شرح می دهیم و سپس بنگر چگونه اینها از قبول حق سر باز می زنند» (انظر کیّف تین 
هم الآبات کم نظر آتی کون (۱) 

بتابراین» تکرار «أنْظره در این دو جمله اشاره به این است: 

از یکسو در این دلائل روشن بنگر که برای توجه هر کس کافی است. 

و از سوی دیگر» به عکس العمل های منفی و حیرت انگیز آنها بنگی که برای هر کس تعجب 


آور انت 


در آیه بعد برای تکمیل استدلال گذشته توجه می دهد: شما می دانید که مسیح(علیه السلام) 
خود سر تا پا نیازهای بشری داشت و مالک سود و زیان خویش هم نبود چه رسد به این که 


مالک سود و زیان شما باشد. می فرماید: «بگو آیا چیزی 
۱ -«ۇقَگون» از ماده «انک» و آن در اصل به معنی منصرف ساختن از چیزی است و «مأفوک» 


به ك گفته می شود که: از حق باز داشته شده است. اگر چه بر اثر تقصیر خودش باشد و از 


آنجا که دروغ انسان را از حق باز می دارد به آن «افک» گفته می شود. 
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را پرستش می کنید که نه می تواند زیانی به شما برساند و نه سودی»؟ (فُل عدون من ذون 
الله ما لا یلک کم ضراً و لا تفع ۱ 
و به همین دلیل بارها در دست دشمنان گرفتار شد» و یا دوستانش گرفتار شدند و اگر لطف 
خدا شامل حال او نبوده نمی توانست هیچ گامی بردارد. 

و در پایان به آنها احطار می کند: گمان نکنید خداوند سخنان ناروای شما را نمی شنود و یا از 
درون شما آگاه نیست «خداوند هم شنوا است و هم دانا» (و له هو السّمیع الْعَليم). 

جالب این که: مسأله بشر بودن مسیح(علیه السلام) و نیازهای ماذی و جسمانی او که قرآن در 
این آیات و آیات دیگر روی آن تکیه کرده است یکی از بزرگ ترین مشکلات برای مسیحیان 
مدعی خدائی او. شده که برای توجیه آن بسیار دست و پا می کنند و گاهی ناچار می شوند 
برای مسیح(علیه السلام) دو جنبه قائل شوند: جنبه لاهوت و جنبه ناسوت. 

از نظر لاهوت فرزند خدا و خود خحداست. 

و از نظر ناسوت جسم است و مخلوق خدا و امثال این توجیهات که بهترین نشانه ضعف و 
نادرستی منطق آنهاً است. 

به این نکته نیز باید توجه کرد که: در این آیه به جای کلمه «من» «ما» به کار برده شده که 
معمولاً در مورد موجودات غیر عاقل ذکر می شود. 

این تعبیر شاید به خاطر آن باشد که: سایر معبودها و بت ها از قبیل سنگ و چوب را در 
عمومیت جمله داخل کند و بگوید: 

اگر پرستش مخلوقی جایز باشد باید بت پرستی بت پرستان نیز مجاز شمرده شود زیرا در 
مخلوق بودن» همه برابر و مساویند و در حقیقت ایمان به الوهیت مسیح(علیه السلام) یک نوع 


بت پرستی است نه خداپرستی! 
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سپس در آیه بعد. به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد که به دنبال روشن شدن اشتباه 
اهل کتاب در زمینه غلو" درباره پیامبران الهی با استدلالات روشن از آنها دعوت کند که رسماً از 
این راه بازگردند می فرماید: «بگو: ای اهل کتاب! در دین خود. غلوّ و از حلا تجاوز نکنید و 
غیر از حق چیزی مگوئید» (قل یا أل الکتاب لائغلوا فى دینکم غیْر لْحَق).(۱) 

البته غلو" نصاری. روشن است و اما در مورد غلو يهود که حطاب يا اهل الکتاب شامل آنها نیز 
می شود بعید نیست اشاره به سخنی باشد که درباره «عزیر» می گفتند و او را فرزند خدا می 
دانستند. 

و از آنجا که سرچشمه غلو غالباً پیروی از هوا و هوس گمراهان است. برای تکمیل این سخن 
می فرماید: «از هوس های اقوامی که پیش از شما گمراه شدند و بسیاری را نیز گمراه کردند و 
از راه مستقیم منحرف گشتند. پیروی نکنید» (و لاتتبوا آهواء قوم قد ضلوا من بل و أَضلوا 
کثيراً و ضلوا عن سوام السبیل). 

این جمله» در حقیقت اشاره به چیزی است که در تاریخ مسیحیت نیز منعکس است که مسأله 
تثلیث و غلوٌ درباره مسیح(علیه السلام) در قرون نخستین مسیحیت در میان آنها وجود نداشت؛ 
بلکه هنگامی که بت پرستان هندی و مانند آنها به آئین مسیح(علیه السلام)پیوستند. چیزی از 


بقایای آئین سابق خود را که تثلیث و 


۱ - «لاتَعُْوا» از ماده «غلو» به معنی تجاوز از حد است. منتها هنگامی که تجاوز در مورد مقام و 
منزله کسی باشد «غلو» گفته می شود. اگر در نرخ و قیمت باشد «غلاء» گفته می شود و اگر در 
مورد تیر باشد «عَلو» (بر وزن دلو) می گویند و این که به جوشش» «غلیان» گفته می شود و به 
حیوانی که فوق العاده سرکش است «غلواء» می گویند همه» از همین ماده است: 

بعضی معتقدند: «غلو) هم در طرف افراط گفته می شود هم در تفریط در حالی که بعضی دیگر 
آن را منحصر به طرف افراط می دانند و نقطه مقابل آن را تقصیر می گویند. 
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شرک بود به مسیحیت افزودند. 

لذا می بینيم «ثالوث هندی» (ایمان به خدایان سه گانه برهما. فیشنو سیفا) از نظر تاریخی قبل 
از تثلیث مسیحیت بوده است و در حقیقت این انعکاسی از آن است. 

در آیه ۳۰ سوره «توبه» نیز پس از ذکر غلوٌ بهود و نصاری درباره «عزیر و مسیح(علیه السلام)» 
می خوانیم: بُضاهئون قول الذین کفروا من قیّل: «گفتار آنها شبیه سخنان کافران پیشین است». 
در این عبارت» دو بار جمله ضارا درباره کفاری که آهل کاب غلم را از آنها اقتباس کردند 
تکرار شده است. 

این تکرار ممکن است به خاطر تأکید بوده باشد و یا به خاطر این که آنها قبلا گمراه بودند و 
بعد که با تبلیغات خود دیگران را نیز گمراه کردند به گمراهی جدیدی افتادند: 

زیرا کسی که سعی می کند دیگران را هم به گمراهی بکشاند در حقیقت از همه کس گمراه تر 
است: چرا که نیروهای خود را در مسیر بدبختی خویش و دیگران تلف کرده و بار مسئولیت 
گناهان دیگران را نیز بر دوش کشیده است: 

آیا کسی که در جاده مستقیم قرار گرفته هرگز حاضر می شود علاوه بر بار گناه خویش بار 
گناه دیگران را نیز بر دوش بکشد؟ 
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۸ لعن الذین کفروا من بنی إسثرائیل على لسان داو و عیسی ابن 
مریم ذلک بما عصوا و کانوا يعون 

٩‏ کائُوا هون عن شنگر قَعلوة لیس ما کئا فاون 

۸۰ تری کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لس ما قدمت لهم آنشنهم 
آن سَخط له عَلَيْهم و فى الْعذاب هم خالدون 

۸۱ و لو الوا نون باه و انى و ما لاله اوه 


لیا و لکر" ترا نم ایو 


ترجمه: 

آن بود که گناه کردند. و تجاوز می نمودند. 

۹ - آنها از اعمال زشتی که انجام می دادند. یکدیگر را نهی نمی کردند: چه بد کاری انجام 
می دادند! 

۰ - بسیاری از آنها را می بینی که کافران (و بت پرستان) را دوست می دارند (و با آنها طرح 
دوستی می ریزند): نفس (سرکش) آنهاء جه بد اعمالی از پیش برای (معاد) آنها فرستاد. که 

نتیجه آن. خشم خداوند بودز و در عذاب (الهی) جاودانه خواهند ماند. 

۱ -و اگر به خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردنده 


(هرگز) آنان (کافران) را به دوستی اختیار نمی کردند: ولی بسیاری از آنها فاسقند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 

تفسیر: 

بنی اسرائیل نفرین شده 

در این آیات» برای این که از تقلیدهای کورکورانه اهل کتاب از پیشینیانشان جلوگیری کند, به 
سرنوشت شوم آنها اشاره کرده» می فرماید: «آنها که از بنی اسرائیل کافر شدند بر زبان داود و 
عیسی بن مریم(علیه السلام» لعن و نفرین شدند. این دو پیامبر بزرگ از خدا خواستند که آنها 
را از رحمت خویش دور سازد» (لن اذین کفروا من بنی |سنرائیل على لسان داود و عیستی 
این مریم). 

در این که چرا تنها نام این دو پیامبر برده شده است؟ مفسران احتمالاتی داده اند: 

گاهی گفته می شود: علت آن این است که سرشناس ترین پیامبران بعد از موسی(علیه 
السلام)این دو پیامبر بودند. 

و گاهی گفته می شود: بسیاری از اهل کتاب افتخار می کردند که فرزندان داود(علیه السلام) 
هستند. 

قرآن با این جمله اعلام می کند: داود(علیه السلام) از کسانی که راه کفر و طغیان پیش گرفتند. 
متنفر بود. 

بعضی گفته اند: این آیه اشاره به دو واقعه تاریخی است که خشم این دو پیامبر بزرگ را 
برانگیخت و جمعی از بنی اسرائیل را نفرین کردند. 

داود(علیه السلام) در مورد ساکنان شهر ساحلی «ایله» که به «اصحاب سبّت» معروفند و 
سرگذشت آنها در سوره «اعراف» خواهد آمد. 

و حضرت مسیح(علیه السلام)درباره جمعی از پیروان خود که بعد از نزول «مائده» اسمانی باز 
هم راه انکار و مخالفت را پیش گرفتند. لعن و نفرین نمودند. 


در هر حال» آیه اشاره به این است که بودن جزء نژاد بنی اسرائیل و یا جزء 
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اتباع مسیح(علیه السلام)؛ مادام که هماهنگی با برنامه های آنها نبوده باشد. باعث نجات کسی 
بلکه خود این پیامبران از این گونه افراد ابراز تنفر و انزجار کردند. 

جمله آخر آیه نیز این مطلب را تأکید می کند و می فرماید: «اين اعلام تنفر و بیزاری به خاطر 
آن بود که آنها گناهکار و متجاوز بودند» (ذلک بما عصوا و کانوا تختلون), 


و در آیه بعد می افزاید: به علاوه آنها به هیچ وجه مسئولیت اجتماعی برای خود قائل نبودند. و 
«یکدیگر را از کار خلافی که انجام می دادند نهی نمی کردند (کاوا لایتناهوان عن مُنکر 
فعَلَوه). 

و حتی جمعی از نیکان آنها با سکوت و سازشکاری افراد گناهکار را عملاً تشویق می کردند. 
و به این ترتیب «برنامه اعمال آنها بسیار زشت و ناپسند بود» (لبئس ما انوا یفعَلُون). 

در تفسیر این آیه روایاتی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) و ائمه اهل بیت(عليهم السلام) نقل شده 
که بسیار آموزنده است. 

در حدیثی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: لتَأفرن بالمفروف و لتنهن عن المنكرو 
تأنخذن على ید افيه و ره علی الحق اطرا أو لیضرین الله قوب بَعضکم على بَغض و 
«حتماً باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و دست افراد نادان را بگیرید و به سوی حق 
دعوت نمائید و گرنه خداوند قلوب شما را همانند یکدیگر می کند و شما را از رحمت خود 


دور می سازد همان طور که آنها را از رحمت خویش 
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دور ساحت»!(۱) 

در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام)در تفسیر «کاوا لایِتناهوان عن نکر فعلّو» چنین 
نقل شده است: 

آما انم لم كوو یدخلون مَداخِلهم و لایجلئون مجالستهم و لکن کائوا إذا موم ضَحکوا فى 
وجرههم و نوا بهم 

«اين دسته که خداوند از آنها مذمت کرده هرگز در کارها و مجالس گناهکاران شرکت نداشتند. 
بلکه فقط هنگامی که آنها را ملاقات می کردند. در صورت آنان می خندیدند و با آنها مأنوس 
بودند).(۲) 

و در سومین آیه مورد بحث» به یکی دیگر از اعمال خلاف آنها اشاره کرده. می فرماید: 
«بسیاری از آنان را می بینی که طرح دوستی و محبت با کافران می ریزند» (تری کثیراً مهم 
يتولوان الّذين کُفروا. 

بدیهی است که دوستی آنها ساده نبوده» بلکه دوستی آمیخته با انواع گناه و تشویق آنان به 
اعمال و افکار غلط بوده» لذا در پایان آیه می فرماید: «چه بد اعمالی از پیش برای معاد خود 


فرستادند. اعمالی که نتیجه آن» خشم و غضب 


۱ - تفسير «مجمع البیان»» ذیل آیه مورد بحث - و در تفسیر «قرطبی»» جلد ۶ صفحه ۲۲۵۰ نیز حدیٹی 
به همین مضمون از «ترمذی» نقل کرده است. 

«مسند ابی یعلی»» جلد 4 صفحات ۲۷ و ۲۸ دار المأمون للتراث. تحقیق: حسین سلیم اسد - «معجم 
الکبیرطبرانی». جلد ۰۱۰ صفحات ۱۶۱ و ۱۶۷ مكتبة أبن تیمیف قاهره طبع دوم جاپخانه دار احیاء 
التراث العربی» تحقیق: حمدی عبد المجید السلفی - «در" المنثور»» جلد ۲ صفحه ۳۰۱ دار المعرف 
طبع اول. ۱۳۵ هق -«سنن ابی داود». جلد ۲. صفحات ۳۲۳ و ۳۲۳ دار الفکر بیروت. طبع اول» 
۰ هه ق, تحقیق: سیّد محمد اللحام. 

۲ - تفسیر «برهان», جلد ۱ صفحه 4٩۲‏ ذیل آیه مورد بحث (جلد صفحه ۳۶۳ بنیاد بعشت» طبع 
اول» ۱۶۱۵ ه ق) - تفسیر «نور التقلین»» جلد ۱. صفحه ۰۱۱ مؤسسه اسماعیلیان قم» طبع چهارم 
۲ هق - «وسائل الشیعه», جلد ۰۱7 صفحه ۲۱۹ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ٩۷‏ 


صفحه ۸۱ - تفسیر «عیاشی»» جلد ۱. صفحه ۲۳۳۵ (جایخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه ق). 
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الهی بود و در عذاب الهی جاودانه خواهند ماند» (لبئس ما قَدعت هم اشنم أن متخط اللّه 
لیم و فى الْعَذاب هم خالدون). 

درباره این که منظور از «الَذین کفروا» در این آیه چه اشخاصی هستند؟ 

بعضی احتمال داده اند: منظور مشرکان «مکه»اند که بهود با آنها طرح دوستی ريخته بودنده 

و بعضی احتمال داده اند: منظور جباران و ستمگرانی بوده اند که يهود در اعصار گذشته طرح 
دوستی با آنها می ريختند. 

حدیثی که از امام باقر(علیه السلام)در این زمینه نقل شده نیز این معنی را تأئید می کند آنجا که 


«این دسته کسانی بودند که جباران را دوست می داشتند و اعمال هوس آلود آنان را در 
نظرشان خوب جلوه می دادند تا به آنها نزدیک شوند و از دنیاشان بهره گیرند»!(۱) 


البته هیچ مانعی ندارد که آیه اشاره به هر دو معنی بلکه اعم از آنها باشد. 


در آخرین آیه راه نجات از این برنامه غلط و نادرست را به آنها نشان می دهد که: «اگر راستی 


ایمان به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده است را می داشتند هیچ گاه تن به دوستی 


بیگانگان و دشمنان خدا در نمی دادند و آنان را به عنوان تکیه گاه خود انتخاب نمی کردند» (وَ 


و کانوا يمون بالّه و الب و ما 


۱ -«مجمع البیان». جلد ۳ صفحه ۳۹۷ ذیل آيه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۸۲ - تفسیر «تبیان»» جلد ۳ 
صفحه ۰۱۱۱ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول ۹ هق ‏ تفسیر «صافی). جلد ۲ صفحه 
۵ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم» ٠٤١١‏ هق - «نور الثقلين»» جلد »١‏ صفحه ۰۱۱۱ مؤسسه 
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أنزل اه ما اتخذوهم أولياء). 

ولی متأسفانه در میان آنها کسانی که مطیع فرمان الهی باشند کم اند «و بسیاری از آنها از دایره 
فرمان خدا خارج شده راه فسق را پیش گرفته اند» (و لکن کثیراً منم فاسمُون). 

روشن است منظور از «النبیّ» در اینجا پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) است: زیرا در قرآن 
مجید در آیات مختلف این کلمه به همین معنی به کار رفته است» و این موضوع در ده ها آیه 
از قرآن دیده می شود. 

احتمال دیگری در تفسیر آیه نیز هست که ضمیر «کاُوا» به مشرکان و بت پرستان برگردد. 
یعنی اگر این مشرکان که مورد علاقه و اعتماد بهودند به پیامبر (صلی الله عليه وآله) و قرآن 
ایمان می آوردند. هیچ گاه یود آنها را دوست خود انتخاب نمی کردند و این نشانه روشن 
گمراهی و فسق آنها است: زیرا با ادعای پیروی از کتب آسمانی بت پرستان را تا زمانی که 
مشرکند به دوستی بر می گزینند و همین که به سوی خدا و کتب آسمانی آمدند از آنها فاصله 
می گیرند! 

ولی تفسیر اول» با ظاهر آیات سازگارتر است و طبق آن تمام ضماثر به یک مرجع (یعنی بهود) 


باز می گردد. 
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آغاز جزء ۷ قرآن مجید 


از آیه ۲ سوره «مائده) 
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۲ لتجدن اشد الاس عداوء للّذين آمنوا ليود و الذي أشركوا و 
f‏ فر وت للذ“ E IT‏ 
منقم قسیسین و زهبانا و هم لاینتکبرون 

۳ و |ذا ستمغوا ما أنزل إلى الرشول تری ینم تفیض من المع معا 
ڪرو من الح ولو رذآ ابا عع الشاهدينَ 

۶ و ما نا امن بالله و ما جاتنا من الحق و نطمم أن ُدخلنا رین 
مع القَوْم الصتالحین 

٥‏ فَأثابَهُم الله بما قالوا جنات تجری من تختها الأنْهارُ خالدين فيها 
و ذلک جزاء المُخسنير 

۲ و الذین کفروا و وا بآیاتنا أولئک أصنحاب الجحيم 


تر جمه: 

۲-به طور مسلم» دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان راء بهود و مشرکان خواهی یافت: و 
نزدیک ترین دوستان به مؤمنان را کسانی می یابی که می گویند: «ما نصاری هستیم»: این به 
خاطر آن است که در میان آنهاء افرادی عالم و تارک دنیا هستند: و آنها (در برابر حق) تکبر 
نمی‌ورزند. 

۳- و هر زمان آیاتی را که بر پیامبر (اسلام) نازل شده بشنوند. چشم های آنها را می بینی که 
(از شوق») اشک می ریزد به خاطر حقیقتی که دریافته اند: آنها می گویند: «پروردگارا! ایمان 


آوردیم: پس ما را با گواهان (و شاهدان حق» در زمره اران محمّد) 
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بنویس. 

۶ چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسیده است. ایمان نياوريم در حالی که آرزو داریم 
پرورد گارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟! 

۵ خداوند به خاطر این سخن, به آنها باغ هائی از بهشت پاداش داد که از زیر درختانش؛ 
نهرها جاری است : جاودانه در آن خواهند ماند: و این است جزای نیکوکاران! 

٦‏ - و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند. همانها اهل دوزخند. 


شأن نزول: 

نخستین مهاجران اسلام 

بسیاری از مفسران از جمله «طبرسی» در (مجمع البیان» و «فخر رازی» و نویسنده «المنار» در 
تفسیرهای خود از مفسران پیشین نقل کرده اند که: این آیات درباره «نجاشی» زمامدار «حبشه» 
در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و پاران او نازل شده است و در حدیثی که در تفسیر 
«برهان» نقل شده این موضوع مر وتا آمكة اسیگ ۱۱ 

آنچه از روایات اسلامی تواریخ و گفتار مفسران در این زمینه استفاده می شود چنین است: 

در سال های نخستین بعثت پیامبر(صلی الله عليه وآله) و دعوت عمومی او» مسلمانان در اقلیت 
شدیدی قرار داشتند. «فریش» به قبائل عرب توصیه کرده بود که هر کدام افراد وابسته خود را 
که به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ایمان آورده است تحت فشار شدید قرار دهند و به این 


۱ - تفاسیر «مجمع البیان». «فخر رازی» و «برهان» (جلد ۲ صفحه ۳۶۶ به بعد. بنیاد بعئت. 


طبع اول» ۵ مه ق) ذیل آیات مورد بحث. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۹ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


آن روز تعداد مسلمانان برای دست زدن به یک «جهاد آزادی بخش» کافی نبود. پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) برای حفظ این دسته کوچک» و تهیه پایگاهی برای مسلمانان در بیرون «حجاز» به 
آنها دستور مهاجرت داد» و «حبشه» را برای این مقصد انتخاب کرده فرمود: 

«در آنجا زمامدار صالحی است که از ستم و ستمگری جلوگیری می کند. شما به آنجا بروید تا 
خداوند فرصت مناسبی در اختیار ما بگذارد».(۱) 

منظور پیامبر(صلی الله عليه واله) «نجاشی» بود («نجاشی») اسم عامی بود همانند «کسری» که 
به تمام سلاطین «حبشه» گفته می شد. اما اسم «نجاشی» معاصر پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)«اصحمه) بود. که در زبان حبشی به معنی «عطیه» و «بخشش» است). 

یازده مرد و چهار زن از مسلمانان عازم «حبشه» شدند و از طریق دریا با کرایه کردن کشتی 
کوچکی راه «حبشه» را پیش گرفتند» این در ماه رجب سال پنجم بعثت بود. این مهاجرت. 
مهاجرت اول نام گرفت. 

جیزی نگذشت که «جعفر بن ابی طالب» و جمعی دیگر نیز از مسلمانان به «حبشه» رفتند و 
هسته اصلی یک جمعیت متشکل اسلامی را که از ۸۲ نفر مرد و عده قابل ملاحظه ای زن و 
کودک تشکیل می شد. به وجود آوردند. 

طرح این مهاجرت برای بت پرستان سخت دردناک بود: زیرا به خوبی می دیدند چیزی 
نخواهد گذشت که با یک جمعیت متشکل نیرومند از مسلمانان که تدریجاً اسلام را پذیرفته و 


۱ - «پحار الانوار» جلد ۰۱۸ صفحه ۶۱۲ - «مجمع البیان». جلد ۳ صفحه ۰۰ ذیل آیه مورد 
بحت. موسسهة الاعلمی للمطبوعات طبع اول؛ ۵ مه ق -«مکاتیب الرسول» احمدی 
میانجی, جلد ۲. صفحه 4٩‏ دار الحدیث. طبع اول» ۱۶۱۹ هق -«سنن کبرای بیهقی». جلد 
٩‏ صفحه ٩‏ دار الفکر بیروت -«تاریخ طبری» جلد ۲ صفحه ۷۰ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. بیروت - «البدایةٌ و النهایه». جلد ۳ صفحات ۸۵ و ٩۲‏ دار احیاء التراث العربی؛ 


بیروت. طبع اول» ۱:۰۸ هھ ق. 
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برای بر هم زدن این موقعیت دست به کار شدند. و دو نفر از جوانان باهوش. فعال. حیله گر و 
پشت هم انداز یعنی «عمرو بن عاص» و «عمارهُ بن ولید» را برای این کار انتخاب کرده با 
هدایای فراوانی به «حبشه» فرستادند. 

این دو نفر در کشتی شراب نوشیدند و به جان هم افتادند ولی به هر حال برای پیاده کردن 
نقشه خود وارد سرزمین «حبشه» شدند. و با مقدماتی به حضور «نجاشی» بار پافتند. 

البته قبلاً با دادن هدایای گران بهائی به اطرافیان «نجاشی» موافقت آنها را جلب کرده و قول 
ید ی طرفذاری از ود را که برت 

«عمرو عاص» سخنان خود را از اینجا شروع کرده. به «نجاشی» چنین گفت: «ما فرستادگان 
بزرگان مکه ایم تعدادی از جوانان سبک مغز در میان ما پرچم مخالفت برافراشته اند و از آئین 
نیاکان خود برگشته به بدگوئی از خدایان ما پرداخته آشوب و فتنه به پا کرده در ميان مردم 
تخم نفاق پاشیده اند و از موقعیت سرزمین شما سوء استفاده کرده به اینجا پناه آورده اند. ما 
از آن می ترسیم در اینجا نیز دست به اخلال گری زنند بهتر این است که آنها را به ما بسپارید 
و به محل خود باز گردانیم...».(۱) 

این را گفتند و هدایائی را که با خود آورده بودند تقدیم داشتند. 

«نجاشی» گفت: تا من با نمایندگان این پناهندگان به کشورم تماس نگیرم نمی توانم در این 
زمینه سخن بگویم. و از آنجا که این بحث» یک بحث مذهبی است باید از نمایندگان مذهبی 
نیز در جلسه ای در حضور شما دعوت شود. 

روز دیگری در یک جلسه مهم که اطرافیان «نجاشی» و جمعی از دانشمندان مسیحی و «جعفر 
بن ابی طالب» به عنوان نمایندگی مسلمانان, و 


۱ «بحار الانوار» جلد ۰۱۸ صفحات ٤۱۲‏ و ۶۱۳۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷1 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


«جعفر» کرده. از او خواست نظر خود را در این زمینه بیان کند. 

جعفر پس از ادای احترام چنین گفت: نخست از اينها بپرسید: آیا ما جزء بردگان فراری این 
Co‏ 

«(عمرو) گفت: نه» شما آزادید. 

جعفر و نیز سوال کنید: آیا آنها دیْنی بر ذمه ما دارند که آن را از ما می طلبند؟! 

جعفر - آیا خونی از شما ریخته ایم؟ که آن را از ما می طلبید؟! 

عمرو -نه. چنین چیزی در کار نیست. 

جعفر - پس از ما چه می خواهید که این همه ما را شکنجه و آزار دادید. و ما به ناچار از 


سپس «جعفر) رو به «نجاشی» کرده گفت: ما جمعی نادان بودیم» بت پرستی می کردیم. 


گوشت مردار می خوردیم. انواع کارهای زشت و ننگین انجام می دادیم. قطع رحم می کردیم» 


نسبت به همسایگان خویش بدرفتاری داشتیم و نیرومندان ما ضعیفان را می خوردند! 
ولی خداوند پیامبری در میان ما مبعوث کرد که: به ما دستور داده است: هر گونه شبیه و 
به ما دستور داده: نماز بخوانيم. زکات بدهیم» عدالت و احسان پيشه کنیم و بستگان خود را 


(نجاشی» گفت: عیسای مسیح(علیه السلام) نیز برای همین مبعوث شده بود! 
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آنگاه از «جعفر» پرسید: آیا چیزی از آیاتی که بر پیامبر شما نازل شده است حفظ داری؟ 
جعفر گفت: آری» سپس شروع به خواندن سوره «مریم» کرد. 

حسن انتخاب جعفر» در مورد آیات تکان دهنده این سوره که مسیح(علیه السلام) و مادرش را 
از هر گونه تهمت های ناروا پاک می سازد اثر عجیبی گذاشت تا آنجا که قطره های اشک 
شوق. از دیدگان دانشمندان مسیحی سرازیر گشت. و «نجاشی» صدا زد به خدا سوگند: نشانه 
های حقیقت در این آیات نمایان است! 

هنگامی که «عمرو» خواست در اینجا سخنی بگوید. و تقاضای سپردن مسلمانان را به دست 
وی کند. «نجاشی» دست بلند کرد. و محکم بر صورت «عمرو» کوبیده گفت: 

خاموش باش! به خدا سوگند اگر بیش از این سخنی در مذمت این جمعیت بگوئی تو را 
مجازات خواهم کرد! 

این جمله را گفت و رو به مآمورین کرده. صدا زد. هدایای آنها را به آنان برگردانید و آنها را از 
«حبشه» بیرون نمائید» و به جعفر و بارانش گفت: آسوده حاطر در کشور من زندگی کنیدا 
این پیش آمد. علاوه بر اثر تبلیغی عمیقی که در زمینه شناساندن اسلام به جمعی از مردم 
«حبشه» داشت» سبب شد که مسلمانان «مکه» جداً روی این پایگاه مطمئن حساب کنند. و 
مسلمانان تازه وارد را برای آن روز که قدرت کافی بيابند. به آنجا روانه سازند. 

سال ها گذشت. پیامبر(صلی الله علیه وآله) همجرت کرد. کار اسلام بالا گرفت» عهدنامه 
«حدیببه) امضاء شد. و پیامبر (صلی الله عليه وآله) متوجه فتح (خیبر) کشت : 


در آن روز که مسلمانان از فرط شادی به خاطر در هم شکستن بزرگ ترین 
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کانون خطر یهود در پوست نمی گنجیدند. از دور شاهد حرکت دسته جمعی عده ای به سوی 
سپاه اسلام بودند. چیزی نگذشت که معلوم شد. این جمعیت همان مهاجران حبشه اند که به 
آغوش وطن باز می گردند در حالی که قدرت های اهریمنی دشمنان در هم شکسته شده و 
نهال اسلام به قدر کافی ريشه دوانیده است. 

پیامبر (صلی الله عليه وآله) با مشاهده «جعفر» و مهاجران «حبشه». این جمله تاریخی را فرمود: 
لا آذری آنا بفتح خییر رم دوم جففر؟: 

«نمی دانم از پیروزی خیبر خوشحال تر باشم یا از بازگشت جعفر»؟(۱) 

می گویند: علاوه بر مسلمانان. هشت نفر از شامیان که در میان آنها یک راهب مسیحی بود و 
تمایل شدید به اسلام پیدا کرده بودند. حدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله‌)رسیدند و پس از 
شنیدن آیات سوره «یس» به گریه افتاده» مسلمان شدند و گفتند: چقدر این آیات به تعلیمات 
راستین مسیح(علیه السلام) شباهت دارد. 

طبق روایتی که در تفسیر «المنار» از «سعید بن جبیر» نقل شده: «نجاشی» سی نفر از بهترین 
یاران خود را به عنوان اظهار علاقه به پیامبر(صلی الله عليه وآله)و آئین اسلام به «مدینه» 
فرستاد» و همانها بودند که با شنیدن آیات سوره «یس» گریستند و اسلام را پذیرفتند. 


آیات فوق نازل شد و از این مؤمنان تجلیل کرد.(۲)-(۳) 


۱ - «وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحه ۵۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۱۸ صفحه ۶:۱۳ 
و جلد ۱۱ صفحات ۲ »۲٤‏ ۲۵ و ۳ و جلد ۲۲» صفحه ۲۷ و جلد ۸۸ صفحات ۳۰۹ 
۸ و... 

۲ این شأن نزول با آن منافات ندارد که سوره «مائده» در اواخر عمر پیامپر(صلی الله عليه 
وآله) نازل شده باشد: زیرا این مربوط به اکثریت آیات سوره است» هیچ مانعی ندارد که بعضی 
از آیات در حوادث قبل نازل شده باشد و به دستور پیامبر(صلی الله عليه وآله) به مناسبت هائی 
در این سوره قرار گیرد. 

۲ برای آگاهی بیشتر از جادیت هجرت مسلمانان به حبشه به منابع ذیل رجوع فرمائید: 
«بحار الانوار»: جلد ۰۱۸ صفحه ۶۱۰ به بعد. باب :٤‏ آلهجرءٌ الى الْحَبَشة و ذکُر بض آخوال 
جعفر و الجاشی؛ رَحمة الله - تفسير «برهان» جلد ا ۶6 به بعد ذیل اش 3 


بحث» بنباد بعشت» طبع اول» ۵ هق - «مجمع البیان)؛ ذیل آیات مورد بحت. 
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٤ 
تفسیر نمونه جلد پنجم‎ 

تفسیر: 

کینه توزی يهود و نرمش نصاری 

در این آیات. مقایسه ای میان بهودیان و مسیحیانی که معاصر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) 
بوده اند» شده است. 

در نخستین آیه» يهود و مشرکان در یک صف قرار داده شده اند و مسیحیان در صف دیگره در 
آغاز می فرماید: «سرسخترین دشمنان از نظر عداوت نسبت به کسانی که ایمان آورده اند يهود 
و مشرکان هستند. و با محبت ترین آنها نسبت به ممنان مدعیان مسیحیت اند» (لتجدن آشد 
الناس عداو للّذين آمَوا لهُود و الّذين أشر كوا و لتجدن أفربَهُم موده للّذين منوا الذي“ قالوا ان 
تصاری). 

تاریخ اسلام گواه این حقیقت است: زیرا در بسیاری از صحنه های نبردهای ضد اسلامی» يهود 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته و از هر گونه کارشکنی و دشمنی خودداری نمی 
کرده است» افراد بسیار کمی از آنها به اسلام گرویدند» در حالی که در غزوات اسلامی؛ 
مسلمانان را کمتر مواجه با مسیحیان می بینیم و نیز افراد زیادی از آنها را مشاهده می کنیم که 
به صفوف مسلمین پیوسته اند. 

پس از آن» قرآن دلیل این تفاوت روحیه و خط مشی اجتماعی را طی چند جمله بیان کرده. می 
گوید: مسیحیان معاصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) امتیازاتی دارند که در يهود نیست. 

نخست این که: «در میان آنها جمعی دانشمند هستند که به اندازه دانشمندان دنیاپرست يهود در 


کتمان حقیقت کوشش ندارند» (ذلک بان عنهم قسّیسین).(۱) 


می باشد و به عربی «قسّیس» گفته می شود و جمع آن «قسٌیسین» است. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


و نیز «در میان آنها جمعی تاریک دنیا هستند که درست در نقطه مقابل حریصان يهود گام برمی 
دارند» (و هبانا). 

هر چند گرفتار انحرافاتی هستند. ولی باز در سطحی بالاتر از يهود قرار دارند. 

«بسیاری از آنها در برابر پذیرش حق خاضع بودند و تکبری از خود نشان نمی دادند» (و هم 
لایستکبرون). 

و لی که اکچ يهود به خاطر این که: خود را نژاد برتر می دانستند» از قبول آئین اسلام که 
از نژاد بهود برنخاسته بود سر باز می زدند. 

بنابراین» مسیحیان سه ویژگی داشتند که در يهود نبود: گروهی از آنها دانشمند (قستیسین)» 
جمعی از آنها تارک دنیا (رهباناً)» علاوه بر این خالی از تکبر بودند (لایَستکُبرون). 


در آیه بعد آنها را چنین می ستاید: «جمعی از آنان (همانند همراهان جعفر و جمعی از 
مسیحیان حبشه) هنگامی که آیات قرآن نازل شده بر پیامبر را می شنیدند می دیدی که اشک 
شوق از دیدگانشان به خاطر دست یافتن به حق سرازیر می شد» (و اذا سَمغوا ما آزل إلى 
الرسئول تری أخیتهم تفیض من القع مما عرفوا من الْحَق). 

و با صراحت و شهامت و بی نظیری صدا می زدند: «پروردگارا! ما ایمان آوردیم» ما را از 
گواهان حق و همراهان محمّد(صلی الله عليه وآله) و پاران او قرار ده» (َقولونَ رینا آمنا فاکتتنا 


مع الشاهدین). 


پس از آن» می افزاید: آنها به قدری تحت تأثیر آیات تکان دهنده این کتاب 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


آسمانی قرار می گرفتند که می گفتند: «چگونه ممکن است ما به خداوند یگانه و حقایقی که از 
طرف او برای ما آمده است ایمان نیاوریم و انتظار داشته باشیم ما را در زمره جمعیت صالحان 
قرار دهد»؟ (و ما نا انومن بالله و ما جاتنا من الحق و نطمَع أن پُدخلنا ربا مع الوم 
الصالحین). 

البته همان طور که در بالا اشاره کردیم» این مقایسه بیشتر درباره بهود و مسیحیان معاصر پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) است: زیرا یهود با این که دارای کتاب آسمانی بود» به خاطر 
دلبستگی بیش از اندازه به مادیات در صف مشرکانی قرار گرفته بود که از نظر مذهبی با آنها 
هیچ وجه اشتراکی نداشتند. در حالی که در ابتداء بهودیان مبشران اسلام محسوب می شدند و 
انحرافاتی همانند تثلیث و غلو" مسیحیت را نداشتند. 

اما دنیاپرستی شدید. آنها را به کی از حق بیگانه کرد. در حالی که مسیحیان آن عصر چنین 
نبودند. 

ولی تاریخ گذشته و معاصر به ما می گوید: مسیحیان قرون بعد درباره اسلام و مسلمین؛ 
مرتکب جنایاتی شدند که دست کمی از يهود نداشت. 

جنگ های طولانی و خونین «صلیبی» در گذشته». و تحریکات فراوانی که امروز از ناحیه 
استعمار کشورهای مسیحی بر ضد اسلام و مسلمین می شود. چیزی نیست که بر کسی پنهان 
باقن 

بنابراین» نباید آیات فوق را به عنوان یک قانون کلّی درباره همه مسیحیان دانست. جمله های 
« |ذا سمغوا ما آثرل ای الرسول...» و ما بعد آن» گواه بر این است که این آیات درباره جمعی 
ا مسیحیان ا e‏ ا ازل نله است. 
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۷۷ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


در دو آیه بعد به سرنوشت این دو طایفه و پاداش و کیفر آنها اشاره شد. نخست می فرماید: 
«آنها که در برابر افراد با ایمان» محبت نشان دادند. و در مقابل آیات الهی سر تسلیم فرود 
آوردند. و با صراحت ایمان خود را اظهار داشتند. خداوند در برابر این کار به آنها باغ های 
بهشت را پاداش می دهد که از زیر درختان آن نهرها جاری است و جاودانه در آن می مانند و 
این است جزای نیکوکاران» هم الله بما قالوا جنات تجری من تخنها الانهاٌ خالدين فيها و 
ذلک جزاء المُخسنين).(١)‏ 


و در مقابل «آنها که راه دشمنی را پیمودند و کافر شدند و آیات خدا را تکذیب کردند اهل 
دوزخند» (و الذین کَفروا و وا بآیاتنا آوللک أَصحاب الجحیم). 


۱ - «ابقم» از ماده «ثواب» گرفته شده است که در اصل به معنی «بازگشت نمودن» و «نیکی 


کردن» و «سودی به کسی رسانیدن» است. 
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۷۸ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


۷ يا یا الّذين وا لاتَحرمُوا طیبات ما أحل الله کم و لاتختدوا ان 
الل لاحب الْمُختدين 
۸ و لوا مما رزفکم الله حلالاً یبا و انوا الله الّذى نتم به مومنون 
EEN ٩‏ فی E‏ و لکن el‏ 
الأئْمان فکفارتَه إطعام عَشرة مَساكين من أوستط ما تطعمّون 
آهلیکم أو سوم أو تخریر رقبة قمن لم یج قصیام للا ايام 
ذلک کفارةٌ آیُمانکم اذا حلفتم و احفظوا آیمانکم کذلک بش له 
کم آیاته کم تشکرون 
ترجمه: 
۷سا کساتی که ایمان آورذه ایدا حته‌های پاک وا که ارد برای شما حلال کرده است 
حرام نکنید: و از حل تجاوز ننمائید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. 
۸- و از نعمت های حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است. بخورید! و از 
(مخالفت) خداوندی که به او ایمان دارید. بپرهیزید! 
باون شم را به عاطر سرگند‌های شهوده و خالی از اراد مواعتو نمی کند ولی در 
برابر سوگندهائی که (از روی اراده) محکم کرده اید. مؤاخذه می نماید. کفاره این گونه قسم 
هاء اطعام ده نفر مستمند. از غذاهای معمولی است که به خانواده خود می دهید: یا لباس 
پوشاندن بر آن ده نفر: و یا آزاد کردن یک برده: و کسی که هیچ کدام از انها را نیابده سه روز 
روزه می گیرد: اين» کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سو گند یاد 
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۷۹ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


می کنید (و مخالفت می نمائید). و سوگندهای خود را حفظ کنید (و نشکنید!) خداوند آیات 


خود را این چنین برای شما بیان می کند» شاید شکر او را به جا آوریدا 


شأن نزول: 

از حدٌ تجاوز نکنید! 

در مورد نزول آیات فوق» روایات متعددی نقل شده است. از جمله این که: 

روزی پیامبر(صلی الله علیه وآله) درباره رستاخیز و وضع مردم در آن دادگاه بزرگ الهی بیاناتی 
فرمود. این بیانات مردم را تکان داد و جمعی گریستند. 

به دنبال آن جمعی از یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) تصمیم گرفتند. پاره ای از لذائذ و راحتی 
ها را بر خود تحریم کرده و به جای آن به عبادت پردازند. 

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) سوگند یاد کرد که شب ها کمتر بخوابد و مشغول عبادت باشد. 
«بلال» سوگند یاد کرد که همه روز. روزه باشد. 

«عثمان بن مظعون» قسم یاد کرد که آمیزش جنسی را با همسر خویش ترک گوید و به عبادت 
پردازد. 

روزی همسر «عثمان بن مظعون» نزد «عایشه» آمد. او زن جوان و صاحب جمالی بود عايشه 
از وضع او متعجب شد و گفت: چرا به خودت نمی رسی» و زینت نمی کنی؟! 

در پاسخ گفت: برای چه کسی زینت کنم؟ 

همسرم مدتی است که مرا ترک گفته و رهبانیت را پیش گرفته است. 

این سخن به گوش پیامبر(صلی الله عليه وآله)رسید فرمان داد همه مسلمانان به مسجد آیند. 


هنگامی که در مسجد اجتماع کردند بالای منبر قرار گرفت» پس از حمد و ثنای 
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پروردگار فرمود: 

چرا بعضی از شما چیزهای پاکیزه را بر خود حرام کرده اید؟ 

من سنت خود را برای شما بازگو می کنم هر کس از آن روی گرداند از من نیست. من قسمتی 
از شب را می خوابم. با همسرانم آمیزش دارم و همه روزها را روزه نمی گیرم. 

آگاه باشید من هرگز به شما دستور نمی دهم که مانند کشیشان مسیحی و رهبان ها دنیا را ترک 
گوئید: زیرا این گونه مسائل و همچنین دیرنشینی در آئین من نیست. رهبانیت امت من در 
جهاد است (اگر می خواهید ترک دنیا گوئید چه بهتر که در راه سازنده ای همچون جهاد 
باشد...). 

بر خود سخت نگیرید: زیرا جمعی از پیشینیان شما بر اثر سخت گرفتن بر خود» هلاک شدند. 
آنها که سوگند یاد کرده بودند این امور را ترک کنند. برخاسته عرض کردند: ای پیامبر! ما در 
این راه سوگند یاد کرده ایم وظیفه ما در برابر سوگندمان چیست؟ آیات فوق نازل شد و به آنها 
پاسخ گفت.(۱) 

لازم به تذکر است که بعضی سوگندهای فوق مانند سوگندی که از «عثمان بن مظعون» نقل 
شده چون منافات با حق همسرش داشته است مشروع نبوده. 

ولی در مورد سوگند علی(علیه السلام) درباره بیدار ماندن شب و اشتغال به عبادت. امر مباح و 


مجازی بوده است اگر چه از آیات استفاده می شود که بهتر این بوده 


۱-برای آگاهی از شأن نزول فوق» به مدارک ذیل مراجعه فرمائید: 

«وسائل الشیعه» جلد ۲۰ صفحات ۲۱ و ۱۰۷ و جلد ۲۳ صفحات ۲۶۳ و ۰۲۶۶ چاپ آل 
البیت - «بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحه ۱۲۶ و جلد ۳۷ صفحه ۱۱۸ و جلد ۰ صفحه ۳۲۸ و 
جلد ۰1۱۲ صفحات ۱۱۲ و ۱۱۳ و جلد ۰1۷ صفحه ۱۱۱ و جلد ٩۰‏ صفحه ۷۳ - تفسیر «علی 
بن ابراهیم قمی». جلد ۱ صفحات ۱۷۹ و ۱۸۰ موسسه دار الکتاب. ۱۶۰۶ هق - «مستدرک 
الوسائل». جلد ۰۱ صفحه ۵۶. چاپ آل البیت - «مجمع البیان» و سایر تفاسیر, ذیل آیات مورد 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


چنین کاری به طور مستمر ادامه پیدا نکند. 

این موضوع هیچ گونه منافاتی با مقام عصمت علی(علیه السلام) ندارد. چنان که نظیر آن را 
درباره پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز در سوره «تحریم» آیه اول می خوانیم: یا با الب لم 
حرم ما أحل الله لک تبْتغی مَرْضات آژواجک: «ای پیغمبر! چرا پاره ای از اموری که بر تو 
حلال است را به خاطر رضایت همسرانت بر خود حرام می کنی»؟ 

تفسیر: 

کف کا و 

در این آیه و آیات بعد» یک سلسله احکام مهم اسلامی مطرح شده است. بعضی برای نخستین 
باره و قسمت مهمی نیز به عنوان تأکید و توضیح احکامی که قبلاً در آیات دیگر قرآن بیان شده 
است: زیرا همان طور که گفتیم این سوره در اواخر عمر پیامبر(صلی الله علیه وآله) نازل گردید 
و می بایست در آن درباره احکام مختلف اسلامی تأکید بیشتری بشود. 

در آیه نخست. اشاره به تحریم قسمتی از مواهب الهی به وسیله بعضی از مسلمین شده و آنها 
را از تکرار این کار نهی می کند. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید طیبات و امور 
پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده بر خود حرام مکنید» (یا یا الّذین منوا 
لانحرموا طیبات ما أحل الله لکم).(۱) 

ذکر این حکم. علاوه بر ملاحظه شأن نزول» ممکن است اشاره به این باشد که: اگر در آیات 
گذشته مدح و تمجیدی از جمعی از دانشمندان و رهبانان مسیحی شد به خاطر انعطاف و 


تسلیم آنها در برابر حق بود نه به خاطر برنامه 


۱ - درباره معنی «طیّب» در جلد اول تفسیر «نمونه)». ذیل آیه ۲ سوره «بقره» بحث شد. 
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ترک دنیا و تحریم طیبات» و مسلمانان نمی توانند در این قسمت از آنها اقتباس کنند. 

با بیان این حکم. اسلام. صریحاً بیگانگی خود را از مسأله رهبانیت و ترک دنیا آن چنان که 
مسیحیان و مرتاضان دارند اعلام داشته است. شرح بیشتر درباره این موضوع را در ذیل آیه ۲۷ 
سوره «حدید) «و ابتدغوها» مطالعه خواهید فرمود. 

سپس برای تأکید این موضوع. می فرماید: «از حد و مرزها فراتر نروید: زیرا خداوند 

تساو زکنند گان را دوست ندارد» (و لاتختدوا إن الله لاحب العخدین): 


در آیه بعد» مجدداً روی مطلب تأکید کردہ منتها در آیه گذشته نهی از تحریم بود. و در این 
آیه» امر به بهره گرفتن مشروع از مواهب الهی کرده می فرماید: «از آنچه خداوند به شما روزی 
داده است حلال و پاکیزه بخورید» (و کُلوا ممّا رَقکم الله حلالاً یا 

تنها شرط آن این است که: رعایت اعتدال و تقوا و پرهیزگاری در بهره گیری از این مواهب را 
فراموش نکنید» می فرماید: «و از مخالفت خداوندی که به او ایمان دارید بپرهیزید» (و ائمُوا 
له اآذی نتم به مُوُمُون). 

یعنی ایمان شما به خدا ایجاب می کند که همه دستورات او را محترم بشمرید, هم بهره گرفتن 
و هم رعایت اعتدال و تقوا. 

در تفسیر این جمله احتمال دیگری نیز هست. که: منظور از امر به تقوا این است که: تحریم 
مباحات و طیبات با درجه عالی و کامل تقوا متناسب نیست. 


تقوا ایجاب می کند: انسان از حد اعتدال در هیچ طرف خارج نشود. 
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در سومین آیه. درباره سوگندهائی که در زمینه تحریم حلال و غير آن خورده می شود به طور 
کی بحث کرده و قسم ها را به دو قسمت تقسیم می کند: 

نخست می فرماید: «خداوند شما را در برابر قسم های لغو مژاخذه و مجازات نمی کند» 
(لایوا خذ کم الله باللغو فى أَیمانکم). 

همان تس ۵ سوره «بقره» - که در آن نیز پیرامون عدم مجازات در مقابل 
قسم های لغو» بحث شده بود - گفتیم: منظور از سوگند لغو چنان که مفسران و فقهاء گفته اند: 
سوگندهائی است که دارای هدف مشخص نیست و از روی اراده و تصمیم سر نمی زند. 
بلکه بدون توجه به عنوان تکیه سخن» «و الله و بالّه» با: «لا و الله و لی و الله می گویند. و 
یا در حال شدت هیجان يا غضب بدون اا ر که ی غر 

بعضی گفته اند: اگر انسان به چیزی یقین داشته باشد و بر اساس آن سوگند یاد کند. سپس 
معلوم شود اشتباه کرده است. آن نیز جزء قسم لغو است. 

مثل این که: کسی بر اثر سعایت افراد سخن چین. یقین به انحراف همسر خود پیدا کند و 
سوگند یاد نماید که او را طلاق گوید. بعداً معلوم شود دروغ بوده است. این سوگند اعتبار 
ندارد. 

این را نیز می دانیم علاوه بر لزوم قصد و اراده و تصمیم در سوگندهای جدی, لازم است 
محتوای قسم نیز کار نامشروع و یا مکروهی نباشد. 

بنابراین اگر انسان در حال اختیار از روی اراده و تصمیم سوگند ياد کند که عمل حرام یا 


مکروهی را انجام دهد آن قسم نیز بی ارزش است» و وفای به آن 


۱ -«کافی». جلد ۷ صفحه 4۶۳ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». جلد ۰۲۳ صفحات 


۸ و ۰۲۳۹ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۱ صفحات ۲۲۶ و ۲۳۰. 
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لازم نیست - احتمال دارد لغو در آیه فوق مفهوم وسیعی داشته باشد که حتی این گونه قسم را 
نیز شامل شود - 

قسم دوم از سوگندها. سوگندهائی است که از روی اراده و تصمیم و به طور جدی یاد می 
شود. درباره این نوع قسم هاء قرآن در آیه فوق چنین می فرماید: «خداوند شما را در برابر 
سوگندهائی که گره آن را محکم کرده اید مژاخذه می کند و شما را موظف به عمل کردن به 
آن می سازد» (و لکن کم بما دتم لایْمان. 

له مان طرر کا در اا سور ااا گن مر اکال ت می سم کون اطرات 
یک چیز محکم است» و به همین جهت. گره زدن دو سر طناب را «عقد» می گویند. و گاهی 
به همین مناسبت در امور معنوی نیز به کار می رود و هر گونه پیمان محکمی را نیز «عقد» می 
گویند. 

در آیه فوق منظور از عقد یمان (بستن سوگندها) همان تصمیم جدی بر کاری است که بر 
طبق سوگند انجام می گیرد. 

البته جدی بودن سوگند به تنهائی برای صحت آن کافی نیست بلکه همان طور که در بالا اشاره 
شد باید محتوای سوگند لااقل یک امر مباح بوده باشد و باید دانست که سوگند جز به نام 
خدا معتبر نیست. 

بنابراین, اگر کسی به نام خدا سوگند یاد کند که عمل نیک یا لااقل عمل مباحی را انجام دهد 
واجب است به سوگند خود عمل کند و اگر آن را شکست کفاره دارد. 

و کفاره قسم همان است که در ذیل آیه مورد بحث بدین گونه بیان شده است: 


کفاره چنین سوگندی یکی از سه چیز است. می فرماید: 
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«کفاره این گونه سوگندها اطعام ده نفر مستمند از غذاهای معمولی است که به خانواده خود 
می دهید») (فکفارته اطعام مساکین من أوسط ما تَطْعمُونَ أهلیکم). 

بنابراین نخستین کفاره» اطعام ده نفر مسکین است» منتها برای این که: بعضی از اطلاق این 
حکم» چنین استفاده نکنند که می توان از هر نوع غذای پست و کم ارزشی برای کفاره استفاده 
کرد. تصریح می کند که این غذا باید لااقل یک غذای حد وسط بوده باشد که معمولاً در 
خانواده خود از آن تغذیه می کنید. 

البته ظاهر این تعبیر» حد متوسط از نظر کیفیت است ولی ممکن است هم اشاره به کیفیت و 
هم مقدار و کمیت بوده باشد» چنان که در روایتی از امام صادق(علیه السلام)حد وسط در 
کیفیت و در روایتی از امام باقر(علیه السلام) حدٌ وسط در کمیت نقل شده که مفهوم آنها 

باز گشت به حد وسط در هر دو قسمت می کند.(۱) 

ناگفته پیدا است مسأله حد وسط در دو قسمت. به اختلاف شهرهاء آبادی ها و زمان ها 
متفاوت خواهد بود. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که: «اوسط» به معنی خوب و عالی است: زیرا 
یکی از معانی اوسط عالی است. چنان که در آیه ۲۸ سوره «قلم» می خوانیم: قال أرْسَطَهم ألم 
قل کم لو لا تسخون: بهترین آنها چنین گفت: آیا به شما نگفتم چرا تسبیح خدا نمی 
گوئید»؟ 

پس از آن» به دومین مورد از کفاره اشاره کرده که: «پوشاندن لباس بر ده نفر نیازمنداست» (أوه 


۱ - «نور الثقلین»» جلد ۱» صفحه 111 مؤسسه اسماعیلیان قم» طبع چهار» ۱۶۱۲ هق - 
تفسیر «برهان»» جلد ۱. صفحه ٤۹٦‏ - «کافی»» جلد ۷ صفحات ۶۵۳ و ۸۵۶ دار الكتب 
الاسلاميۂ - «تهذیب»» جلد ۸ صفحات ۲۹٦‏ و ۲۹۷ دار الكتب الاسلامية - «استبصار»» جلد 4. 
صفحات ۵۲ و ۵۳ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه»» جلد ۲۲» صفحه ۳۸۱ چاپ آل 
ال ار لاان جلد اء مهات ۲۸۲۰۵۲۱۲۵ ور 
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البته ظاهر آیه این است: لباسی بوده باشد که به طور معمول تن را بپوشاند. 

لذا در بعضی از روایات می خوانیم: امام صادق(علیه السلام)فرمود: منظور از «کسئو» در آیه 
فوق. دو قطعه لباس است (پیراهن و شلوار).(۱) 

و اگر در بعضی از روایات مانند روایتی که از امام باقر(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: به 
یک جامه نیز می توان قناعت کرد.(۲) شاید به خاطر آن باشد که پیراهن های بلند عربی» به 
تنهائی می تواند همه بدن را بپوشاند - ولی در مورد زنان. تنها یک پیراهن هر چند بلند باشد 
کافی نیست بلکه روسری برای پوشاندن سر و گردن نیز لازم است: زیرا حداقل لباس مورد 
نیاز یک زن کمتر از این نیست - 

و با این حال» بعید نیست لباسی که به عنوان کفاره داده می شود بر حسب فصول(۳) مکان 
ها و زمان ها تفاوت پیدا کند. 

در این که: آیا از نظر کیفیت. حداقل کافی است؟ و یا در اینجا نیز باید حد وسط مراعات 
شود؟ در ميان مفسران دو نظر وجود دارد: 

نخست این که: به مقتضای اطلاق آیه هر گونه لباسی کافی است. 

و دیگر این که: با توجه به قیدی که در اطعام بود در اینجا نیز بايد رعایت 


۱ - «کافی»» جلد ۷ صفحه ۶۵۲ دار الکتب الاسلاميةٌ - «تهذیب»» جلد ۸ صفحات ۲۹۵ و ۲۹۷ دار 
الکتب الاسلامية - «استبصار». جلد ۶ صفحات ۵٩۱‏ و ۵۲ دار الکتب الاسلاميةٌ - «وسائل الشیعه». جلد 
۲ صفحات ۰ ۳۷۵ ۳۸۰ و ۳۸۳ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۱ صفحات ۲۲۰ ۲۲۵ و 
۹ و... - تفسیر «عیاشی». جلد ۱. صفحه ۳۳۸ چایخانه علمیه تهران ۱۳۸۰ هق. 

۲ -«کافی». جلد ۷ صفحات ۵۲ 1۵۳ و ۶۵۶ دار الکتب الاسلامية - «تهذیب»» جلد ۸ صفحه ۰۲۹۱ 
دار الکتب الاسلامية - «استبصارا» جلد ۶ صفحه ۵۲ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۲۲ 
صفحات ۰ ۳۷۸ ۳۸۰ ۸۳۸۱ ۳۸۶ و ۳۸۵ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۰۱۰۱ صفحات ۲۵ 
۱ ۲۶۲ و ۲۶۳ - «مستدرک», جلد ۱۵ صفحه ۶۲۰ چاپ آل البیت. 

۳ در این زمینه حدیثی نیز از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام) نقل شده است (تفسیر «برهان» 
جلد ۱ صفحه 1۹7 - «وسائل الشیعه». جلد ۲۲ صفحه ۳۸۲ جاب آل البیت - «بحار الانوار» جلد 


۱ صفحه ۲۲۵). 
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حد وسط گردد. 

ولی البته, احتمال اول با اطلاق آیه سا زگارتر است. 

سپس به سومین مورد از کفاره پرداخته که: «آزاد کردن یک پرده است» (آی تخریر رقیه): 

در این که آیا برده ای که آزاد می شود باید ایمان و اسلام داشته باشد. یا آزاد کردن هر گونه 
برده ای کافی است؟ 

در میان فقهاء گفتگو است که توضیح آن را باید در کتب فقهی خواند. اگر چه ظاهر آیه مطلق 


ات 

و این خود می رساند: اسلام برای آزاد ساختن بردگان از وسائل گوناگون استفاده کرده است» 
و در عصر و زمانی همچون زمان ما که ظاهراً برده ای وجود ندارد» باید یکی از دو کفاره دیگر 
و انات نود 

شک نیست این سه موضوع از نظر قیمت بسیار متفاوت است» و شاید این تفاوت به خاطر آن 
است که مکلف آزاد باشد و بتواند به اندازه توانائی خود یکی را انتخاب کند. 

اما ممکن است کسانی باشند که قدرت بر هیچ یک از اینها را نداشته باشند لذا بعد از بیان این 
دستور می فرماید: «آنهائی که دسترسی به هیچ یک ندارند باید سه روز روزه بگیرند» (قَمَن لم 
جد فُصيام انه أيّام). 

بنابراین» گرفتن سه روز روزه منحصراً مربوط به کسانی است که قدرت بر انجام یکی از سه 
موضوع فوق را نداشته باشند. 

آنگاه برای تأکید می فرماید: «این کفاره سوگندهای شما است هنگامی که سو گند یاد می کنید» 
(ذلک کار آیمانکم إذا حلفتم). 


ولی برای این که: کسی تصور نکند با دادن کفاره» شکستن سوگندهای 
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صحیح حرام نیست می فرماید: «سوگندهای خود را حفظ کنید» (و احَفظوا أیْمانکم). 

و به تعبیر دیگر» عمل به سوگند. وجوب تکلیفی دارد و شکستن آن حرام است» اما پس از 
شکستن باید کفاره داد. 

و در پایان آیه می فرماید: «اين چنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند» تا شکر او را 
بگزارید و در برابر این احکام و دستوراتی که ضامن سعادت و سلامت فرد و اجتماع است. او 
را سپاس گونید» (کذلک تین ال لک آیاته لعل تشگرون). 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


۰ يا أيه الذین آمَوا اما الخَمر و مسر و الانصاب و الأزلام رخس" 

۱ انم بريد الشَيْطان أن پُوقع بكم الَداوءةٌ و البَعّضاء فى الخمر و 
امبر و بصندکم عن ذکُر له و عن الصلاه فهل نتم شنتهون 

۲ و أطيځوا له و أطيغوا الرسول و اخذووا فان نوتم فالموا نما 
على رسُولنا بلاغ بين 


تر جمه: 

۰ - ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بت ها و ازلام (نوعی بخت آزمائی)ء پلید 
و از عمل شیطان است» از آنها دوری کنید تا رستگار شوید! 

۱ - شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمان در ميان شما عداوت و کینه ایجاد کند. و شما 
را از یاد خدا و از نماز باز دارد. آیا (با این همه زیان و فساد. و با این نهی اکید.) خودداری 
خواهید کرد؟! 

۲ - اطاعت خدا و اطاعت پیامبر کنید! و (از مخالفت فرمان او) بترسید! و اگر روی برگردانید» 


(مستحق مجازات خواهید بودز و) بدانید بر پیامبر ماء جز ابلاغ اشکار چیز دیگری نیست. 


در تفاسیر شیعه و اهل تسنن, شأن نزول های مختلفی درباره آیه نخست ذکر شده است. که 
تقریباً با یکدیگر شباهت دارند از جمله این که: در تفسیر زد 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


المنثور» از «سعد بن وقاص» چنین نقل شده: این آیه درباره من نازل گردید. مردی از انصار 
غذائی تهیه کرده بود» و ما را دعوت کرد جمعی در مجلس میهمانی او شرکت کردند» و علاوه 
بر صرف غذا شراب نوشیدند و این» قبل از تحریم شراب در اسلام بود هنگامی که مغز آنها از 
شراب گرم شد. شروع به ذکر افتخارات خود کردند. کم کم کار بالا گرفت و به اینجا رسید که 
یکی از آنها استخوان شتری را وات بر پینی من کوبید و آن را شکافت من حدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده. این جریان را عرض کردم در این موقع آیه فوق نازل 
شد.(۱) 

از «مسند احمد»» «سنن ابی داود»» «نسائی» و «ترمذی» چنین نقل شده است: «عمر» - که طبق 
تصریح تفسیر «فی ظلال». جلد سوم. صفحه ۳۳ - علاقه شدیدی به نوشیدن شراب داشت. دعا 
می کرد. و می گفت: خدایا بیان روشنی در مورد خمر برای ما بفرما. 

هنگامی که آیه سوره «بقره) «یستنلوتک عن الخهر و الْمَيْسر»(٠)‏ نازل شد. پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) آیه را برای او قرائت کرد ولی او باز به دعای خود ادامه می داد. و می گفت: 

خدایا بیان روشن تری در این زمینه بفرماء تا این که آیه «یا با الّذين منوا لاتَُریُوا الصلاه و 
نتم سُکاری»(۳) نازل شد. پیامبر(صلی الله عليه وآله)آن را نیز بر او خواند. باز به دعای خود 
ادامه می داد! تا این که: سوره «مائده» (آیه مورد بحث) که صراحت فوق العاده ای در این 


موضوع دارد. نازل گردید. 


۱-«در المنثور»» جلد ۲. صفحه ۳۱۵ دار المعرفة. مطبعة الفتح جده. طبع اول ۱۳۱۵ هق - 

(فتح القدیر». جلد ۰۲ صفحه ۸۷۵ عالم الکتب - «المیزان»». جلد 1 صفحه ۱۳۲. انتشارات جامعه 
مدرسین قم - (مسند احمد»» جلد ۱ صفحات ۱۸۱ و ۱۸۱ دار صادر بیروت - «جامع البیان). 

جلد ۰۷ صفحه 11 دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هق -«اسباب النزول» واحدی نیشابوری» صفحه 
۸ مؤسسه حلبی و شرکاء قاهره ۱۳۸۸ هق و بسیاری از تفاسیر دیگر. 

۲-بقره آیه ۲۱۹۰ 

۲ شاه آنه ۶۲ 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


هنگامی که پیامبر(صلی الله عليه وآله)آیه را بر او خواند» گفت: اهنا اتَهَیْناا: «از نوشیدن 
شراب خودداری می کنیم. خودداری می کنیم»!(۱) 

تفسیر: 

حکم قطعی درباره شراب و مراحل تدریجی آن 

همان طور که در جلد سوم این تفسیر, ذیل آیه 4۳ سوره «نساء» اشاره کردیم. شراب خواری و 
می گساری در زمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام فوق العاده رواج داشت. و به صورت یک 
بلای عمومی در آمده بود. تا آنجا که بعضی از مورخان می گویند: عشق عرب جاهلی در سه 
چیز خلاصه می شد: شعر و شراب و جنگ! 

و نیز از روایات استفاده می شود: حتی بعد از تحریم شراب مسأله ممنوعیت آن برای بعضی از 
مسلمانان فوق العاده سنگین و مشکل بود تا آنجا که می گفتند: 

ما خرم عَلیْنا شی اشا من الْخَمر: «هیچ حکمی بر ما سنگین تر از تحریم شراب نبود».(۲) 
روشن است اگر اسلام می خواست بدون رعایت اصول روانی و اجتماعی با این بلای بزرگ 
عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود. لذا از روش تحریم تدریجی و آماده ساختن افکار و 
اذهان برای ريشه کن کردن می گساری - که به 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۷ صفحه ۵۰ -«فی ظلال القرآن»» جلد ۲ صفحه ۳۳ دار احیاء 
التراٹ العربی؛ بیروت» طبع پنجم ۱۳۸۱ هق -«سنن نسائی». جلد ۸ صفحه ۲۸ دار الفکر 
بیروت. طبع اول؛ ۸ هق - «مسند احمد». جلد ۰۱ صفحه ۵۳ دار صادر بیروت -«سنن 
ابی داود». جلد ۲ صفحه ۰۱۸۲ دار الفکر بیروت. طبع اول؛ ۰ هق -«سنن ترمذی)»» جلد 
> صفحه ۳۲۰ دار الفکر بیروت» طبع دوم ۱۸۰۳ ه ق. 

۲ - تفسیر «المنار». جلد ۸۷ صفحه ۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱ صفحه ۲۸۱ مؤسسة التاریخ 
العربی؛ بيروت» ۱۶۰۵ هق - «در المنثور» جلد ۲ صفحه ۳۱۵ دار المعرفك مطبعة الفتح 
جد طبع اول ۱۳۱۵ هق - «فتح القدیر)» جلد ۲ صفحه ۸۷۶ عالم الکتب. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


صورت یک عادت انوی در رگ و پوست آنها نفوذ کرده بود - استفاده کرد. 

به این ترتیب که: نخست در بعضی از سوره های «مکّی» اشاراتی به زشتی این کار نمود چنان 
که در آیه 1۷ سوره «نحل» می خوانیم: 

و من تمَرات الیل و الاغناب تتخِدُون منه سکراً و رزقاً حستنً: «از میوه های درخت نخل و 
انگور» مسکرات و روزی های پاکیزه فراهم می کنید». 

در اینجا «سَکر» یعنی مسکر و شرابی را که از انگور و خرما می گرفتند. 

درست در مقابل رزق حسن قرار داده است. و آن را یک نوشیدنی ناپاک و آلوده شمرده است. 
ولی عادت زشت شراب خوری از آن ريشه دارتر بود که با این اشاره ها ريشه کن شود. 

به علاوه» شراب بخشی از درآمدهای اقتصادی آنها را نیز تأمین می کرد لذا هنگامی که 
مسلمانان به «مدینه» منتقل شدند و نخستین حکومت اسلامی تشکیل شد. دومین دستور در 
زمینه منع شراب خواری به صورت قاطع تری نازل گشت. تا افکار را برای تحریم نهائی آماده 
تر سازد در این موقع بود که آیه ۲۱۹ سوره «بقره» نازل گردید که: 

نک عن ال التببر قل فيه إل كير و افخ لقاس و إلتهما أك من تفه 
«درباره شراب و قمار از تو سؤال می کنند» بگو: در آنها گناه و زیان بزرگی است: و منافعی (از 
نظر مادی) برای مردم در بر داردز (ولی) گناه آنها از نفعشان بیشتر است». 

در این آیه ضمن اشاره به منافع اقتصادی مشروبات الکلی برای بعضی از جوامع همانند جامعه 
جاهلیت. اهمیت خطرات و زیان های بزرگ آن را که به درجات از منافع اقتصادی آن بیشتر 


است يادآور می شود. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


به دنبال آن آیه ۶۳ سوره «نساء» نازل شده که می فرماید: یا انها الذین منوا لاتقربُوا الصلاهٌ و 
آنتم سُکاری حتی تَعْلَمُوا ما تقُولون: «ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز 
نزدیک نشوید. تا بدانید چه می گوئید!». 

و به مسلمانان صریحاً دستور داذه شد که در حال مستی هر گو نماز نخوانند تا بدانند با شدای 
خود چه می گویند. 

البته مفهوم این آیه آن نبود که در غیر حال نمازء نوشیدن شراب مجاز است» بلکه برنامه همان 
برنامه تحریم تدریجی و مرحله به مرحله بود. و به عبارت دیگر این آیه نسبت به غير حال 
نماز سکوت داشت و صریحاً چیزی نمی گفت. 

آشنائی مسلمانان با احکام اسلام و آمادگی فکری آنها برای ريشه کن ساختن این مفسده بزرگ 
اجتماعی که در اعماق وجود آنها نفوذ کرده بو سبب شد که دستور نهائی با صراحت کامل و 
بیان قاطع - که حتی بهانه جویان نیز نتوانند به آن اراد گیرند - نازل گردید. که همین آیه مورد 
بحث بوده باشد. می فرماید: 

ای کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بت ها و ازلام» پلید. و از عمل شیطانند. از آنها 
دوری کنید تا رستگار شوید» (يا با الذین آمَوا نما در و امسر و الأنصاب و الازلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتبوة للم تفلخون). 

جالب توجه این که: در این آیه با تعبیرات گوناگون ممنوعیت این کار مورد تأکید قرار گرفته 


اسیت* 
۱-آيه با حطاب «يا أیها الّذين آمتوا» شروع شده اشاره به این که مخالفت با این حکم با روح 


۲-بعد از آن کلمه «انما» به کار رفته که برای حصر و تأکید است. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


۳ شراب و قمار همردیف #تصاب»(۱) (بت هانی که شک مخصوضی اعدو ا اه 
سنگی بودند) ذکر شده است و نشان می دهد خطر شراب و قمار به قدری زياد است که در 
ردیف بت پرستی است. 

به همین دلیل» در روایتی از پیامبر(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: شارب الْخَمْر گعابد اْوّن: 
«شراب خوار همانند بت پرست است».(۲) 

٤‏ - شراب و قمار و همچنین بت پرستی و ازلام (یک نوع بخت آزمائی)(۳)همگی به عنوان 
رجس و پلیدی شمرده شده اند (انمَا الحَمرٌ و لمیر و الأنصابة و الأزلام رجس). 

۵ - تمام این اعمال جزء اعمال شیطانی قلمداد شده است (من عَمّل الشَیطان). 

٩-فرمان‏ فاطع برای اجتتاپ از ا صادر کردم می ا ا 
توافت رای ری وساتر اد کے کاود ابرا سن ات فاا 
گرفتن» دوری کردن و نزدیک نشدن است که به مراتب از جمله «ننوشید» رساتر می باشد. 
۷- در پایان این آیه می فرماید: این دستور به خاطر آن است که شما رستگار شوید (لعلک 
تفلخون). 


۱ - درباره «انصاب و نصیب» در جلد چهارم همین تفسیر ذیل آیه ۳ سوره «مائده» بحث شده 
است. 

۲ - در حاشیه تفسیر «طبری». جلد ۷ صفحه ۳۱ - همین حدیث در تفسیر «نور الثقلين»» جلد 
3 

صفحه ۰11٩‏ موسسه اسماعلیان قم» طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق از امام صادق(علیه السلام) نیز 
نقل شده است - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۲۵ صفحه ۳۲۰ (آل البیت) - «مستدرک», جلد ۱۷ 


صفحات ۳ ۷ ۵71 و ۱۳ (آل البیت) - «بحار الانوار» جلد ۶۷ صفحه ۰۲۱۷ جلد 1۱۳ صفحه 


۰ جلد ۰1۱ صفحه ۱۵۳ و جلد ۰۷۶ صفحه ۶۷ و جلد ۸۷۱ صفحه ۱۶۸ - تفسیر «عیاشی). 
جلد ٩‏ صفحه ۲۹۱ (جاپخانه علمیه تهران ۱۳۸۰ ه ق) -«عرالی اللالی» جلد ۲ صفحه 
۸ (انتشارات سید الشهداء قمء ۱۶۰۵ ه ق). 

۳ - درباره کیفیت «ازلام» مشروحاً در جلد چهارم تفسیر «نمونه»» ذیل آیه ۳ سوره «مائده» 


بحث کرده ایم. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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در آیه بعد. به پاره ای از زیان های آشکار شراب و قمار پرداخته نخست می فرماید: «شیطان 
می خواهد از طریق شراب و قمار در میان شما تخم عداوت و دشمنی بپاشد و شما را از نماز 
و ذکر خدا باز دارد» (ما يريك الشيّطان أن پُوقع بَمَْكّم الَْداوءٌ و البَعْضاء فى الخمر و المَیّسر و 
گم عن وکر الله و عن الصلاة). 

و در پایان این ان ا تقریری» می فرماید: «آیا شما خودداری خواهید 
کرد»؟! (فهل انتم مُنتَهُون). 

یعنی پس از این همه تأکید باز جای بهانه جوئی یا شک و تردید در مورد ترک این دو گناه 
بزرگ باقی مانده است؟! 

لذا می بینیم حتی «عمر» - که تعبیرات آیات گذشته را به خاطر علاقه ای که (طبق تصریح 
مفسران عامه) به شراب داشت وافی نمی دانست - پس از نزول این آیه» گفت: این تعبیر کافی 


و قانع کننده است. 


و به دنبال آن در آیه سوم» به عنوان تأکید این حکم» نخست به مسلمانان دستور می دهد: «خدا 
و پیامبرش را اطاعت کنند و از مخالفت او بپرهیزند» (و أطيغوا الله و أطيغوا الرسُول و 
اخذروا). 

و سپس مخالفان را تهدید می کند که: «اگر از اطاعت فرمان پروردگار سر باز زنند» مستحق 
کیفر و مجازات خواهند بود و پیامبر(صلی الله عليه وآله)وظیفه ای جز ابلاغ آشکار ندارد» (قإن 
تیم فاغلَموا نما على رسولنا بلاغ اْبین). 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


نکته: 

اثرات مرگبار شراب و قمار 

گر چه در ذیل آیه ۹ سوره «بقره». جلد دوم تفسیر «نمونه» بحث های فشرده ای پیرامون 
ضررهای این دو بلای اجتماعی ذکر شده است» ولی در اینجا نیز برای تأکید مطلب - به عنوان 
اقتدا به قرآن مجید -لازم است نکات دیگری را یادآور شویم. 

این نکات» مجموعه ای است از آمارهای مختلف. که هر کدام به تنهائی به اندازه یک بحث 
۱-به موجب آماری که در «انگلستان» درباره جنون الکلی انتشار یافته» و این جنون با جنون 
های دیگر در آن مقایسه شده. چنین به دست آمده که در برابر ۳۳:۹ دیوانه الکلی. فقط ۵٩۳‏ نفر 
دیوانه به علل دیگر وجود داشته است!(۱) 

۲ به موحجب آمار دیگری که از تیمارستان های «آمریکا» به دست آمده. 

۵ درصد از بیماران روانی آنها را بیماران الکلی تشکیل می دهد!(۲) 

۳-یکی از دانشمندان انگلیسی به نام «بنتام» می نویسد: مشروبات الکلی در کشورهای شمالی 
انسان را کودن و ابلهء و در کشورهای جنوبی دیوانه می کند. سپس می افزاید: آئین اسلام تمام 
انواع نوشابه های الکلی را تحریم کرده است و این یکی از امتیازات اسلام می باشد.(۳) 

٤‏ - اگر از کسانی که در حال مستی دست به انتحار یا جنایت زده و خانه هائی را ویران ساخته 


و خانمان هائی را بر باد داده اند آماری تهیه شود. رقم سرسام آوری را تشکیل می دهد.(4) 
۱ و ۲ بت تا (سمپوزیوم الكل»» صفحه .1۵ 


۳ - تفسیر «طنطاوی». جلد ۱. صفحه .۱۹۵ 


۷۹۰ «دائرة المعارف فرید وجدی». جلد ۲ صفحه‎ - ٤ 
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۵ - در «فرانسه»» هر روز 2۶۰ نفر جان خود را فدای الکل می کنند!(۱) 

7 -طبق آمار دیگری تلفات بیماری های روانی «آمریکا» در یک سال, دو برابر تلفات آن 
کشور در جنگ جهانی دوم بوده است و به عقیده دانشمندان در بیماری های روانی «آمریکا» 
مشروبات «الکلی» و «سیگار» نقش اساسی داشته اند!(۲) 

۷-به موجب آماری که توسط یکی از دانشمندان به نام «هوگر» به مناسبت بیستمین سالگرد 
«مجله علوم» ابراز شد. ۱۰ درصد قتل های عمدی. ۵ درصد ضرب و جرح. ۳۰ درصد جرائم 
ضد اخلاقی (از جمله زنا با محارم!) ۲۰ درصد جرائم سرقت. مربوط به الکل و مشروبات 
الکلی بوده است و به موجب آماری از همین دانشمند ۶۰ درصد از اطفال مجرم دارای سابقه 
اثر الکلیت هستند.(۳) 

۸ از نظر اقتصادی تنها در «انگلستان» زیان های ناشی از طریق غیبت کارگران از کار به خاطر 
الکلیسم به ۵۰ ملیون دلار در سال (تقريباً ۰ میلیون تومان) برآورد شده است. که این مبلغ 
به تنهائی می تواند هزینه ایجاد هزاران کودکستان» دبستان و دبیرستان را تأمین کند.(ع) 

۱۳۷ -به موجب آماری که درباره زیان های مشروبات الکلی در «فرانسه» انتشار یافته: الکل‎ ٩ 
میلیارد فرانک در سال بر بودجه «فرانسه»» غیر از خسارات شخصی به شرح زیر تحمیل می‎ 
كلد‎ 

۰ میلیارد فرانک خرج دادگستری و زندان ها. 

۰ میلیارد فرانک خرج تعاون عمومی و خیریه. 

۰ میلیارد فرانک مخارج بیمارستان ها برای الکلی ها. 


۱ -«بلاهای اجتماعی قرن ما)» صفحه .۲۰۵ 
۲ - مجموعه انتشارات «نسل جوان». 


۳-«سمپوزیوم الکل». صفحه .11 


1 - مجموعه انتشارات «نسل جوان). سال دوم صفحه ۳۲۳۰ 
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۰ میلیارد فرانک هزینه امنیت اجتماعی! 

و به این ترتیب» روشن می شود: تعداد بیماران روانی بیمارستان ها قتل ها و نزاع های 
رین سرقت ها تجار ھاو ادف :ها زا تاه می کا ہا انیب میم ارو 
٩‏ ب بور کت ترین مؤسسات آمارگیری «آمریکا» ثابت کرده است قمای در 


۰ درصد جنایت ها دخالت مستقیم دارد. 


و به موجب آمار دیگری که در زمینه جرائم قماربازان منتشر شده با نهایت تسف می بینیم: 


۰ درصد جیب بری. 

۰ درصد جرائم جنسی. 

۰ درصد فساد اخلاق. 

۰ درصد از طلاق ها. 

۰ درصد از ضرب و جرح ها. 


و ۵ درصد از خحودکشی هاء به خاطر قمار صورت گرفته است.(۲) 


۱-نشریه «مرکز مطالعه پیشرفت های ایران» (درباره الكل و قمار). 


۲ -نشریه «مرکز مطالعه پیشرفت های ایران» (درباره الکل و قمار). 
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۳ لیس على الّذین آمَنُوا و عَملوا الصنالحات جناح فیما طَعمّوا إذا ما 


هر ار تلم 
تا 


او و منوا و عملواالصتالحات تم اقا و وا ثم توا و 
أخسنوا و له يجبا لمخینین 


ترجمه: 

۳ - بر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. گناهی در آنچه (قبل از نزول 
حکم تحریم) خورده اند نیست: اگر تقوا پیشه کنند. و ایمان بیاورند. و اعمال صالح انجام 
ذهند : سپس تقوا پیشه کنند و ایمان آورندر سپس تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند. و خداونده 


نیک وکاران را دوست می دارد. 


شان نزول: 

در تفسیر (مجمع البیان» و تفسیر «طبری» و تفسیر «قرطبی» و بعضی دیگر از تفاسیر چنین آمده 
است: پس از نزول آیه تحریم شراب و قمار بعضی از یاران پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند: 
اگر این دو این همه گناه دارد پس تکلیف برادران مسلمان ما که پیش از نزول این آیه از دنیا 
رفته اند و هنوز این دو را ترک نکرده بودند چه می شود؟ آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ 
گفت.(۱) 


۱ - (مجمع البیان» جلد ۳ صفحه ۸۱۲ ذیل آیه مورد بحث, مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «جامع البیان» (تفسیر طبری) جلد ۸۷ صفحه 4٩‏ ذیل آیه 
مورد بحث. دار الفکر بیروت» ۱۱۵ هق - تفسیر «قرطبی» جلد ۰۱ صفحه ۲۹۳ ذیل آیه 


مورد بحث» موسسة التاریخ العربی» بیروت. ۵ هه ق. 
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تفسیر: 

تقوا و ایمان و آثار آن 

این آیه» در پاسخ کسانی است که نسبت به وضع گذشتگان - قبل از نزول تحریم شراب و 
قمار و یا نسبت به وضع کسانی که این حکم هنوز به گوش آنها نرسیده و در نقاط دوردست 
زندگی داشتند -نگران بودند» می فرماید: «آنهائی که ایمان و عمل صالح داشته اند و این حکم 
به آنها نرسیده» اگر شرابی نوشیده اند و یا از درآمد قمار خورده اند گناهی بر آنها نیست» 
(لیس علی الّذين آمَنّوا و غملوا الصالحات جناح فیما طَعمّوا.(۱) 

سپس می افزاید: «اين حکم مشروط به این است که: آنها تقوا پیشه کنند. ایمان بیاورند و عمل 
صالح انجام دهند» (إذا ما انوا و منوا و عَملوا الصتالحات). 

بار دیگر همین موضوع را تکرار کرده می فرماید: «سپس تقوا پیشه کنند و ایمان بیاورند» (ثْم 
او" و آمنوا). 

و برای سومین بار با کمی تفاوت همین موضوع را تکرار نموده. می فرماید: «سپس تقوا پيشه 
کنند و نیکی نمایند» (م انوا و أَحُسئوا. 

و در پایان آیه می فرماید: «خداوند نیکوکاران را دوست می دارد» (و الله حب الْمُخسنين). 
درباره تکرار این سه جمله» میان مفسران قدیم و جدید گفتگو بسیار است بعضی آنها را حمل 
بر تأکید کرده اند: زیرا اهمیت موضوع تقوا؛ ایمان و عمل صالح ایجاب می کند که روی آن به 
طور جدی و مکرر تکیه و تأکید شود. 


۱ -باید توجه داشت که «طعام» غالباً در مأکولات گفته می شود نه نوشیدنی هاء ولی گاهی در 


نوشیدنی ها نیز استعمال می شود مانند آیه ۹ سوره «بقره): لقع شرب مه فلس منّى و 
من لم یَطعَمه اه مِنّى». 
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ولی جمعی از مفسرین معتقدند: هر یک از این سه جمله ناظر به حقیقت جداگانه ای است و 
در زمینه تفاوت آنها احتمالات متعددی داده اند که بسیاری از آنها دلیل و شاهدی ندارد. 
شاید بهترین سخن در این زمینه این است که گفته شود: 

منظور از «تقوا» که نخستین بار ذکر شده همان احساس مسئولیت درونی است که انسان را به 
سوی تحقیق و بررسی درباره دین و نگاه کردن در معجزه پیامبر(صلی الله عليه واله) و 
جستجو درباره حق می کند. و نتیجه آن ایمان و عمل صالح است. 

و به تعبیر دیگر: تا مرحله ای از تقوا در وجود انسان نبوده باشد به فکر تحقیق و جستجوی 
حق نمی افتد. 

و بنابراین» نخستین بار که در آیه فوق سخن از تقوا به ميان آمده اشاره به این مرحله از تقوا 
است و این منافات با آغاز آیه که می فرماید: یس على الذین منوا و عملوا الصنالحات...» 
نداردز زیرا ایمان در آغاز آیه ممکن است به معنی تسلیم ظاهری بوده باشد ولی ایمانی که بعد 
از تقوا به وجود آید ایمان واقعی است. 

و دومین بار که سخن از تقوا به ميان آمده» اشاره به تقوائی است که در درون جان انسان نفوذ 
می کند و اثر آن عمیق تر می گردد و نتیجه آن ایمان مستقر و ابتی است که عمل صالح جزء 
ان است. 

لذا در جمله دوم پس از ذکر ایمان سخنی از عمل صالح به میان نیامده تنها می فرماید: ْم 
اتقو و َمَوا..» یعنی این ایمان به قدری نافذ و ثابت است که نیازی به ذکر عمل صالح در 
تعقیب ان نیست. 

و در مرحله سوم که از تقوا گفتگو می کند منظور تقوائی است که به مرحله عالی خود رسیده 


به طوری که علاوه بر دعوت به انجام وظائف حتمی» دعوت 
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به احسان یعنی کارهای نیک نیز می کند حتی کارهائی که از واجبات نیست. 

خلاصه این که: هر یک از این سه تقوا اشاره به مرحله ای از احساس مسئولیت و پرهیزگاری 
است. «مرحله ابتدائی»» «مرحله متوسط»» و «مرحله نهائی» و هر یک قرینه ای در خود آیه دارد 
که به اتکای آن می توان مقصود را دریافت. بر خلاف احتمالاتی که بعضی از مفسرین در 


تفاوت این سه تقوا و سه یمان داده اند که فاقد فرینه و شاهد است: 
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۶ یا ابا لین آمنوا بوتكم الله بشیء من الصید تناله اديك و 
رماخکم لیخلم الله من َخافه لیب من اغتدی بخ ذلک له 
عذاب آلیم 

۵ يا یا الذین منوا لاتقتلوا الصیّد و آنتم رم و من فتله منکم 
َُعَمُداً فجراء مل ما فتل من انعم يکم به ڏوا عدل منکم هدیا 
بالغ الكَعبَة أو کنارةٌ طعامٌ مساکین أو عَدل ذلک صياماً لوق 
وبال ره غفا الله ما سلف و من عاد فينتقم الله منه و الله عزیز 
ذو انتقام 

٩‏ احل کم صَيْد لبخر و طعامُة متاعاً لک و للسّارة و خرم علَيْكم 
صَيْد الب ما ذفتم خرماً و انوا الل اذى یه تحشرون 


تر جمه: 

۶ - ای کسانی که ایمان آورده ایدا خداوند شما را به چیزی از شکار که دست ها و نیزه 
هایتان به آن می رسد. می آزماید: تا معلوم شود چه کسی با ایمان به غیب از خدا می ترسد: و 
هر کس بعد از آن تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت. 

۵ - ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال احرام. شکار نکنید: و هر کس از شما عمداً آن را 
به قتل پرساند. باید کفاره ای معادل آن از چهارپایان بدهد: کفاره ای که دو نفر عادل از شماء 
معادل بودن آن را تصدیق کنند: و به صورت قربانی به (حریم) کعبه برسد: یا (به جای 
قربانی) اطعام مستمندان کند: یا معادل آن» روزه بگیرد تا کیفر کار خود را 
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بچشد. خداوند گذشته را عفو کرد ولی هر کس تکرار کند. خداوند از او انتقام می گیرد: و 
خداوند. توانا و صاحب انتقام است. 

7 صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است: تا (در حال احرام) از آن بهره 
مند شوید: ولی مادام که مُحرم هستید. شکار صحرا برای شما حرام است: و از (نافرمانی) 


خدائی که به سوی او محشور می شوید. بترسیدا 


به طوری که در کتاب «کافی» و بسیاری از تفاسیر نقل شده. هنگامی که پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) و مسلمانان در سال «حدیبیه» برای عمره با حال احرام حرکت کردند. 

در وسط راه با حیوانات وحشی فراوانی رو به رو شدند. آن قدر نزدیک که می توانستند آنها را 
با دست و نیزه ها صید کنند! 

این شکارها به قدری زياد بودند که بعضی نوشته اند دوش به دوش مرکب ها و از نزدیک 
خیمه ها رفت و آمد می کردند» نخستین آیات فوق در این هنگام نازل شد و مسلمانان را از 
صید آنها بر حذر داشت. و به آنها اخطار کرد که: این یک نوع امتحان برای آنها محسوب می 


شود.(۱) 


۱ -«کافی». جلد ۶ صفحه ۳۹۱ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۰۱۲ صفحات 

۵ و ۱۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار», جلد ۲۰ صفحات ۳۶٩‏ و ۳۶۷ و جلد 4 
مات 1۵6 ی ۱۵٩‏ شر «غیاش ی جلد امه ۳۵۳ الك العامة السا تهران - 
«در" المنثور»» جلد ۰۲ صفحه ۳۲۷ دار المعرفة» مطبعة الفتح جد طبع اول ۱۳۱۵ ه‌ق. 
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تفسیر: 

احکام صید در حال احرام 

این آیات» ناظر به یکی از احکام عمره و حج یعنی مسأله شکار حیوانات صحرائی و دریائی 
نخست» اشاره به جریانی که مسلمانان در سال «حدیبیه» با آن رو به رو بودند. کرده» می 
فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! خداوند شما را با چیزی از شکار می آزماید» شکارهائی 
که به قدری به شما نزدیک می شوند که حتی با نیزه و دست می توانید آنها را شکار کنید» (یا 
ها الذین آمنوا بلتم الله بشیء من الصتید تناله آیدیکم و رماخکم). 

از تعبیر آیه» چنین استفاده می شود که: می خواسته به عنوان یک پیش بینی مردم را از جریانی 
که در پیش داشتند آگاه سازد. 

و نیز معلوم می شود وجود این همه شکار در دسترس مردم آنجا یک امر بی سابقه بوده 
است. و این یک نوع آزمایش الهی برای مسلمانان محسوب می شده. 

خضو فا اک ھ قارع که اانه که غاا ار کی ت سس ات اکت ان 

و با توجه به این که: این حیوانات به شکل وسوسه انگیزی در اطراف خیمه ها و در گرداگرد 
آنها رفت و آمد داشته اند. تحمل محرومیت از چنین غذای آماده آن هم در آن عصر و زمان» و 
برای آن مردم می توانست یک آزمایش بزرگ بوده باشد. 

بعضی گفته اند: منظور از این جمله: «که با دست شما قابل صید خواهند بود» این است که: 
با دام و تور می توانستند آنها را بگیرند» ولی ظاهر آیه این است که حقیقتاً ممکن بوده آنها را 
با ورد دست شکار کنند. 
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آنگاه به عنوان تأکید می فرماید: این جریان برای آن بوده است «تا خدا بداند چه افرادی از او 
با ایمان به غیب می ترسند» (لِيَعلَّم الله مَن یخافة بالْعیّب» و از دیگران شناخته شوند. 

همان طور که در جلد اول. ذیل آیه سر ر کشت منظور از تعبیر به «لنغلم» (تا 
بدانیم) یا «یْعْلَم» (تا خدا بداند) و امثال آن» این نیست که خداوند چیزی را نمی دانسته» و می 
خواهد به وسیله آزمایش و امتحان و امثال آن بداند. بلکه منظور این است که: می خواهیم به 
واقعیت علمی خود. جامه عمل و تحقق خارجی بپوشانيم: زیرا نیت های درونی و آمادگی 
های اشخاص به تنهائی برای تکامل و پاداش و کیفر کافی نیست. بلکه باید به صورت افعال 
خارجی پیاده شوند تا این آثار را داشته باشد. (برای توضیح بیشتر به ذیل همان آیه مراجعه 
فرمائید). 

و در پایان آیه کسانی که با این حکم الهی مخالفت ورزند راء تهدید به عذاب دردناک کرده 
می فرماید: «و هر کس بعد از آن تجاوز کند مجازات دردناکی خواهد داشت» (فْمّن اغتدی بَخْدٌ 
ذلک فل عذاب آلیم). ۱ 


گر چه جمله اخیر از آیه قبل اجمالاً دلالت بر تحریم صید در حال احرام دارد. ولی در آیه 
بعد با صراحت و قاطعیت بیشتر و به طور عموم فرمان تحریم صید را در حال احرام صادر 
کرد می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال احرام شکار نکنید»! (یا یا اذین 
منوا لاتفتلوا الصيّد و نتم خرم). 

آیا تحریم صید (که به قرینه آیه بعد شکار صحرائی است) تمام انواع حیوانات صحرائی را 
شامل می شود اعم از حلال گوشت و حرام گوشت - یا اختصاص به حلال گوشت دارد؟ 
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در میان مفسران و فقها در این زمینه اتفاق نظر نیست. ولی مشهور در ميان فقهاء و مفسرین 
امامیّه عمومیت حکم است. و روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهم السلام)وارد شده است این 
مطلب را تأئید می کند.(۱) 

و اما فقهای اهل تسنن. بعضی مانند «ابوحنیفه» با ما در این زمینه موافقند. 

ولی بعضی دیگر مانند «شافعی» آن را مخصوص حیوانات حلال گوشت دانسته اند. و در هر 
حال حیوانات اهلی را شامل نمی شود: زیرا به حیوانات اهلی صید و شکار گفته نمی شود. 
قابل توجه این که: در روایات ما نه تنها صید کردن در حال احرام تحریم شده ‏ بلکه حتی 
کمک کردن. اشاره کردن و نشان دادن صید در حال احرام» تحریم گردیده است.(۲) 

ممکن است بعضی تصور کنند: صید و شکار. شامل حیوانات حرام گوشت نمی شود در 
حالیکه چنین نیست: زیرا شکار حیوانات به منظورهای مختلف انجام می گردد. 

کافی به کور امات از کر کت 

گاهی پوست. 

و گاهی برای رفع مزاحمت آنها انجام می گردد» شعر معروفی که از علی(علیه السلام)نقل شده 
است» نیز می تواند شاهدی برای تعمیم باشد آنجا که فرمود: 

صَيْد المُلوك أرانبة و تعالبُو اذا ركښتة فصیدی الأبطال: 


| -«تهذيب»» جلد ۵» صفحه ۳۰۰ دار الكتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد ۰۱۲ صفحات 
۵ و ٤۱١‏ چاپ آل البیت - «تبیان», جلد »٤‏ صفحه ۲۲ مكتب الاعلام الاسلامى» طبع اولء 
۹ هق -«فقه القرآن» قطب راوندی» جلد ۱ صفحه ۳۰۷ کتابخانه آیت الله مرعشی 
نجفی» قم» طبع دوم ۱۶۰۵ ه ق. 

۲ - «وسائل الشیعه», جلد ۱۲ صفحه 4۱۵ باب تحريم صيد الب كله على المحرم اصطياداً و 
دلالٌ و اشارةً و..» چاپ آل البیت -«مستدرک»» جلد 4 صفحه ۱۹٩‏ دار الكتب الاسلامية - 
«کافی»» جلد »٤‏ صفحه ۳۸۱ دار الكتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد ٩٦‏ صفحه ٠٤١‏ 
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«شکار سلاطین» خرگوش و روباه است ولی شکار من به هنگامی که وارد میدان نبرد می شوم 
قهرمانانند»!(۱) (برای توضیح بیشتر در زمینه اقسام و احکام صیدهای حرام در حال احرام به 
کتب فقهی مراجعه شود). 

پس از آن» به کفاره صید در حال احرام اشاره کرد می فرماید: «کسی که عمداً صیدی را به 
قتل برساند. باید کفاره ای همانند آن از چهار پایان بدهد» 

(و من قتله منم متعَمّداً جرا مثل ما فقنل من الم یعنی آن را قربانی کرده و گوشت آن را 
به مستمندان بدهد. 

در اینجا منظور از «مثل» آیا همانندی در شکل و اندازه حیوان است. به این معنی که مثلاً اگر 
کسی حیوان وحشی بزرگی را همانند شتر مرغ صید کند. باید کفاره آن را شتر انتخاب نماید؟ 
و یا اگر آهو صید کند. برای کفاره» گوسفند که تقریباً به اندازه آن است» قربانی نماید. 

و یا این که: منظور از «مثل» همانندی در قیمت است؟! 

مشهور و معروف میان فقهاء و مفسران» همان معنی اول است. و ظاهر آیه نیز با آن سازگارتر 
می باشد. چه این که: با توجه به تعمیم حکم نسبت به حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت» 
بسیاری از این حیوانات» قیمت ثابت و مشخصی ندارند که بتوان همانند آن را از حیوانات 
اهلی انتخاب کرد. 

در هر حال» این در صورتی است که همانندی از نظر شکل و اندازه برای آن پیدا بشود» و در 
غیر این صورت. چاره ای جز این نیست که به نوعی تعیین قیمت برای آن شکار نموده. و 
همانند آن را از نظر قیمت از حیوانات اهلی حلال 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۳۶ صفحه ۳۶ - «دیوان امام علی(علیه السلام)»» صفحه ۲۵۸ 
انتشارات پیام اسلا قم ۱۳۹۹ ه ش - «فقه القرآن» جلد ۱ صفحه ۳۰3 کتابخانه یه ال 
مرعشی نجفی, طبع دوم ۱۶۰۵ هق - «مجمع البيان»» جلد ۲ صفحه ۶۲۰ مؤسسة الاعلمی 
للمطبوعات. بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق. 
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گوشت انتخاب کنند. 

و از آنجا که ممکن است مسأله همانندی برای بعضی» مورد شک و تردید واقع شود قرآن در 
این زمینه دستور داده است که باید این موضوع زیر نظر دو نفر از افراد مطلع و عادل انجام 
پذیرد» می فرماید: «کفاره ای که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصدیق کنند» (یَحْکمْ 
به ڏوا عدل منکم). 

و درباره این که: این کفاره در کجا باید ذبح شود. دستور می دهد: به صورت قربانی و «هدی» 
اهداء به کعبه شود و به سرزمین کعبه برسد» می فرماید: «به صورت قربانی به حریم کعبه 
برسد» (هَدياً بالغ الكَحْبَة). 

ضمتا بايد توجه aa u‏ فقهای ما این است که: باید کفاره «صید حال احرام عمره» 
در «مکه) ذبح شود و «صید حال احرام حج» در «منی‌و قربانگاه)» و این» با اه فوق منافات 
ندارد: زیرا همان طور که گفتیم آیه در مورد احرام عمره نازل شده است. 

آنگاه اضافه می کند: لازم نیست حتماً کفاره به صورت قربانی باشد بلکه دو چیز دیگر نیز هر 
یک به تنهائی می توانند جانشین آن شوند. نخست این که: «معادل پول آن را در راه اطعام 
مساکین مصرف کند» (أوٴ کقارةٌ طعامٌ مساکین). 

«و با فاد ان روزه بگیرد» زو عل ذلک صیاما). 

گر چه در آیه سخنی از تعداد مساکین که باید اطعام شوند و تعداد روزهای روزه به ميان 
نیامده است. ولی قرار گرفتن اینها در کنار یکدیگر از یکسو. 

و تصریح به لزوم موازنه میان روزه از سوی دیگر, نشان می دهد: منظور آن نیست که هر چند 
نفر مسکین را می خواهد اطعام کند. بلکه منظور آن است به مقدار قیمت قربانی بايد بوده 
باشد. 


و اما این که: معادله میان روزه و اطعام مسکین چگونه برقرار می شود؟ از 
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بعضی از روایات استفاده می شود: در مقابل هر یک «مُد» طعام (یعنی تقریباً معادل ۷۵۰ گرم 
گندم و مانند آن) یک روز روزه بگیرد.(۱) 

و از پاره ای دیگر از روایات استفاده می شود در مقابل هر دو «مد» یک روز روزه بگیرد.(۲) و 
این در حقیقت به خاطر آن است که در ماه مبارک رمضاناشخاصی که قادر بر روزه نیستند به 
جای هر روز یک يا دو مد طعام به مستمندان می دهند.(۳) 

درباره این که: آیا شخصی که مرتکب صید در حال احرام شده مخیّر در میان این سه چیز 
ست؟ يا باید ترتیب را در آن رعایت کند. یعنی نخست قربانی نماید و اگر نتوانست. اطعام 
مسکین» و اگر آن هم میسر نشد روزه بگیرد. در میان مفسران و فقهاء گفتگو است. اما ظاهر 
آیه تخییر است. 

بعد از آن به فلسفه این کفاره اشاره کرده» می فرماید: «این کفارات به خاطر آن است که کیفر 
کار خلاف خود را ببیند» (لیذوق وبال آثرو.(4) 

ما از کان هیچ حکمی معمولاً شامل گذشته ی شوده تصریح می کند: «خدا از تخلفاتی 


که در این زمینه در گذشته انجام داده اید» عفو فرموده است» 


۱ -«کافی» جلد ۶ صفحه ۳۸ دار الکتب الاسلامية -«وسائل الشیعه». جلد ۰۱۳ صفحه ۰۱۰ 
چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ٩٦‏ صفحه ۱۵۸ - تفسیر «عیاشی» جلد ۱ صفحه ۳۶۵ 
چاپخانه علمیه تهران, ۱۳۸۰ هق - «نور الثقلین». جلد ۱. صفحه 1۷۷ مؤسسه اسماعیلیان ق 
طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق - «جامع البیان»» جلد ۰۷ صفحه ۷۲ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هق. 

۲ - «فقه القرآن» قطب راوندی, جلد ۱» صفحات ۱۹۵ و ۳۱۳ کتابخانه آیت اللّه مرعشی, ق 
۵ هق -«کافی»» جلد ۶ صفحات ۸۵ و ۳۸۷ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه». 
جلد ۰۱۳ صفحه ۸ چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ٩۳‏ صفحه ۲۲۰ و جلد 47 صفحات 
۰ و ۱۵۷ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحه ۳۶۶ چاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ هق -«نور 
الثقلین». جلد ۱ صفحه ۰۱۷۸ موُسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق «جامع البیان)» 
جلد ۷ صفحات 1۰ 7۱ و 1٩‏ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ ه ق. 

۳ - توضیح بیشتر درباره این موضوع را در کتب فقهی مطالعه فرمائید. 

۶ - «وبال» چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: در اصل از «وبل» و «وابل» به معنی باران 
سنگین گرفته شده و سپس به کار مشکل و شاق و سنگین نیز اطلاق شده است» و از آنجا که 
مجازات و کیفر نیز دارای شدت و سنگینی است به آن «وبال» می گویند. 
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(عفا الله عَمّا سَلف). 

و هر گاه کسی به این اخطارهای مکرر و حکم کفاره اعتنا نکند «و باز هم مرتکب صید در 
حال احرام شود خداوند از چنین کسی انتقام خواهد گرفت و خداوند توانا است» و به موقع 
انتقام می گیرد» (و من عاد يم الله مه و الله عزیز ذو انتقام). 

باید توجه داشت در میان مفسران گفتگو است که: آیا کفاره صید با تکرار آن. تکرار می شود یا 
نه؟ 

ظاهر آیه این است که: در صورت تکرار تنها تهدید به انتقام الهی شده و اگر کفاره نیز تکرار 
می شد می بایست تنها به ذکر انتقام الهی قناعت نشود و تکرار کفاره نیز تصریح گردد. در 
روایاتی که از طریق اهل بیت(عليهم السلام) به ما رسیده به این موضوع اشاره شده است.(۱) 


در آیه بعد پیرامون صیدهای دریا سخن به میان آورده» می فرماید: «صید دریا و طعام آن برای 
شما (در حال احرام) حلال است» (أحل کم صيْد ابر و طعام). 

در این که: منظور از «طعام» چیست؟ بعضی از مفسران اسان داده ائد: مراد ماهیانی است که 
بدون صید می میرند و بر روی آب می مانند. در حالی که می دانیم این سخن درست نیست: 
زیرا ماهی مرده خوردنش حرام است. اگر چه در بعضی از روایات اهل تسنن تصریح به 
خلت ان لته اشت و ۲) 


۱-«کافی»» جلد »٤‏ صفحه ۳۹۶ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه»» جلد ۰۱۳ صفحات ٩۶‏ و 4۵ 
چاپ آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ٩٦‏ صفحات ۱۵۸ و ۱۱۱ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحه ۳۶۲ 
چاپخانه علمیه تهران ۱۳۸۰ هق - «نور الثقلین»» جلد ۱. صفحه ۰۱۷۸ مسسه اسماعیلیان قم طبع 
چهارم. ۱۶۱۲ هق (در تمام این احادیث اشاره شده که تکرار صید. موجب تکرار کفاره نمی شود). 

۲ -«سنن کبرای بیهقی». جلد ٩‏ صفحه ۲۵۵ دار الفکر بیروت - «فتح الباری»» جلد 4٩‏ صفحه ۸۵۰۵ ۲ 
دار احیاء التراث العربی» طبع چهارم - «جامم البیان» جلد ۷ صفحه ۸٩‏ به بعد دار الفکر بیروت 
۱۶۱۵ 

هق - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱ صفحه ۲۱۸ مؤسسة التاریخ العربی بیروت. ۱۶۰۵ هق - «در 
المنثور», جلد ۲ صفحه ۳۳۱ به بعد. دار المعرفث مطبعة الفتح جدث طبع اول. ۱۳۹۵ ه ق. 
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آنچه بیشتر از ظاهر آیه استفاده می شود این است که: منظور از طعام همان خوراکی است که 
از ماهیان صید شده ترتیب داده شود: زیرا آیه می خواهد دو چیز را مجاز کند: نخست صید 
کردن و دیگر خوردن غذای صید شده. 

ضمناً از مفهوم این تعبیر فتوای معروفی که در میان فقهای ما وجود دارد» نیز اجمالاً استفاده 
می شود که: در مورد حیوانات صحرائی نه تنها اقدام به صید حرام است. که خوردن گوشت 
حیوانات صید شده نیز مجاز نیست. 

پس از آن» به فلسفه این حکم اشاره کرده می فرماید: «اين به خاطر این است که شما و 
مسافران بتوانید بهره ببرید» (متاعاً کم و لتیار 

یعنی به خاطر این که: در حال احرام برای تغذیه به زحمت نیفتید و بتوانید از یک نوع صید 
بهره مند شوید. این اجازه در مورد صید دریا به شما داده شده است. 

و از آنا که معمولا مسافر ان اکر بخراهتن, ماه صد شانه را با رد ببرند آن زا با تیک 
آميخته و به صورت «ماهی شور» در می آورند. بعضی از مفسران جمله فوق را این گونه تفسیر 
کرده اند که: افراد (مقیم» می توانند از ماهی تازه و «مسافران» از ماهی شور استفاده کنند. 
اشتباه نشود. این که در آیه فوق می خوانیم صید دریا برای شما حلال شده. مفهومش یک 
حکم کلّی و عمومی درباره صیدهای دریا نیست» آن چنان که بعضی پنداشته اند: 

زیرا آیه نمی خواهد اصل حکم صیدهای دریا را بیان کند. بلکه هدف آیه این است که: به 


مُحرم اجازه دهد صیدهای دریا که قبل از احرام برای او حلال 
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بوده» در حال احرام از آن استفاده کند. 

و به تعبیر دیگر: آیه اصل تشریع قانون را بیان نمی کند. بلکه ناظر به حصوصیات قانونی است 
که قبلا تشریع شده است. و به اصطلاح در مقام بیان از نظر عمومیت حکم نیست. بلکه فقط 
ولی بار دیگر به عنوان تأکید به حکم سابق بازگشته. می فرماید: «مادام که در حال احرام 
هستید صیدهای صحرائی بر شما حرام است» (و خرم یک صد ال ما متم خرما). 

و در پایان آیه برای تأکید تمام احکامی که ذکر شد می فرماید: «از خداوندی که در قیامت در 
پیشگاه او محشور خواهید شد بپرهیزید» و با فرمان او مخالفت ننمائید (و انوا له الّذى الَیّه 


و 3 


نکته: 

فلسفه تحریم صید در حال احرام 

می دانیم حج و عمره از عباداتی است که انسان را از جهان ماده جدا کرده و در محیطی مملوٌ 
از معنویت فرو می برد. 

تعینات زندگی مادی. جنگ و جدال هاء خصومت ها. هوس های جنسی, لذات مادی» در 
مراسم حج و عمره به کلی کنار می روند و انسان به یک نوع ریاضت مشروع الهی دست می 
و آمدی که هر سال در این سرزمین های مقدس می شود نسل بسیاری از حیوانات در آن 


منطقه که به حکم خشکی و کم آبی. حیواناتش 
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نیز کم است» بر چیده می شد. و این دستور» یک نوع حفاظت و ضمانت برای بقای نسل 
حیوانات آن منطقه است. 

مخصوصاً با توجه به این که: در غير حال احرام نیز صید حرم و همچنین کندن درختان و 
گیاهان آن ممنوع است. روشن می شود که: این دستور ارتباط نزدیکی با مسأله حفظ محیط 
زیست و نگهداری گیاهان و حیوانات آن منطقه از فنا و نابودی دارد. 

این حکم به قدری دقیق تشریع شده که نه تنها صید حیوانات بلکه کمک کردن حتی نشان 
دادن و ارائه صید به صیاد نیز تحریم گردیده چنان که در روایات وارده از طریق اهل 
بیت(علیهم السلام) می خوانیم که امام صادق(علیه السلام) به یکی از یارانش فرمود: 
لاتستتحلن شین من الصتید و آنت حرام و لا و آنت حلال فى الخرم و لاندن عليه محلا و لا 
قخرماً تیطاده و لانشر الیو یل من E ma‏ 

«هرگز چیزی از صید را در حال احرام حلال مشمرا و همچنین صید حرم را در غیر حال 
احرام و نیز صید را به شخص مُحرم و غیر محرم نشان مده که آن را شکار کند و حتی اشاره 
به آن مکن (و دستور مده) تا به خاطر تو صید را حلال بشمرد: زیرا این کار موجب کفاره 


برای شخص متعمد می شود».(۱) 


اوا لها جلد و ا ۱۲ مه اوج مه ات 
آل البیت) - «كافى»» جلد »٤‏ صفحه ۳۸۱ دار الكتب الاسلامية - «جواهر الكلام»» جلد ۸ 
صفحه ۲۸۲ و جلد ۲۰ صفحات ۱3۷ و ۲٩۲‏ دار الکتب الاسلامیة, طبع سوم -«فصول المهمة 
فی اصول الائمة», جلد ۲ صفحه ۸۹۲ مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام» طبع 


اول» ۱٤١۸‏ هق. 
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۷ جعل ال الْكَعبَةً یت الحرام قياماً للناس و الشَهْرَ الحرام و 
دی و القلاند ذلک لَغلموا أن الله یَلم ما فى السَماوات و ما فى 
الأرْض و آن اللّه کل شىء علیم 

۹۸ اغلثوا أن الله ندیه الیقاب و الله و رسي 

٩‏ ما على الرسول الا الا و له یلم ما تبون و ما تَکتَمُون 


تر جمه: 

۷ - خداوند. کعبه - بیت الحرام را وسیله ای برای استواری و سامان بخشیدن به کار مردم 
قرار دادهز و همچنین ماه حرام» و قربانی های بی نشان» و قربانی های نشاندار راز این گونه 
احکام به خاطر آن است که بدانید خداوند. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است راء می 
داند:ٍ و خدا به هر چیزی داناست. 

۸ - بدانید خدا دارای مجازات شدید» و (در عین حال) آمرزنده و مهربان است. 

٩‏ - پیامبر وظیفه ای جز رسانیدن پیام (الهی) ندارد: (و مسئول اعمال شما نیست). و خدا 
آنچه را آشکا و آنچه را پنهان می دارید می داند. 

تفسیر: 

کعبه وسیله اقامه امور مردم 


در تعقیب آیات گذشته که در زمینه تحریم صید در حال احرام. بحث می کرد در این آیه به 


اهمیت «مکه» و اثر آن در سازمان زندگی اجتماعی مسلمان ها اشاره کرده. نخست می فرماید: 


(خداوند کعبه» بيت الحرام را وسیله ای 
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برای اقامه امر مردم قرار داده است و ماه حرام و قربانی های بی نشان و قربانی های نشان دار» 
(جعل الله الْكَعْبَة بت الخرام قياماً للناس و الشَهْرَ الحرام و دی و المّلائد). 

این خانه مقدس» رمز وحدت مردم و مرکزی برای اجتماع دل ها. و کنگره عظیم برای 
استحکام پیوندهای گوناگون می باشد و در پرتو این خانه مقدس و مرکزیت و معنویت آن» 
که از ريشه های عمیق تاریخی مایه می گیرد می توانند بسیاری از نابسامانی های خود را 
سامان بخشند و کاخ سعادت خود را بر پایه آن استوار سازند. لذا در سوره «آل عمران» خانه 
کعبه را نخستین خانه ای که به سود مردم ساخته شده معرفی می نماید.(۱) 

حقیقت این است که: با توجه به وسعت معنی «قیاماً للناس» مسلمانان می توانند در پناه این 
خانه و دستور سازنده حج» همه کارهای خود را سامان بخشند. 

و از آنجا که این مراسم باید در محیطی امن و امان از جنگ و کشمکش و نزاع صورت گیرد. 
اشاره به اثر ماه های حرام (ماه هائی که جنگ مطلقاً در آن ممنوع است) در این موضوع کرده؛ 
مى فرماید: «و اهر الحرام».(۲) 

و نیز نظر به این که وجود قربانی های بی نشان (هدی) و قربانی های نشان دار (قلائد) که 
تغذیه مردم را در ایامی که اشتغال به مراسم حج و عمره دارند تأمین کرده و فکر آنها را از این 
جهت آسوده می کند. تأثیری در تکمیل این برنامه دارد به آنها نیز اشاره کرده» می فرماید: «و 
اذى و المّلاند». 


و از آنجا که مجموع این برنامه ها و قوانین و مقررات حساب شده درباره 


۲ - درباره ماه های حرام در جلد دوم ذیل آیه ۱۹۶ سوره «بقره» بحث شد. 
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صید و همچنین حرم «مکه» و ماه حرام و غیر اينها حکایت از عمق تدبیر و وسعت علم چنین 
قانونگزاری می کند. در پایان آیه چنین می فرماید: «خداوند این برنامه های منظم را به خاطر 
این قرار داد تا بدانید علم او به اندازه ای وسیع است که آنچه در آسمان ها و زمین است می 

داند و از همه چیز - مخصوصاً نیازمندی های روحی و جسمی بندگانش -با خبر است» (ذلک 
لتخلموا آن الله عل ما فى السّماوات و ما فى الأرْض و أن الله کل شیء علیم). 

با توجه به آنچه در بالا گفتیم» ور وضو یی گر چا اا 

عمیق تشریعی را کسی می تواند. تنظیم کند که از عمق قوانین تکوینی آگاه و با خبر باشد. تا 
کسی از تمام جزئیات زمین و آسمان و آنچه به حکم آفرینش در روح و جسم انسان قرار دارد 
آگاه نباشد. نمی تواند چنین احکامی را پیش بینی کند: زیرا قانونی صحیح و سازنده است که 
هماهنگ با قانون خلقت و فطرت باشد. 


سپس در آیه بعد برای تأکید دستورات گذشته و تشویق مردم به انجام آنها و تهدید مخالفان و 
معصیت کاران می فرماید: «بدانید خدا شدید العقاب و نیز غفور و رحیم است» (اغلَمُوا آن له 
شدید العقاب و أن الله عور“ رحیم). 

و این که س در آيه فوق» «شدی الْعقاب» بر «عَفور” رحیم» مقدم داشته شده. شاید اشاره 
به این است که: مجازات خداوند را با تمام شدتی که دارد می توان با آب توبه شست و 


و در سومین آیه باز برای تأکید بیشتر می فرماید: مسئول اعمال شما خودتان هستید «و 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) مسئولیتی جز ابلاغ رسالت و رساندن دستورات 
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خدا ندارد» (ما عَلّی الرسول الا لبّلاغ). 
و در عین حال «خداوند از نات شماء و از کارهای آشکار و پنهانی همگی آگاه و با خبر است» 
(و ال یلم ما دون و ما تَکُتمُون. 


نکته: 

اهمیت کعبه 

کعبه که در این آیات. و آیات گذشته دو بار نام آن به میان آمده» در اصل از ماده «کعب» به 
معنی برآمدگی پشت پا است» سپس به هر نوع بلندی و برآمدگی اطلاق شده. 

و اگر به «مکعب» نیز مکعب گفته می شود به خاطر آن است که از چهار طرف دارای برآمد گی 
است و این که به زنانی که تازه سینه آنها برجستگی پیدا کرده «کاعب» (جمع آن کواعب) گفته 
می شود نیز به همین جهت است. 

به هر حال» این کلمه (کعبه) هم اشاره به بلندی ظاهری خانه خدا است و هم رمزی از عظمت 
و بلندی مقام آن می باشد. 

کعبه تاریخچه بسیار طولانی و پر حادثه ای دارد و تمام این حوادث از عظمت و اهمیت آن 
سرچشمه می گیرد. 

اهمیت کعبه به اندازه ای است که ویران کردن آن در روایات اسلامی در ردیف قتل پیامبر و 
امام قرار گرفته.(۱) 

نگاه کردن به آن» عبادت و طواف گرد آن از بهترین اعمال است» حتی در 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد »٤‏ صفحه ۲۹۹ و جلد ۰۲۰ صفحه ۳۱۸ چاپ آل البیت - 
«مستدرک». جلد ۳ صفحه ۱۷۹ و جلد 4 صفحه ۳۶۶ و جلد ۰۱۶ صفحه ۱۳۳۲ چاپ آل 
البیت - «بحار الانوار» جلد ۲۷ صفحه ۲۳۹ و جلد ۷۲ صفحه ۲۰ و جلد ٩7‏ صفحه ۵۷ - 
«عوالی اللثالى»» جلد ۳ صفحه ۵۵ انتشارات سیّد الشهداء قم» ۵ هق -«نور النقلین). 
جلد ۱ صفحه ۳۲۶ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم ۱۶۱۲ هق. 
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روایتی از امام باقر(عليه السلام) مى خوانيم: لاينبًغى لاحد أن یُرقع بنائه فوّق الْكَعبة: «شايسته 
نیست کسی خانه خود را برتر از کعبه بسازد».(۱) ۰ ۰ 

ولی باید توجه داشت: اهمیت و احترام کعبه هرگز به خاطر ساختمان آن نیست: زیرا به گفته 
امیر موّمنان علی(علیه السلام) در «نهج البلاغه» در خطبه «قاصعه): 

«خداوند خانه خود را در یکی از سرزمین های خشک و سوزان و میان کوه های خشن قرار 
داده است و دستور داده از مصالح بسیار ساده ای آن را بنا کنند. از سنگ های عادی و 
معمولی».(۲) 

ولی از آنجا که خانه کعبه قدیمی ترین و پرسابقه ترین مرکز توحید و پرستش خدا است و 
نقطه تمرکزی برای توجه ملت ها و اقوام مختلف است. در پیشگاه خدا این همه اهمیت یافته 


است. 


۱ - «سفينة البحار» جلد ۲ صفحه ۶۸۲ -«کافی». جلد »٤‏ صفحه ۲۳۰ دار الکتب الاسلامية - 
«تهذیب». جلد ۵. صفحات ۲۰ ۶۶۸ و 1۳ دار الکتب الاسلامية - «وسائل الشيعه»» جلد 

۳ صفحات ۰۲۳۳ ۲۳۵ و ۰۲۳۱ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 47 صفحات ٦۰‏ و ۸۱ - 
«علل الشرایع» جلد ۲. صفحه 4۶ انتشارات مكتبة الداوری» قم. 

۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۱۹۲ (خطبه قاصعه). 
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۰ فل لایستوی الخبیث و الیب و لو جک کنر الخبیث فاقوا 
الله يا آولی الألباب لعلکُم تفلخون 


ترجمه: 

۰ - بگو: «(هیچ گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستندز هر چند فزونی ناپاک هاء تو را به شگفتی 
اندازد. از (مخالفت) خدا بیرهیزید ای صاحبان خرد. شاید رستگار شوید! 

تفسیر: 

اکثریت دیل پاکی تیست 

در آیات گذشته سخن از تحریم مشروبات الکلی و قمار و انصاب و ازلام و صید کردن در 
حال احرام بود» از آنجا که بعضی از افراد ممکن است برای ارتکاب این گونه گناهان عمل 
اکثریت را در پاره ای از محیط ها دستاویز قرار دهند و به بهانه این که: 

مثلاً اکثریت مردم فلان شهر شراب می نوشند و یا آلوده قمارند. و یا این که اکثریت مردم در 
فلان شرائط به تحریم صید و مانند آن اعتنا نمی کنند. از انجام این دستورها سر باز زنند و آنها 
را به دست فراموشی بسپارند. 

برای این که: این بهانه در این مورد و در تمام موارد از این گونه افراد به کی گرفته شود 
خداوند یک قاعده کلّی و اساسی را در یک عبارت کوتاه بیان کرد می فرماید: 

«ای پیامبر! بگو: هیچ گاه ناپاک و پاک یکسان نخواهد بود. اگر چه فزونی ناپاک و کثرت 
آلودگان تو را به شگفتی فرو برد»! (فٌل لایستوی الخبیت و الط 
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و لو آغجبک کنر الحبيث). 

بنابراین. خبیث و طیب در آیه فوق به معنی هر گونه موجود ناپاک و پاک است. اعم از 
غذاهای پاک و ناپاک» افکار پاک و ناپاک. 

و در پایان آیه اندیشمندان و صاحبان عقل و هوش را مخاطب ساخته و تأکید می کند: «ای 
اندیشمندان و صاحبان عقل! از خدا بپرهيزید تا رستگار شوبد»! (قَانْموا له یا آولی الألباب 
اما این که: در آیه ظاهراً توضیح واضحی بیان شده از این نظر است که ممکن است» کسی 
خیال کند عوارضی از قبیل فزونی طرفداران پلیدی و به اصطلاح «اکثریت» باعث آن شود. که 
چیز ناپاک در ردیف پاک قرار گیرد. چنان که ملاحظه کرده اید. گاهی بعضی از مردم تحت 
تأثیر انبوه جمعیت و تمایلات اکثریت قرار گرفته. تصور می کنند. به هر مطلبی که اکثریت 
تمایل پیدا کرد نشانه قطعی و بدون چون و چرای درستی آن مطلب است. در حالی که چنین 
نیست» مواردی که اکثریت اجتماعات گرفتار اشتباهات روشن شده اند بسیار زیاد است. 

در واقع» آنچه برای شناسائی خوب از بد («خبیث» از «طیّب») لازم است اکثریت کیفی است 
نه اکثریت کمی» یعنی افکار قوی تر و والاتر و عالی تر و اندیشه های تواناتر و پاک تر لازم 
است. نه کثرت نفرات طرفدار. 

این مسأله شاید با مذاق بعضی از مردم امروز سازگار نباشد که بر اثر تلقینات و تبلیغاتی 
کوشش شده همیشه تمایلات اکثریت را به عنوان یک مقیاس سنجش نیک از بد به خورد آنها 
بدهند. تا آنجا که باور کرده اند» «حق» یعنی چیزی که «اکثریت» بپسندد. و خوب چیزی است 
که اکثریت به آن مایل باشد در حالی که چنین نیست. 


و بسیاری از گرفتاری های مردم دنیا بر اثر همین طرز تفکر است. 
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آری اگر اکثریت از رهبری صحیح و تعلیمات درستی بهره مند گردد و به اصطلاح یک اکثریت 
به تمام معنی رشید شود آنگاه ممکن است تمایلات او مقیاسی برای سنجش خوب و بد 
باشد. نه اکثریت های رهبری نشده و غير رشید. 

در هر حال» قرآن در آیه مورد بحث. اشاره ای به این واقعیت کرده» می فرماید: هرگز زیادی 
بدان و ناپاکان شما را به شگفتی در نیاورد و در موارد دیگر - بیش از ده بار - فرموده: و لکن 
کر الناس لایعَْمُون: «کار اکثر مردم از روی علم و دانش نیست»!(۱) 

سا E‏ توجه داشت: اگر در آیه کلمه «خبیث» بر «طیّب» مقدم داشته شده است. به خاطر 
آن است که: در آیه مورد بحث روی سخن با کسانی است که فزونی خبیث را دلیل بر اهمیت 
آن می گیرند» و باید به آنها پاسخ گفته شود. و به آنها گوشزد می کند. که ملاک خوبی و بدی 
در هیچ مورد. کثرت و قلت. اکثریت و اقلیت نیست. بلکه در همه جا و همه وقت «پاکی» 
بهتر از «ناپاکی» است. و صاحبان عقل و انديشه هیچ گاه فریب کثرت را نمی خورند. همواره 
از پلیدی دوری می کنند. اگر چه تمام افراد محیطشان آلوده باشند. و به سراغ پاکی ها می 
روند اگر چه تمام افراد محیط با آن مخالفت ورزند. 


۱ -اعراف» آیه ۱۸۷ - یوسف. آیات ۰۲۱ 4۰ و 0۸ نحل» آیه ۳۸ روم آیات ٦‏ و ۳۰ -سبا 


آیات ۲۸ و ۳۰ -غافر آیه ۵۷ - جائیه آیه "۲. 
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۱ یا أا اآذین منوا لاتستلوا عن آشیاء إن تد کم سکم و ان 

تستلوا عنها حین پنرل القرآن تبّد کم عفا له عنها و الله غفُوز 
۲ قد ساآلها وم من فلکم ثم نبخوا بها کافرین 
ترجمه: 
۱ - ای کسانی که ایمان آورده اید! از چیزهائی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد. شما 
را ناراحت می کند: و اگر به هنگام نزول قرآن, از آنها سژال کنید. برای شما آشکار می شود: 
خداوند آنها را بخشیده رو نادیده گرفته) است. و خداوند آمرزنده و بردبار است. 


۲ - جمعی از پیشینیان شماء از آن سژال کردند: و سپس با آن به مخالفت برخاستند. 


شأن نزول: 

در شأن نزول آیات فوق در منابع حدیث و تفسیر» اقوال مختلفی دیده می شود. ولی آنچه با 
آیات فوق و تعبیرات آن سازگارتر است» شأن نزولی است که در تفسیر «مجمع البیان» از علی 
بن ابی طالب(علیه السلام) نقل شده است که: 

روزی پیامبر(صلی الله علیه وآله) خطبه ای خواند و دستور خدا را درباره حج بیان کرد؛ 
شخصی به نام «عکاشه» و به روایتی «سراقه» ‏ گفت: آیا این دستور برای هر سال است. و 
همه سال باید حج به جا بیاوریم؟ 
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پیامبر(صلی الله عليه وآله) به سؤال او پاسخ نگفت» ولی او اصرار کرد. و دو بار» و یا سه بار 
سوال خود را تکرار نمود. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: وای بر توا چرا این همه اصرار می کنی؟ اگر در جواب تو 
بگویم بلی. حج در همه سال بر همه شما واجب می شود. 

اگر در همه سال واجب باشد توانائی انجام آن را نخواهید داشت. 

و اگر با آن مخالفت کید گناهکار خواهید بود. 

بنابراین» مادام که چیزی به شما نگفته ام روی آن اصرار نورزید: زیرا (یکی از) اموری که 
باعث هلاکت (بعضی از) اقوام گذشته شد این بود که: لجاجت و پرحرفی می کردند و از 
پیامبرشان زیاد سؤال می نمودند. پس هنگامی که به شما دستوری می دهم به اندازه توانائی 
خود آن را انجام دهید (ذا أمَرتَکم من شیء فأتوا من ما اسنتطختم) و هنگامی که شما را از 
چیزی نهی می کنم خودداری کنید» آیات فوق نازل شد و آنها را از این کار باز داشت.(۱) 
اشتباه نشود. منظور از این شأن نزول -همان طور که در تفسیر آیه خواهیم گفت - این نیست 
که راه سژال. پرسش و فراگیری مطالب را به روی مردم ببنددز زیرا قرآن در آیات خود صریحاً 
دستور می دهد: مردم آنچه را نمی دانند از اهل اطلاع بپرسند «فاستلوا أل الذکر ان کم 
لاتعلَمُون».(۲) 

بلکه منظور سال های نا به جا و بهانه گیری ها و لجاجت هائی است که غالباً سبب مشوش 


شدن اذهان مردم و موجب مزاحمت گوینده و پراکندگی رشته سخن و برنامه او می گردد. 


۱ - تفسیر «مجمع البیان» جلد ۳ صفحه ۰1۲۸ موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول؛ 
۵ هق - «در المنثور» جلد ۲ صفحه ۳۳۵ دار المعرفث مطبعة الفتح جدث طبع اول» 

۵ هق - «المنار»؛ در ذیل آیه مورد بحث با تفاوت هائی این شأن نزول را نقل کرده اند - 
«بحار الانوار» جلد ۰۲۲ صفحه ۳۱ (با اندکی تفاوت) - «جامع البیان»» جلد ۷ صفحه ۱۱ دار 
الك مروت ۱۸۱8 هق م ن كي جلك مهد © فان البق روت ۱2۱۲ 
هق. 
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تفسیر: 

سوالات بی جا! 

شک نیست که سؤال کلید فهم حقائق است. و به همین دلیل» کسانی که کمتر می پرسند. کمتر 
می دانند. و در آیات و روایات اسلامی نیز به مسلمانان دستور اکید داده شده است که: هر چه 
را نمی دانند بپرسند.(۱)-(۲) 

ولی از آنجا که هر قانونی معمولاً استثنائی دارد؛ این اصل اساسی تعلیم و تربیت نیز استثنائی 
دارد و آن این که: 

گاهی پاره ای از مسائل» پنهان بودنش برای حفظ نظام اجتماع و تأمین مصالح افراد بهتر است» 
در این گونه موارد جستجوها و پرسش های پی در پی» برای پرده برداشتن از روی واقعیت. نه 
تنها فضیلتی نیست. که مذموم و ناپسند نیز می باشد. مثلاً غالب پزشکان. صلاح در این می 
بینند که بیماری های سخت و وحشتناک را از شخص بیمار مکتوم دارند. 

گاهی تنها اطرافیان را در جریان می گذارند. با این قید که از بیمار پنهان دارند: زیرا تجربه 
نشان داده» بیشتر مردم اگر از عمق بیماری خود آگاه شوند گرفتار وحشتی می گردند که اگر 
کشنده نباشد لااقل بهبودی را به تأخیر می اندازد. 

در این گونه موارد. بیمار هرگز نباید در برابر طبیب دلسوز خود به سوّال و اصرار بپردازد: زیرا 
اصرارهای مکرر او گاهی چنان میدان را بر طبیب تنگ می کند که برای آسودگی خود و 
رسیدگی به سایر بیماران جز این نمی بیند که حقيقت را برای این «بیمار لجوج» آشکار سازد 


اگر چه او از این رهگذر زیان هائی ببیند. 


۱ - نحل» آبه ۳ - انبیای آنه ۷ 
۲ - «کافی»)» جلد 5 صفحات T1‏ و ۰ دار الکتب الاسلامية. 
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همچنین مردم در همکاری های خود نیاز به خوش بینی دارند و برای حفظ این سرمایه بزرگ» 
صلاح این است که از تمام جزئیات حال یکدیگر با خبر نباشند: زیرا بالاخره هر کس نقطه 
ضعفی دارد. و فاش شدن تمام نقطه های ضعف. همکاری های افراد را با اشکال مواجه می 
کند» مثلاً ممکن است یک فرد با شخصیت و مژثر» تصادفاً در یک خانواده پست و پائین متولد 
شده باشد. اگر سابقه او فاش شود ممکن است آثار وجودی او در جامعه متزلزل گردد. 

در این گونه موارد به هیچ وجه نباید افراد. اصراری داشته باشند و به جستجو برخیزند. 

و یا این که: بسیاری از نقشه ها و طرح های مبارزات اجتماعی باید تا هنگام عمل مکتوم باشد 
و اصرار در افشای آنها ضربه ای بر موفقیت و پیروزی اجتماع است. 

اینها و امثال آن. مواردی است که سوال کردن در آن صحیح نیست و رهبران تا در فشار زياد 
قرار نگیرند» نباید آنها را پاسخ گویند. 

قرآن در آیه فوق به این موضوع اشاره کرده» صریحاً می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده 
اید! از اموری که افشای آنها باعث ناراحتی و دردسر شما می شود پرسش نکنید»! (یا یا 
لذین منوا لاتستتلوا عن آشیاء ان تبد کم تَسکم). 

ولی از آنجا که سژالات پی در پی از ناحیه افراد. و پاسخ نگفتن به آنها ممکن است موجب 
شک و تردید برای دیگران گردد. و مفاسد بیشتری به بار آورد اضافه می کند: «اگر به هنگام 
نزول قرآن در این گونه موارد زیاد اصرار کنید بر شما افشاء می شود اما به زحمت خواهید 
افتاد (و إن تستئلوا عنها حین یرل القرآن تيد لکم). 

و این که افشا کردن اینها را به زمان نزول قرآن اختصاص می دهد به خاطر 
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آن است که: سوالات مربوط به مسائلی بوده که می بایست از طریق وحی روشن گردد. 

سپس اضافه می کند: «تصور نکنید: اگر خداوند از بیان پاره ای از مسائل سکوت کرده است. 
از آن غفلت داشته, بلکه می خواسته است شما را در توسعه قرار دهد و آنها را بخشوده است» 
و خداوند بخشنده حلیم است» (عفا الله عنها و الله غَفُو" حليم). 

در حدیثی از علی(علیه السلام) مى خوانیم: ان الله افْترض یک فرافض" 

فلا تضیغُوها و حد کم خدوداً فلا تختدوها و نهی عن آشیاء 

فلا تنتهکوها و سکت لکم عن آشیاء و لم يدها نسیانً فلا تتکلفُوها: 

ا واجباتی برای شما قرار داده آنها را ضایع مکنید! و حدود و مرزهائی تعیین کرده از 
آنها تجاوز ننمائید! و از اموری نهی کرده در برابر آنها پرده دری نکنید! و از اموری ساکت شده 
و صلاح در کتمان آن دیده و هیچ گاه این کتمان از روی نسیان نبوده» در برابر این گونه امورء 
اصراری در افشاء نذاشته باشید»!(۱) 

سوال: 

ممکن است گفته شود: اگر افشای این امور بر خلاف مصلحت مردم است چرا با اصرار افشا 


ا 


۱ - (مجمع البیان» جلد ۳ صفحه ۸۲٩‏ ذيل آيه مورد بحث» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. 
بیروت طبع اول. ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه ۰ - «شرح نهج البلاغه ابن 
ابی الحدید». جلد ۱۸ صفحه ۲۳۷ کتابخانه آي اللّه مرعشی» ۱۶۰۶ هق - «نهج البلاغه»؛ 
کلمات قصار جمله ۱۰۵ - تفسیر «صافی» جلد ۲. صفحه ٩۲‏ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم 
1٦‏ مه ق -«المیزان». جلد »٦‏ صفحه ۱۵۵. انتشارات جامعه مدرسین قم - «مجمع الزوائد 
هیثمی». جلد ۷ صفحه ۲۰۸ دار الکتب العلمیف بیروت ۱۶۰۸ هق -«سنن دار قطنى»» جلد 
6 صفحه ۱۹۹ دار الکتب العلمیث بیروت طبع اول ۱۶۱۷ ه ق. 
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دلیل آن همان است که در بالا اشاره کردیم: گاهی اگر رهبر در مقابل سژالات پی در پی و 
مصرانه سکوت کند. مفاسد دیگری به بار می آورد. سوءظن هائی بر می انگیزد و باعث 
مشوش شدن اذهان مردم می شود. 

همان طور که اگر طبیب در برابر سژالات پی در پی مریضء سکوت اختیار کند گاهی ممکن 
است بیمار راء در اصل تشخیص بیماری به وسیله طبیب به تردید اندازده و تصور کند اصولا 
بیماری او ناشناخته مانده» و دستورات او را به کار نبندد» در اینجا طبیب چاره ای جز افشای 


بیماری ندارد اگر چه بیمار از این رهگذر دردسرهائی پیدا کند. 


در آیه بعد. برای تأکید این مطلب می فرماید: «بعضی از اقوام پیشین این گونه سژالات را 
داشتند و به دنبال پاسخ آنها به مخالفت و عصیان برخاستند» (قَد سألها قوم من فبلکم تم 
اصبځوا بها کافرین). 

در این که این اشاره کی درباره اقوام پیشین» مربوط به کدام یک از آنها است میان مفسران 
بحث است: 

بعضی احتمال داده اند: مربوط به درخواست «مائده» آسمانی از مسیح(علیه السلام)به وسیله 
شاگردان بوده که بعد از تحقق یافتن آن بعضی به مخالفت برخاستند. 

بعضی احتمال داده اند: مربوط به تقاضای معجزه از حضرت صالح(علیه السلام)بوده است؛ 
ولی ظاهراً تمام این احتمالات اشتباه است: زیرا آیه درباره سؤال به معنی «پرسش» و کشف 
مجهول سخن می گوید. نه سوال به معنی «تقاضا» و درخواست چیزی» گویا استعمال کلمه 


«سوال» در هر دو معنی باعث چنین اشتباهی شده است. 
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اما ممکن است مراد. جمعیت بنی اسرائیل بوده باشد که چون مأمور به ذبح گاوی برای تحقیق 
درباره جنایتی شدند (که شرح آن در جلد اول» ذیل آیه ۷ سوره (بقره» گذشت) موسی را 
سژال پیچ کرده و از جزئیات گاو که هرگز دستور خاصی در مورد آن نداشتند پی در پی 
مشکل و پر هزینه شد که نزدیک بود از آن صرف نظر کنند. 

در معنی جمله «اُصبځوا بها کافرین» دو احتمال وجود دارد: 

نخست این که: مراد از «کفر». عصیان و مخالفت بوده باشد همان طور که در بالا اشاره کردیم. 
و دیگر این که: کفر به معنی معروف آن بوده باشد: زیرا گاهی شنیدن پاسخ های ناراحت 
کننده که بر ذهن شنونده سنگین آیده سبب می شود که به انکار اصل موضوع و صلاحیت 
گوینده به پاخیزد» مثل این که گاهی شنیدن یک پاسخ ناراحت کننده از ناحیه طبیب سبب می 
شود که بیمار عکس العمل از خود نشان دهد و صلاحیت او را انکار کند و این تشخیص را 
فی المثل ناشی از پیری و خرفت شدن پزشک معرفی کند! 

در پایان این بحث. تکرار نکته ای را که در آغاز گفتیم لازم می دانیم که آیه های فوق به هیچ 
وجه راه سوالات منطقی, آموزنده و سازنده را به روی مردم نمی بندد» بلکه منحصراً مربوط به 
سؤالات نابه جا و جستجو از اموری است که نه تنها مورد نیاز نیست. که مکتوم ماندن آن بهتر 
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۳ ما جعل الله من بَحیرهُ و لا سائبَة و لا وصیلة و لا حام و لکن 

اگذین کَفروا يترون على له الکذب و آکترهم لایخقلون 
۶ او اذا قیل لیم تعالوا إلى ما آنزل الله و إلى الرمئول قالوا حستبنا ما 

وتا ی بان آ و لو ان ام لبون شا و 

لایهتدون 
ترجمه: 
۳ - خداوند هیچ گونه «بحیره» و «ساثبه» و «وصیله» و «حام» قرار نداده است (اشاره به 
چهار نوع از حیوانات اهلی که در زمان جاهلیت استفاده از آنها را حرام می دانستند: و این 
بدعت. در اسلام ممنوع شد.) ولی کسانی که کافر شدند. بر خدا دروغ می بندند: و بیشتر آنها 
نمی فهمند! 
۶ -هنگامی که به آنها گفته شود: «به سوی آنچه خدا نازل کرده» و به سوی پیامبر بیائید!» 
می گویند: «آنچه از پدران خود يافته ایم» ما را بس است!»: آیا اگر پدران آنها چیزی نمی 
دانستند» و هدایت نیافته بودند (باز از آنها پیروی می کنند)؟! 
تفسیر: 
بدعت های جاهلی 
در آیه نخست. اشاره به چهار «بدعت» نا به جا شده که در میان عرب جاهلی معمول بود آنها 
بر پاره ای از حیوانات به جهتی از جهات. علامت و نامی گذارده و خوردن گوشت آن را 
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و یا حتی خوردن شیر و چیدن پشم و سوار شدن بر پشت آنها را مجاز نمی شمردند. 

گاهی این حیوانات را آزاد می گذاشتند که هر راهی می خواهند بروند و کسی متعرض آنها 

نمی شد یعنی عملاً حیوان را بلا استفاده و بیهوده رها می ساختند. 

لذا قرآن مجید می فرماید: «خداوند هیچ یک از این احکام را به رسمیت نمی شناسد. نه بحیره 
ای قرار داده نه سائبه» نه وصیله و نه حام» (ما جَعل الله من بَحيرة و لا ساب و لا وَصیله و لا 
حام). 

و اما توضیح این چهار نوع حیوان: 

۱ - «بحیره»؛ به حیوانی می گفتند که: پنج بار زائیده بود و پنجمین آنها ماده -و به روایتی نر - 
بود. گوش چنین حیوانی را شکاف وسیعی می دادند. و آن را به حال خود آزاد می گذاشتند و 
از کشتن آن صرف نظر می کردند. 

«بحیره» از ماده «بحر» به معنی وسعت و گسترش است. و این که عرب دریا را بحر می گوید. 
به خاطر وسعت آن است. و این که «بحیره» را به این نام می نامیدند به خاطر شکاف وسیعی 
بود که در گوش آن ایجاد می کردند. 

۲ -«سائبه» شتری بوده که: دوازده -و به روایتی ده - بچه می آورد آن را آزاد می ساختند و 
حتی کسی سوار بر آن نمی شد به هر چراگاهی وارد می شد آزاد بود و از هر آبگاه و چشمه 
ای آب می نوشید کسی حق مزاحمت آن را نداشت. تنها گاهی از شیر آن می دوشیدند و به 

مهمان می دادند (از ماده «سیب» به معنی جریان آب و آزادی در راه رفتن است). 

۳- «وصیله» به گوسفندی می گفتند که: هفت بار فرزند می آورد و به روایتی به گوسفندی 


می گفتند: که دوقلو می زائید (از ماده «وصل» به معنی به هم 
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پیوستگی است) کشتن چنان گوسفندی را نیز حرام می دانستند. 

٤‏ - «حام)» اسم فاعل از ماده «حمایت» به معنی حمایت کننده به حیوان نری می گفتند که: از 
وجود آن برای تلقیح حیوانات ماده استفاده می شد. هنگامی که ده بار از آن برای تلقیح استفاده 
می کردند» و هر بار فرزندی از نطفه آن به وجود می آمد» می گفتند: این حیوان پشت خود را 
حمایت کرده یعنی کسی حق سوار شدن بر آن را ندارد (یکی از معانی «حمی» نگاهداری و 

جلوگیری و ممنوعیت است). 

در معنی عناوین چهارگانه بالاء در میان مفسران و در احادیث احتمالات دیگری نیز دیده می 

شود اما قدر مشترک همه آنهاء آن است که: منظور حیواناتی بوده که خدمات فراوان و مکرری 
به صاحبان خود از طریق «انتاج» می کردند. و آنها هم در مقابل یک نوع احترام و آزادی برای 
این حیوانات قائل می شدند. 

درست است که در تمام این موارد. جلوه هائی از روح شکرگزاری و قدردانی حتی در برابر 

خدمت حیوانات به چشم می خورد. و از این نظر عمل آنها قابل تقدیس بوده. 

ولی از آنجا که اجرای چنین احترامی در مورد این حیوانات علاوه بر این که با عدم درک آنها 
مفهومی پیدا نمی کرد. یک نوع اتلاف مال. از بین بردن نعمت های الهی و معطل ساختن آنها 
محسوب می شد و از همه گذشته این حیوانات به خاطر این احترام گرفتار زجرها و شکنجه 
های جانکاهی می شدند: زیرا تا کمتر کسی حاضر می له غذای درستی به آنها بدهد و از 
آنها مراقبت و نگاهداری کند. 

و با توجه به این که: این حیوانات معمولاً دارای سن زیادی بودند» به حالت دردناکی در میان 
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جهات. اسلام از این کار جداً جلوگیری کرده است! 

از همه گذشته. از پاره ای از روایات و تفاسیر استفاده می شود آنها همه یا قسمتی از این 
پرنامه را به خاطر «بت ها انجام می دادند و در واقع آنها را نذر بت می کردند. در این صورت 
مبارزه اسلام با این کار شکل مبارزه با بت پرستی نیز به خود می گیرد.(۱) 

و عجیب این است که: طبق پاره ای از روایات. هنگامی که بعضی از این حیوانات به مرگ 
طبیعی می مردند. گاهی از گوشت آن (گویا به عنوان تبرک و تیمن) استفاده می کردند که این 
خود یک نوع عمل زشت دیگر بودل(۲) 

سپس می فرماید: «افراد کافر و بت پرست. اینها را به خدا نسبت می دادند و می گفتند: قانون 
الهی است» (و لکن الذین کَروا یرون عَلى اللّه الكذب). 

«و اکثر آنها در این باره کمترین فکر و اندیشه ای نمی کردند و عقل خود را به کار نمی 
گرفتند. بلکه کورکورانه از دیگران تقلید می نمودند» (و رهم لايَعقِلُون). 


در آیه بعد. به دلیل و منطق آنها در این تحریم های نابه جا و بی مورد اشاره کرده» می فرماید: 
«هنگامی که به آنها گفته شود: به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) بيائید. آنها از این کار سر باز زده» می گویند: همان رسوم و آداب نیاکان ماء ما را بس 
است»! (و |ذا قیل هم تعالوا إلى ما رل الله و إلى الرسئول قالوا حستبنا ما وجدنا له آبائنا). 


۱ و ۲ -«نور الثقلین»» جلد ۱» صفحات ۷۲ و 1۸٤‏ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم» 1۲ 
همق -«وسائل الشیعه»» جلد ۲۵» صفحه ۰۱۱ چاپ آل البیت - «مستد رک جلد 4۱ صفحه 
۱ چاپ آل البیت -«بحار الانوار» جلد 4 صفحه ۸۲ به بعد و صفحه ۱۹۹ و جلد ۱ 

صفحه ۱۶۲ به بعد» باب ۲ البحیرهٌ و اخواتها - تفسیر «قرطبی»» جلد ۱ صفحه ۳۳۵ به بعد 
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در حقیقت. خلافکاری ها و بت پرستی های آنها از یک نوع بت پرستی دیگر به نام تسلیم 
بدون قید و شرط در برابر آداب و رسوم خرافی نیاکان سرچشمه می گرفت. گویا آنها تنها 
عنوان «نیاکان» و «پدران» را برای» صحت و درستی عفیده و عادات و رسوم خود کافی می 
پنداشتند. 

قرآن صریحاً در پاسخ آنها می فرماید: «که مگر نه این است که پدران آنها دانشی نداشتند و 
هدایت نیافته بودند» (أ و لو کان باتهم لایخلشون شین و لابهندون). 

یعنی اگر نیاکانی که شما در عقیده و اعمالتان به آنها متکی هستید» دانشمندان و هدایت 


یافتگانی بودند. اقتباس و پیروی شما از آنان از قبیل تقلید «جاهل)» از «عالم» بود. 


اما با این که خودتان می دانید آنها چیزی بیشتر از شما نمی دانستند و شاید عقب تر هم بودند 


با این حال. کار شما مصداق روشن تقلید «جاهل» از «جاهل» است که در میزان عقل و خرد. 
از ق پاد می اف 

از این که در آیه قبل قرآن روی کلمه «أکتر» تکیه کرده چنین بر می آید در آن محیط جهل و 
تاریکی نیز اقلیتی هر چند ضعیف. فهمیده وجود داشتند که به این گونه اعمال به چشم 
حقارت و تنفر نگاه می کردند. 


نکته ها: 

۱-بتی به نام ثیاکان! 

از موضوعاتی که در زمان جاهلیت به شدت رائج بود و به همین دلیل در آیات مختلفی از 
قرآن منعکس است. مسأله افتخار به نياکان و احترام بی قید و شرط و تا سر حد پرستش, در 
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این موضوع اختصاصی به عصر جاهلیت نداشت. امروز هم در میان بسیاری از ملت ها وجود 
دارد. و شاید یکی از عوامل اصلی اشاعه و انتقال خرافات از نسلی به نسل دیگر محسوب می 
شود. 

گویا مرگ یک نوع مصونیت و قداست برای گذشتگان ایجاد می کند و آنها را در هاله ای از 
احترام و تفوا فرو می برد! 

شک نیست که روح قدردانی و رعایت اصول انسانی ایجاب می کند پدران, اجداد و نیاکان 
محترم شمرده شوند اما نه به این معنی که آنها را معصوم از خطا و اشتباه بدانیم» و از نقد و 
بررسی افکار و آداب آنها خودداری کنیم. و از خرافات آنها کور. کورانه تبعیت نمائیم. 

زیرا این عمل. در واقع یک نوع بت پرستی و منطق جاهلی است. بلکه باید در عین احترام به 
حقوق و افکار و سنت های مفیدشان» سنن غلط آنها را به شدت در هم شکست. به خصوص 
این که نسل های آینده بر اثر گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش و تجربیات بیشتر معمولاً از 
نسل های پیشین داناتر و باهوش ترند. و هیچ عقل و خردی اجازه «تقلید کورکورانه» از 
گذشتگان را نمی دهد. 

عجب این است که: بعضی از دانشمندان و حتی اساتید دانشگاه را می بینیم که از این نقطه 
ضعف بر کنار نمانده و گاهی با کمال شگفتی به خرافات مضحکی همچون «پریدن از روی 
آتش» در روزهای آخر سال تن در می دهند و میل دارند آتش پرستی نیاکان را به نوعی زنده 
کنند که در حقیقت منطقی جز منطق اعراب زمان جاهلیت ندارند. 
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۲ - تضاد بی دلیل 

در تفسیر «المیزان» از تفسیر «درٌ المنثور» از جمعی از دانشمندان عامه نقل شده: که شخصی به 
نام «ابو الاحوص» می گوید: حدمت پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)رسیدم در حالی که لباس 
کهنه و مندرسی بر تن داشتم. پیامبر(صلی الله عليه وآله)فرمود: مال و ثروتی داری؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: چه نوع مال؟ 

گفتم: همه گونه مال در اختیار دارم شتر» گوسفند. اسب. و مانند اینها. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: هنگامی که خدا به تو چیزی داد باید آثار آن را در تو ببیند 
(نه این که ثروت خود را کنار بگذاری و همانند مسکینان زندگی کنی). 

سپس فرمود: آیا بچه شترهای تو گوش دریده متولد می شوند یا با گوش های سالم؟ 

گفتم: مسماً با گوش سالم. مگر ممکن است شتر نوزاد گوش دریده بیاورد؟! 

فرمود: پس لابد خودت تیغ به دست گرفته گوش های یک عده از آنها را شکاف می دهی و 
می گوئی این «بحر؛ است و گوش های بعضی دیگر را پاره کرده و می گوثی این «صرم» 
است؟ 

گفتم: آری چنین کاری را می کنم. 

فرمود: هرگز چنین کاری مکن هر چه خدا به تو داده است برای تو حلال است. 


سپس این آیه را تلاوت فرمود: «ما جَعَل الله من بُحيرءٌ و لا سايبَة و 
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لاوَصیله و لا حام».(۱) 

از این روایت استفاده می شود: آنها قسمتی از اموال خود را معطل و بی مصرف نگاه می 
داشتند. ولی به جای آن صرفه جوئی کرده» لباس های کهنه و مندرس می پوشیدند و این یک 
تضاد بی دلیل بود. 


۱ - «المیزان). جلد ۷ صفحه A‏ انتشارت حامعه مدرسین قم - (در المنثور). جلد e‏ صفحه 
۷ دار المعرفة» مطبعة الفتح جد طبع اول. ۱۳۱۵ هم ق - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۲ صفحه 
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۵ پا با الین ارا کیک الف لاتضرگم من عل إ6 ادن 
ی اللہ مرجغگُم جمیعا نک بما نم تَعمَلُون 


تر جمه: 

۵ - ای کسانی که ایمان آورده اید! مراقب خود باشید! اگر شما هدایت یافته اید» گمراهی 
کسانی که گمراه شده اند» به شما زیانی نمی رساند. بازگشت همه شما به سوی خحداست: و 
شما را از آنچه عمل می کردید. آگاه می سازد. 

تفسیر: 

هر کس مسئول کار خویش است 

در آیه قبل سخن از تقلید کورکورانه مردم عصر جاهلیت از نیاکان گمراه» به ميان آمد و قرآن 
صریحاً به آنها اخطار کرد که: چنین تقلیدی, با عقل و منطق سازگار نیست. به دنبال این 
موضوع. طبعاً اين سؤال در ذهن آنها می آمد که: اگر ما حسابمان را از نیاکانمان در این گونه 
مسائل جدا کنیم» پس سرنوشت آنها چه خواهد شد؟ 

به علاوه اگر ما دست از چنان تقلیدی برداريم سرنوشت بسیاری از مردم که تحت تأثیر چنین 
تقالیدی هستند. چه می شود؟ 

آیه فوق در پاسخ این گونه سژالات. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید شما مسئول 
خویشتنید. اگر شما هدایت یافتید گمراهی دیگران (اعم از نیاکان» یا دوستان و بستگان هم 
عصر شما) لطمه ای به شما نخواهد زد» (یا ابا الذین آمتوا لک سکم لایضرکم من ضل 
إذا اهتدیتم). 
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سپس به موضوع رستاخیز و حساب و رسیدگی به اعمال هر کس اشاره کرده. می فرماید: 
«بازگشت همه شما به سوی خدا است. به حساب هر یک از شما جداگانه رسیدگی می کند. و 
شما را از آنچه انجام می دادید آگاه می سازد» (الی الله مرجفکُم جمیعاً فک بما کنتم 
تْملّون). 


نکته: 

پاسخ به یک ايراد 

آیه فوق با صراحت می گوید: شما مواظب و مراقب خود باشید. گمراهی دیگران بر شما 
زیانی وارد نمی کند» بر این اساس هر کس خود می داند و عملش هیچ کس نباید به دیگری 
کاری داشته باشد. 

به همین جهت. پیرامون این آیه سر و صدای زیادی براه انداخته» بعضی چنین پنداشته اند: 
میان این آیه و دستور «امر به معروف» و «نهی از منکر» که از دستورات قاطع و مسلّم اسلامی 
است یک نوع تضاد وجود دارد: زیرا این آیه می گوید: شما مراقب حال خویشتن باشید 
انحراف دیگران اثری در وضع شما نمی گذارد. 

از روایات رسیده نیز چنین بر می آید که: این نوع سوء تفاهم و اشتباه» حتی در عصر نزول آیه 
برای بعضی از افراد کم اطلاع وجود داشته است. 

«جبیر بن نفیر» می گوید: در حلقه جمعی از یاران پیامبر(صلی الله عليه واله) نشسته بودم و از 
مگر خداوند در قرآن نمی فرماید: یا یا لذین منوا عَلیْكم أْمُسکُم لاتضر کم من ضل إذا 


اهتدیتم؟ (بنابراین امر به معروف و نهی از منکر چه 
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لزومی دارد!) 

ناگاه همگی یک زبان مرا مورد سرزنش و اعتراض قرار دادند و گفتند: 

آیه ای از قرآن را جدا می کنی» بدون این که: معنی تفسیر آن را بدانی؟! 

من از گفتار خود سخت پشیمان شدم. و آنها به مباحثه در ميان خود ادامه دادند. 

هنگامی که می خواستند برخیزند و مجلس را ترک گویند. رو به من کرده گفتند: 

تو جوان کم سن و سالی هستی و آیه ای از قرآن را بدون این که: معنی آن را بدانی از بقیه 
جدا کرده ای» ولی شاید به چنین زمانی که می گوئیم: برسی که ببینی بخل مردم را فرا گرفته و 
بر آنها حکومت می کند» هوی و هوس پیشوای مردم است» و هر کس تنها رأی خود را می 
پسندد. در چنان زمانی مراقب خویش باش. گمراهی دیگران به تو زیانی نمی رساند (یعنی آیه 
مربوط به چنان زمانی است.(۱) 

بعضی از راحت طلبان عصر ما نیز هنگامی که سخن از انجام دو فریضه بزرگ الهی امر به 
معروف و نهی از منکر به میان می آید. برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت به این آیه 
می چسبند و معنی آن را تحریف می کنند. 

در حالی که با کمی دقت می توان دریافت تضادی در ميان این دو دستور نیست: زیرا: 

اولا: آیه مورد بحث می فرماید حساب هر کس جدا است و گمراهی دیگران مانند نياکان و 
غیر نیاکان» لطمه ای به هدایت افراد هدایت يافته نمی زند. حتی اگر برادر هم باشند و یا پدر و 


فرزند بنابراین شما از آنها پیروی نکنید و خود را 


۱ -«جامع البیان». جلد ۷ صفحه ۱۳۰. دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هق - تفسیر «ابن کثیر»» جلد 
۲ صفحه ۱۱۶ دار المعرفهة بیروت. ۱۶۱۳ هق -«در المنثور». جلد ۲. صفحه ۳۶۰ دار 
المعر فف مطبعة الفتح جحد طبع اول؛ ۱۳۹۵ هق - «فتح القدیر). حلد 51 صفحه «Ao‏ عالم 
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نجات دهید (دقت کنید). 

ثانیاً: این آیه اشاره به موقعی می کند که امر به معروف و نهی از منکر کارگر نمی شود و یا 
شرائط تأثیر آن جمع نیست. 

کاهی شی از اراد فر ین کی تاراتخت ہے کو که با این خال: تکلیف سا خیست؟ 
قرآن به آنها پاسخ می دهد که: برای شما هیچ جای نگرانی وجود نداردز زیرا وظیفه خود را 
انجام داده اید» و آنها نپذیرفته اند و یا زمینه پذیرشی در آنها وجود نداشته است» بنابراین» 
زیانی از این ناحیه به شما نخواهد رسید. 

این معنی در حدیثی که در بالا نقل کردیم و همچنین در بعضی از احادیث دیگر نقل شده 
است که از پیامبر(صلی الله عليه وآله) درباره این آیه سؤال کردند فرمود: 

ایتمروا بالمغروف و تناهوا عن الْمنکر فاٍذا رات ديا موثرة و شحاً مطاعاً و هوى متبعاً و 
اخجاب کل ذی رأی برآیه ی عوامَهٌما: 
او و ما هنگامی که ببنید. مردم دنیا را مقدم داشته. بخل و هوا 
بر آنها حکومت می کند و هر کس تنها ری خود را می پسندد (و گوشش بدهکار سخن 
دیگری نیست) به خویشتن بپردازید و عوام را رها کنید).(۱) 


روایات دیگری نیز به این مضمون نقل شده که همگی همین حقیقت را تعقیب می کند. 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۰۱ صفحه ۰۷۸۶ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم ۱:۱ هق - امجمع 
لبیان» جلد ۳ صفحه 4١‏ مسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت» طبع اول» ۱۶۱۵ هق - 
تفسیر «صافی). جلد ۲ صفحه ۶ مکتبهٌ الصدر تهران. طبع دوم ۱۶۱۹ هق - تفسیر 
«اللأصفی»» جلد ۱ صفحه ۳۰۲ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, طبع اول, ۱۸۱۸ هق - تفسیر 
«ثعالبی»» جلد ۲ صفحه 4۳۰ دار احیاء التراث العربی» طبع اول» ۱۶۱۸ ه ق. 
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«فخر رازی» چنان که عادت او است برای پاسخ به سؤال فوق. چندین وجه ذکر می کند که: 
تقریباً همه بازگشت به یک چیز یعنی آنچه در بالا آوردیم می کند و گویا او برای تکثیر عدد؛ 
آنها را از هم جدا کرده است!(۱) 

در هر حال شک نیست. که مسأله امر به معروف و نهی از منکر از مهم ترین ارکان اسلام است 
که به هیچ وجه نمی توان شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی کرد تنها در موردی این دو 
وظیفه ساقط می شود که امیدی به تأثیر آن نباشد و شرایط لازم در آن جمع نگردد. 

این احتمال نیز وجود دارد که یکی از موارد مراقب خود بودن امر به معروف و نهی از منکر 
است» بنابراین برای حفظ خود باید انجام داد اما اگر نپذیرفتند در آن صورت زیانی بر ما وارد 


۱ - تفسیر «کبیر فخر رازی» جلد ۱۲ صفحه ۱۱۲ ذیل آیه مورد بحث. دار الکتب العلمية 


تهران» طبع دوم. 
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٦‏ ایا ذین منوا شهاده نکم إذا حضر أحدكم الْمَوّتة حين 
الوَصيّة انان ڏوا عدل منکم آو آخران من غیرکم ان نتم ضرتته 
فى الازض فأصابتکم مُصیَهٌالموات تخبسوتهما من بد الصلاة 
یمان باللّه ان ارتیم لانشتری به تما و لو کان ذا قربی و 
لانکتم شهادة الله انا (ذاً لمن الائمین 

۱۷ ان غير على ألما اسَحا الم قران بُومان مقاتما من الذي“ 
تحت علتهم الأرليان یشیمان بالل لشهادشا آحق ین 
شهادتهما ی این إن ان تیه الظالمین 

۸ لک دی أن وا بالشهادة على وجهها أو بخافوا أن برد ما 
خد آبْمانهم و وا له اموا 2 الله لایهُدی ارم 


الفاسقین 


ترجمه: 

- ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وصیت 
باید ازمیان شماء دو نفر عادل را به شهادت بطلبید: یا اگر مسافرت کردید. و مصیبت مرگ شما 
فرا رسید» (و در آنجا مسلمانی نیافتید.) دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید. و اگر به 
هنگام ادای شهادت. در صدق آنها شک کردید. آنها را بعد از نماز نگاه می دارید تا سوگند یاد 
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خواهیم بود)! 

۷ -و اگر اطلاعی حاصل شود که آن دو مرتکب گناهی شده اند (و حق را کتمان کرده 
اند» دو نفر از کسانی که نسبت به میّت» آولی هستند. به جای آنها قرار می گیرند» و به خدا 
سوگند یاد می کنند که: «گواهی ماء از گواهی آن دوء به حق نزدیک تر است: و ما تجاوزی 
نکر ده ایم که اگر چنین کرده باشیم. از ظالمان خواهیم بود)! 

۸ -اين کار نزدیک تر است به این که گواهی به حق دهند» (و از خدا بترسند») و پا بترسند 
که (دروغشان فاش گردد: و) سوگندهائی جای سوگندهای آنها را بگیرد. از (مخالفت) خدا 


شان توول: 

در «مجمع البیان» و بعضی تفاسیر دیگر در شأن نزول آیات فوق چنین نقل شده: 

یک نفر از مسلمانان به نام (ابن ابی ماریه» به اتفاق دو نفر از مسیحیان عرب به نام «تمیم» و 
«عدی» که دو برادر بودند به قصد تجارت از «مدینه» خارج شدند در اثنای راه «ابن ماریه» که 
مسلمان بود بیمار شد. وصیت نامه ای نوشت. آن را در ميان اثاث خود مخفی کرد و اموال 
خویش را به دست دو همسفر نصرانی سپرد وصیت کرد که: آنها را به خانواده او برسانند و از 
دنیا رفت. 

همسفران متاع او را گشودند و چیزهای گران قیمت و جالب آن را برداشتند و بقیه را به ورثه 
باز گرداندند. ورثه هنگامی که متاع را گشودند. قسمتی از اموالی که «ابن ابی ماریه» با خود 
برده بود را در آن نیافتند. 


ناگاه چشمان آنها به وصیت نامه افتاد. دیدند. صورت تمام اموال مسروقه در 
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آن تیت است: 

مطلب را با آن دو نفر مسیحی همسفر در میان گذاشتند آنها انکار کرده گفتند: 

هر چه به ما داده بود به شما تحویل داده ایم! ناچار به پیامبر(صلی الله عليه والهشکایت 
کردند. آیات فوق نازل شد و حکم آن را بیان کرد.(۱) 

ولی از شأن نزولی که در کتاب «کافی» آمده است چنین بر می آید که: آنها نخست انکار 
کردند. جریان به خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) کشیده شد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
چون دلیلی بر ضد آن دو نفر وجود نداشت. آنها را وادار به سوگند کرد. سپس آنها را تبره 
نمود. 

اما چیزی نگذشت که بعضی از اموال مورد بحث نزد آن دو نفر پیدا شد و به این وسیله 
دروغشان اثبات گردید. جریان به عرض پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسید. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله)در انتظار ماند تا آیات فوق نازل شد. سیس دستور داد اولیاء میت 
سوگند یاد کنند» و اموال را گرفت و به آنها تحویل داد.(۲) 

تفسیر: 

شهادت به هنگام وصیت 

از مهم ترین مسائلی که اسلام روی آن تکیه می کند. مسأله حفظ حقوق, اموال مردم و به طور 
کی اجرای عدالت اجتماعی است. 


آیات فوق گوشه ای از دستورات مربوط به این قسمت را با زگو می کند. 


۱ - (مجمع البیان» جلد ۳ صفحه ۳۸ ذیل آیه مورد بحث, مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار). جلد ۲۲» صفحه ۳۱ -«جوامع الجامع»» جلد ۰1 
صفحه ۵6۰ انتشارات جامعه مدرسین قم» طبع اول» ۱۶۱۸ ه ق - «جامع البیان» جلد ۸ 
شمه ۵ او اس تیه ۱ ۱ mia TA aA‏ ۳۵۲ ار al‏ 
مطبعة الفتح جدف طبع اول» ۱۳۱۵ ه‌ق. 

۲ -«کافی» جلد ۷ صفحه ۵ دار الکتب الاسلامية. 
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نخست برای این که حقوق ورثه در اموال میت از میان نرود و حق بازماندگان. ایتام و صفار 
پایمال نشود به افراد با ایمان دستور می دهد: «ای کسانی که ایمان آورده اید. هنگامی که مرگ 
یکی از شما فرا رسد باید به هنگام وصیت دو نفر از افراد عادل را به گواهی بطلبید» (یا ی 
اگذین منوا شهادهٌ بینکم إذا خضر أَحَدکم اموت حين الوَصِيًة انان ذوا عدل منکُم). 

و اموال خود را به عنوان امانت برای تحویل دادن به ورثه به نها 9 

منظور از «عدل» در اینجا همان عدالت به معنی پرهیز از گناه کبیره و مانند آن است» ولی این 
احتمال در معنی آیه نیز هست که مراد از عدالت. «امانت در امور مالی» و عدم خیانت باشد. 
مگر این که: با دلائل دیگر ثابت شود که شرائط بیشتری در چنین شاهدی لازم است. 

و منظور از «منکم» یعنی از شما مسلمانان در مقابل افراد غير مسلمان که در جمله بعد به آنها 
ناوخ شاه شک 

البته باید توجه داشت در اینجا بحث از شهادت معمولی و عادی نیست. بلکه شهادتی است 
توم با وصایت» یعنی این دو نفر هم «وصی اند» و هم «گواه». 

و اما این احتمال که علاوه بر دو نفر شاهد. انتخاب شخص سومی به عنوان وصی" در اینجا 
لازم است. بر خلاف ظاهر آیه و مخالف شأن نزول است: زیرا در شأن نزول خواندیم» «ابن 
ابی ماریه» تنها دو نفر همسفر داشت که آنها را به عنوان وصی و گواه بر میراث خود انتخاب 
کرد. 

آنگاه اضافه می کند: «اگر در مسافرتی باشید و مصیبت مرگ برای شما فرا رسد (و از 
مسلمانان وصی و شاهدی پیدا نکنید) دو نفر از غیر مسلمان ها را برای این منظور انتخاب 


نمائید» (آو آخران من غیر کم إن نتم ضرم فى الازض 
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فأصابتکم مُصيبَة الْمَوّت). 

گر چه در آیه» سخنی از این موضوع که انتخاب وصی و شاهد از غیر مسلمان ها مشروط به 
عدم دسترسی به مسلمانان است دیده نمی شود. ولی روشن است منظور در صورتی است که 
دسترسی به مسلمان نباشد و ذکر قید مسافرت نیز به همین جهت است. 

همچنین کلمه «أو» گر چه معمولاً برای «تخییر» است ولی در اینجا - مانند بسیاری از موارد 
دیگر - منظور «ترتیب» می باشد» یعنی نخست از مسلمانان» و اگر ممکن نشد از غیر مسلمانان 
انتخاب کنید. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: منظور از غیر مسلمانان تنها اهل کتاب یعنی يهود و نصاری می 
باشد: زیرا اسلام برای مشرکان و بت پرستان در هیچ مورد اهمیتی قائل نشده است. 

سپس دستور می دهد: «به هنگام ادای شهادت باید آن دو نفر را بعد از نماز - در زمینه تردید و 
شک - وادار کنند که به نام خدا سوگند یاد کنند» «تَحْبسوَهُما من بد الصلاة فیْسمان بالله إن 
ارت 

و باید شهادت آنها به این گونه باشد که بگویند: «ما حاضر نیستیم حق را به منافع مادی 
بفروشیم و به نا حق گواهی دهیم. هر چند در مورد خویشاوندان ما باشد» (لانشتری به تما و 
لو کان ذا فربی). 

«و ما هیچ گاه شهادت الهی را کتمان نمی کنیم که در این صورت از گناهکاران خواهیم بود» 
رو لانکتم شَهادة الله [نا إذاً من الائمین). 


در آیه بعد. سخن از موردی به ميان آمده که ثابت شود دو شاهد مرتکب خیانت و گواهی بر 


ضد حق شده اند - همان طور که در شان نزول آیه آمده بود - 
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در چنین موردی دستور می دهد: «اگر اطلاعی حاصل شود که آن دو نفر مرتکب گناه جرم و 
تعدی شده اند (و حق را کتمان کرده اند)» دو نفر دیگر از کسانی که گواهان نخست به آنها 
ستم کرده اند (یعنی ورثه میّت) به جای آنها قرار گرفته و برای احقاق حق خود شهادت و 
گواهی می دهند» (فَإِن غثر على أنهُمَا استحقّا اما قاحران یَُومان مقامَهُما من الذي استحق 
لیم الأويان). 

ر رس ادن و الب از سس نت این آیه از نظر معنی و اعراب. از پیچیده ترین 
و مشکل ترین آیات قرآن است.(۱) 

ولی با توجه به دو نکته معلوم می شود که این آیه آن قدر هم پیچیده نیست: 

اولاً - منظور از «استتحّق) در اینجا به قرینه کلمه «نُم» (گناه) همان جرم و تجاوز به حق 
دیگری است. 

و ثانیاً - «اوگیان» در اینجا به معنی «آوّلان» است یعنی آن دو شاهدی که در آغاز می بایست 
شهادت بدهند و از راه راست منحرف شده اند. 

بنابراین معنی آیه چنین می شود: اگر اطلاعی حاصل شد که دو شاهد نخستین. مرتکب خلافی 
شده اند. دو نفر دیگر جای آنها را می گیرند از همان کسانی که دو شاهد نخست بر آنها 
تجاوز کرده اند.(۲) 

و در ذیل آیه. وظیفه دو شاهد دوم را چنین بیان می کند: «آنها بايد به خدا سوگند ياد کنند که 
گواهی ما از گواهی دو نفر اول شایسته تر و به حق نزدیک تر است و ما مرتکب تجاوز و 
ستمی نشده ایم و اگر چنین کرده باشیم از ظالمان و ستمگران خواهیم بود» یمان بالله 
لادا اکى من اهماو فا ایا 


۱ - «مجمع البيان»» جلد » صفحه ٤١‏ ذيل آيه مورد بحث» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات؛ 
بیروت» طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق. 

۲-بر این اساس» از نظر اعراب «آخران» مبتدا است و جمله «يَمّومان مقامهما» خبر» و «أولیان» 
فاعل برای «اسنتَحَق» و «لَذْیْ» به معنی ورثه میت است که مظلوم واقع دو انك و هار بر 


مجروز (من الذیرن) صفت برای, ارا می باد (دفت کنید). 
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إنا إذاً من الظالمین). 
در حقیقت اولیای میت روی اطلاعاتی که از قبل درباره اموال و متاع او به هنگام مسافرت يا 
غير مسافرت داشته اند. گواهی می دهند که: دو شاهد نخست مرتکب ظلم و خیانت شده اند 


و این شهادت جنبه حسّی پیدا می کند نه حدسی و از روی قرائن. 


در آخرین آیه مورد بحث. در حقیقت فلسفه احکامی را که در زمینه شهادت در آیات قبل 
گذشت چنین بیان می کند: «این کار بیشتر سبب می شود که به حق گواهی دهند (و از خدا 
بترسند) و یا (از مردم) بترسند که (دروغشان فاش گردد و) سوگندهائی جای سوگندهای آنها 
را بگیرد» (ذلک آذنی آن یَأتوا بالشهادة على وجهها أو یخافوا آن رد یمان بد آنمانهم). 

اگر طبق دستور بالا عمل شود یعنی دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به گواهی 
بطلبند. و در صورت بروز خیانت آنهاء افراد دیگری از ورثه جای آنها را بگیرند و حق را 
آشکار سازند. این برنامه سبب می شود که شهود در امر شهادت دقت به خرج دهند و آن را بر 
طبق واقع به خاطر ترس از خدا پا به خاطر ترس از خلق خدا - انجام دهند. 

در حقیقت. این کار سبب می شود که حد اکثر ترس از مسئولیت در برابر خدا و یا بندگان 
خدا در آنها بیدار گردد و از محور حق منحرف نشوند. 

و در آخر آیه برای تأکید روی تمام احکام گذشته دستور می دهد: «پرهیزگاری پيشه کنید و 
گوش» به فرمان خدا فرا دهید و بدانید خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نخواهد کرد» (و 


اموا له و اسمَغوا و الله لایّدی لموم الفاسقین). 
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اما این که چرا در مورد شهادت این تشریفات انجام می شود به خاطر آن است: 

اولاً - این تشریفات برای ادای شهادت در زمینه شک و تردید و اتهام است. 

ثانیاً - به مقتضای ظاهر آیه اول. فرقی در میان مسلمان و غیر مسلمان از این نظر نیست و در 
حقیقت یک نوع محکم کاری برای حفظ اموال» در زمینه اتهام می باشد و هیچ گونه منافاتی 

با قبول شهادت عدلین بدون سوگند ندارد: زیرا این حکم مربوط به مورد عدم اتهام است. 
بنابراین» نه حکم آیه نسخ شده و نه اختصاص به غیر مسلمانان دارد (دقت کنید). 

ثالثاً - منظور از نماز» در مورد غیر مسلمانان قاعدتاً نمازهای خود آنها است» که در آنها ایجاد 
توجه و ترس از خدا می کند و اما در مورد مسلمانان» جمعی معتقدند: 

منظور خصوص نماز عصر است و در بعضی از روایات اهل بیت(عليهم السلام)نیز به آن اشاره 
شده است.(۱) 

اما ظاهر آیه مطلق است و هر نمازی را شامل می شود و ممکن است ذکر خصوص نماز عصر 


۱ -«وسائل الشیعه», جلد ۱٩‏ صفحه ۰۳۱۱ چاپ آل البیت - «مستدرک», جلد ۱۶ صفحه 
۹ جاپ آل البیت - «بحار الانواره. جلد ۲۲ صفحه 17 و جلد 4۰ صفحه ۷۱ و جلد ۱۰۱ 
صفحه ۳۲۳ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» جلد ۱» صفحه ۱۸٩‏ دار الکتاب قم ۱۶۰۶ هق 
- «احکام القرآن» ابی بكر احمد بن على الرازی الجصاص: جلد ۲ صفحه 1۱۸ دار الکتب 
العلميةء بیروت. طبع اول ۱۶۱۵ ه ق. 
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عصر اجتماع بیشتری شرکت می کردند. به علاوه. وقت داوری و قضاوت در میان مسلمین. 
بیشتر آن موقع بوده است. 

و رابعاً - انتخاب وقت نماز برای شهادت به خاطر آن است که: روح خداترسی به مقتضای إن 
الصا تنهی عن الفخشاء و الْمُنکر»(۱) در انسان بیدار می شود. و موقعیت زمانی و مکانی؛ 
توجهی په سوی حق ایجاد می کند. 

حتی بعضی از فقهاء گفته اند: برای ادای شهادت: 

اک دز «مکه) باشند خوب است در کنار «کعبه» در میان «رکن» و (مقام) که جایگاه بسیار 
مقدسی است باشند. 


و اگر در «مدینه»اند در کنار منبر پیامبر(صلی الله عليه وآله) این شهادت ادا شود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۲ 
تفسیر نمونه جلد پنجم 
۹ یوم یجمم الله لرسل فیول ما ذا اجيم قالوا لا علم نا الک أت 


لام لوب 
ترجمه: 
۹ - (از) روزی (بترسید) که خداوند. پیامبران را جمع می کند» و به آنها می گوید: «(در 
برابر دعوت شماء) چه پاسخی به شما داده شد»؟ می گویند: «ما چیزی نمی دانیم: تو خود. از 
همه اسرار نهان آگاهی». 
تفسیر: 
پرسش از پیامبران 
این آیه. در حقیقت مکملی برای آیات قبل است: زیرا در ذیل آیات گذشته که مربوط به مسأله 
شهادت حق و باطل بود دستور به تقوا و ترس از مخالفت فرمان خدا داده شد در این آیه می 
فرماید: «از آن روز (بترسید) که خداوند پیامبران را جمع می کند و از آنها درباره رسالت و 
مأموریتشان سژال می کند و می گوید: مردم در برابر دعوت شما چه پاسخی گفتند»؟ یوم 
جم له الرسُل يمول ما ذا أحم). 
آنها از خود نفی علم کرده و همه حقایق را موکول به علم پروردگار کرده «می گویند: خداوندا! 
ما علم و دانشی نداریم. تو آگاه بر تمام غیوب و پنهانی ها هستی» (قالوا لا علم نا نک آنت 
علامْ الْعْیوب). 
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است. بنابراین در گواهی های خود مراقب حق و عدالت باشید.(۱) 

در اینجا دو سوال پیش می آید: 

نخست این که: از آیات دیگر قرآن استفاده می شود: پیامبران شاهدان و گواهان بر امت 
خویشند. در حالی که از آیه فوق بر می آید: آنها از خود نفی علم می کنند و همه چیز را به 
خدا وامی گذارند. 

این دو چگونه قابل جمع است؟ 

پاسخ این است: ميان این دو تضاد و اختلافی نیست. بلکه مربوط به دو مرحله است. در 
نخستین مرحله که آیه مورد بحث اشاره به آن است. انبیاء در پاسخ سژال پروردگار اظهار ادب 
کرده. و از خود نفی علم نموده. و همه چیز را موکول به علم خدا می کنند. 

ولی در مراحل بعد آنچه را می دانند در مورد امت خود بازگو می کنند و گواهی می دهند. 
این درست به آن می ماند که: گاهی استاد به شاگرد خود می گوید: «پاسخ فلان شخص را 
بده! شاگرد نخست اظهار ادب کرده و علم خود را در برابر علم او هیچ توصیف می کند و 
پس از آن آنچه را می داند می گوید. 

دیگر این که: چگونه انبیاء از خود نفی علم می کنند با این که آنها علاوه بر علم عادی؛ 
بسیاری از حقایق پنهانی را از طریق تعلیم پروردگار می دانند؟! 

گر چه در پاسخ این سوال مفسران بحث های گوناگونی دارند. ولی به عقیده ما روشن است 
که منظور انبیاء آن است که: علم خود را در برابر علم خدا هیچ بشمرند و در حقیقت هم چنین 


است. هستی ما در برابر هستی بی پایان او چیزی 


۱ -از آنچه در بالا گفته شد معلوم می شود: از نظر اعراب «یَوْم...» مفعول برای «اتقوا؛ است که 
در تقدیر می باشد و از آیه قبل استفاده می شود. 
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نیست و علم ما در برابر علم او علم محسوب نمی شود. 

و خلاصه «ممکن) هر چه باشد در برابر «واجب» جیزی ندارد. 

و به تعبیر دیگر: دانش انبیاء اگر چه در حد خود دانش قابل ملاحظه ای است. ولی در مقایسه 
با دانش پروردگار چیزی محسوب نمی شود. 

یعنی» در حقیقت عالم واقعی کسی است که: در همه جا و هر زمان حاضر و ناظر و از پیوند 
تمام ذرات عالم با خبر و از تمام خصوصیات این جهان که یک واحد به هم پیوسته است آگاه 
باشد» و این صفت مخصوص ذات پاک خدا است. 

از آنچه گفتیم روشن می شود: این آیه دلیل بر نفی هر گونه علم غیب از پیامبران و امامان نمی 
شود آن چنان که بعضی پنداشته اند: زیرا «علم غیب» بالات مربوط به کسی است که همه جا 
و هر زمان حاضر است» و غیر او ذاتاً چنین علمی را ندارد بلکه آنچه را خدا از غيب به او 
تعلیم داده است. می داند. 

شاهد این سخن, آیات متعددی از قرآن است. از جمله در سوره «جن» آیات ۲۰ و ۲۷ می 
خوانیم: عالم ایب فلا یُظهر على غیبه أحداً * الا من ارتضی من رسول: «خداوند عالم الغیب 
است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی کند # مگر رسولانی را که برگزیده است». 
و در سوره «هود» آیه 4٩‏ می خوانیم: تلک من آنباء ایب وحیها یک «اينها از خبرهای غیبی 
است که ما به تو وحی می فرستیم). 

از این آیات و مانند آنها استفاده می شود: علم غیب مخصوص ذات خدا است. ولی به هر 
کس آنچه را صلاح ببیند تعلیم می دهد و کمیت و کیفیت آن مربوط به خواست و مشیت او 


است. 
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۰ اد قال الل یا عیسّی این مریم اذکر نغمتی علَیک و علی والدتک اد 
یتک بروح دس تلم الناس فى الْمَهْدِ و کیلا و إِذ عَلتک 
لکتاب و الْحِكمَة و لور و الانجیل و إذ تخَلق من الطین هي 
لیر بإڈنی تنخ فیها فتکون طیرا بإذنی و تبریالاکمه و 

ابص باذنی و اد نخرج الموتی باذنی و اذ کففت بنی إسرائيل 
نک إذ تیه ییات فقال ۱ بنفه إن هذا ۹ تسش 





4 
۾ 


مبین 


ترجمه: 

۰ -(به خاطر بیاور) هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم گفت: «یاد کن نعمتی را که 
به تو و مادرت بخشیدم: زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم: که در گاهواره و به 
هنگام بزرگی با مردم سخن می گفتی: و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به 
تو آموختم: و هنگامی که به فرمان من» از گل چیزی به صورت پرنده می ساختی» و در آن می 
دمیدی, و به فرمان من پرنده ای می شد: و کور مادرزاد. و مبتلا به بیماری پیسی را به فرمان 
من» شفا می دادی: و مردگان را (نیز) به فرمان من زنده می کردی و هنگامی که بنی اسرائیل 
را از آسیب رساندن به تو باز داشتم: در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی. ولی 


جمعی از کافران آنها گفتند: «اینها جز سحر آشکار نیست»! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


مواهب الهی بر مسیح(علیه السلام) 

این آیه و آیات بعد تا آخر سوره «مائده» مربوط به سرگذشت حضرت مسیح(علیه السلام) و 
مواهبی است که به او و امتش ارزانی داشته که برای بیداری و آگاهی مسلمانان در اینجا بیان 
شده است. 

نخست می فرماید: «به یاد بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم فرمود: نعمتی را که 
بر تو و بر مادرت ارزانی داشتم متذکر باش»! (إذ قال له یا عیسّی این مریم اذکر نغمتی عَلیک 
و على والدتک). 

طبق این تفسیرء آیات فوق» بحث مستقلی را شروع می کند که برای مسلمانان جنبه تربیتی 
دارد و مربوط به همین دنیا است. 

ولی جمعی از مفسران مانند «طبرسی» «بیضاوی» و «ابوالفتوح رازی»» این احتمال را داده اند 
که: آیه دنباله آیه قبل و مربوط به سؤالات و سخنانی باشد که خداوند با پیامبران در روز قیامت 
خواهد داشت.(۱) 

و بنابراین» «قال» - که فعل ماضی است - در اینجا به معنی «یقول» - که فعل مضارع است -می 
باشد» ولی این احتمال» مخالف ظاهر آیه است. به خصوص این که: معمولاً شمردن نعمت ها 
برای کسی» به منظور زنده کردن روح شکرگزاری در او است. در حالی که در قيامت این 
مسأله مطرح نیست. 

پس از آن» به ذکر مواهب خود پرداخته. می فرماید: «تو را با روح القدس تقویت کردم» (ذ 
a‏ ۱ 


درباره معنی «روح القدس» در جلد اول. ذیل آیه ۷ سوره (بفره) مشروحاً 
۱ - «مجمع البيان»» جلد ۲ صفحه ۶۶۸ ذیل آیه مورد بحث» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 


بیروت. طبع اول» ۱۶۱۹6۵ هق -و به تفاسیر «بیضاوی» و «ابوالفتوح رازی». ذیل آیه مورد 


بحث رجوع شود. 
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بحث شد و خلاصه. یک احتمال این است که: مراد از آن فرشته وحی «جبرئیل» می باشد. 

و احتمال دیگر این که: منظور همان نیروی غیبی است که عیسی(علیه السلام) را برای انجام 
معجزات و تحقق بخشیدن به رسالت مهمش. تقویت می کرد. این معنی در غیر انبیاء نیز به 
درجه ضعیف تر وجود دارد. 

آنگاه می افزاید: دیگر از مواهب الهی بر تو این است که: به تأئید روح القدس «با مردم در 
گهواره و به هنگام بزرگی و پختگی سخن می گفتی» «تکلم الاس فى امد و كه 

اشاره به این که: سخنان تو در گاهواره همانند سخنان تو در بزرگی؛ پخته و حساب شده بود 
نه سخنان کودکانه و بی ارزش. 

و موهبت دیگر این که: «کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو تعلیم دادم» (و اد مک 
الکتاب و لحم و ترا و الانجیل). 

ذکر «تورات» و «انجیل» بعد از ذکر کتاب. با این که از کنته: اسما است. در حقیقت از قبیل 
تفصیل بعد از اجمال است. 

و چهارمین موهبت این که: «از گل به فرمان من چیزی شبیه پرنده می ساختی سپس در آن می 
دمیدی, و به اذن من پرنده زنده ای می شده ( لا تن ی لین که ار بذنی قتشم يا 
کون طَيْراً باذنی). 

پنجمین موهبت این که: «کور مادرزاد و کسی که مبتلا به بیماری پیسی بود را به اذن من شفا 
می دادی» (و رم اه الاترص - بادْنی). 

ششمین موهبت این که: «مردگان را به اذن من زنده می کردی» (و اد تخر المَوّتی باذٌنی). 


و بالاخره هفتمین موهبت از مواهب من بر تو این بود که: «بنی اسرائیل را از 
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آسیب رساندن به تو باز داشتم در آن هنگام که کافران آنها در برابر دلائل روشن تو به پا 
خاستند و آنها را سحر آشکاری معرفی کردند» (و اد متا بنی امثرائیل عنک اذ جنتهم 
بالبینات قال الذین کفروا مهم ان هذا الا سح فبین). 

من در برابر این همه هیاهو و دشمنان سرسخت و لجوح. تو را حفظ کردم تا دعوت خود را 
پیش ببری. 

قابل توجه این که: در این آیه چهار بار کلمه «بإذنی» (به فرمان من) تکرار شده است» تا جائی 
برای غل و ادعای الوهیت در مورد حضرت مسيح(عليه السلام)باقی نماند. 

یعنی: آنچه او انجام می داد گر چه بسیار عجیب و شگفت انگیز بود. و به کارهای خدائی 
شباهت داشت ولی هیچ یک از ناحیه او نبود بلکه همه از ناحیه خدا انجام می گرفت. 

او بنده ای بود سر بر فرمان خدا و هر چه داشت از طریق استمداد از نیروی لایزال الهی بود. 
ممکن است گفته شود: تمام این مواهب مربوط به مسیح(علیه السلام) بوده است چرا در این 
آیه برای مادرش «مریم» نیز موهبت شمرده است؟ 

پاسخ این که: مسلم است هر موهبتی به فرزند پرسد در حقیقت به مادر او هم رسیده است: 
زیرا هر دو از یک اصلند و ساقه و ريشه یک درخت. 

ضمناً همان طور که در ذیل آیه 4٩‏ سوره «آل عمران» یادآور شدیم این آیه و مانند آن از دلائل 
روشن «ولایت تکوینی» اولیای خدا است: زیرا در سر‌گذشت مسیحء زنده کردن مردگان؛ 
شفای کور مادرزاد و بیمار غير قابل علاج» به شخص مسیح(علیه السلام) نسبت داده شده 
منتها به اذن و فرمان خدا. 


از این تعبیر استفاده می شود: ممکن است خداوند چنین قدرتی را برای 
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تصرف در عالم تکوین در اختیار کسی بگذارد که گاه» گاه چنین اعمالی را انجام دهد» و تفسیر 
این آیه» به دعا کردن انبیاء» و اجابت دعای آنها از ناحیه خدا کاملاً بر حلاف ظواهر آیات 
است. 

و منظور ما از «ولایت تکوینی» اولیای خدا؛ چیزی جز آن که در بالا ذکر شد نمی باشد: زیرا 


۱ یرای توضیح بیشتر به جلد دوم ذیل آیه ۹ سوره «آل عمران» مراجعه نمائید. 
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۱ او اد ریت إلى الخواریین آن آمنوا بی و برمئولی قالوا آمنا و 
هد با شون ٠‏ 

۲ الذٌ قال الخواریُون يا عیستی ابن مریم هل یستطیع ریک أن یرل 
علیْنا مائدةً من السماء قال انوا الله ان کنتم موّمنین 

۳ قالوا رید أن تال منها و تطمین فلونا و نغلم أن قد صدفتنا و 
نکون عَلَيْها من الشاهدین 

۶ قال عیسی ابن مریم للم ربا آلزل علَيْنا مائدةٌ من السّماء 
تون نا عیدً لا ولنا و آخرنا و َيه منک و ارزفنا و آنت خر 
الرازقین 

۵ قال الل ای مرها علیِکم فمن یکفر بعد منکم فانّی اعَذبه عذاباً 
انب أحداً من العالمین 


ترجمه: 

۲۱-و (به یاد آور) زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که: «به من و فرستاده من» ایمان 

بیاورید». آنها گفتند: «ایمان آوردیم» و گواه باش که ما مسلمانیم». 

۲ - در آن هنگام که حواریون گفتند: «ای عیسی بن مریم! آیا پروردگارت می تواند مائده ای 
از آسمان بر ما نازل کند»؟ او (در پاسخ) گفت: «از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید اگر با ایمان 
هستید)! 
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رسالت تو) مطمئن گردد: و بدانیم به ما راست گفته ای: و بر آن» گواه باشیم». 

۶ -عیسی بن مریم عرض کرد: «خداوندا! پروردگارا! مائده ای بر ما بفرست! تا برای اول و 
آخر ماه عیدی باشد. و نشانه ای از توز و به ما روزی ده: تو بهترین روزی دهندگانی! 

۵ - خداوند (دعای او را مستجاب کرد: و) فرمود: «من آن را بر شما نازل می کنم: ولی هر 
کس از شما بعد از آن کافر گردد (و راه انکار پوید)؛ او را مجازاتی می کنم که احدی از 
جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم)! 

تفسیر: 

داستان نزول مائده بر حواریون 

به دنبال بحثی که درباره مواهب الهی بر مسیح(علیه السلام) و مادرش در آیات قبل بیان شد 
در این آیات اشاره به موهبت هائی می کند که به «حواریون» یعنی یاران نزدیک مسیح(علیه 
السلام) بخشيده. 

نخست می فرماید: «به خاطر بیاور زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که: به من و فرستاده 
ام مسیح(علیه السلام) ایمان بیاورید! و آنها دعوت مرا اجابت کردند و گفتند: ایمان آوردیم 
خداوندا! گواه باش! که ما مسلمان و در برابر فرمان تو تسلیم هستیم» (و اد أَوَحَیْت إلى 
الخواریین آن آمنوا بی و برسئولی قالوا امنا و اشهد بأننا شنلمون). 

می دانیم «وحی» در قرآن معنی وسیعی دارد و منحصر به وحی هاتی که بر پیامبران نازل می 
شده نیست بلکه الهاماتی که به قلب افراد می شود نیز از مصداق های آن است. لذا درباره 


مادر موسی نیز تعبیر به وحی(۱) شده و حتی به 
۱ - و آوحینا إلى أم موسی أن آضعیه فاذا جفت یه فلّْه فى الیم..: «به مادر موسی وحی 


۲فرستادیم که او را شیر بده و هنگامی که بر او ترسیدی او را به دریا بپفکن...» (قصص آیه 
۷ 
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غرائز و الهامات تکوینی حیواناتی همچون زنبور عسل نیز کلمه وحی گفته شده است.(۱) 
پشتوانه معجزات برای آنها فرستاده می شد. 

درباره حواریون یعنی شاگردان و اران مخصوص مسیح(علیه السلام) در جلد دوم ذیل آیه 
o۲‏ سوره «آل عمران» بحث کرده ایم. 


آنگاه به جریان معروف نزول مائده آسمانی اشاره کرده» می فرماید: «یاران خاص مسیح(علیه 
السلام) گفتند: ای عیسی بن مریم آیا پروردگار تو می تواند غذائی از آسمان برای ما بفرستد»؟ 
(ٳذ قال الحواریُون يا عیستی ان مریم هل بستطیع ریک آن یرل علینا مائدة من السّمای). 
«مائده» در لغت» هم به خوان» سفره و طبّق گفته می شود. و هم به غذائی که در آن قرار می 
دهند. و در اصل از ماده «مید» به معنی حرکت و تکان خوردن است شاید اطلاق «مائده» بر 
سفره و غذا به خاطر نقل و انتقالی است که در آن صورت می گیرد. 

مسیح(علیه السلام) از این تقاضا که بوی شک و تردید می داد. پس از آوردن آن همه آیات و 
نشانه ها نگران شد و به آنها هشدار داده «گفت: از خدا بترسید اگر ایمان دارید» (قال انوا الله 


در آیه بعد توجه می دهد: ولی به زودی به اطلاع عیسی(علیه السلام)رسانيدند که: ما 
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هدف نادرستی از این پيشنهاد نداریم. و غرض ما لجاجتورزی نیست بلکه می خواهیم از این 
مائده بخوریم (و علاوه بر نورانیتی که بر اثر تغذیه از غذای آسمانی در قلب ما پیدا می شود: 
زیرا تغذیه به طور مسلّم در روح انسان موثر است) قلب ما اطمینان و آرامش پیدا کند و با 
مشاهده این معجزه بزرگ» به سر حا عین الیقین برسیم و بدانیم آنچه به ما گفته ای راست 
بوده و بتوانیم بر آن گواهی دهیم» (قالوا ری آن ناكل منها و تطمتن قلوبنا و تخلم آن قد 
صدفتنا و نکون علیها من الشاهدین). 


هنگامی که عیسی(علیه السلام) از حسن نیت آنها در این تقاضا آگاه شد. خواسته آنها را به 
پیشگاه پروردگار به این صورت منعکس کرد: 

«خداوندا! مائده ای از آسمان برای ما بفرست! که عیدی برای اول و آخر ما باشد. و نشانه ای 
از ناحیه تو محسوب شود و به ما روزی ده! تو بهترین روزی دهندگان هستی»! (قال عیستی ان 
مریم للم نا آنزل علینا ماندةٌ من السّمام تَکونْ نا عیداً لا ولنا و آخرنا و أيه منک و ارژقنا و 
انته حیر الرازفین): 

قابل توجه این که: مسیح تقاضای آنها را به طرزی شایسته تر در پیشگاه خدا بیان کرد که 


حاکی از روح حق طلبی و ملاحظه مصالح جمعی و عمومی بوده باشد. 


و در آخرین آیه به اجابت این دعا اشاره کرده. می فرماید: خداوند این دعائی را که از روی 

حسن نیت و اخلاص صادر شده بود. اجابت کرد و به آنها «فرمود: من چنین مائده ای را بر 
شما نازل می کنم ولی توجه داشته باشید. بعد از نزول این مائده مسئولیت شما بسیار سنگین 
تر می شود و با مشاهده چنین معجزه آشکاری هر کس بعد از آن راه کفر را بپوید او را چنان 


مجازاتی خواهم 
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کرد که احدی از جهانیان را چنین مجازاتی نکرده ااا (قال ال ای متزلها غلم فن تکفر 
ای أعَْبْهُ غذاباً انب أحداً من العالمین). 


نکته ها: 

۱-منظور از تقاضای مائده جه بود؟ 

شک نیست که «حواریون» در این تقاضا نظر سوئی نداشتند و هدفشان لجاجت در برابر 
مسیح(علیه السلام) نبود» بلکه در جستجوی آرامش بیشتر و زدودن باقیمانده تردیدها و 
وسوسه های اعماق قلبشان بودند: زیرا بسیار می شود انسان با استدلال و حتی گاهی با تجربه, 
مطلبی را اثبات می کند اما چون مسأله. مسأله مهمی است بقایائی از وسوسه و شک در زوایای 
قلب او می ماند. 

لذا میل دارد: با تجربه و آزمایش مکرر و یا با تبدیل کردن استدلالات علمی به مشاهدات 
عینی» آنها را نیز از اعماق قلب خود ريشه کن سازد. به همین دلیل می بینیم: 

حتی ابراهیم(علیه السلام) با آن مقام والای ایمان و یقینش از خداوند تقاضا می کند صحنه 
معاد را با چشم خود ببیند تا ایمان علمیش به «عین الیقین» و «شهود». تبدیل شود. 

ولی از آنجا که تعبیر تقاضای «حواریون» ظاهراً زننده بوده حضرت مسیح(علیه السلام)آن را 
حمل بر بهانه جوئی کرد و به آنها اعتراض نمود. اما هنگامی که با توضیح بیشتر مقصد خود 
را روشن ساختند» عیسی(علیه السلام) در برابر آنها تسلیم شد. 


۲ - منظور از «هل د 5 تعیب رک» حیست؟ 


مسلماً این جمله در ابتدا چنین معنی می دهد که: حواریون در قدرت خدا در 
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نزول مائده شک داشتند» ولی در تفسیر آن» مفسران اسلامی بیاناتی دارند» که چند قسمت آن از 
همه بهتر به نظر می رسد: 

نخست این که: این درخواست در آغاز کار آنها بود که به تمام صفات خدا کاملاً آشنا 
نبودند.(۱) 

دیگر این که: منظورشان این بوده آیا خداوند مصلحت می بیند چنین مائده ای را بر ما نازل 
کند؟! همان طور که فی المثل کسی به دیگری می فرماید: «من نمی توانم تمام ثروتم را به 
دست فلان کس بدهم)» یعنی: صلاح نمی بینم نه این که قدرت ندارم.۲۰ 

سوم این که: «یستطیع» به معنی «یستجیب» بوده باشد: زیرا ماده (طوع» به معنی انقیاد است و 
هنگامی که به باب استفعال برود. چنین معنی را می توان از آن استفاده کرد.۳ 

بنابراین معنی جمله چنین می شود: آیا پروردگار تو از ما می پذیرد که مائده آسمانی بر ما 
نازل کند؟ 


۳ این مائده آسمانی جه بود؟ 

درباره محتویات این «مائده» در قرآن ذکری به ميان نیامده» ولی از احادیث. از جمله حدیثی که 
از امام باقر(علیه السلام) نقل شده چنین استفاده می شود: طعام مزبور چند قرص نان و چند 
ماهی بود و شاید علت مطالبه چنین اعجازی, آن بوده که شنیده بودند مائده آسمانی بر بنی 


اسرائیل به اعجاز 
۱ و ۲و ٣‏ -«مجمع البيان»» جلد ۲ صفحه «t0۲‏ ذیل آبه مورد بحث» موسسة الاعلمی 


للمطبوعات. بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۶ صفحه ۲۱۰ -«تبیان). 
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موسی(علیه السلام) نازل شد آنها هم چنین تقاضائی را از عیسی(علیه السلام)کردند.(۱) 


٤‏ -آیا مائده ای بر آنها نازل شد؟ 

با این که آیات فوق تقریبا صراحت در نزول «مائده) دارد: زیرا وعده خداوند تخلف تاپذیر 

اة اما عجیب این است که: بعضی از مفسران در نزول «مائده) تردید کرده اند و گفته اند: 

هنگامی که «حواریون» شدت مسئولیت را پس از نزول مائده احساس کردند. از تقاضای خود 


صرف نظر نمودند! ولی حق این است که: مائده بر آنها نازل گردید. 


٩۵‏ -عید جیست؟ 

«عید» در لغت از ماده «عود» به معنی با زگشت است. و لذا به روزهائی که مشکلاتی از قوم و 
جمعیتی بر طرف می شود و بازگشت به پیروزی ها و راحتی های نخستین می کند. «عید» 
کا کے رھ وکو ها ا اک ا ماس ان کیو پاات وک باه مارگ مان و 
یا انجام فریضه بزرگ حج» صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می گردد. و آلودگی 
ها که بر حلاف فطرت است. از میان می رود «عید» گفته شده است. 

و از آنجا که روز نزول «مائده» روز بازگشت به پیروزی. پاکی و ایمان به خدا بوده است 


حضرت مسیح(علیه السلام) آن را (عید) نامیده. 


۱ -«مجمع البيان»» جلد ۳ صفحه 4۵۵ ذیل آيه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۱6 صفحه ۲۰۳ - تفسیر «الأصفى» جلد 
صفحه ۳۰٩‏ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی» طبع اول» ۱۸۱۸ هق - «نور الثقلین»» جلد ۸ 
صفحه 7٩۱‏ مؤسسه اسماعیلیان, طبع چهارم, ۱۸۱۲ هق - «درّ المنثور» جلد ۲ صفحه ۳۶۸ 
دار المعرفة» مطبعة الفتح جد طبع اول. ۱۳۹۵ هھ ق - تفسیر «قرطبی». جلد ۱ صفحه ۳۱۹ 
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و همان طور که در روایات وارد شده نزول مائده در روز یکشنبه بوده(۱) و شاید یکی از علل 
احترام روز یکشنبه» در نظر مسیحیان نیز همین بوده است. 

و اگر در روایتی که از علی(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: گل یوم لا بُغصتی ال فيه فهو 
یوم عید: 

«هر روز که در آن معصیت خدا نشود روز عید است».(۲) 


نیز اشاره به همین موضوع است: زیرا روز ترک گناه» روز پیروزی» پاکی و بازگشت به فطرت 


1 - مجازات شدید برای چه بود؟ 

در اینجا نکته مهمی است که باید به آن توجه داشت و آن این است: هنگامی که ایمان به 
مرحله شهود و عین اليقین برسد. یعنی حقیقت را با چشم مشاهده کند. و جای هیچ گونه 
تردید و وسوسه باقی نماند. مسئولیت او بسیار سنگین تر خواهد شد: زیرا چنین کسی آن 
انسان سابق که ایمانش بر پایه شهود نبود» و احیاناً وسوسه هائی در آن وجود داشت نیست. 
او وارد مرحله جدیدی از ایمان و مسئولیت شده است و کمترین تقصیر و غفلت و کوتاهی او 
موجب مجازات شدیدی خواهد شد. به همین دلیل مسئولیت انبیاء و اولیای خداء سخت 


سنگین بود. به طوری که هميشه از آن 


۱ -«بحار الانوار). جلد ۱۶ صفحه ۲۱۲ - «مجمع البیان»» جلد ۲ صفحه ۸۵۶ مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات. بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ هق -«تبيان» جلد »٤‏ صفحه ۱ مکتب 
الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۹ مه ق -«زاد المسیر). جلد ۲ صفحه ۳۶۲ دار الفکر بیروت. 
طبع اول» ۱۶۰۷ هق - تفسیر «قرطبی» جلد ۰1 صفحه ۳۱۸ مؤسسة التاریخ العربی» بيروت» 
۵ مه ق. 

۲ - «نهج البلاغه»» کلمات قصار کلمه ۶۲۸ - «مستدرک الوسائل». جلد 1 صفحه ۰۱۶٩‏ چاپ 
آل البیت - «بحار الانوار»» جلد ۸۸ صفحه ۱۳۰ - «روضة الواعظین». جلد ۲ صفحه ۳۵۶ 
انتشارات رضی قم -«وسائل الشیعه» جلد ۱۰ صفحه ۳۹۸ (پاورقی) و جلد ۱۵ صفحه ۳۰۸ 
چاپ آل البیت. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


و خشت داشتتند: 

در زندگی روزانه نیز به نمونه هائی از این مطلب برخورد می کنیم. مثلا هر کس می داند که 
قاعدتاً در شهر و دیار او گرسنگانی وجود دارند که در برابر آنها ستو لنت دارد. 

اما هنگامی که با چشم خود ببیند انسان بی گناهی از شدت گرسنگی ناله می کند. مسلماً شکل 


مسئولیت او عوض می گردد. 


۷ - عهد جدید و مائده 

در اناجیل چهارگانه کنونی سخنی از مائده به شکلی که در قرآن است نمی یابیم گر چه در 
«انجیل یوحنا» باب ۲۱ بحثی درباره اطعام و پذیرائی اعجازآمیز مسیح(علیه السلام)» از جمعی 
از مردم با نان و ماهی به میان آمده اما با اندک توجهی روشن می شود ارتباطی با مسأله مائده 
آسمانی و حواریون ندارد علاوه بر این بر اساس آنچه در انجیل آمده این طعام پس از مرگ 
مسیح اتفاق افتاده و مرتبه سوم پس از برخاستن او از مردگان بوده است.(۱) 

در کتاب «اعمال رسولان» که از کتب «عهد جدید» است نیز درباره نزول مائده بر یکی از 
حواریون به نام «پطرس» بحثی به میان آمده» اما آن هم غیر از آن است که ما درباره آن بحث 
می کنیم. 

ولی از آنجا که می دانیم بسیاری از حقایقی که بر عیسی(علیه السلام) نازل گشت در اناجیل 
کنونی نیست. همان طور که بسیاری از مطالبی که در اناجیل است بر مسیح نازل نشده مشکلی 


از این نظر در جریان نزول مائده به وجود نخواهد آمد.(۲) 


۱ -«انجیل پوحنا» باب ۲۱ شماره ۱ تا آخر. 
۲ -«الهدی الى دين المصطفی». جلد ۲. صفحه ۲۲۹. 
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۹ و إِذ قال له یا عیسی ان مریم أ نت فلت للناس انخذونی و ام 
لین من ذون الله قال سبحانک ما يَكُون لى أن آقول ما یس لى 
بخق ان كنت قلتَه ققد علمته تخل ما فى تفُسی و لا أغلَمٌ ما فى 
نفسک نک آنت علام اعيوب 

۱۷ ما فلت لهم الما نی به آن ادوا له ری و رکه و گنت 
عَلَیھم شهیداً ما ذشت فیهم فلمّا توفیی کنت أنت الرقیب لیم 
و نت علی کل شیء شهید 

۸ ان تیم انهم عبااک و ان تعفر هم فانک نت الْعزیز الحکیم 


ترجمه: 

۹ -و آنگاه که خداوند به عیسی بن مریم می گوید: «آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را 
به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید»؟! او می گوید: «منزهی توا من حق ندارم آنچه را 
که شایسته من نیست. بگویم! اگر چنین سخنی را گفته باشم» تو می دانی. تو از آنچه در روح 
و جان من است. آگاهی: و من از آنچه در ذات توست. آگاه نیستم. به یقین تو از تمام اسرار و 
پنهانی ها با خبری). 

۷ - من جز آنچه مرا به آن فرمان دادی» چیزی به آنها نگفتم : (به آنها گفتم:) خداوندی را 
بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست! و تا زمانی که در میان آنها بودم. مراقب و 
گواهشان بودم: ولی هنگامی که مرا از میانشان برگرفتی» تو خود مراقب آنها بودی: و تو بر هر 
چیز. گواهی! 

۸ - با این حال») اگر آنها را مجازات کنی» بندگان تواند. (و قادر به فرار از مجازات 
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تو نیستند): و اگر آنان را ببخشی توانا و حکیمی. 

تفسیر: 

بیزاری مسیح از شرک پیروانش 

این آیات. پیرامون گفتگوی خداوند با حضرت مسیح(علیه السلام) در روز رستاخیز بحث می 
کند. به دلیل این که در چند آیه بعد می خوانیم: هذا يوم نفع الصادقین صَهُم: «امروز روزی 
است که راستگوئی راستگویان به آنها سود می دهد»(۱) و سلما منظور از آن روز قیامت 
است. 

به علاوه جمله «فلمَا توفیتنی نت انت الرقیب علَيْهم)» دلیل دیگری بر این است که این گفتگو 
بعد از دوران نبوت مسیح(علیه السلام) واقع شده است و شروع آیه با جمله «قال» که برای 
زمان ماضی است مشکلی ایجاد نمی کند: زیرا در قرآن بسیار دیده می شود که مسائل مربوط 
به قيامت به صورت زمان ماضی ذکر شده که اشاره به قطعی بودن قیامت است» یعنی وقوع آن 
در آینده چنان مسلم است که گوئی در گذشته واقع شده. و با صیغه فعل ماضی از آن یاد می 
شود. 

به هر حال» آیه نخست می گوید: خداوند در روز قیامت به عیسی(علیه السلام)«می فرماید: آیا 
تو به مردم گفتی که من و مادرم را علاوه بر حداوند معبود خویش قرار دهید. و پرستش 
کنید»؟ (و إِذ قال الله یا عیمتی این مریم أ آنت فلت للناس انخذونی و أمّى الهین من ون الله). 
شک نیست که: مسیح(علیه السلام) چنین چیزی را نگفته است و تنها دعوت به توحید و 
عبادت خدا نموده. 


۱-مائده. آیه ۰۱۱٩‏ 
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محکومیت آنها است. 

مسیح(علیه السلام) با نهایت احترام در برابر این سؤال» چند جمله در پاسخ می گوید: 

۱ - در آغاز زبان به تسبیح خداوند از هر گونه شریک و شبیه گشوده می گوید: «خداوندا! 
پاک و عتوهی از هر گونه شریک»1 (فال کیا 

۲ -«چگونه ممکن است چیزی را که شایسته من نیست بگویم»؟ (ما يکو لی أن أقُول ما یس 
لی بخ 

در حقیقت نه تنها گفتن این سخن را از خود نفی می کنله که می فرماید: اساسا من چنین 
حقی را ندارم و چنین گفتاری با مقام و موقعیت من هرگز سازگار نیست. 

۳ - سپس استناد به علم بی پایان پروردگار گرد عرض می کند: «گواه من این است که: اگر 
چنین می گفتم تو می دانستی: زیرا تو از آنچه در درون روح و جان من است آگاهی» در حالی 
که من از آنچه در ذات پاک تو است بی خبرم: زیرا تو علام الغیوب و با خبر از تمام رازها و 
پنهانی ها هستی» (ان کت فلن فد علمته تغلم ما فی تفسی و لا الم ما فی تیک نک آنت 
لام الیو ب).(۱) 


٤‏ - در آیه بعد چنین می گوید: «تنها چیزی که من به آنها گفتم همان بوده است که به من 
مأموریت دادی که: آنها را به عبادت تو دعوت کنم و بگویم: خداوند یگانه ای را که پروردگار 
من و شما است پرستش کنید»! (ما فلت لهم إلا ما آمرتنی به أن ادوا الله ربی و ریُکُم). 


۵ - «و تا آن زمان که در میانشان بودم مراقب و گواه آنها بودم و نگذاشتم راه 
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شرک را پیش گیرند. اما به هنگامی که مرا از میان آنها برگرفتی تو مراقب و نگاهبان آنها بودی» 
و تو خود گواه بر هر جیزی هستی» (و کت عليه ¢ شهیداً ما دت فیهم فلمّا توفیت کت نت 
الرقیب عَلَیْھم و نت على کل شیء شهید).(۱) 


7 و سرانجام در آیه بعد می فرماید: و با این همه باز اس امر تو و خواست» خواست تو 
است. 

«اگر آنها را در برابر این انحراف بزرگ مجازات کنی بندگان تواند و قادر به فرار از زیر بار این 
مجازات نخواهند بود و این حق برای تو در برابر بندگان نافرمانت ثابت است. 

و اگر آنها را ببخشی و از گناهانشان صرف نظر کنی توانا و حکیم هستی» نه بخشش تو نشانه 


ضعف است. و نه مجازاتت خالی از حکمت و حساب» (ان تدهم قانهُم عبااک و إن تغفر 


هم فانک نت اریز الحکیم). 


نکته ها: 

۱ -آیا در تاریخ مسیحی دیده شده مریم معبود باشد؟ 

آیا در تاریخ مسیحیان هیچ دیده شده است که: «مریم» را معبود خود قرار دهند؟ 

یا این که: آنها تنها قائل به تثلیث و خدایان سه گانه یعنی «خدای پدرا» «خدای پسر» و «روح 
القدس» بوده اند؟ 


شکی نیست که روج القدس به پندار انها واسطه ميان «حدای پدر) و 


۱ - درباره معنی «توفی» و این که منظور از آن مردن مسیح(علیه السلام) نیست» در ذیل آیه ۵۵ 


سوره «آل عمران» در جلد دوم مشروحاً بحث شده است. 
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«خحدای پسر). می باشد و او غیر از مریم است؟ 

در پاسخ این سژال باید گفت: 

درست است که مسیحیان مریم را خدا نمی دانستند. ولی» در عین حال در برابر او و مجسمه 
اش مراسم عبادت را انجام می داده اند. همان طور که بت پرستان. بت را خدا نمی دانستند 
ولی شریک خدا در عبادت تصور می کردند. 

و به عبارت روشن تر فرق است میان الله به معنی «خدا» و اله به معنی «معبود». 

مسیحیان «مریم) را «اله» یعنی «معبود» می دانستند. نه خدا. 

به تعبیر یکی از مفسران: گر چه هیچ یک از فرق مسیحیت کلمه «اله و معبود» را بر مریم 
اطلاق نمی کنند. بلکه او را تنها مادر خداوند می دانند! ولی. عملاً مراسم نیایش و پرستش را 
در برابر او دارند. خواه این نام را بر او بگذارند یا نه. 

سپس اضافه می کند: چندی قبل در بیروت در شماره نهم سال هفتم مجله «مشرق» که متعلق 
نهم» درباره شخصیت «مریم» منتشر گردید و در همین شماره تصریح شده بود که: 
کلیساهای شرقی همانند کلیساهای غربی «مریم» را عبادت می کنند. و در شماره چهاردهم 
سال پنجم همان مجله مقاله ای به قلم «انستاس کرملی» درج شده که خواسته است در آن 
برای مسأله عبادت مریم حتی ريشه ای از کتب «عهد عتیق» و «تورات» پیدا کند. داستان 


دشمنی مار (شیطان) و زن (حوا) را به عنوان مریم تفسیر می نماید.(۱) 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۷ صفحه ۲۱۳. 
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بنابراین» پرستش و عبادت مریم در میان آنها وجود دارد. 


۲ مسیح و شفاعت از مشرکان امت 

سؤال دیگر این است: چگونه حضرت مسیح(علیه السلام) با عبارتی که بوی شفاعت می دهد 
درباره مشرکان امت خود سخن می گوید؟ و عرض می کند: اگر آنها را ببخشی تو عزیز و 
ي 

مگر مشرک قابل شفاعت و قابل بخشش است؟! 

در پاسخ باید به این نکته توجه داشت: اگر هدف عیسی(علیه السلام) شفاعت بود. می باید 
گفته باشد «انک أت الْعَفُورُ الرحیّم»: زیرا غفور و رحیم بودن خداوند متناسب با مقام شفاعت 


است. 

در حالی که می بینیم او خدا را به «عزیز و حکیم بودن» توصیف می کند. از این نحوه توصیف 
استفاده می شود: منظور شفاعت و تقاضای بخشش برای آنها نیست. 

بلکه هدف» سلب هر گونه اختیار از خود و واگذار کردن امر به اختیار پروردگار است. یعنی 
کار به دست تو است. 

اگر بخواهی می بخشی. 

و اک اه شتا کک 

هر چند نه مجازات تو بدون دلیل و نه بخشش تو بدون علت است. و در هر حال از قدرت و 
توانائی من بیرون است. 

به علاوه ممکن است: در میان آنها جمعی به اشتباه خود توجه کرده و راه توبه را پیش گرفته 


باشند و این جمله درباره آن جمعیت بوده باشد. 
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۹ قال ال هذا يوم یم الصنادقین صدفْهم هم جنات تجری من 

تختها الأنهاز خالدین فیها بدا رضی الله عنهْم و رضوا عنه 

ذلک الفوز العظیم 
۰ لله ملک السَماوات و الأزض و ما فیهن و هو على کل شىء قدیر 
ترجمه: 
۹ - خداوند می گوید: «امروز. روزی است که راستی راستگویان به آنها سود می بخشد: 
برای آنها باغ هائی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن می گذرد و تا ابد جاودانه در 
آن می مانند: هم خداوند از آنها حشنود است» و هم آنها از خدا خشنودند: این» رستگاری 
بزرگ است»! 
۰ - حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست. از آن خداست: و او بر هر چیزی 
تواناست. 
تفسیر: 
رستگاری بزرگ 
در تعقیب سخن از گفتگوی خداوند با حضرت مسیح(علیه السلام) در روز رستاخیز که شرح 
آن در آیات قبل گذشت. در این آیه می خوانیم: «حداوند پس از این گفتگو چنین می فرماید: 
امروز روزی است که راستی راستگویان به آنها سود می بخشد» (قال الله هذا يوم ینف 
الصتادقین صدقيم). 
البته منظور از این جمله» صدق و راستی در گفتار و کردار در دنیا است. که 
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در آخرت مفید واقع می شود و گر نه صدق و راستی در آخرت که محل تکلیف نیست فایده 
ای نخواهد داشت. 

به علاوه اوضاع آن روز چنان است که: هیچ کس نمی تواند جز راست بگوید. و حتی 
گناهکاران و خطاکاران. همگی به اعمال بد خویش اعتراف می کنند و به این ترتیب» در آن 
روز دروغگوئی وجود ندارد. 

بنابراین» آنها که مسئولیت و رسالت خود را انجام دادند و جز راه صدق و درستی نپیمودنده 
مانند: مسیح(علیه السلام) و پیروان راستین او یا پیروان راستین سایر پیامبران که در این دنیا از 
در صدق وارد شدند. از کار خود بهره کافی خواهند برد. 

ضمناً از این جمله اجمالاً استفاده می شود که: تمام نیکی ها را می توان در عنوان صدق و 
راستی خلاصه کرد. 

صدق و راستی در گفتار. 

صدق و راستی در عمل. و در روز رستاخیز تنها سرمایه صدق و راستی است که به کار می 
آید» نه غير آن. 

پس از آن پاداش صادقان را چنین بیان می کند: «برای آنها باغ هائی از بهشت است که از زیر 
درختان آن» نهرها جاری است. و جاودانه در آن خواهند ماند» (لَهُمٌ جنات تجری من تختها 
الانهار خالدین فيها أبدا). 

و از این نعمت مادی مهم تر این است که: «هم خداوند از آنها راضی است و هم آنها از 
خداوند راضی و خشنودند» (رضی الله عنم و رضوا عنه). 

و شک نیست که: «اين موهبت بزرگ که جامع میان موهبت مادی و معنوی است رستگاری 
بزرگ محسوب می شود» (ذلک الفوز العَظيم). 

قابل توجه این که: در این آیه» پس از ذکر باغ های بهشت با آن همه نعمت هایش» نعمت 


خشنودی خداوند از بندگان و بندگان از خداوند را ذکر 
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می کند. و به دنبال آن. «ذلک افو العظیم» می گوید. و این نشان می دهد: تا چه اندازه این 
رضایت دو جانبه» واجد اهمیت است (رضایت پروردگار از بندگان و رضایت بندگان از 
پروردگار): زیرا ممکن است: انسان غرق عالی ترین نعمت ها باشد» ولی هنگامی که احساس 
کند مولاء معبود و محبوب او از او ناراضی است. تمام آن نعمت ها و مواهب در کام جانش 
تلخ می گردد. 

و نیز ممکن است: انسان واجد همه چیز باشد. ولی به آنچه دارد راضی و قانع نباشد. 

بدیهی است: آن همه نعمت با این روحیه او را خوشبخت نخواهد کرد ناراحتی مرموزی دائماً 
او را آزار و شکنجه می دهد. و آرامش روح و روان را که بزرگ ترین موهبت الهی است از او 
می گیرد. 

علاوه بر این» هنگامی که خدا از کسی خشنود باشد» هر چه بخواهد به او می دهد و هنگامی 
که هر چه خواست به او داد او نیز خشنود می شود نتیجه این که بالاترین نعمت این است 


کو سا از اسان خو دو او ر از شدای زاضی باشد, 


در آخرین آیه به مالکیت و حکومت خدا بر آسمان ها و زمین و آنچه در آنها است اشاره شده 
و عمومیت قدرت او بر همه چیز را چنین بیان می کند: «حکومت آسمان ها و زمين و آنچه در 
آنھا است از ان خدا است و او بر هر ان توانا اس( ملک الستماوات وال ی وما 
فیهن و هو علی کل شیء قدیر). 

ذکر این جمله در واقع به عنوان دلیل و علت برای رضایت بندگان از خدا است: زیرا کسی که 
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می کند. توانائی دارد که هر چه بندگان از او بخواهند به آنها ببخشد. و آنها را خشنود و راضی 
گرداند. 

ضمناً می تواند اشاره ای به نادرستی عمل «نصاری» در پرستش «مریم»(علیها السلام)بوده 
باشد: زیرا عبادت» تنها شایسته کسی است که بر سراسر عالم آفرینش حکومت می کند. نه 


«مریم»(علیها السلام) که مخلوفی بیش نبوده انار 
بار پروردگارا! ما را از پیروان پیامبران راستینت قرار ده! 
بار الها! ما را از نعمت های بهشتیت اعم از مادی و معنوی بهره مند بفرما! 


بار خداوندا! ما را از سفره گسترده نعمت هایت در دنیا و آحرت بهره ای وافر عنایت فرما! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره مائده(۱) 
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سوره انعام 


این سوره» در «مکه» تازل شده و دارای ۱۸۵ آپه است 
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محتوای سوره انعام 

گفته می شود: این سوره شصت و نهمین سوره ای است که در «مکه» بر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) نازل گردید. ولی در چند آیه از آن گفتگو است که بعضی معتقدند: این چند آیه در 
«مدینه» نازل شده است. 

اما از روایاتی که از طریق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده استفاده می شود که: یکی از 
امتیازات این سوره آن است که تمام آیاتش یک جا نازل شده است(۱) و بنابراین همه آن 
«مکی» خواهد بود. 

۱ هدف اساسی این سوره. همانند سایر سوره های مکی» دعوت به اصول سه گانه «توحید»» 
«نبوت» و «معاد» است» ولی بیش از همه» روی مسأله یگانه پرستی و مبارزه با شرک و بت 
پرستی دور می زند» به طوری که در قسمت مهمی از آیات این سوره روی سخن به «مشرکان 
و بت پرستان» است. و به همین مناسبت گاهی رشته بحث به اعمال و کردار و بدعت های 
ر س کت 

۲ - تدبر و اندیشه در آیات این سوره که آمیخته با استدلالات زنده و روشنی است. روح 
توحید و خدا پرستی را در انسان زنده کرده» و پایه های شرک را ویران می سازد. و شاید به 
خاطر همین به هم پیوستگی معنوی و اولویت مسأله توحید بر سایر مسائل بوده» که همه آیات 
آن یک جا نازل گردیده است. 


۳-و نیز به خاطر همير موضوع است که در روایاتی که پیرامون فضیلت 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۶. صفحات ۵ و 1. ابتدای سوره انعام» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت» طبع اول» ۵ هق - «مستدرک» جلد »٤‏ صفحه ۲۹۲ به بعد. چاپ آل البیت - 
«بحار الانوار»» جلد ۸٩‏ صفحات ۲۷۶ و ۲۷۵ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۱۹۱ مؤسسه 
اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق - 

«در" المنثور» جلد ۲ صفحات ۲ و ۲ دار المعرفة» مطبعة الفتح جدف طبع اول» ۵۶ هق - 
«فتح القدیر» جلد ۲ صفحه ٩۱‏ به بعد. عالم الکتب. 
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این سوره نازل شده کراراً می خوانیم سوره «انعام» را هفتاد هزار فرشته, به هنگام نزول بدرقه 
کردند. و کسی که آن را بخواند (و در پرتو آن روح و جانش از سرچشمه توحید سیراب 
گردد) تمام آن فرشتگان برای او آمرزش می طلبندا(۱) 

۶ دقت در آیات این سوره. می تواند روح نفاق و پراکندگی را از میان مسلمانان برچیند. 
گوش ها را شنواء چشم ها را بینا و دل ها را دانا سازد. 

ولی عجیب این است: بعضی از این سوره تنها به خواندن الفاظ آن قناعت می کنند» و 
جلسات عریض و طویلی برای «ختم انعام» و حل مشکلات شخصی و خصوصی خود با 
تشریفات ویژه ای تشکیل می دهند که به نام جلسات «ختم انعام» نامیده می شود. 

مسلّماً اگر در این جلسات به محتوای سوره دقت شود » نه تنها مشکلات شخصی» مشکلات 
عمومی مسلمانان نیز حل خواهد شد. 

اما افسوس که بسیاری از مردم به قرآن به عنوان یک سلسله «اوراد» که دارای خواص مرموز و 
ناشناخته است می نگرند و جز به خواندن الفاظ آن نمی اندیشند در حالی که قرآن سراسر 


درس است و مکتب. برنامه است و بیداری» رسالت است و آگاهی. 


فضیلت تلاوت این سوره 


در فضیلت تلاوت سوره «انعام» روایات بسیاری رسیده که تعدادی از آنها را نقل می کنیم: 


ا (مجمج البيان»» جلد 11 صفحات ۵ و 1 ابتدای سوره انعام» مۇسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «مستدرک). جلد »٤‏ صفحه ۲۹۱ به بعد. چاپ آل الشقه اب 
«بحار الانوار). جلد ٩‏ صفحات ۲۷۶ و ۳۷۵ -«نور الثقلين»» جلد 5 صفحه ۹٦1‏ موسسه 
«در المنثور»» جلد ۲ صفحات ۲ و ۲ دار المعرفة» مطبعة الفتح جدف طبع اول» ۱۳۹۹۵ هق - 
«فتح القدیر»» جلد ۲ صفحه ٩۱‏ به بعد عالم الکتب. 
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۱ -«ابی بن کعب» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین نقل می کند: سوره «انعام»؛ یکباره بر من 
نازل شد. هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه می کردند. در حالی که شعار تسبیح و حمد خداوند بر 
زبان آنان جاری بود. کسی که آن را قرائت کند آن هفتاد هزار فرشته به عدد هر آیه ای از این 
سوره. هر روز و شب بر او درود می فرستند.(۱) 

۲ - «جابر بن عبداللّه انصاری» از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) نقل می کند: کسی که سه آیه 
اول سوره «انعام» تا «و یلم ما تکُسبُون» را تلاوت کند. خداوند چهل هزار فرشته را موکل او 
می کند که ثواب عبادتی همانند عبادت آنها را تا روز قیامت برای او بنویسند...(۲) 

۳- «ابو بصیر» از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند: سوره «انعام» یک باره نازل شده. هفتاد 
هزار فرشته آن را بدرقه می کردند و احترام و تعظیم می نمودند: چرا که در هفتاد موضع آن 

نام حدا آمده است. اگر مردم فضیلتی که در قرائت آن است را می دانستند. هرگز آن را ترک 

نمی کردند. 

سپس اضافه فرمود: کسی که حاجتی نزد خداوند داشته باشد و بخواهد به اجابت برسد. می 

بایست چهار رکعت نماز بخواند با سوره حمد و انعام و پس از قرائت نماز بگوید: 

«یا ریم با ريم» یا ریم یا عظیم؛ یا عظیم يا غظيم يا ظم ین کل عظيم» يا ويح للع 
يا من لا تیه لبم و البالی صل علی مُحَمّد و آله 


۱ - «مستدرک»» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۹۸ چاپ آل البیت - «مجمع البیان»: جلد ۶ صفحه ۵ ابتدای 
سوره انعام مسسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ هق - «نور الثقلین»» جلد 

ا» صفحه ۰1۹7 مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم» ۱۶۱۲ هق - «درٌ المنثور» جلد ۳ صفحه ۳ 
دار المعرفث مطبعة الفتح جدف, طبع اول ۱۳۰۵ هق - «فتح القدیر»: جلد ۲ صفحه 4۷ عالم 

الكتب. 

۲ - «مستدرک»» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۹۸ چاپ آل البیت - «مجمع البیان»» جلد »٤‏ صفحه ۵» ابتدای 
سوره انعام مسسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ هق - «نور الثقلین»» جلد 

۱ صفحه 141 موسسه اسماعیلیان طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق. 
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و احم ضعفی و فقری و فاقتی و صنکتتی فانک ألم بها منی و آنت أَغلمٌ بحاجتی» یا من 
رحم الشبّخ یوب جين ره عليه وف ره عینه يا من رجم یوب بخ طول بلائه با من 
رحم مُحَمُداً و من اليم آوا؛ و نصرة على جبابرة فرش و طواغیتها و آنکنه منم يا فخیث يا 
این را مرتباً تکرار می کنی به کسی که جان من در اختیار اوست سوگند! اگر خدا را این چنین 


بخوانی» سپس هر حاجتی داری از خدا طلب کنیء خداوند همه آنها را به تو خواهد دادا(۱) 


۱ - همجمج البيان»» جلد ۶ صفحه ۰۱ ابتدای سوره انعام» مۇسىسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. 
طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «وسائل الشیعه» جلد ۸ صفحه ۰۱۳۳ چاپ آل البیت - «بحار الانوارا؛ 
جلد ۸۸ صفحه ۳۶۸ - تفسیر «عیاشی»» جلد ۱ صفحه ۳۵۳ چایخانه علمیه تهران» ۱۳۸۰ ه 


ق. 
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| الحم له ای خلق السماوات و الازض و جعل الظَلّمات و الور 
ثم الّذين کفروا برهم یفدلون 
۲ خو اذى گم ین طن لم قضی أجلأ و أجل شستی چنه م شم 
ترون 
تر جمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
۱ -ستایش برای خداوندی است که آسمان ها و زمین را آفرید. و ظلمت ها و نور را پدید 
آورد: اما کافران برای پروردگار خود» شریک و شبیه قرار می دهند! 
۲-او کسی است که شما را از گل آفرید: سپس مدتی مقرر داشت (تا انسان تکامل یابد): و 
اجل حتمی نزد اوست (و فقط او از آن آگاه است). با این همه شما (مشرکان در توحید و 
یگانگی و قدرت او) تردید می کنید! 
تفسیر: 
ستایش خالق آسمان ها و زمین 
این سوره با حمد و ستایش پروردگار آغاز شده است. 
نخست از طریق آفرینش عالّم کبیر (آسمان و زمین) و نظام های آنها. آنگاه از طریق آفرینش 


«عالم صغیر یعنی انسان» مردم را متوجه اصل توحید 
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می سازد ابتدا می فرماید: «حمد و ستایش مخصوص خدائی است که آسمان ها و زمین را 
آفرید» (لَحَْد للّه اذى خلق السّماوات و الارض). 

وت اا اوی کهسدا تور و طلیت وا ا اد کرو روخ اللات و اون و ر 
خلاف عقیده دوگانه پرستان» آفریننده همه چیز است. 

«اما مشرکان و کافران به جای این که از این نظام واحد درس توحید بیاموزند برای پروردگار 
خود شریک و شبیه می سازند» (ثم الّذین کفروا بربهم یَغدلُون).(۱) 

قابل توجه این که: عقیده مشرکان را با کلمه «ثم» که در لغت عرب برای «ترتیب با فاصله» 
است ذکر کرده و این نشان می دهد که: در آغاز» توحید به عنوان یک اصل فطری و عقیده 
عمومی و همگانی بشر بوده است و شرک بعداً به صورت یک انحراف از این اصل فطری» به 
وجود آمده. 

اما در این که: چرا درباره آفرینش «زمین و آسمان». کلمه «خلق» به کار رفته» و در مورد «نور و 
ظلمت» کلمه «جعل»؟ مفسران سخنان گوناگونی دارند. ولی آنچه نزدیک تر به ذهن می رسد 
این است که: «حلقت» درباره اصل وجود چیزی است و «جعل» درباره خواص. آثار و کیفیاتی 
است که به دنبال آنها وجود پیدا می کند. 

و از آنجا که «نور و ظلمت» جنبه تَبعی دارد. از آن تعبیر به «جعل» شده است. 

جالب توجه این که: در حدیثی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در تفسیر این آیه چنین نقل 
شده است: این آیه در حقیقت به سه طایفه از منحرفان پاسخ می گوید: 

اول» به «مادی ها» که جهان را ازلی می پنداشتند و منکر خلق و آفرینش بودند. 


دوم» به «دوگانه پرستان» که نور و ظلمت را دو مبداً مستقل می دانستند. 


۱ -«یَعْدلون» از ماده «عدال) (بر وزن حفظ) به معنی مساوی و هم وزن است و در اینجا به 
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گفتیم این سوره برای تحکیم پایه های خداپرستی و توحید در درون دل هاء نخست انسان را 
متوجه عالم کبیر می سازد. و در آیه بعد انسان را به عالم صغیر (انسان) توجه می دهد و در 
این مورد به شگفت انگیزترین مسأله. یعنی آفرینش او از خاک و گل اشاره کرده» می فرماید: 
«او است خدائی که شما را از گل آفرید» (هو الّذی کم من طین). 

درست است که آفرینش ما از پدران و مادرانمان بوده است» نه از حاک» ولی چون آفرینش 
انسان نخستین» از خاک و گل بوده است» چنین خطابی به ما نیز درست و بی ايراد است. 
آنگاه به مراحل تکاملی عمر انسان اشاره کرده. می فرماید: «پس از آن مدتی را مقرر ساخت» 
رم قضی أجَلاٌ) که در این مدت انسان در روی زمین پرورش و تکامل پیدا کند. 

«اجل» در اصل. به معنی «مدت معین» است. و «قضاء اجل» به معنی تعیین مدت و يا به آخر 
رساندن مدت است. اما بسیار می شود که به آخرین فرصت نیز اجل» گفته می شود. 

مثلاً می گویند: «اجل دین» فرا رسیده است» یعنی آخرین موقع پرداخت بدهی رسیده است. و 
این که: به فرا رسیدن مرگ نیز «اجل» می گویند. به خاطر آن است که آخرین لحظه عمر 


انسان در آن موقع است. 


۱ - «نور الثقلین». حلد 3 صفحه 2۱ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ همق - «بحار 
الانوار). حلد ۵ صفحه ۳۹۹ - «احتجاج طبرسی). جلد 9 صفحه c0‏ دار النعمان» ۲ جلدی ت 
تفسیر «صافی). حلد 51 صفحه °7 مکتبةً الصدر تهران» طبع دوم ۱۶2۳۹ همق - تفسیر (امام 
حسن عسکری(علیه السلام)» صفحه ۵۲. مدرسة الامام المهدى(عليه السلام)» قم طبع اول» 


۹ هق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۸۸ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


سیس برای تکمیل این بحت می فرماید: «اجل مسمی در نزد خدا است» (و أجل شم عندة). 


و بعد می گوید: شما مشرکان درباره آفریننده ای که انسان را از این اصل بی ارزش یعنی گل 
آفریده و از این مراحل حیرت انگیز و حیرت زا گذرانده است شک و تردید به خود راه می 
دهید. 

موجودات بی ارزشی همچون بت ها را در ردیف او قرار داده. یا در قدرت پروردگار بر 
رستاخیز و زنده کردن مردگان شک و تردید دارید. لذا می فرماید: «با این همه تردید می کنید» 


نکته ها: 

۱-آپا ظلمت از مخلوقات است؟ 

از آیه نخست استفاده می شود: همان طور که «نور» مخلوق خداوند است. «ظلمت» هم آفریده 
او است. در حالی که معروف در ميان فلاسفه و دانشمندان علوم طبیعی این است که «ظلمت» 
چیزی جز «عدم نور» نیست. و این را می دانیم که نام مخلوق بر معدوم نمی توان گذاشت. 
بنابراین. چگونه آیه مورد بحث» ظلمت را جزء مخلوقات خداوند به شمار آورده است؟! 

در پاسخ این ايراد می توان گفت: 

اولاًّ ظلمت همیشه به معنای ظلمت مطلق نیست. بلکه ظلمت غالباً به معنای نور بسیار کم و 
ضعیف. در برابر نور فراوان و قوی به کار می رود مثلاً: همه می گوئیم: «شب ظلمانی» با این 
که مسلّم است: در شب» ظلمت مطلق نیست. بلکه همواره ظلمت شب. آمیخته با نور کم رنگ 
ستارگان یا منابع دیگر 
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نور می باشد. 

بر این اساس مفهوم آیه این می شود که: خداوند برای شما روشنی روز و تاریکی شب را که 
یکی نور قوی و دیگری نور بسیار ضعیف است» قرار داد. و بدیهی است که ظلمت به این 
معنی از مخلوقات خدا است. 

انیا درست است که ظلمت مطلق» یک امر عدمی است. اما امر عدمی هنگامی که در شرائط 
خاصی واقع شود. حتماً از یک امر وجودی سرچشمه می گیرد یعنی کسی که ظلمت مطلق را 
در شرائط خاصی برای اهداف معینی به وجود می آورد. حتماً باید از وسائل وجودی استفاده 
کند. 

مثلاً ما می خواهیم در لحظه معینی اطاق را برای ظاهر کردن عکسی تاریک کنیم. ناچاریم 
جلوی نور را بگیریم تا طلمت در این لحظه معین به وجود آید. چنین ظلمتی مخلوق است 
(مخلوق بالتبم). 

و به اصطلاح عدم مطلق گر چه مخلوق نیست. اما عدم خاص سهمی از وجود دارد و مخلوق 
می ناش 


۲-نور» رمز ولتت و و ظلمت» رمز پراکندگی 

نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که: در آیات قرآن» «نور» با صیغه 
«مفرد» آورده شده و «ظلمت» به صورت «جمع) (ظلمات). 

ممکن است این تعبیر اشاره لطیفی به این حقیقت باشد که: ظلمت (اعم از حسی و معنوی) 
همواره سرجشمه پراکندگی هاء جدائی ها و دور افتادن ها است» در صورتی که نور رمز 
وحدت و اجتماع می باشد. 

با چشم خود بسیار دیده ایم که در یک شب تابستانی. چراغی در وسط حیاط یا بیابان روشن 


می کنیم» در مدت کوتاهی همه گونه حشرات گرد آن جمع 
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می شوند. و در واقع مجمعی از زندگی را در اشکال متنوع تشکیل می دهند. 
اما هنگامی که آن را خاموش کنیم» هر کدام به طرفی می روند و پراکنده می گردند. در مسائل 
معنوی و اجتماعی نیز همین گونه است. نور علم قرآن و ایمان مايه وحدت: و ظلمت جهل و 


۳-اجل مسمی چیست؟ 

شک نیست که کلمه «اجل مسمی» و «اجلا) در آیه به دو معنی است و این که: بعضی هر دو 
را به یک معنی گرفته اند با تکرار کلمه «اجل»» مخصوصاً با ذکر قید «مسمّی» در دفعه دوم به 
هیچ وجه سازگار نیست. 

لذا مفسران درباره تفاوت این دو» بحث ها کرده اند. اما از آنچه به قرینه سایر آیات قرآن و 
همچنین روایاتی که از طریق اهل بیت(عليهم السلام) به ما رسیده. استفاده می شود: تفاوت 
این دو در آن است که «اجل» به تنهائی به معنی عمر» وقت» و مدت غیرحتمی» و «اجل 
مسمّی) به معنی عمر و مدت حتمی است. و به عبارت دیگر: «اجل مسمی» مرگ طبیعی و 
«اجل» مرگ زودرس اسنت :(۱) 

توضیح این که: 

بسیاری از موجودات از نظر ساختمان طبیعی و ذاتی» استعداد و قابلیت بقاء برای مدتی 
طولانی دارند. ولی در اثناء این مدت. ممکن است موانعی ایجاد شود که: آنها را از رسیدن به 
حد اکثر عمر طبیعی باز دارد. 

مثلاً یک چراغ نفت سوز با توجه به مخزن نفت آن» ممکن است مثلا 


۱ سار او سل ف قات و ۱۱۷ د ٩۷‏ مات و او جلد اه 
صفحه ۲۶۹ و جلد 46 صفحات ۲۵ و... - تفسیر «عیاشی»» جلد ۱ صفحه ۳۵۶ چاپخانه 
غلمیه تهران» ۱۲۸۰ هق 

«نور الثقلین»» جلد ۱. صفحه ۷۰۳ و جلد ۲ صفحه ۲۷ موُسسه اسماعیلیان طبع چهارم 


۱۶۱ هق -«المیزان). جلد ۷ صفحه 06۵ انتشارات حامعه مدذرسین فم. 
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بیست ساعت. استعداد روشنائی داشته باشد. 

اما وزش یک باد شدید» ریزش باران و یا عدم مراقبت از آن» سبب می شود که عمر آن کوتاه 
گردد. 

در اینجا اگر چراغ با هیچ مانعی برخورد نکند. و تا آخرین قطره نفت آن بسوزد. سپس 
خاموش شود به اجل حتمی خود رسیده است. و اگر موانعی قبل از آن باعث خاموشی چراغ 
گردد. مدت عمر آن را اجل غیرحتمی» می گوئیم. 

در مورد یک انسان نیز چنین است. اگر تمام شرائط برای بقای او جمع گردد. و موانع بر طرف 
شود. ساختمان و استعداد او ایجاب می کند که: مدتی طولانی هر چند این مدت بالاخره 
پایان و حدّی دارد - عمر کند. اما ممکن است بر اثر سوء تغذیه یا مبتلا شدن به اعتیادات 
مختلف. و یا دست زدن به خودکشی» يا ارتکاب گناهان. خیلی زودتر از آن مدت بمیرد. مرگ 
را در صورت اول. اجل حتمی و در صورت دوم. اجل غیرحتمی می نامند. 

و به تعبیر دیگر: «اجل حتمی» در صورتی است که ما به مجموع علل تامه بنگریم و «اجل 
غیرحتمی» در صورتی است که تنها مقتضیات را در نظر بگیریم. 

با توجه به این دو نوع «اجل» بسیاری از مطالب روشن می شود. از جمله این که: در روایات 
می خوانیم: «صله رحم» عمر را زیاد و یا «قطع رحم» عمر را کم می کند(۱) (منظور از عمر و 
ال دن این مواود ال فی است). 

و یا این که در آیه ای می خوانیم: قاذا جاء أَلَهُم لا یستأحرون ساع و لا 


۱ -«مستدرک» جلد ۷ صفحات ۱۸۱ ۱۸۳ و ۱۹۶ و جلد ۱۲ صفحه ۳۶۳ و جلد ۸1۵ 
صفحات ۲۳۵ و ۲۵۰ چاپ آل البیت -«کافی»» جلد ۲. صفحات ۱۵۰ و ۱۵۲ دار الکتب 
الاسلامية - «وسائل الشیعه» جلد 4 صفحات ۳۸۶ و ۳۹۷ و جلد ۰۱7 صفحه ۳۰۵ و جلد ۲۱ 
صفحه ۵۳۱ و جلد ۲۳ صفحه ۲۰۷ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ‏ صفحه ۱۳۰ و 
جلد ۵. صفحه ۱۳۸ و جلد ۷۱ صفحات ۸۸ ٩٤‏ ۰۱۰۰ ۱۰۳ و... - «معانی الاخبارا. صفحه 
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یَستَدِمُون: «هنگامی که اجل آنها فرا رسد. نه ساعتی به عقب می افتد و نه جلو»(۱)در اینجا 
منظور از اجل همان مرگ حتمی است. 

بنابراین» آیه مزبور تنها مربوط به موردی است که انسان به عمر نهائی خود رسیده است. و اما 
مرگ های پیش رس را به هیچ وجه شامل نمی شود. 

در هر صورت. بايد توجه داشت هر دو اجل. از ناحیه خدا تعیین می شود: یکی به طور مطلق» 
و دیگری به عنوان مشروط و یا معلق. درست مثل این که می گوئیم: این چراغ بعد از بیست 
ساعت بدون هیچ قید و شرط خاموش می شود و نیز می گوئیم اگر طوفانی بوزد بعد از دو 
ساعت. خاموش خواهد شد. در مورد انسان و اقوام و ملتها نیز چنین است: می گوئیم: 
«خداوند اراده کرده است که فلان شخص يا ملت پس از فلان مقدار عمر به طور قطع از ميان 
برود» و نیز می گوئیم: «اگر ظلم و ستم و نفاق و تفرقه و سهل انگاری و تنبلی را پيشه کنند. 


در یک سوم آن مدت از بین خواهند رفت» هر دو اجل از ناحیه خدا است یکی مطلق و 


دیگری مشروط. 
از امام صادق(علیه السلام) در ذیل آیه فوق چنین نقل شده که فرمود: هما أجلان أجل مَختوم 
و أجل موفوف؛ 


«اين اشاره به دو نوع اجل اس اجل حتمی و اجل مشروط».(۲) 
و در احادیث دیگری که در این زمینه وارد شده. تصریح گردیده است که: اجل غیرحتمی 


(مشروط) قابل تقدیم و تأخیر است و اجل حتمی قابل تغییر نیست.(۳) 


۱ - اعراف» آیه ۳۶۰ 

۲ -«کافی». جلد ۰۱ صفحه ۱۶۷ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار»» جلد »٤‏ صفحه ۱۱۱ و جلد ۵, 
صفحه ۱۶۰ و جلد ۵۲ صفحه ۲۶۹ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱. صفحه ۳۵۵ چاپخانه علمیه تهران؛ 
۷۰ هق -«نور الثقلین»» جلد ۱ صفحه ۷۰۶ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق. 

۳ «بحار الانوار»» جلد »٤‏ صفحات ٩٩‏ و ۱۱۱ و جلد ۵. صفحه ۱۳۹ و جلد ٩٤‏ صفحه ۲۵ - تفسیر 
۲«عیاشی». جلد ۱. صفحات ۳۵۶ و ۳۵۵ چایخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ هق -«نور الثقلین». جلد ۰۱ 
صفحه ۷۰۳ و جلد ۲» صفحه ۲۷ مؤسسه اسماعیلیان, طبع چهارم ۱۶۱۲ هق - «مستدرک سفينة 
البحار). 


جلد ۱. صفحات ٩۱‏ و 1۲ انتشارات جامعه مدرسین قم» ۱۶۱۹ ه ق. 
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۳ و هو الله فی السماوات و فی الازض یخلم سکم و جهرکُم و بخلم 
ما تکسبّون 


ترجمه: 

۳ اوست خداوند در آسمان ها و در زمین: پنهان و آشکار شما را می داند: و از آنچه به 
دست می آوریده با خبر است. 

تفسیر: 

خدای آسمان ها و زمين 

در این آیه برای تکمیل بحث گذشته در زمینه توحید و یگانگی خداء و پاسخ گفتن به کسانی 
که برای هر دسته ای از موجودات خدائی قائلند و می گویند: خدای باران» خدای جنگ 
خدای صلح» خدای آسمان و مانند آن چنین می فرماید: «او است خداوندی که الوهیتش بر 
تمام آسمان ها و زمین حکومت می کند» (و هو الله فى السّماوات و فى الأْزض).(۱) 

یعنی با توجه به این که: خالق همه چیز او است. مدبر و اداره کننده همه نیز او می باشد: زیرا 
حتی مشرکان جاهلیت نیز خالق و آفریدگار را «اللّه» می دانستند. ولی تدبیر و تصرف را برای 
بت ها قائل بودند. 


۱-از نظر ترکیب این جمله در میان مفسران گفتگو است ولی ظاهر این است که «هو» مبتدا 
است و «اللّه» خبر و «فی السماوات...» جار و مجرور است که متعلق به فعلی می باشد که از 
کلمه «اللّه» فهمیده می شود. و معنی جمله در حقیقت چنین است: «(هو المتفرد فى السلّماوات 
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لذا این آیه به آنها چنین پاسخ می دهد: کسی که خالق است» تدبیر و تصرف در همه جا نیز 
به دست او است. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که خداوند در همه جا حاضر است. در آسمان ها و 
در زمین و جائی از او خالی نیست. نه این که: جسم باشد و مکان داشته باشد. بلکه احاطه به 
همه مکان ها دارد. 

بدیهی است: کسی که در همه جا حکومت می کند و تدبیر همه چیز به دست او است و در 
همه جا حضور دارد. تمام اسرار و نهانی ها را می داند. لذا در جمله بعد می فرماید: «(چنین 
پروردگاری پنهان و آشکار شما را می داند و نیز از آنچه انجام می دهید با خبر است» یلم 
میرک و جه رگم و یلم ما تبون 

ممکن است گفته شود: «سر» و «جهر» در آیه» اعمال انسان ها و نیات آنها را نیز شامل می 


شود بنابراین نیازی به ذکر ما تکُسبون: «انجام می دهید» نیست. 


ولی باید توجه داشت: کسب به معنی نتبجه های عمل و حالات روحی حاصل از اعمال خوب 


و بد است. یعنی او هم از اعمال و نیات شما با خبر است» و هم از اثراتی که این اعمال در 
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>٤‏ وماتأتبهم من آَيَه من آیات رهم الا كائوا عنها مخرضین 
۵ ققد کپوا بالحق لما جاءفم فسوف يَأتيهم با ما کائوا به 


0 


٤‏ - هیچ نشانه و آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید. مگر این که از آن روی 
گردان می شوند! 

۵ - آنان. حق را هنگامی که سراغشان آمد. تکذیب کردند» ولی به زودی خبر آنچه را به باد 
تمسخر می گرفتند. به آنان می رسد (و از نتائج کار خود آگاه می شوند). 

تفسیر: 

انسان های لجوج 

گفتیم در سوره «انعام» روی سخن, بیشتر با مشرکان است. و قرآن به انواع وسائل برای بیداری 
و آگاهی آنها متوسل می شود این آیه» و آیات فراوانی که بعد از آن می آید. در تعقیب همین 
در این آیه به روح لجاجت و بی اعتنائی و تکبر مشرکان در برابر حق و نشانه های خدا اشاره 
کرده» می فرماید: «آنها چنان لجوج و بی اعتنا هستند که هر نشانه ای از نشانه های پروردگار 
را می بینند» فوراً از آن روی برمی گردانند» (و ما تأتبهم من آَيَهُ من آیات رهم الا کائوا نها 


مُعرضین).(۱) 


۱ باید نوجه داشت «ای) نکره است. و در سیاق نفی آمده بنابراین عمومیت دارد. یعنی آنها 
در برابر هیچ آیه و نشانه ای تمکین نمی کنند و حاضر به مطالعه ای نیستند. 
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یعنی ابتدائی ترین شرط هدایت و راهیابی. که تحقیق و جستجوگری است در آنها وجود 
ندارد» نه تنها شور و عشق یافتن حق در وجود آنان نیست که همانند تشنگانی که به دنبال آب 
آن برگردانده و اصلاً به آن نگاه نمی کننده حتی اگر این آیات از طرف پروردگار آنها باشد 
(رتهم) و به منظور تربیت و و تکامل خود آنها نازل گردد! 

این روحیه منحصر به دوران جاهلیت و مشرکان عرب نبوده. الآن هم بسیاری را می بینیم که 
در یک عمر شصت ساله. حتی. زحمت یک ساعت تحقیق و جستجو درباره خدا و مذهب به 
خود نمی دهند. 

سهل است اگر کتاب و نوشته ای در این زمینه به دست آنها بیفتد به آن نگاه نمی کنند» و اگر 
کسی با آنها در این باره سخن گوید» گوش فرا نمی دهند. 

اینها جاهلان لجوج و بی خبری هستند که ممکن است گاهی در کسوت دانشمند ظاهر شوند! 


سپس به نتیجه این عمل آنها اشاره کرده. می فرماید: «نتیجه این شد که: آنها حق را به هنگامی 
که به سراغشان آمد تکذیب کردند» (قَدْ كبوا بالحق لمّا جاءهم). 

گر ات ههام کر mata SE‏ 
و می شناختند و باور می کردند. 

«و نتیجه این تکذیب را به زودی دریافت خواهند داشت. و خبر آنچه را به باد تمسخر گرفتند 
به آنها می رسد» (فستوف يأتیهم آنباءُ ما کاوا به سنتهزؤن). 

در دو آیه فوق» در اچ ده مرت از کفر شده که مرحله به 
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مرحله تشدید می گردد: 

نخست مرحله اعراض و روی گردانیدن. 

پس از آن مرحله تکذیب. 

و بعداً مرحله استهزاء و مسخره کردن حقایق و آیات خدا. 

این امر» نشان می دهد: انسان در طریق کفر در یک مرحله متوقف نمی شود بلکه» هر چه پیش 
می رود بر شدت انکار» عداوت و دشمنی با حق و بیگانگی از خدا می افزاید. 

منظور از تهدید. که در آخر آیه ذکر شده این است که: در آینده دور یا نزدیک» عواقب شوم 


بی ایمانی دامن آنها را در دنیا و آخرت خواهد گرفت» آیات بعد نیز شاهد این تفسیر است. 
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٦‏ الم روا گم هلا ین همین تن مكاحم فیالارض ما لم 
نکن لک و اسلا السّماء علهم مارا و جعلنا اهاز تجری 


o 


ترجمه: 

1 - ایا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که (از شما نیرومندتر بودند: و) 
قدرت هائی به آنها داده بودیم که به شما ندادیم: باران های پی در پی برای آنها فرستادیم: و 
از زیر (آبادی های) آنهاء نهرها جاری ساختیم: (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند.) آنان 
را به خاطر گناهانشان نابود کردیم: و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. 

تفسیر: 

سرنوشت طغیانگران 

از این آیه به بعد قرآن یک برنامه تربیتی مرحله به مرحله راء برای بیدار ساحتن بت پرستان و 
مشرکان - به تناسب انگیزه های مختلف شرک و بت پرستی - عرضه می کند. 

نخست برای کوبیدن عامل غرور که یکی از عوامل مهم طغیان. سرکشی و انحراف است. 
دست به کار شده و با یادآوری وضع اقوام گذشته و سرانجام دردناک آنها؛ به این افراد - که 
پرده غرور بر چشمانشان افتاده است - هشدار می دهد و می فرماید: «آیا اینها مشاهده نکردند 
چه اقوامی را پیش از آنها هلاک کردیم؟! اقوامی که امکاناتی در روی زمین در اختیار آنها 
گذاشتيم که در اختیار 
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شما نگذاشتیم»؟! (أ لم یروا کم أَهلکنا من تبلهم من قرّن مَکناهُم فی الارزض ما لم نمکن ي 
از جمله این که: «باران های پر برکت و پشت سر هم برای آنها فرستادیم» (و سنا السّماء 
عَلَيْهم مدرار/(۱) 

و دیگر این که: «نهرهای آب جاری را از زیر آبادی های آنها و در دسترس آنها جاری 
ساختیم» (و جعلنا هار تجری ین تی 

اما به هنگامی که راه طغیان ا یں کرک ھم تک از اند امکانات نتوانست آنها را از کیفر 
الهی بر کنار دارد «و ما آنها را به خاطر گناهانشان نابود کردیم» (فَأهلکناهم بذئوبهم). 

آیا نباید مطالعه حال گذشتگان, برای آنها سرمشقی بشود؟! و از خواب غفلت بیدا و از مستی 
غرور هشیار گردند؟ 

آیا خداوندی که درباره گذشتگان چنین عمل کرده توانائی ندارد همان برنامه را نیز درباره اینها 


اجرا کند؟! 


۱ -قرن 
«قرن» گر چه معمولاً به معنی یک زمان طولانی (صد سال یا هفتاد سال یا سی سال) آمده 
است» ولی گاهی - همان طور که اهل لغت تصریح کرده اند - به 


۱ - «مدرار» در اصل از ماده «در» به معنی شیر است و سپس به مایعاتی همانند باران» که 


ریزش دارد گفته شده است. و «مدرار» صیغه مبالغه است و جمله «ارسلنا السّماء» در حقیقت. 


برای بیان مبالغه بیشتر می باشند. 
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قوم و جمعیتی که در یک زمان قرار دارند گفته می شود اصولاً «قرن» از ماده «اقتران» و به 
معنی نزدیکی است و چون اهل عصر واحد و زمان های متقارب به هم نزدیکند هم به آنهاء و 
هم به زمان آنها قرن گفته می شود.(۱) 


۲ -امکانات و طغیان 

در آیات قرآن مکر به این موضوع اشاره شده که امکانات فراوان مادی باعث غرور و غفلت 
افراد کم ظرفیت می شود: زیرا با داشتن اینها خود را بی نیاز از پروردگار می پندارند. 

غافل از این که: اگر لحظه به لحظه و ثانیه. به ثانیه کمک و امداد الهی به آنها نرسد نابود و 
خاموش می گردند. چنان که می خوانیم: ان الانسان لَیطغی * آن ره استغْنی: «انسان هنگامی 


۳ - هشدار به سرمستان باده غرور 

این هشدار مخصوص بت پرستان نیست. هم امروز قرآن نیز به دنیای ثروتمند ماشینی که بر 
اثر فراهم بودن امکانات زندگی از باده غرور سرمست شده. هشدار می دهد: وضع گذشتگان 
را فراموش نکنید که چگونه بر اثر عامل گناه همه چیز را از دست دادند. 

شما هم با روشن شدن جرقه آتش یک جنگ جهانی دیگر ممکن است همه چیز را از دست 


بدهید و به دوران قبل از تمدن صنعتی خود باز گردید. 


۱ -«تبیان». جلد 11 صفحه ۳/9 مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۱2۰۹ هق - «مجمع 
البیان». جلد ۶ صفحه ۰1۱ ذیل آیه مورد بحث» موسسهة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. طبع 
اول» ۱۶۱۵ همق -«زاد المسیر). جلد ۲ صفحه ۱ دار الفکر بیروت. طبع اول ۷ هق - 


تفسیر «قرطبی)» جلد ۱ صفحه ۳۹۱ موسسة التاریخ العربی» بیروت» ۵ هق. 
۲ -علق» آیات ٦و‏ ۷ 
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توجه داشته باشید: عامل بدبختی آنها چیزی جز گناه» ظلم. ستم بیدادگری و عدم ایمان نبوده 
همین عامل در جامعه شما نیز آشکار شده است. 

به راستی مطالعه تاریخ زندگی فراعنه مصر» ملوک سباء سلاطین کلده و آشور. و قیصرهای روم 
با آن زندگانی افسانه ای و ناز و نعمت بی حساب» و سپس مطالعه عواقب دردناکی که بر اثر 

کفر و بیدادگری طومار زندگانی آنها را در هم پیچید. برای همه کس و برای همه ما درس 
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۷ و لو لرلنا علیک کتابً فى قرطاس فَلَمَسوة باندیهم لقال الّذين 


كَفَرُوا إن هذا إلا سخر مين 


تر جمه: 

۷-(حتی) اگر ما نامه ای روی صفحه ای بر تو نازل کنیم» و (علاوه بر دیدن و خواندن») آن 
را با دست های خود لمس کنند. باز کافران می گویند: «اين چیزی جز یک سحر آشکار 
نیست»! 

تفسیر: 

آخرین درجه لجاجت 

دیگر از عوامل انحراف آنها تکبر و لجاجت است که در این آیه به آن اشاره شده: زیرا افراد 
متکبر معمولاً مردم لجوجی هستند. چون تکبر به آنها اجازه تسلیم در برابر حق را نمی دهد و 
همین سبب می شود که به اصطلاح روی دنده لج بیفتند. و هر دلیل روشن و برهان واضحی را 
همان طور که بارها با چشم خود این موضوع را در ميان افراد متکبر و خودخواه دیده ایم. 
قرآن در اینجا اشاره به تقاضای جمعی از بت پرستان (که می گویند این اشخاص نضر بن 
حارث. عبداللّه بن ابی اميه و نوفل بن خویلد بودند که به پیامبر(صلی الله عليه وآله) گفتند: ما 


تنها در صورتی ایمان می آوریم که نامه ای از طرف خداوند با 
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چهار فرشته بر ما نازل کنی!!)(۱) کرده. می فرماید: 

«اگر همان طور که آنها تقاضا کردند. نوشته ای بر صفحه ای از کاغذ و مانند آن بر تو نازل 
کنیم» و علاوه بر مشاهده کردن, با دست خود نیز آن را لمس کنند باز می گویند: این یک 
سحر آشکار است»! (و و ننا علَْک کتاباً فی قرطاس فلَمَسوة بأبُدیهم لقال الّذین کُفروا ان 
هذا الا سخر شبین). 

یعنی: دائره لجاجت آنهاء تا حدی توسعه يافته که روشن ترین محسوسات را یعنی آنچه با 
«مشاهده» و «لمس» درک می شود انکار می کنند. و به بهانه سحر از تسلیم شدن در برابر آن؛ 
سر باز می زنند. 

در حالی که در زندگی روزانه خود برای اثبات واقعیت ها به یک دهم از این نشانه ها نیز 
قناعت می کنند. و آن را قطعی و مسلم می دانند! 

و این نیست مگر به خاطر خودخواهی» تکبر و لجاجت سختی که بر روح آنها سایه افکنده. 
ضمناً باید توجه داشت: «قرطاس» به معنی هر چیزی است که روی آن می نویسند. اعم از 
کاغذ و پوست و الواح» و اگر امروز قرطاس را فقط به کاغذ می گویند. برای این است که 


کاغذ متداول ترین چیزی است که روی آن نوشته می شود. 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه ۱ ذیل آیه مورد بحت. موسسة الاعلمی للمطبوعات. 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۸۶-«اسباب نزول الایات». 
صفحه ۶۳ 9 موسسهة الحلبی و شرکاه. قاهره. ۱۳/۸۹/۸ همق -«زاد المسیر). جلد ۲ صفحه ۷ دار 
الفکر بیروت. طبع اول ۱2۰۷ هق - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۳ صفحه ۰1۷ دار المعرفة 


بیروت» 11۲ ه ق. 
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۸ و قالوا لو لا آنزل یه ملکا و لو آنرلنا ملكا لض الأفر ثم 
لا یُْظرون 

٩‏ ولو جَعلناة ملكا لجَعلناة زجلا و بنا علیهم ما يلون 

١‏ وقد اسهرع برل ین نک فحاق بالذین متخروا بلفم 
ما کانوا به هون 

۱۱ ال سیوا فی الاراض گم انظروا کت کان عاف الع 


ر جمه: 

۸- گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده» ولی اگر فرشته ای بفرستیم» کار تمام می شود: 
(یعنی اگر مخالفت کنند.) دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد. 

-اگر او را فرشته ای قرار می دادیم حتماً وی را به صورت انسانی در می آوردیم: باز کار 
را بر آنها مشتبه می ساختیم: همان طور که بر دیگران مشتبه می سازند. 

۰ (با این حال» نگران نباش!) جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند: اما سرانجام» 
آنچه را مسخره می کردند. دامانشان را گرفت: (و عذاب الهی بر آنها فرود آمد). 

۱ - بگو: «روی زمین گردش کنید: سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات الهی چه 


شد)؟! 
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تفسیر: 

ا 

یکی دیگر از عوامل کفر و انکار بهانه جوئی است» گر چه بهانه جوئی معلول عوامل دیگر از 
جمله تکبر و خود خواهی می باشد. 

ولی تدریجاً به عنوان یک روحیه منفی در می آید و خود یک عامل برای عدم تسلیم در برابر 
حق می گردد. 

از جمله بهانه جوئی هائی که مشرکان در برابر پیامبر(صلی الله علیه وآله) داشتند و در چندین 
آیه از قرآن به آن اشاره شده و در آیه مورد بحث نیز آمده است این است که: آنها می گفتند: 
چرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) به تنهائی به این مأموریت بزرگ دست زده است؟ 

«چرا موجودی از غیر جنس بشر و از جنس فرشتگان او را در این مأموریت همراهی نمی 
کند»؟ (و قالوا و لا آتزل عَلیه ملکه. 

مگر می تواند انسانی که از جنس ما است به تنهاتی بار رسالت را بر دوش کشد؟ 

در حالی که با وجود دلائل روشن و آیات بینات بر نبوت اوء جائی برای این بهانه جوئی ها 
به علاوه فرشته نه قدرتی بالاتر از انسان دارد و نه آمادگی و استعدادی برای رسالت بیش از 
او» بلکه به مراتب انسان از او آماده تر است. 

قرآن با دو جمله که هر کدام استدلالی را در بر دارد به آنها پاسخ می گوید: 

نخست این که: «اگر فرشته ای نازل شود. و سپس آنها ایمان نیاورند به حیات همه آنان خاتمه 
داده خواهد شد» (و لو نا ملک لض الأفر ثم 

لا بُنظَرون). 

اما چرا با آمدن فرشته و همراهی او با پیامبر(صلی الله عليه وآله» منکران گرفتار مرگ و 
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هلاکت می شوند؟ 

دلیل آن همان چیزی است که در چند آیه قبل به آن اشاره شد. که: اگر نبوت جنبه شهود و 
حسّی پیدا کند. یعنی با آمدن فرشته غیب تبدیل به شهود گردد. و همه چیز را با چشم ببینند 
آخرین مرحله اتمام حجت انجام شده است: چرا که دلیلی بالاتر از این تصور نمی شود. 

با این حال» اگر کسی مخالفت کند کیفر و مجازات او قطعی خواهد بود. ولی خداوند به خاطر 
لطف و مرحمت بر بندگان و برای این که: فرصتی برای تجدید نظر داشته باشند» این کار را 
نمی کنك. 

مگر در موارد خاصی که می داند طرف» آمادگی کامل و استعداد پذیرش دارد. 

یا در مواردی که طرف مستحق نابودی است» یعنی اعمالی انجام داده است که استحقاق 
مجازات الهی را دارد. 

در این موقع» به تقاضای او ترتیب اثر داده می شود و به هنگامی که قبول نکرد. فرمان نابودی 
او صادر می گردد. 


در آیه بعد به پاسخ دوم می پردازد و آن این که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) به مقتضای مقام 
رهبری و عهده دار بودن امر تربیت مردم» و سرمشق عملی به آنها دادن لازم است از جنس 
خود مردم و همرنگ و هم صفات آنها باشد و تمام غرائز و صفات انسان در او وجود داشته 
باشده زیرا فرشته علاوه بر این که: برای بشر قابل رژیت نیست. نمی تواند سرمشق عملی برای 
او گردد. چون نه از نیازها و دردهای او آگاه است و نه به وضع غرائز و خواسته های او آشنا 
است. 


و به همین دلیل» رهبری او نسبت به موجودی که از هر جهت با وی فرق 
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دار کاملا تارسا خواهد بود. 

لذا قرآن در جواب دوم می فرماید: «اگر ما او را فرشته قرار می دادیم و به پيشنهاد آنها عمل 
می کردیم» بان لازم بود تمام صفات انسان را در او ایجاد کنیم» و او را به صورت و سیرت 
مردی قرار دهیم» و لو جعلناهُ ملکاً لَجَعلنا؛ رجلا.(۱) 

از آنچه گفتیم روشن می شود: منظور از جمله «لجعلْناه رجلا» این نیست که فقط شکل انسان 
به او می دهیم که بعضی از مفسران پنداشته اند بلکه منظور این است که: او را از نظر ظاهر و 
باطن متصف به صفات انسانی می سازیم. 

سپس نتیجه می گیرد که با این حال همان ایرادات سابق را بر ما تکرار می کردند که: «چرا به 
انسانی مآموریت رهبری داده ای و چهره حقیقت را بر ما پوشانیده ای»؟! (و لبَسنا عَلَیهم ما 
يَلْبسُون). 

«لبّس» (بر وزن درس) به معنی پرده پوشی و اشتباه کاری است» و «لْبّس» (بر وزن قفل) به 
معنی پوشیدن لباس است (ماضی اول لیس بر وزن ضرب و ماضی دوم لبس بر وزن حسب 
می باشد) و روشن است که: در آیه» معنی اول اراده شده است» یعنی: اگر فرشته ای می 
فرستادیم باید به صورت و سیرت انسانی باشد. و در این موقع به عقیده آنها ما مردم را به 
اشتباه و خطا انداخته بودیم و همان نسبت های سابق را بر ما تکرار می کردند - همان طور که 
خود آنها افراد نادان و بی خبر را به اشتباه و حطا می افکنند. و چهره حقیقت را بر آنها می 


پوشانند - بنابراین نسبت «لَبْس» و پرده پوشی به خدا از زاویه دید آنها اتس 

و در آخرین آیه» خداوند به پیامبرش دلداری می دهد و می فرماید: از 

۱ - ضمیر «جَعلناف» می تواند به پیامبر(صلی الله علیه وآله) بر گردد و هم ممکن است به کسی 
که همراه پیامبر برای تحکیم نبوت او مبعوث می شود باز گردد. 


در صورت دوم عمل به پیشنهاد آنها شده» و در صورت اول» چیزی حتی بالاتر از پیشنهاد 
آنها. 
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مخالفت و لجاجت و سرسختی آنها نگران نباش! زیرا «جمعی از پیامبران پیش از تو را نیز به 
باد استهزاء و مسخره گرفتند اما سرانجام آنچه راء مسخره می کردند. دامانشان را گرفت و 

عذاب الهی بر آنها نازل شد» (و لَقَدِ استهزی برسّل من یلک فحاق بالذین ستخروا منهّم ما 

کائوا به یستهزژن). 

در حقیقت این آیه هم مایه تسلّی خاطری است برای پیامبر(صلی الله عليه وآله» که در راه 

خود کمترین تزلزلی در اراده اش واقع نشود. و هم تهدیدی است برای مخالفان لجوج که به 
عواقب شوم و دردناک کار خود بیندیشند.(۱) 


قرآن در اینجا برای بیدار ساختن این افراد لجوج و خود خواه از راه دیگری وارد شده و به 
پیامبر دستور می دهد: به آنها سفارش کند. در زمین به سیر و سیاحت بپردازند و عواقب 
کسانی که حقایق را تکذیب کردند با چشم خود ببیننده شاید بیدار شوند. می فرماید: «بگو: بر 
روی زمین گردش کنید. آنگاه بنگرید سرانجام کسانی که آیات الهی را تکذیب کردند چه 
شد»؟ «قل سیروا فى الارض تم انظروا کف كان عاقبه لمُکذبین). 

کشک تست که مهاهته آثار O E‏ آفراس که بر کر Nea LE‏ 
نابودی را پیمودند. تأثیرش بسیار بیشتر از مطالعه تاریخ آنها در کتاب ها است: زیرا اين» آثار 
حقیقت را محسوس و قابل لمس می سازد. 

شاید به خاطر همین است که جمله انظروا: «نگاه کنید» را به کار برده نه تفکروا: «بیندیشید). 


۱ -باید توجه داشت کلمه «حاق» به معنی نازل گردید و وارد شد. می باشد. و منظور از «ما 
می گرفتند. مانند: تهدیدهای پی در پی نوح(علیه السلام) به طوفان که وسیله ای برای سخریه 
قوم بت پرست شده بود. 

بنابراین» آیه هیچ گونه نیاز به تقدیر کلمه «جزاء» آن چنان که بعضی گفته اند. ندارد. بلکه 


معنی آن چنین است: «مجازات هائی را که مسخره می کردند بر آنها نازل شد». 
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ضمنا ذکر «ثم» که معمولاً در مورد عطف با فاصله زمانی به کار می رود. ممکن است به خاطر 
توجه دادن به این حقیقت باشد که: در این سیر و قضاوت خود. عجله نکنند. بلکه هنگامی که 
آثار گذشتگان را مشاهده کردند. با حوصله و دقت بیندیشند» سپس نتیجه گیری کرده» عاقبت 
کار آنها را با چشم ببینند. 

در مورد سیر و سیاحت در زمین و تأثیر فوق العاده آن در بیدار ساختن افکار مشروحاً در ذیل 


آیه ۱۳۷ سوره «آل عمران» در جلد سوم بحث کردیم. 
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۲ فل لمن ما فی السّماوات و الارض فل لله کب على تفه الرحمَةً 
ا يَجْمَعَنكم إلى يوم الْقیامة لا رب فيه الذین حسروا أله ھم فهه 
لاون 


۳ وله ما سکن فى ال و الّهار و هو السمیح العلیم 


ترجمه: 

۲ - بگو: «آنچه در آسمان ها و زمین است. از آن کیست»؟ بگو: «از آن خحداست». رحمت (و 
بخشش) را بر خود. حتم کرده: (و) به طور قطع همه شما را در روز قیامت. که در آن شک و 
تردیدی نیست. گرد خواهد آورد. (آری) فقط کسانی که سرمایه های وجود خویش را از 
دست داده و گرفتار خسران شدند. ایمان نمی آورند. 

۳ و برای او است آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و دانا است. 

تفسیر: 

سرچشمه تمام رحمت ها 

در این آیه بحث با مشرکان همچنان دنبال شده است. در آیات گذشته روی مسأله توحید و 
یگانه پرستی تکیه شده بود اما در این آیه روی مسأله معاد تکیه شده و با اشاره به اصل 
توحید» مسأله رستاخیز و معاد از طریق جالبی تعقیب می گردد. تعبیر آیه به صورت سؤال و 
جواب است. گوینده سژال و جواب هر دو یکی است که این خود یک شیوه زیبا در ادبیات 


است. 


استدلال برای معاد در اینجا از دو مقدمه تشکیل شده است: 
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آ ا ا یکره اه در اسان ها و زمین ات رای کت زنل نی ماف 
السّماوات و الأرض). 

فتاه یه سای E‏ «خودت از زبان فطرت و جان آنها پاسخ بده: برای خدا» 
(قّل له 

طبق این مقدمه. همه جهان هستی ملک خدا است و تدبیر آن به دست او است. 

۲ - «پروردگار عالم سرچشمه تمام رحمت ها است. او است که رحمت را بر عهده خویش 
قرار داده» و مواهب بی شمار» به همه ارزانی می دارد» (کتّب علی تیه الرحْمَة). 

آیا ممکن است چنین خداوندی اجازه دهد رشته حیات انسان ها با مرگ به کلی پاره شود و 
تکامل و حیات ادامه نیابد؟ 

آیا این با اصل «فیاض بودن» و «رحمت واسعه» او می سازد؟ 

آیا او در مورد بندگان خود که مالک و مدبر آنها است ممکن است. چنان بی مهری کند که بعد 
از مدتی راه فنا بپویند و تبدیل به هیچ و پوچ شوند؟ 

مسلماه نه» بلکه رحمت واسعه او ایجاب می کند: موجودات» مخصوصاً اسان را در مسیر 
تکامل پیش ببرد» همان طور که در پرتو رحمت خویش بذر کوچک و بی ارزشی را تبدیل به 
درخت تناور و برومند. یا شاخه گل زیبائی می کند. همان طور که در پرتو فیض خود نطفه بی 
ارزش وا به انسان کاملی مبدل می سازده همین رحمت» ایجاب می کند انسان را که استعداد 
بقاء و زندگی جاودانی دارد پس از مرگ در لباس حیاتی نوین و در عالمی وسیع تر در آورد 
و در این سیر ابدی تکامل. دست رحمتش پشت سر او باشد. 

لذا به دنبال این دو مقدمه. می فرماید: «به طور مسلّم همه شما را در روز 
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رستاخیزه روزی که هیچ گونه شک و تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد (یجْمعتَکُم إلى 
وم لیام لا ریب فیه). 

قابل توجه این که: آیه با سؤال و به اصطلاح استفهام تقریری که به منظور اقرار گرفتن از طرف 
می باشد. شروع شده است. و چون این مطلب. هم از نظر فطرت مسلم بوده و هم خود 
مشرکان به آن اعتراف داشته اند که مالکیت عالم هستی متعلق به بت ها نیست» بلکه مربوط به 
خدا است. بلافاصله خود او پاسخ سؤال را می گوید. و این یک روش زیبا در طرح مسائل 
مختلف محسوب می شود. 

موضوع دیگر این که: برای معاد در جاهای دیگر از طرق مختلف از طریق قانون عدالت. قانون 
تکامل» حکمت پروردگان استدلال شده است. اما استدلال به رحمت. استدلال تازه ای است 
که در آیه بالا مورد بحث قرار گرفته. 

در پایان آیه» به سرنوشت و عاقبت کار مشرکان لجوج اشاره کرده می فرماید: «آنها که در بازار 
تجارت زندگی» سرمایه وجود خود را از دست داده اند به این حقائق ایمان نمی آورنده (لَذینَ 
خسیروا تم فهّم لا یُومُون). 

چه تعبیر عجیبی! گاهی انسان, مال یا مقام. یا یکی دیگر از سرمایه های خود را از دست می 
دهد در این موارد اگر چه زیان کرده است ولی چیزهائی را از دست داده است که جزء وجود 
او نبوده» یعنی بیرون از وجود او است. اما بزرگ ترین زیان که می توان نام آن را زیان حقیقی 
گذاشت. زمانی خواهد بود که انسان. اصل هستی خود را از کف دهد و وجود خویش را 
ببازد. 

دشمنان حق. و افراد لجوج» سرمایه عمر و سرمایه فکر و عقل و فطرت و تمام مواهب روحی 
و جسمی خویش را که می بایست در مسیر حق» به کار گیرند و به تکامل شایسته خود برسند 
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نه سرمایه دارا 
این تعبیر در آیات متعددی از قرآن مجید آمده است و تعبیرات تکان دهنده ای است که 


سرانجام دردناک منکران حق و گنهکاران آلوده را روشن می سازد. 


آیه بعد در حقیقت تکمیلی است برای آیه گذشته: زیرا در آیه قبل اشاره به مالکیت خداوند 
نسبت به همه موجودات از طریق قرار گرفتن آنها در افق «مکان» بود. لذا فرمود: خداوند مالک 
آنچه در آسمان ها و زمین است می باشد. 

این آیه» اشاره به مالکیت او از طریق قرار گرفتن در افق و پهنه «زمان» است لذا می فرماید: «و 
از آن او است آنچه در شب و روز قرار گرفته است» (و له ما سکن فی الیل و النهار). 

در حقیقت جهان ماده از این موضوع یعنی «زمان» و «مکان» خالی نیست و تمام موجوداتی که 
در ظرف زمان و مکان واقع می شوند. یعنی تمامی جهان ماده از آن او هستند. و نباید تصور 
شود که: شب و روز مخصوص منظومه شمسی است. بلکه تمام موجودات زمین و آسمان 
دارای شب و روز و بعضی دائماً در روز بدون شب. و بعضی در شب بدون روز په سر می 
برند. 

مثلاً در خورشید دائماً روز است: زیرا در آنجا روشنائی است و تاریکی وجود ندارد. در حالی 
که بعضی از کواکب خاموش و بی نور آسمان که در مجاورت ستارگان قرار ندارند در تاریکی 
شب جاودانی به سر می برند. و آیه فوق همه اینها را شامل می شود. 

ضمناً باید توجه داشت: منظور از «سکن» سکونت به معنی توقف و قرار گرفتن در چیزی 
است» خواه این که آن موجود در حال حرکت باشد. یا سکون 
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ما در فلان شهر ساکن هستیم یعنی در آنجا استقرار یافته و توقف داریم. اعم از این که در 
خیابان های شهر در حال حرکت باشیم يا در حال سکون. 

این احتمال نیز در آیه وجود دارد که: «سکون» در اینجا فقط مقابل حرکت باشد و از آنجا که 
این دوه از امور نسبی هستند ذکر یکی ما را از دیگری بی نیاز می کند. 

بنابراین» معنی آیه چنین می شود: «آنچه در روز و شب و افق زمان در حال سکون و حرکت 
اش همه از ان خا سک 

در این صورت» آیه می تواند اشاره به یکی از استدلالات توحیدی باشد: زیرا «حرکت» و 
«سکون» دو حالت عارضی هستند که به طور مسلّم» حادثند و نمی توانند قدیم و ازلی باشنده 
چون حرکت عبارت است از: «بودن چیزی در دو زمان مختلف در دو مکان»» و سکون: «بودن 
چیزی است در دو زمان در یک مکان معین» و بنابراین. در ذات حرکت و سکون توجه به 
حالت سابقه نهفته شده است» و می دانیم: چیزی که قبل از آن حالت دیگری باشد نمی تواند 
ازلی بوده باشد. 

از این سخن چنین نتیجه می گیریم: «اجسام از حرکت و سکون خالی نیستند». 

و «آنچه از حرکت و سکون خالی نیست نمی تواند ازلی باشد». 

بنابراین. تمامی اجسام حادثند و چون حادثند نیازمند به آفریدگارند (دقت کنید). 

ولی خداوند چون جسم نیست نه حرکت دارد و نه سکون, نه زمان دارد و نه مکان و به 


همین جهت ازلی و ابدی استنتا: 
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و در پایان آیه پس از ذکر توحید اشاره به دو صفت بارز خداوند کرده می فرماید: «و اوست 
شنونده و دانا» (و هو السّميع الْعَليم). 

اشاره به این که: وسعت جهان هستی و موجوداتی که در افق زمان و مکان قرار گرفته اند هیچ 
گاه مانع از آن نیست که خدا از اسرار آنها آگاه باشد» بلکه سخنان آنها را می شنود و حتی 
حرکت مورچه ضعیفی را در دل شب تاریک بر سنگ سیاه و ظلمانی در اعماق یک دره 
خاموش و دور افتاده را درک می کند» و از احتیاجات او و سایرین با خبر و آگاه است و از 


اعمال و کارهای همگی مطلع. 


نکته: 

زندگانی ابدی برای مومنان رحمت است اما... 

ممکن است گفته شود: زندگانی ابدی تنها برای مومنان مصداق «رحمت» است ولی برای غير 
آنها جز «زحمت و بدبختی» چیز دیگری نخواهد بود. 

شک نیست که: کار خدا فراهم آوردن زمینه های رحمت است. او انسان را آفرید. به او عقل 
داد. پیامبران را برای رهبری و راهنمائی او فرستاده. انواع مواهب را در اختیار وی گذارد. و 
راهی به سوی زندگی جاویدان به روی همگان گشود. اینها بدون استشناء رحمت است. 

حال اگر در طریق به ثمر رساندن این رحمت هاء خود انسان راه خویش را کج کند و تمام 
زمینه های رحمت را برای خود تبدیل به شکنجه و زحمت نماید: این موضوع هیچ گونه لطمه 
ای به رحمت بودن آنها نخواهد زد. و تمام سرزنش ها متوجه انسانی است که زمینه های 


رحمت را تبدیل به عذاب کرده است. 
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۶ فل أ عَيْرَ الله أتَحِذ ولا فاطر السماوات و الارزض و هو بطعم و 
لا ُطعَم فل ای آمرت أن کون اوک من استلم و لا تکونن من 
المُشركين 

٥‏ فل إِنّی آخاف ان عصیّت ربّى عذاب یوم عظيم 


١‏ من ترا عله تود فد رجته و ذلك او لین 


تر جمه: 

۶ - بگو: «آیا غیر خدا را ولۍ خود انتخاب کنم؟! (خدائی) که او آفریننده آسمان ها و زمین 
است: اوست که روزی می دهد و از کسی روزی نمی گیرد). بگو: «من مأمورم که نخستین 

مسلمان باشم : و (خداوند به من دستور داده که) از مشرکان نباش»! 

ترسم! 

7 آن کس که در آن روز» مجازات الهی به او نرسد. خداوند او را مشمول رحمت خویش 


شأن نزول 

بعضی برای آیات فوق» شأن نزولی نقل کرده اند که: «جمعی از اهل مکه خدمت پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) آمده. گفتند: ای محمّد! تو آئین قوم خود را ترک گفتی و می دانیم این کار 
عاملی جز فقر ندارد! 

ما حاضریم اموال خود را با تو تقسیم کنیم و تو را کاملاً نروتمند نمائیم تا 
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دست از خدایان ما برداری و به آئین اصلی ما بازگردی. آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ 
گفت».(۱) 

البته همان طور که قبلاً گفته شد آپات این سوره طبق روایات وارده» یک جا در «مکه» نازل 
شده بنابراین» نمی تواند هر یک شأن نزول خاصی داشته باشد. ولی در زمان های قبل از نزول 
این سوره گفتگوها و بحث هائی میان پیامبر و مشرکان وجود داشته است و قسمتی از آیات 
این سوره ناظر به آن گفتگوها است. بنابراین هیچ مانعی ندارد که چنین سخنی ميان پیامبر و 
مشرکان رد و بدل شده باشد. و خداوند در این آیات به آن سخنان اشاره کرده» و پاسخ می 
گوید. 

تفسیر: 

پناهگاهی غیر از خدا نیست 

به هر حال» در این آیات نیز هدف. اثبات توحید. مبارزه با شرک و بت پرستی است. مشر کان 
با این که: آفرینش جهان را مخصوص ذات خداوند می دانستند بت ها را به عنوان تکیه گاه و 
پناهگاه برای خود انتخاب کرده بودند. و گاه» برای هر یک از نیازمندی های خود به یکی از 
بت ها تکیه می کردند. به خدایان متعدد: 


بودند و این همان عقیده ارباب انواع می باشد که در یونانقدیم نیز وجود داشت. 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی» ذیل آیه مورد بحث - «مجمع البیان»» جلد »٤‏ صفحه ۱۸ ذیل آیه 
مورد بحث. موسسه الاعلمی للمطبوعات. طبع اول, ۱۶۱۵ هق - «مناقب آل ابی طالب», جلد 
» صفحه ۶۱ مطبعةٌ محمّد کاظم الحیدری, نجف اشرف ۱۳۷۲ هق - «بحار الانوار»؛ جلد 
۸ صفحات ۱۵۷ و ۱۹۹ -«زاد المسیر». جلد ۲ صفحه ٩‏ دار الفکر بیروت طبع اول. ۱۶۰۷ 
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قرآن برای از بین بردن این پندار غلط به پیامبر چنین دستور می دهد: «به آنها بگو آیا غير خدا 
را ولی» سرپرست و پناهگاه خود انتخاب کنم؟! در حالی که او آفریننده آسمان ها و زمین» و 
روزی دهنده همه موجودات است بدون این که خود نیازی به روزی داشته باشد»؟! (قل ‏ عير 
له اتخ ولیاً فاطر السماوات و الأرْض و هو یُطعم و لا یُطعم). 

بنابراین» هنگامی که آفریننده همه چیز او است. بدون اتکاء به قدرت دیگری سراسر جهان 
هستی را به وجود آورده» و روزی همگان به دست او است. چه دلیل دارد که انسان» غير او را 
ولی و سرپرست و تکیه گاه قرار دهد. 

اصولاً بقیه» همه مخلوقند و در تمام لحظات وجود خود به او نیازمندند. چگونه می توانند نیاز 
دیگری را برطرف سازند؟ 

جالب این که: در آیه بالا هنگامی که سخن از آفرینش آسمان و زمین به میان آورده خدا را به 
عنوان «فاطر» معرفی می کند. «فاطر» از ماده «فطور» و به معنی شکافتن است. 

از «ابن عباس» نقل شده که: معنی «فاطر السّموات و الأرزض» را آنگاه فهمیدم که دو عرب بر 
سر چاء آبی با هم نزاع داشتند یکی از آنهابرای اثبات مالکیت خود می گفت: ان ا 
این چاه را شکافته و احداث کرده ام»!(۱) 

ولی ما امروز. معنی فاطر را بهتر از «ابن عباس» می توانیم به کمک علوم روز دريابیم: زیرا این 
تعبیر جالبی است که با دقیق ترین نظریات علمی روز با 


۱ - «ببحار الانوار» جلد ۸۱ صفحه ۳۹۹ -«مصباح کفعمی» صفحه ۱۳۶۰ انتشارات رضی قم 
۵ هق - «مجمع البیان». جلد 6 صفحه ۱۸ ذیل آيه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی 

للمطبوعات. بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «تبیان» جلد »٤‏ صفحه ۸۸ و جلد ۸ صفحه ۶۱۱ 
و جلد 4 صفحه ۰۱۶۸ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۹ هق - تفسیر «قرطبی». جلد 
د صفحه ٤٤‏ و جلد ۶ صفحات ۲۵ و ۳۱۹ موس التاریخ العربی» بیروت. ۱:۰۵ هق - 


تفسیر «ابن کثیر)» جلد ۳ صفحه 00<« دار المعرفة» مطبعة الفتح جحد طبع اول» ۱۳۹۵ هم.ق. 
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پیدایش جهان هماهنگ است چه این که: 

طبق تحقیقات دانشمندان. عالم بزرگ (مجموعه جهان) و عالم کوچک تر (منظومه شمسی) 
همه در آغان توده واحدی بودند که بر اثر انفجارهای پی در پی از هم شکافته شدند و 
کهکشان ها منظومه ها و کرات به وجود آمدند در آیه (۳۰ سوره انبیاء) این مطلب با 
صراحت بیشتری بیان شده آنجا که می فرماید: و لم یر الّذين کُفَروا أن السَماوات و الأرْض 
كانتا رتفا ففتناهما: 

«آیا کافران نمی دانند آسمان و زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از هم جدا کردیم». 
نکته دیگری که نباید از آن غفلت کرد این است که: در ميان صفات خدا در اینجا تنها روی 
اطعام بند گان» و روزی دادن آنها تکیه شده است. این تعبیر شاید به خاطر آن است که: بیشتر 
وابستگی ها در زندگی مادی بشر بر اثر همین نیاز مادی است. 

همین به اصطلاح «خوردن یک لقمه نان» است که افراد را به خضوع در برابر اربابان زر و زور 
وا می دارد. و گاهی تا سر حل پرستش در مقابل آنها کرنش می کنند. 

قرآن در عبارت بالا می فرماید: روزی شما به دست اوست. نه به دست این گونه افراد» و نه به 
دست «بت ها). صاحبان زر و زور خود نیازمندند و احتیاج به اطعام دارند. تنها خدا است که 
اطعام می کند و نیاز به اطعام ندارد. 

در آیات دیگر قرآن نیز می بینیم: روی مسأله مالکیت خداوند و رازقیت او و فرستادن باران و 
پرورش گیاهان تکیه شده است تا فکر وابستگی به مخلوقات را از مغز افراد بشر به کلی خارج 
کند. 


آنگاه برای پاسخ گفتن به پيشنهاد کسانی که از او دعوت می کردند به آئین 
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شرک» بپیوندد می فرماید: علاوه بر این که عقل به من فرمان می دهد: تنها بر کسی تکیه کنم 
که آفریننده آسمان و زمین می باشد. وحی الهی نیز به من چنین دستور داده: «بگو: به من امر 
شده که نخستین مسلمان باشم و به هیچ وجه در صف مشرکان قرار نگیر»! (فٌل نی آمرت أن 
کون اول من تلم و لا اكرون من امش رکین).(۱) 

شک نیست: قبل از پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) پیامبران دیگر و امت صالح آنها نیز 
مسلمان بوده اند و در برابر اراده خدا تسلیم. 

بنابراین» هنگامی که می فرماید: من دستور دارم نخستین مسلمان باشم یعنی: نخستین مسلمان 
این امت. 

و این در حقیقت. اشاره به یک مطلب مهم تربیتی نیز می باشد که هر رهبری باید در انجام 
دستورات مکتب خود از همه افراد پیشفدم تر باشد. 

او باید اولین مومن به آئین خویش. نخستین عمل کننده» کوشاترین فرد و فداکارترین شخص 


و در آیه بعد» برای تأکید بیشتر روی این دستور الهی که از طریق وحی بر پیامبر نازل شده 
من نیز به نوبه خود احساس مسئولیت می کنم و از قوانین الهی به هیچ وجه مستثنی نیستم. 
من نیز اگر از دستور پروردگار منحرف شوم و راه سازشکاری با مشرکان را بپيمايم و عصیان و 
افرمانی او کنم از مجازات آن روز بزرگ در امان نیستم: می فرماید: «بگو: من نیز اگر نافرمانی 


پروردگارم کنم از عذاب آن روز 


۱ - جمله «ٍنی آمرت...» از قبیل خطاب غير مستقیم است و جمله لا تکوتن ۳ خطاب 
مستقیم» شاید این تفاوت به خاطر آن باشد که: بیزاری و دوری از شرک از نخستین مسلمان 
بودن به درجات مهم تر است. لذا مسأله دوری از شرک به صورت خطاب مستقیم و با «نون 
تأکید ثقیله» بیان شده است. 
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بزرگ (رستاخیز) می ترسم) (قل إنى آخاف إن عَصیت ری غذاب بوم عظیم).(۱) 
از این آیه نیز به خوبی استفاده می شود که: احساس مسئولیت پیامبران بیش از احساس 
مسئولیت دیگران است. 


و در آخرین آیه برای این که: ثابت شود پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز بدون تکیه بر لطف و 
پیغمبر(صلی الله علیه وآله) چشم امیدش را به رحمت بی پایان پروردگار دوخته و نجات و 

پیروزی خود را از او می طلبد. می فرماید: «هر کس در آن روز بزرگ از مجازات پروردگار 

رهائی یابد مشمول رحمت خدا شده است و این یک موفقیت و پیروزی آشکار است» (مَن 

صرف عله ترس فقا رحمَة و ذلك الفوز انیم ): 

این آیات آخرین درجه توحید را بیان می کند و حتی به کسانی که برای پیامبران در برابر خدا 
دستگاه مستقلی قائل بودند» همانند مسیحیان که مسیح را ناجی و نجات دهنده می دانستندء 


صریحاً پاسخ می دهد که حتی پیامبران نیاز به رحمت او دارند! 


۱ - جالب این که: ترتیب جمله بندی این چنین اقتضا می کند که: کلمه «خاف» بعد از جمله 


«ان عَصیت؛ ربّی» ذکر شود: زیرا به منزله جزای شرط محسوب می شود اما ترس و احساس 
مسئولیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) در برابر زمان پروردگار سبب شده است که به خاطر تأکید 


جمله «حاف» (می ترسم) مقدم داشته شود! 
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۷ و ان ینک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یتک بخیر 


۸ و هو القاهر قوق عباده و هو الخکیم الخبیر 


ترجمه: 

۷ - اگر خداوند زیانی به تو برساند. هیچ کس جز او نمی تواند آن را برطرف سازد: و اگر 
خیری به تو رساند. او بر همه چیز تواناست: (و از قدرت او هرگونه نیکی ساخته است). 

۸ - اوست که بر بندگان خود» قاهر و مسلط است: و اوست حکیم آگاه! 

تفسیر: 

قدرت قاهره پروردگار 

گفتیم: هدف این سوره در درجه اول» ريشه کن ساختن عوامل شرک و بت پرستی است» در 
دو آیه فوق نیز همین حقیقت تعقیب شده است. 

نخست می فرماید: چرا شما به غیر خدا توجه می کنید؟ و برای حل مشکلات و دفع زیان و 
ضرر و جلب منفعت به معبودهای ساختگی پناه می برید با این که: «اگر خدا کمترین زیانی به 
تو برساند برطرف کننده آن» کسی جز او نخواهد بود. و اگر خیر و برکت و پیروزی و سعادتی 
به تو برساند از پرتو قدرت او است زیرا او است که بر همه چیز توانا است» (و إن ينلک 
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کاشف له الا و و ان شنک بخیّر فو علی کل شیء قدیر).(۱) 

در حقیقت» توس وی یز ی است که: 

یا آنها را سرچشمه خیرات. 

و یا برطرف کننده مصائب و مشکلات می دانند. همان طور که خضوع تا سر حل پرستش در 
برابر صاحبان قدرت و زر و زور نیز یکی از این دو انگیزه را دارد. 

آیه فوق می فرماید: اراده خداوند بر همه چیز حکومت می کند. اگر نعمتی را از کسی سلب 
کند و یا نعمتی را به کسی ارزانی دار هیچ منبع قدرتی در جهان نیست که بتواند آن را 
دگرگون سازد. 

پس چرا در برابر غیر خدا سر تعظیم فرود می آورند؟ 

تعبیر به «یَمُسَنَک» در مورد «خیر) و «شر) که از ماده «مس» گرفته شده اشاره به این است که: 
حتی کوچک ترین خیر و شری بدون اراده و قدرت او ممکن نیست. 

این موضوع. نیز لازم به تذکر است که: آیه فوق» با صراحت کامل عقیده وین (دوگانه 
و اک ون مکی وق تون رکش کر کیا ا تا مر 
داند. 

ولی در جای خود گفته ایم که: «شر مطلق» در جهان وجود ندارد و بنابراین, هنگامی که شر به 
خدا نسبت داده می شود. منظور اموری است که به ظاهر سلب نعمت است ولی در واقع و در 
مورد خود. خیر است. 


یا برای بیدارباش يا تعلیم و تربیت و برطرف ساختن غرور و طغیان و 
۱ - «ضر» عبارت است از کمبودهائی که به انسان دست می دهد اعم از این که جنبه بدنی 


داشته باشد مثل نقصان عضو و انواع بیماری ها و يا جنبه روحی مثل جهل» سفاهت و جنون و 
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خودخواهی و یا به خاطر مصالح دیگر است. 


در آیه بعد. برای تکمیل این بحث می فرماید: «او است که بر تمام بندگان قاهر و مسلط است» 
رو هو القاهر فوق عباده). 

«قهر» و «غلبه» گر چه یک معنی را می رسانند. ولی از نظر ريشه لغوی با هم تفاوت دارند. 
قهر و قاهریت به آن نوع غلبه و پیروزی گفته می شود که: طرف» هیچ گونه مقاومتی نتواند از 
خود نشان دهد. ولی در کلمه «غلبه» این مفهوم وجود ندارد و ممکن است بعد از مقاومت 
هائی بر طرف. پیروز گردد. 

به تعبیر دیگر» شخص قاهر به کسی می گویند که: برطرف مقابل آن چنان تسلط و برتری 
داشته باشد که مجال مقاومت به او ندهد. درست مانند ظرف آبی که بر شعله کوچک آتشی 
ريخته شود که در دم آن را خاموش کند. 

بعضی از مفسران معتقدند: «قاهریّت» معمولاً در جائی به کار برده می شود که طرف مقابل 
موجود عاقلی باشد. ولی «غلبه» اعم است و پیروزی های بر موجودات غير عاقل را نیز شامل 
می شود.(۱) 

بنابراین» اگر در آیه قبل اشاره به عمومیت قدرت خدا در برابر معبودهای ساختگی و صاحبان 
قدرت شده نه به این معنی است که او ناچار است مدتی با قدرت های دیگر گلاویز شود تا 
آنها را به زانو در آورد بلکه قدرت او قدرت قاهره است و تعبیر «فوق عباده» نیز برای تکمیل 
همین معنی است. 

با این حال» چگونه ممکن است یک انسان آگاه چنین قدرتی را رها کند و به دنبال موجودات 


۱ - «الميزان»» جلد ۷ صفحه ۲۱ انتشارات حامعه مدذرسین قم. 
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قدرت ناچیزشان نیز از ناحیه خدا است. 

اما برای این که: این توهم پیش نیاید که خداوند مانند بعضی از صاحبان قدرت ممکن است 
کمترین سوء استفاده ای از قدرت نامحدود خود کند. در پایان آیه می فرماید: «و با این حال او 
حکیم است و همه کارش روی حساب. و خبیر و آگاه است و کمترین اشتباه و خطا در اعمال 
قدرت ندارد» (و هو الحکیم الخبیر). 

در حالات «فرعون» می خوانیم: به هنگام تهدید بنی اسرائیل به کشتن فرزندان می گوید: و انا 
وقَهُم قاهرون: «ما بر سر آنها کاملاً مسلطیم».(۱) 

یعنی این قدرت قاهره خود را که در واقع قدرت ناچیزی بیش نبود. دلیلی بر ظلم و ستم و 
عدم اعتناء به حقوق دیگران می گرفت. 

ولی خداوند حکیم و خبیر با آن قدرت قاهره منزه تر از آن است که: کمترین ستم و خلافی 
درباره کوچک ترین بندگان روا دارد. 

این نیز ناگفته پیدا است که: منظور از کلمه «فوق عباده» برتری مقامی است نه مکانی: زیرا 
واضح است خدا مکانی ندارد. 

و عجب این است که: بعضی از مغزهای معیوب تعبیر آیه فوق را دلیل بر جسم بودن خداوند 
گرفته اند. در حالی که شک نیست تعبیر به «فوق» برای بیان برتری معنوی خداوند از نظر 
قدرت بر بندگان می باشد. حتی در مورد «فرعون» با این که انسانی بود و دارای جسم. همین 
کلمه برای برتری مقامی به کار رفته است نه برتری مکانی (دقت کنید). 


۱-اعراف. آیه ۱۲۷. 
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6۹ فُل ی شیء ابر شهادةٌ قل اه شتهید بینی و بتکم و آوجی ال 
هذا القرآن لاتذرکم به و من بلغ أ کم لتشهدون أن مع ال 
آله آخری قّل لا آشهد فل نما خو ال واحد و نی بَرىء مما 
تشرکون 

۰ الذین ینام الکتاب یرنه كما یغرفون آناءهم الّذين 


یروا هم هم لا ییون 


ترجمه: 

٩‏ - بگو: «بالاترین گواهی. گواهی کیست»؟ (و) بگو: «خداوند. گواه میان من و شماست: و 
این قرآن بر من وحی شده تا شما و تمام کسانی را که این (قرآن) به آنها می رسد با آن بیم 
دهم. آیا به راستی شما گواهی می دهید که معبودان دیگری با خحداست»؟! بگو: «من هرگز 
چنین گواهی نمی دهم». بگو: «اوست تنها معبود یگانه: و من از آنچه برای او شریک قرار می 
دهید. بیزارم)! 

۰ - آنان که کتاب آسمانی را به ایشان داده ایم. به خوبی او (پیامبر) را می شناسند. همان 
گونه که فرزندان خود را می شناسند: فقط کسانی که سرمایه وجود خود را از دست داده اند 
ایمان نمی آورند. 

تفسیر: 

بالاترین شاهد 


به طوری که جمعی از مفسران نقل کرده اند» عده ای از مشرکان «مکه» نزد 
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پیامبر آمده» گفتند: تو چگونه پیامبری هستی که احدی را با تو موافق نمی بینیم؟ حتی از يهود 
و نصارا درباره تو تحقیق کردیم. آنها نیز گواهی و شهادتی به حقانیت تو بر اساس محتویات 
«تورات و انجیل» ندادند» لااقل کسی را به ما نشان ده که گواه بر رسالت تو باشد. آیات فوق 
ناظر به این جریان است.(۱) 

پیامبر مأمور می شود: در مقابل این مخالفان لجوج که چشم بر هم نهاده» و این همه نشانه های 
حقانیت دعوت او را نادیده گرفته بودند. و باز هم مطالبه گواه و شاهد می کردند بگوید: «به 
عقیله شما بالاترین شهادت» شهادت کیست»؟ (قل ی کے اکر یات 

غیر از این است که: بالاترین شهادت. شهادت پروردگار است؟ «بگو خداوند بزرگ گواه میان 
من و شما است» (فّل الله شهی بیْنی و بیْنکُم). 

بهترین دلیل آن این است که: «اين قرآن بر من وحی شده» (و آوحی إلى هذا الْفران). 

قرآنی که ممکن نیست ساخته فکر بشر آن هم در این عصر و زمان و در این محیط و مکان 
بوده باشد. 

قرآنی که محتوی انواع شواهد اعجاز می باشد: الفاظ آن اعجازآمیز» و معانی آن اعجازآمیزتر. 
آیا همین یک شاهد بزرگ دلیل بر گواهی خداوند بر حقانیت دعوت من نیست؟ 


ضمناً از این جمله استفاده می شود که: قرآن بزرگ ترین معجزه و بالاترین 


۱ - «مجمع البیان». جلد 6 صفحه ۰۲۲ ذیل آیه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ ه ق - «بحار الانوار» جلد 4 صفحات ۸۶ و ۲۰۱ و جلد ۱۸ 
صفحات ۲۳۶ و ۲۳۵ - تفسیر «علی بن ابراهيم قمی». جلد ۱. صفحه ۱۹۵ مسسه دار الکتاب 
قی طبع سوم ۱۰۶ هق - «نورالثقلین» جلد ۱ صفحه ۷۰۱ مؤسسه اسماعیلیان. طبع 
چهارم. ۱۶۱۲ هق - «زاد المسیر». جلد ۳ صفحه ۱۱ دار الفکر بیروت طبع اول ۱۶۰۷ هم 


ق. 
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گواه صدق دعوی پیامبر(صلی الله علیه وآله) است. 

پس از آن به هدف نزول قرآن پرداخته» می فرماید: «این قرآن به این جهت بر من نازل شده 
است که: شما و تمام کسانی را که سخنان من در طول تاریخ بشر و پهنه زمان و در تمام نقاط 
جهان به گوش آنها می رسد از مخالفت فرمان خدا بترسانم و به عواقب دردناک این مخالفت 
توجه دهم» (لا ررکم به و من بلغ). 

رن کر واا سفن ا و ا رتم دافم ماه نله ای کاس مسا 
با بشارت همراه است - به خاطر این است که: سخن در برابر افراد لجوجی بوده که اصرار در 
مخالفت داشته اند. 

ضمناً با ذکر کلمه و مَن بلغْ: «تمام کسانی که این سخن به آنها می رسد» رسالت جهانی قرآن, 
و دعوت عمومی و همگانی آن را اعلام می دارد. 

در حقیقت تعبیری از این کوتاه تر و جامع تر برای ادای این منظور تصور نمی شود. و دقت 
در وسعت آن می تواند هر گونه ابهامی را در مورد عدم احتصاص دعوت قرآن به نژاد عرب» 
و پا زمان و منطقه خاصی برطرف سازد. 

جمعی از دانشمندان از تعبیراتی مانند تعبیر فوق» مسأله خاتمیت پیامبر(صلی الله عليه وآله) را 
نیز استفاده کرده اندز زیرا طبق تعبیر بالا پیامبر مبعوث به تمام کسانی که گفتارش به آنها می 
رسد بوده و این شامل تمام کسانی می شود که: تا پایان این جهان به دنیا قدم می گذارند. 
از احادیثی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده. چنین استفاده می شود: منظور از 
ابلاغ قرآن. تنها به این نیست که عین متن آن به اقوام دیگر برسد حتی وصول ترجمه های آن 
به زبان های دیگر نیز در مفهوم آیه وارد است. 

در حدیثی که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده درباره آیه فوق سؤال شده 
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حضرت فرمود: بل لسان: «به هر زبان که باشد».(۱) 

شیم کار ما ا فا که قاعته ر عاب ا ات دا وو 
استفاده می شود. 

توضیح این که: در اصول فقه اثبات شده مادام که حکمی به کسی نرسد در برابر آن مسئولیتی 
ندارد» مگر این که: در فرا گرفتن حکم کوتاهی کرده باشد. 

آیه فوق نیز می گوید: آنهائی که سخن من به آنها برسد در برابر آن مسئولیت دارند و به این 
ترتیب» کسانی که بدون تقصیر به آنها ابلاغ نشده باشد» مسئولیتی ندارند. 

در تفسیر «المنار» از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) چنین نقل شده: یک دسته از اسیران را نزد 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) آوردند. حضرت پرسید: 

آیا شما را دعوت به اسلام کرده اند؟ 

گفتند: نه» دستور داد آنها را رها کردند. 

سپس آیه بالا را تلاوت کرد و فرمود: بگذارید آنها به جایگاه خود باز گردند: زیرا حقیقت 
اسلام به آنها ابلاغ نشده و به سوی آن دعوت نگردیده اند.(۲) 

و نیز از این آیه استفاده می شود که اطلاق کلمه «شیء» معادل کلمه «چیز» در فارسی بر خدا 
جائز است. و لکن او شیء است نه مانند اشیاء دیگر که مخلوق و محدود باشد. بلکه خالق 
است و نامحدود. 


سپس به دنبال این سخن به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: از آنها سوال کند: «آیا 


۱ - تفسیر «برهان». ذیل آیه مورد بحث - «نور الثقلین». جلد ١‏ صفحه ۷۰۷ ذیل آیه مورد 
بحث» موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم ۲ هق - «بحار الانوار»» جلد ۱3 صفحه ۱۳۱ - 
«بصائر الدرجات». 

صفحه ۲۲ کتابخانه ی اللّه مرعشی نجفی قم ۱۶۰۶ هق -«علل الشرایع»: جلد » صفحه 
۵ المكتبة الحيدرية» ۱۳۸۲۱ همق - «مستدرک سفينة البحار»» جلد ۰۱۰ صفحه ۲۰ انتشارات 
جامعه مدرسین قم» ۱۶۱۹ هق - «المیزان»» جلد ۷ صفحه ۲ انتشارات جامعه مدرسین قم. 


۲ - «المنار»» جلد ۸۷ صفحه ۲۶۱. 
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به راستی شما گواهی می دهید که: خدایان دیگری با خدا است»؟ (أ کم لتشهدون أن مم الله 
آله آحری). 

بعد می گوید: با صراحت به آنها بگو من هرگز چنین گواهی نمی دهم. بگو او است خداوند 
یگانه و من از آنچه شما برای او شریک قرار داده اید بیزارم» (ل لا آشهد قل اما هو ال واج 
و ای بری* مها تشرکون). 

در حقیقت. ذکر این چند جمله در پایان آیه به خاطر یک نکته مهم روانی است و آن این که: 
ممکن است مشرکان چنین تصور کنند گفتگوهای آنها شاید تزلزلی در روح پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) ایجاد کرده باشد. و با امیدواری مجلس را ترک گویند و به دوستان خود بشارت 
دهند که شاید محمّد(صلی الله علیه وآله) بعد از این در دعوت خود تجدیدنظر کند. اما این 
جمله ها که از صراحت و قاطعیت سرشار است این امید را به کل مبدل به پأس می کت و به 
آنها نشان می دهد: مطلب بالاتر از آن است که آنها می پندارند» کمترین تزلزلی در دعوت او 
پیدا نخواهد شد و تجربه نشان داده که ذکر این گونه کلمات قاطع در پایان یک بحث اثر 


عمیقی در رسیدن به نتيجه نهائی داردا 


در آیه بعد به آنها که مدعی بودند اهل کتاب هیچ گونه گواهی درباره پیامبر اسلام(صلی الله 
علیه وآله) نمی دهند. صریحاً پاسخ می دهد و می گوید: «آنهائی که کتاب آسمانی را به ایشان 
دادیم به خوبی پیامبر را می شناسند همان گونه که فرزندان خود را می شناسند! «لَذینَ 
آتیْناشم الکتاب بَعْرفُونّه كما یَغرفُون آناءم). 

یعنی نه تنها از اصل ظهور و دعوت او آگاهند. که جزئیات و حصوصیات و نشانه های دقیق 
او را نیز می دانند. 

بنابراین» اگر جمعی از اهل «مکه» می گفتند: ما به اهل کتاب مراجعه کرده ایم 
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و اطلاعاتی از پیامبر نداشته اند. 

یا واقعاً دروغ می گفتند و تحقیقی نکرده بودند. 

و یا اهل کتاب حقائق را کتمان کرده و بازگو نمی کردند. 

همان طور که آیات دیگر قرآن نیز اشاره به کتمان آنها می کند. توضیح بیشتر این موضوع در 

جلد اول تفسیر «نمونه»» ذیل آیه ٨‏ سوره «بقره» گذشت. 

و در پایان آیه» به عنوان یک نتیجه نهائی اعلام می دارد: «تنها کسانی به این پیامبر (با این همه 
نشانه های روشن) ایمان نمی آورند که در بازار تجارت زندگی همه چیز خود را از دست داده 


و سرمایه وجود خود را باخته اند» (لّذین خسروا هم فَهم لا یومُون). 
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۳۳۲ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


۱ و من أظلَم من افتری غلی الله کذباً أو کذب بایانه إن لا قلح 
الظالمُون ا 

۲ و یوم نخشرخم جمیعا ثم تقول للّذین آثرکوا آیْن شرکاکُم 
ذین كتتم تزغفون 

۳ ثم لم تكن فتتتفم الا أن قالوا و الله ربنا ما كنا فشرکین 

٤‏ انظ کیف کذِبوا على هم و ضل عنهم ما کاوا يترون 


ترجمه: 

۱ - چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ بسته (همتائی برای او قائل شده)» 
یا آیات او را تکذیب کرده است؟! مسلّماً ظالمان» رستگار نخواهند شد! 

۲ - آن روز که همه آنها را محشور می کنیم: سپس به مشرکان می گوئیم: «معبودهایتان» که 
همتای خدا می پنداشتید. کجایند»؟! 

۳ - سپس پاسخ و عذر آنهاء چیزی جز این نیست که می گویند: «به خداوندی که پروردگار 
ماست سوگند که ما مشرک نبودیم! 

٤‏ - ببین چگونه به خودشان (نیز) دروغ می گویند. و آنچه را به دروغ همتای خدا می 
پنداشتند. از دست می دهند! 

تفسیر: 

بزرگ ترین ظلم 


در تعقیب برنامه کوبیدن همه جانبه «شرک و بت پرستی» در نخستین آیه 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


بالا با صراحت به صورت استفهام انکاری می گوید: «چه کسی ستمکارتر از مشرکانی است که 
بر خدا دروغ بسته و شریک برای او قرار داده و یا آیات او را تکذیب نموده اند»؟ (و من أظلم 
من افتری علی اله کنیا و گذب بابانه). 

ار ان نها ات ار جا دو اوو تکار مرگ 

و به راستی ظلمی از این بالاتر نمی شود که: انسان. جماد بی ارزش و یا انسان ناتوانی را 
همتای وجود نامحدودی قرار دهد که بر سراسر جهان هستی حکومت می کند. 

این کار از سه جهت ظلم محسوب می شود: 

ظلم نسبت به ذات پاک او که شریکی برای او قائل شده. 

ظلم بر خویشتن که شخصیت و ارزش وجود خود را تا سر حلا پرستش یک قطعه سنگ و 
چوب پائین آورده. 

و ظلم بر اجتماع که بر اثر شرک. گرفتار تفرقه و پراکندگی و دور شدن از روح وحدت و 
یگانگی شده است. 

لذا در پایان آیه می فرماید: «مسلماً هیچ ستمگری - مخصوصاً چنین ستمگرانی که ستم آنها 
همه جانبه است -روی سعادت و رستگاری را نخواهد دید» (إِنّه لا بقل الظالمُون). 

البته در آیه فوق صریحاً کلمه «شرک» ذکر نشده ولی با eT‏ قبل و آیات بعدء که 
همگی پیرامون مسأله شر ک صحبت می کند» روشن می شود که منظور از کلمه «افتراء» در این 
آیه همان تهمت شریک قائل شدن برای ذات خدا است. 

قابل توجه این که: در ۱۵ مورد از قرآن مجید افرادی به عنوان ظالم ترین و ستمکارترین مردم 
معرفی شده اند که همه با جمله استفهامیه: و من آظلم يا فمن 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


أظلّم: «(چه کسی ستمکارتر است» شروع شده است.(۱) 

گر چه بسیاری از این آیات درباره شرک و بت پرستی و انکار آیات الهی سخن می گوید. 
یعنی ناظر به اصل توحید است. ولی بعضی از آنها نیز درباره مسائل دیگر می باشد مانند: و من 
أظلم ممَن منم مساجد اللّه آن پُذکر فیها اسمه: «چه کسی ستمکارتر است از آنهائی که مانع ذکر 
نام خدا در مساجد شوند»؟(۲) 

و در رو دیگر می خوانیم: و من أظلمٌ ممّن کتم شهادهةٌ عند من ال «چه کسی ستمکارتر 
است از آنها که کتمان شهادت می کنند»؟(۳) 

در اینجا این سژال پیش می آید: چگونه ممکن است هر یک از این طوائف ستمکارترین مردم 
باشند؟ در صورتی که «ظالم ترین» تنها بر یک طائفه از آنها صدق می کند. 

در پاسخ می توان گفت: همه این امور در حقیقت از یک جا ريشه می گیرد و آن مسأله شرک 
و کفر و عناد است: زیرا منع مردم از ذکر خدا در مساجد و سعی و کوشش در ویران ساختن 
آنها نشانه کفر و شرک است. 

همچنین کتمان شهادت که ظاهراً منظور از آن کتمان شهادت بر حقایقی است که موجب 
سرگردانی مردم در وادی کفر می شود از چهره های گوناگون شرک و انکار خداوند یگانه 


است. 


در آیه بعد پیرامون سرنوشت مشرکان در رستاخیز بحث می شود تا روشن گردد: آنها با اتکاء 
به مخلوقات ضعیفی همچون بت ها نه آرامشی برای خود در این جهان فراهم ساختند و نه در 
جهان دیگر و می گوید: 


۱ -بقره آیات ۱۱۶ و ۱۶۰ -انعام آیات ۲۱ ۱٤٤ ٩۳‏ و ۱۵۷ -اعراف» آیه ۳۷ -یونس» آیه 
۷ -هود آیه ۱۸ - کهف. آیات ۱۵ و ۵۷ -عنکبوت. آیه ۸" -سجده آیه ۲۲ -زمن آیه ۳۲ - 
صف. آیه .۷ 

۲-بقره آیه ۱۱۶۰ 


۳-بقره آیه ۱۶۰. 
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۳۵ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


«آن روز که همه اينها را یک جا مبعوث می کنیم سپس به مشرکان می گوئیم: معبودهای 
ساختگی شما که آنها را شریک خدا می پنداشتید کجا هستند»؟ (و بوم لخشرهم جمیعاً ثم 
ول ذبن رگا ین شرکاکم این کم عون 

چرا به یاری شما نمی شتابند؟ چرا هیچ گونه اثری از قدرت نمائی آنها در این عرصه 
وحشتناک دیده نمی شود؟ 


پس از آن» در آیه سوم به این بحث توجه می دهد: مگر بنا نبود آنها در مشکلات» شما را یاری 
کنند؟ و شما به این امید به آنها پناه می بردید؟ پس چرا کمترین اثری از آنها دیده نمی شود؟ 

آنها در بهت. حیرت و وحشت عجیبی فرو می روند و «پاسخی در برابر این سژال ندارند جز 
این که: سوگند یاد کنند: به خدا قسم ما هیچ گاه مشرک نبودیم» به گمان این که: در آنجا نیز 

می توان حقائق را انکار کرد (نم کم نکن فتتهم الا آن قالوا و الله ربٌنا ما نا شش رکین). 

در این که «فتنه» در آیه فوق به چه معنی است. میان مفسران گفتگو است: 

بعضی آن را به معنی پوزش و معذرت. 

بعضی به معنی پاسخ. 

و بعضی به معنی شرک گرفته اند.(۱-(۲) 


| - در صورتی که به معنی معذرت و پاسخ بوده باشد آیه احتیاج به تقدیر ندارد ولی در 
صورتی که به معنی شرک باشد باید کلمه «نتیجه» را نیز در تقدیر گرفت یعنی «نتیجه شرک 
آنها این شد که سوگند یاد کنند مشرک نبودند). 

۲ - «مجمع البيان»» جلد »٤‏ صفحه ۰۲۱ ذیل آیه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «جوامع الجامع» جلد ۱ صفحه ۵۵٩‏ انتشارات جامعه 
مدرسین قم طبع اول. ۱۶۱۸ هق - «المیزان». جلد ۷ صفحه 4٩‏ انتشارات جامعه مدرسین 
قم - «جامع البیان»» جلد ۵۷ صفحه ۲۱۹ به بعد ذیل آیه مورد بحث» دار الفکر بیروت ۱۶۱۵ 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: منظور از «فتنه و افتنان» همان دلباختگی به چیزی 
است» یعنی نتیجه دلباعتگی آنها به شرک و بت پرستی که پرده ای بر روی انديشه و خرد آنها 
افکنده این شده است: در قیامت که پرده ها کنار می رود متوجه خطای بزرگ خود بشوند. و 
از اعمال خود بیزاری جویند و به کلی انکار کنند. 

و اصل «فتنه» در لغت چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: آن است که طلا را در آتش 
بیفکنند و زیر فشار حرارت قرار دهند. تا باطن آن آشکار گردد و معلوم شود خالص است یا 
تاشخااضی ۲ 

این معنی را در آیه فوق می توان به عنوان یک تفسیر دیگر پذیرفت: زیرا آنها هنگامی که در 
روز رستاخیز در فشار سخت و وحشت های آن روز فرو می روند بیدار می شوند و به حطای 


در آخرین آیه مورد بحث برای این که مردم از سرنوشت رسوای این افراد عبرت گیرند می 
فرماید: «درست توجه کن! ببین! اینها کارشان به کجا می رسد که به کلّی از روش و مسلک 
خویش بیزاری جسته و آن را انکار می کنند و حتی به خودشان نیز دروغ می گویند» (انظر 
کیّف کذبُوا على آنشیهم). 

ر کک ھی رات کرد ااب کرو بودند و آنها را شریک خدا می پنداشتند همه 
را از دست می دهند و دستشان به جائی نمی رسد. می فرماید: «و آنچه را به دروغ شریک خدا 


می دانستند از دست می دهند» (و ضل عنم ما کائوا بَفترون). 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


نکته ها: 
۱ - منظور از اْظر: «نگاه کن» مسلماً نگاه کردن با دیده عقل است نه دیده حسٌ: زیرا صحنه 
های قیامت در دنیا قابل مشاهده نیست. 


۲-اين که می گوید: آنها بر خودشان دروغ بستند. یا به معنی این است که آنها در دنیا خود را 
فریب دادند و از راه حق بیرون رفتند. 
و یا این که: در جهان دیگر که سوگند یاد می کنند: ما مشرک نبوده ایم در حقیقت به خودشان 


۳ - در اینجا سوّالی باقی می ماند و آن این که: از آیه فوق استفاده می شود: مشر کان» سابقه 
شرک خود را در روز قیامت انکار می کنند. و حال آن که وضع روز قیامت و مشاهده حسّی 
حقائق طوری است که هیچ کس به خود اجازه نمی دهد سخنی بر خحلاف حق بگوید. 
درست مثل این که: در روز روشن هیچ دروغگوئی را نمی بینیم که در برابر آفتاب بایستد و 
بگوید: هوا تاریک است. 

به علاوه از بعضی از آیات دیگر چنین استفاده می شود که آنها روز قیامت صریحاً به شرک 
خود اعتراف می کنند و «هیچ حفیفتی را کتمان نمی نمایند» 

(و لا يمون الله حديغاً).(١)‏ 

در پاسخ این سؤال» دو جواب می توان گفت: 

نخست این که: در روز قیامت مراحلی وجود دارد. در مراحل نخستین مشرکان خیال می کنند 
می توانند با دروغ گفتن از کیفرهای دردناک الهی رهائی 


۱ سای آبه 8۲ 
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یابند لذا طبق عادت دیرینه خویش متوسل به دروغ می شوند. 

ولی در مراحل بعد که می فهمند روزنه ای برای فرار از این طریق وجود ندارد. به اعمال خود 
اعتراف می نمایند. 

گویا در روز رستاخیز پرده ها تدریجاً از مقابل چشم انسان کنار می رود. در آغاز. که مشرکان 
هنوز به دقت پرونده های خود را بررسی نکرده اند متوسل به دروغ می شوند. 

اما در مراحل بعد که پرده ها بالاتر می رود. و همه چیز را حاضر می بینند. چاره ای جز 
اعتراف ندارند. درست مانند افراد مجرمی که در آغاز بازجوئی همه چیز, حتی آشنائی با 
دوستان ودرا الخار ام كفك 

اما هنگامی که اسناد و مدارک زنده جرم به آنها ارائه داده می شود. می بینند مطلب به حدّی 
روشن است که جای انکار نیست. 

لذا اعتراف می کنند و همه چیز را می گویند. این پاسخ در حدیثی از امیر ممنان علی(علیه 
السلام) نقل شده است.(۱) 

دیگر این که: آیه فوق در مورد کسانی است که واقما غورد را مشرک نمی دیدند همانند 
مسیحیان که قائل به خدایان سه گانه اند و در عین حال خود را موځد می پندارند. 

یا کسانی که دم از توحید می زدند. ولی عمل آنها بوی شرک می داد: زیرا دستورات پیامبران 
تیا ان و وخ اتکی ده ی وات ار لے وا آگار ھی کون 


در عین حال خود را موحّد می پنداشتند» اینها در 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۸۷۰۸ و جلد ۶ صفحه ۲۹۲ و جلد ۵. صفحه ۱۶ موسسه 
اسماعیلیان. طبع چهارم ۱۶۱۲ هق - «بحار الانوار» جلد ۷ صفحات ۱۱۸ و ۳۱۶ و جلد 

ات ۱۳۸و ۱۳۳ سیر ئي جلد ا ته ۳۵۸ اهاه علمیه هر ان ۱۳۸۰ 
هق - «احتجاج طبرسی». جلد ۱. صفحه ۳۹۰ دار النعمان. تحقیق: السید محمد باقر الخرسان 


- (توحید صدوق). صفحه ۱ انتشارات جامعه مدرسین قم ۱۳۹۸ هم ق. 
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روز قيامت قسم یاد می کنند که ما موحد بوده ایم» ولی به زودی به آنها می فهمانند که آنها در 
صادق(علیه السلام) نقل شده است.(۱) 


۱ -«نور الثقلین»» جلد ۱. صفحه ۷۰۸ و جلد »٤‏ صفحه ۲۹۲ موسسه اسماعیلیان طبع چهارم 
۲ هق -«بحار الانوار»» جلد ۰ صفحه ۱۰۰ - «احتجاج طبرسی» جلد ۱ صفحه ۳۱۰ 
RT‏ شوه TE E E‏ مک 
الصدر تهران» طبع دوم ۱٤١١‏ ه ق - تفسیر «الأصفی» جلد ۱ صفحه ۳۱۶ انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی» طبع اول» ۱٤۱۸‏ ه ق. 
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۵ و منهم من یسیع ایک و جعلنا على فلوبهم أکنة أن وه 
و فی آذانهم وفراً و ان یروا کل آیۂ لا ینوا بها حتی |ذا جاک 
بُجادلوتک يمول الذين کفروا ان هذا الا آساطیر الاولین 

٣‏ و هم ينهون عنه و نزن عنه و ان پلگون إلا آلفستهم و 


ما شگرون 


ترجمه: 

۵ - پاره ای از آنها به (سخنان) تو» گوش فرا می دهند: ولی بر دل های آنان پرده ها افکنده 
ایم تا آن را نفهمندز و در گوش آنهاء سنگینی قرار داده ایم. و (آنها به قدری لجوجند که) اگر 
تمام نشانه های حق را ببینند. ایمان نمی آورند: تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو 
پرخاشگری کنند. کافران می گویند: «اینها فقط افسانه های پیشینیان است»! 

۲ - آنها دیگران را از آن باز می دارند: و خود نیز از آن دوری می کنند: آنها جز خود را 

هلاک نمی کنند: ولی نمی فهمند! 

تفسیر: 

نفوذ ناپذیران 

در این آیه به وضع روانی بعضی از مشرکان اشاره شده که در برابر شنیدن حقایق کمترین 

انعطاف از خود نشان نمی دهند - سهل است - به دشمنی با آن نیز برمی خیزند و با وصله 


های تهمت. خود و دیگران را از آن دور نگاه می دارند» آیه 
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نخست درباره اینها چنین می فرماید: «بعضی از آنان به سوی تو گوش می دهند ولی بر دل 
های آنها پرده هائی افکنده ایم تا آن را درک نکنند و در گوش های آنها سنگینی ایجاد کرده 
ایم تا آن را نشنوند»! (و منم من یتتمع الک و جعلنا على قلوبهم أَكِنةً أن یفَْهُوه و فى آذانهم 
وثرآ».(۱) 

در حقیقت تعصب های کورکورانه جاهلی. و فرو رفتن در منافع مادی» و پیروی از هوا و 
هوس هاء آن چنان بر عقل و هوش آنها چیره شده که گویا در زیر سرپوش و پرده ای قرار 
گرفته است. نه حقیقتی را می شنوند و نه درک صحبح از مسائل دارند. 

شاید کراراً گفته ایم: اگر این گونه مسائل به خدا نسبت داده می شود در حقیقت اشاره به 
قانون «علیت» و خاصیت «عمل» است. یعنی ادامه در کج روی و اصرار در لجاجت و بدبینی» 
اثرش این است که روح و روان آدمی را به شکل خود در می آورند و آن را همانند آثینه کج و 
معوجی می کنند که قیافه همه چیز را کج و معوج نشان می دهد. 

تجربه, این حقیقت را ثابت کرده است که افراد بدکار و گناهکار در آغاز از کار خود احساس 
ناراحتی می کنند. 

اما تدریجاً به آن خو گرفته و شاید روزی فرا رسد که اعمال زشت خود را واجب و لازم 
تشن تن 

و به تعبیر دیگر: این یکی از مجازات های اصرار و پافشاری در گناه و مخالفت با حق است 
که دامان گناهکاران لجوج را می گیرد. 

لذا می فرماید: کار اینها به جائی رسیده است که: «اگر تمام آیات و نشانه های 


۱-«أکنَه جمع «کنان» (بر وزن کتاب) به معنی پرده و پا هر چیزی که مستور سازد می باشد و 
«وقر» به معنی سنگینی گوش است. 
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خدا را ببینند باز ایمان نمی آورند» (و ان یروا کل یه لا منوا بها). 

و از اين بالات ای کچ نود ای اھ و چان این که گر جا وا به مان اروج 
مارت و ان به وت یک ی گرد الخال یاف یی راون ان متا شتا 
روح و فکر منفی در برابر تو ظاهر می شوند «تا آنجا که هر وقت به نزد تو می آیند. هدفی 
جز مجادله و پرخاشگری و خرده گیری ندارند» (حتّی إذا جاک پجادلونک. 

آنها با شنیدن سخنان تو که از سرچشمه وحی تراوش کرده و بر زبان حقگوی تو جاری شده 
است متوسل به ضربه تهمت شده «می گویند: اینها چیزی جز افسانه ها و داستان های 
ساختگی پیشینیان نیست»! (یقول الذدین کُفروا ان هذا الا ُساطیر الاولین). 


در آیه بعد. می گوید آنها به این مقدار نیز قناعت نمی کنند و علاوه بر این که خود گمراهند 
پیوسته تلاش می کنند: افراد حق طلب را با سمپاشی های گوناگون از پیمودن این مسیر باز 
دارند. لذا «آنها را از نزدیک شدن به پیامبر نهی می کنند» (و هم ينون عَنه). 

«و خودشان نیز از او فاصله می گیرند» (و نون عَنف).(۱) 

بی خبر از این که: هر کس با حق در افتد. تشه بر ريشه خود زده» و سرانجام طبق سنت ثابت 
آفرینش, چهره حق از پشت ابرها نمایان می گردد و با جاذبه ای که دارد پیروز خواهد شد و 
باطل همانند کف های بی ارزش روی آب نابود می گردد بنابراین» «تلاش و فعالیت آنها به 
شکست خودشان منتهی خواهد شد و جز خود را هلاک نمی کنند. ولی قدرت بر درک این 


حقیقت را ندارند» رو ان 


۱ -«تنأون» از ماده «نأی» (بر وزن سعی) به معنی دوری جستن است. 
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هلکون الا آنشتهم و ما یشغرون). 


نکته: 

تهمتی بزرگ بر ابوطالب. مؤمن قریش 

از آنچه در تفسیر آیه فوق» گفته شد. به خوبی روشن می شود: این آیه بحث های مربوط به 
مشرکان لجوج و دشمنان سرسخت پیامبر را تعقیب می کند و ضمیر «هُم» طبق قواعد ادبی به 
کسانی بر می گردد که در آیه» مورد بحث قرار گرفته اند. یعنی کافران متعصبی که از هیچ گونه 
آزار به پیامبر و ایجاد مانع در راه دعوت او مضایقه نداشتند. 

ولی با نهایت تأسف دیده می شود که: بعضی از مفسران اهل تسنن بر خلاف تمام قواعد ادبی 
آیه دوم را از آیه قبل بریده و آن را درباره «ابوطالب» پدر امیر ممنان علی(علیه السلام) دانسته 
اند! 

آنها آیه را چنین معنی می کنند: «جمعی هستند. از پیامبر اسلام دفاع می کنند ولی در عین حال 
از او فاصله می گیرند)! (و هم یهن عنۀ و ينأو عَنه.(۱) 

و پاره دیگری از آیات قرآن را که در جای خود به آن اشاره خواهد شد مانند آیه ۱۱۶ «توبه» 
و ۵٩‏ «قصص» نیز گواه بر مدعای خود قرار می دهند. 

ولی تمام علمای شیعه و بعضی از بزرگان اهل تسنن» مانند: «ابن ابی الحدید» شارح «نهج 
البلاغه» و «قسطلانی» در «ارشاد الساری» و «زینی دحلان» در حاشیه «سیره حلبی» ابوطالب را 


از مومنان به اسلام می دانند. 


۱ - «مستدرک حاکم»» جلد ۲ صفحه ۳۱۵ دار المعرفه بیروت. ۱۶۰۲ هق - «جامع البیان). 
جلد ۸۷ صفحات ۲۲۸ و ۲۲۹ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هق - تفسیر «قرطبی». جلد + 
صفحات ۶۰۵ و ۶۰7 مؤسسۀ التاریخ العربی بیروت؛ ۱۶۰۵ هق - تفسیر «ابن كثير» جلد ۲ 
صفحه ۱۳۲. دار المعرفة بیروت. ۱۶۱۲ هق - «در المنئور». جلد ۲ صفحه ۸ دار المعرفة 
مطبعة الفتح جدف طبع اول» ۵ هق - «فتح القدیرا» جلد ۲ صفحات ۸ و ۰ عالم 
الكتب. 
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در منابع اصیل اسلام نیز, شواهد فراوانی برای این موضوع می یابیم که با بررسی آنها در 
تعجب و حيرت عمیق فرو می رویم که: چرا «ابوطالب» از طرف جمعی این چنین مورد بی 
مهری و اتهام قرار گرفته است؟! 

کسی که با تمام وجود خود از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) دفاع می کرد و بارها خود و 
فرزند خویش را در مواقع خطر. همچون سپر در برابر وجود پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)قرار داد چگونه ممکن است مورد چنین اتهامی واقع شود؟! 

اینجا است که محققان باریک بین چنین حدس زده اند که موج مخالفت بر ضد «ابوطالب» یک 
موج سیاسی است که از مخالفت «شجره خبیثه بنی امیه» با موقعیت علی(علیه السلام) 
سرچشمه گرفته است. 

زیرا: این تنها «ابوطالب» نیست که به خاطر نزدیکیش با علی(علیه السلام) این چنین مورد 
تهاجم قرار گرفته» بلکه می بینیم هر کس در تاریخ اسلام به نحوی از انحاء ارتباط نزدیک با 
امیر مومنان علی(علیه السلام) داشته از این حملات ناجوانمردانه بر کنار نمانده است. 

در حقیقت «ابوطالب» گناهی نداشت جز این که: پدر علی بن ابیطالب پیشوای بزرگ اسلام 
بود! 

در اینجا فشرده ای از دلائل گوناگونی که به روشنی» گواهی بر ایمان «ابوطالب» می دهد 
فهرستوار می آوریم و شرح بیشتر را به کتاب هائی که در این زمینه نوشته شده. موکول می 
کیم 

۱ - «ابوطالب» قبل از بعثت پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به خوبی می دانست که فرزند 
برادرش به مقام نبوت خواهد رسید: زیرا مورخان نوشته اند: در سفری که «ابوطالب» با کاروان 
قریش به شام رفت. برادرزاده دوازده ساله خود محمّد(صلی الله عليه وآله)را نیز با خویش 


همراه برد. 
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در این سفر, علاوه بر کرامات گوناگونی که از او دید. همین که کاروان با راهبی به نام «بحیرا» 
که سالیان درازی در صومعه مشغول عبادت بود و آگاهی از کتب عهدین داشت و کاروان های 
تجارتی در مسیر خود به زیارت او می رفتند برخورد کرد در بین کاروانیان. محمّد(صلی الله 
عليه وآله) که آن روز دوازده سال بیش نداشت نظر راهب را به خود جلب کرد. 

بحیرا پس از اندکی خیره شدن و نگاه های عمیقانه و پر معنی به او گفت: این کودک به کدام 
یک از شما تعلق دارد؟ 

جمعیت به «ابوطالب» اشاره کردند او اظهار داشت برادرزاده من است. 

بحیرا گفت: این طفل آینده درخشانی دارد» این همان پیامبری است که کتاب های آسمانی از 
رسالت و نبوتش خبر داده اند» و من تمام حصوصیات او را در کتب خوانده ام!(۱) 

«ابوطالب» پیش از این برخورد و برخوردهای دیگر از قرائن دیگر نیز به نبوت پیامبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله) و معنویت او پی برده بود. 

طبق نقل دانشمند اهل تسنن» شهرستانی (صاحب ملل و نحل) و دیگران در یکی از سال ها 
آسمان «مکه» برکتش را از اهلش باز داشت و خشکسالی سختی به مردم روی آورد. «ابوطالب» 
دستور داد تا برادرزاده اش محمّد(صلی الله عليه وآله) را که کودکی شیرخوار بود حاضر 
ساختند» پس از آن که کودک را در حالی که در قنداقه ای پیچیده شده بود به او دادند در برابر 
(کعبه» ایستاد و با تضرع خاصی سه مرتبه» طفل شیرخوار را به طرف بالا انداخت و هر مرتبه 
می گفت: 


۱ - تلخیص از «سیره ابن هشام»» جلد ۱, صفحه ۰۱۱۱ مکتبةٌ محمّد علی صبیح و اولاده. ۱۳۸۳ 
هق - «الاصابة ت تمیز الصحابة»» حلد 3 صفحه «V0‏ دار الکتب العلمية بیروت. طبع اول» 
وا هق ا و النهایثه ابن کی جلد ۲ صفحه ۳۶۵ دار اسیاء التراث العربی بیروت؛ 


طبع اول» ۱۶۰۸ ه ق - «السيرة النبویة» ابن كثير» جلد ۱ صفحه ۲۶۳ دار المعرفة بیروت. طبع 
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«پروردگارا! به حق این کودک باران پر برکتی بر ما نازل فرما»! 

چیزی نگذشت که توده ای ابر از کنار افق پدیدار گشت و آسمان «مکه» را فرا گرفت» سیلاب 
آن چنان جاری شد که بیم آن می رفت مسجد الحرام ویران شود. 

شهرستانی سپس می نویسد: همین جریان که دلالت بر آگاهی «ابوطالب» از رسالت و نبوت 
برادرزداه اش از آغاز کودکی دارد. ایمان وی را به پیامبر می رساند و اشعار ذیل را بعدها 
«ابوطالب» به همین مناسبت سروده است: 

و ایض بسشلقی العام بوبشهینغال البتامى عجمنهاً رال 

«او روشن چهره ای است که ابرها به خاطر او می بارند. او پناهگاه یتیمان و حافظ بیوه زنان 
است). 

تلود به اهلد من آل هاشم e‏ هم عنده فی و فواضل: 

«هلاک شوندگان از بنی هاشم به او پناه می برند. و به وسیله او از نعمت ها و احسان ها بهره 
می گیرند). 

و ميزان عدل لا تخسر رد 
«او میزان عدالتی است که یک جو تخلف نمی کند» و وزن کننده درستکاری است که توزین او 


#*#* و وزان صداق وزنه عَيْرَ مائل: 





بیم اشتباه ندارد).(۱) 
جریان توجه قریش هنگام خشکسالی به «ابوطالب» و سوگند دادن «ابوطالب» خدا را به حق او 
علاوه بر «شهرستانی) بسیاری از مورخان بزرگ نقل کرده اند «علامه امینی» در «الخدیر» انوا 


از کتاب (شرح بخاری). 


۱ -«بحار الانوار» جلد ۳۵ صفحه ۱۹۱ (با اندکی تفاوت) - «توحید صدوق». صفحه ۰۱۵٩‏ 
جلد ۱۶ صفحه ۷٩‏ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفیء قم ۱۶۰۶ هق - «مناقب اهل بیت» 
صفحه ۵۲ مطبعة المنشورات الاسلامی ۱۶۱۶ هق. 
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(المواهبُ نی «الخصائص الکیری)»: «شرح َه المحافل)؛ «سیره حلبی». «سیره نبوی» و 
«طلبة الطالب» نقل کرده است.(۱) 


۲ - به علاوه در کتب معروف اسلامی اشعاری از «ابوطالب» در اختیار ما است که مجموعه آنها 


در دیوانی به نام دیوان «ابوطالب» گردآوری شده است که تعدادی از آنها را در ذیل می آوریم: 


و الله آن یلوا یک بجنیهنحتی أُوَسد فى الثراب دفيناً 

ای برادرزاده! تا ابوطالب 3 ميان خاک نخوابیده ر را بستر نساخته هرگز دشمنان به تو 
دست نخواهند یافت». 

فاصدع بأْرک ما غَلَیک غضاضه ##* و آیشر بذاک و قر منک غیونا: 

«بنابراین از هیچ چیز مترس! و مأموريت خود را ابلاغ کن! بشارت ده! و چشم ها را روشن 
ساز)! 

و ذعوتنی و لت اک ناصحی ##٭ و لد دعوات و کت ثم میا 

«مرا به مکتب خود دعوت کردی و خوب می دانم که هدفت تنها پند دادن و بیدار ساختن من 
بوده است. تو در دعوت خود امین و درستکاری». 

و لق لت أن دین مُحمّد ۷ من یر آذیان البرية دنا 

«من هم این را دریافتم که مکتب و دین محځد(صلی الله عليه وآله) بهترین دین و مکتب ها 
است»!(۲) 

و نیز گفته است: 

ألم تَلمُوا آنا وجدنا مُحمَدآنیا کموسی خط فى أو الکتب: 


۱ -«الغدیر». جلد ۷ صفحه ۳۶۵ دار الکتاب العربی بیروت. طبع سوم. ۱۳۸۷ ه ق. 

۲ - «بحار الانوار»» جلد ۲۵ صفحات ۸۷ و ۱۶۷ -«سعد السعود». صفحه ۱۳۳ انتشارات دار 
الذخائر قم - «الطرائف»» جلد ا» صفحه ۳۰۱ چاپخانه خیام قم ۰ هق - «العمدة)» 
صفحه »٤)۱۵١‏ انتشارات جامعه مدرسین» ۱۶۰۷ هق -«مناقب»» جلد ۱ صفحه 0۸» مؤسسه 
انتشارات علامه قم» ۱۳۷۹ هق - «الغدیر»» جلد ۷ صفحات ۳۳۶ و ۳۵۱ دار الکتاب العربی 
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«ای قریش! آیا نمی دانید که ما محمد را همانند موسی پیامبر و رسول خدا می دانیم و نام و 
نشان او در کتب آسمانی قید گردیده است»؟! (و ما آن را یافته ایم). 

و ان عليه فى العباد مَحَهٌ #* و لاحیّف فى من خَصْه الله فى اَخب: 

«بندگان خدا علاقه ویژه ای به وی دارند و نسبت به کسی که خدا او را به محبت خود 
اختصاص داده است این علاقه بی مورد نیست»(۱) 

«ابن ابی‌الحدید» پس از نقل قسمت زیادی از اشعار «ابوطالب» (که ابن شهر آشوب در 
متشابهات القرآن آنها را سه هزار بیت می داند) می گوید: 

از مطالعه مجموع این اشعار برای ما هیچ گونه تردیدی نخواهد ماند که «ابوطالب» به مکتب 
برادرزاده اش ایمان داشته است. 

۳ احادیثی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز نقل شده که گواهی آن حضرت به ایمان 
عموی فداکارش «ابوطالب» را روشن می سازد از جمله طبق نقل نویسنده کتاب «ابوطالب 
مؤمن قریش»: چون «ابوطالب» درگذشت. پیامبر(صلی الله عليه وآله) پس از تشییع جنازه او 
ضمن سوگواری که در مصیبت از دست دادن عمویش می کرد. می گفت: 

وا تاه وا آبا طالبا؛! وا خزناه علیک! کف اسلو عَلَیک یا من رئیتنی صغیرا و أَجحَبتنی کیره و 
کته عندک بمترله العَيْن من الحدقّه و الروح من الجسند: ۱ 


«وای پدرم! وای ابوطالب! چقدر از مرگ تو غمگینم؟ چگونه مصیبت تو را 


۱ - «بحار الانوار). جلد 0 صفحات ۱۶۱ و ۱6۹ - «الغدیر). جلد ۷۲ صفحه 9 ۵ دار الکتاب 


۲ دار احیاء الکتب العربية -«ایمان ابی الطالب للمفيد» صفحه ۳۳ دار المفید بیروت. طبع 


دوم ۱۶۱ ه ق -«السیرة النبوية» ابن کثی جلد ۲ صفحه ۹ دار المعرفة بیروت. طبع اول» 
1 مه ق. 
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فراموش کنم» ای کسی که در کودکی مرا پرورش دادی» و در بزرگی دعوت مرا اجابت 
نمودی» و من در نزد تو همچون چشم در حدقه و روح در بدن بودم).(۱) 

و نیز پیوسته اظهار می داشت: ما نالت منی فریشر شيئاً أكُرّهة حتی مات آبوطالب: 

«قریش هیچ گاه نتوانست مکروهی بر من وارد کند مگر زمانی که ابوطالب از جهان رفت».(۲) 
٤‏ -از طرفی مسلّم است که: سال ها قبل از مرگ «ابوطالب» پیامبر(صلی الله عليه وآله) مآمور 
شد هیچ گونه رابطه دوستانه با مشرکان نداشته باشد. با این حال این همه اظهار علاقه و مهر 
به «ابوطالب» نشان می دهد که: پیامبر او را معتقد به مکتب توحید می دانسته است و گر نه 
چگونه ممکن بود. دیگران را از دوستی با مشرکان نهی کند و خود با «ابوطالب» تا سر حد 
عشق. مهر ورزد؟! 

۵ - در احادیثی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) رسیده است نیز مدارک فراوانی بر ایمان و 
اخلاص «ابوطالب» دیده می شود که نقل آنها در اینجا به طول می انجامد. 

این احادیث. آمیخته با استدلالات منطقی و عقلی است مانند روایتی که از امام چهارم(علیه 
السلام) نقل گردیده است که حضرت پس از این که در پاسخ سؤالی اظهار می دارد «ابوطالب» 
مؤمن بود می فرماید: 

ان هنا قوماً یعون انه کافر. 

سپس فرمود: وا عجباً کل اجب | بون علی آہی طالب او غلی رسول 


۱-«شیخ الاباطح» به نقل از «ابوطالب مومن قریش». 

۲ - «الغدیر»» جلد ۷ صفحه ۳۷۰ دار الکتاب العربی بیروت. طبع سوم ۱۳۸۷ هق -«تاریخ 
مدینه دمشق). جلد ۰۱۱ صفحه ۲۲۸ دار الفکر» طبع ۵ مه ق» تحقیق: علی شیری - «تاریخ 
طبری». جلد ۲ صفحه ۸۰ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات - «سيره ابن هشام)» جلد ۲ صفحه 


TAY‏ مکتبة محمد علی ص و اولاده TAY‏ ه ق. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


الل(صلى الله عليه وآله) و قد نها الله أن تفر مُومناٌ مَع کافر غیر أيه من لفرآن و لا يشک آخد 
ان فاط بت آستد رضیی له تعالی شما من المومنات الابقات اھا لم رل تخت آبی طالب 
حتی مات الب رضی الله غنه: ۱ ۱ 

«راستی در شگفتم که: چرا برخی می پندارند که ابوطالب کافر بوده است! آیا نمی دانند که با 
این عقیده بر پیامبر و ابوطالب طعنه می زنند؟ مگر نه این است که: در چندین آیه از آیات 
قرآن. از این موضوع منع شده است که زن بعد از اسلام آوردن در قید زوجیت کافر نماند. و 
این مسلّم است که فاطمه بنت اسد از پیشگامان در اسلام است و تا پایان عمر ابوطالب 
همسرش بود».(۱) 

1 از همه اینها گذشته اگر در هر چیز تردید کنیم در این حقیقت هیچ کس نمی تواند تردید 
کند که «ابوطالب» از حامیان درجه اول اسلام و پیامبر بود» حمایت او از پیامبر و اسلام به 
حى بود که هرگز نمی توان آن را با علایق و پیوندهای خویشاوندی و تعصبات قبیله ای 
تفسیر کرد. 

نمونه زنده آن داستان «شعب ابوطالب» است. همه مورخان نوشته اند: «هنگامی که قریش: 
پیامبر و مسلمان ها را در یک محاصره اقتصادی. اجتماعی و سیاسی شدید قرار دادند و روابط 
خود را با آنها قطع کردند. «ابوطالب» یگانه حامی و مدافع حضرت. سه سال از همه کارهای 
خود دست کشید» و «بنی هاشم» را به دره ای که در میان کوه های «مکه» قرار داشت و به 
«شعب ابوطالب» معروف شد برد» و آنجا سکنی گزید. 

فداکاری را به جائی رسانید که اضافه بر ساختن برج های مخصوصی به خاطر جلوگیری از 
حمله قریش» هر شب پیامبر(صلی الله علیه وآله) را از خوابگاه خود بلند 


۱ - «بحار الانوار). جلد 0 صفحه ۱۱۵ - «شرح الاخبار» جلد ۳ صفحه | انتشارات 


جامعه مدرسین قم - «الغدير» حلد ۷ صفحه ۰۲۸۹ دار الکتاب العربی پیروت. طبع سوم 
۱۳۸۷ هق -«ایمان ابی طالب للفخار). صفحه ۳۳ انتشارات سيد الشهداء قم ۱۶۰ ه ق. 
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می کرد و جایگاه دیگری برای استراحت او تهیه می نمود و فرزند دلبندش علی(علیه 
السلام)را به جای او می خوابانید و هنگامی که علی(علیه السلام) می گفت: پدر جان من با 
این وضع بالاخره کشته خواهم شد. پاسخ می دهد: عزیزم! بردباری را از دست مده! هر زنده 
ای به سوی مرگ رهسپار است. من تو را فدای فرزند «عبداللّه» نمودم. 

جالب توجه این که: علی(علیه السلام) در جواب پدر می گوید: پدر جان! این کلام من نه به 
خاطر این بود که: از کشته شدن در راه محمّد(صلی الله عليه واله) هراسی دارم بلکه به خاطر 
این بود که می خواستم بدانی چگونه در برابر تو» مطیع و آماده برای یاری احمدم».(۱) 

ما معتقدیم هر کس تعصب را کنار گذاشته و بی طرفانه سطور طلائی تاریخ را درباره 
«ابوطالب» مطالعه کند. با «ابن ابی‌الحدید» شارح (نهج البلاغه) هم صدا شده» می گوید: 

و لولا ار طالب و انلها عل الد شخصا و قاماً 

فذاک بِمَکُةٌ آوی" و حامی و هذا تست ی الحماماً: 

«هر گاه ابوطالب و فرزند برومندش نبودند. هرگز دین و مکتب اسلام به جای نمی ماند و قد 
راست نمی کرد. ابوطالب در مکه به یاری پیامبر شتافت و علی(علیه السلام) در پثرب (مدینه) 
در راه حمایت از اسلام در گرداب مرگ فرو رفت»!(۲) 


۱ - «الغدير)» جلد ۷ صفحات ۷ و TT‏ دار الکتاب العربی بیروت. طبع يبوم TAV‏ همق 
- «بحار الانوار» جلد ۳۵ صفحات ٩۲‏ و ٩۳‏ و جلد ۸۳٩‏ صفحات ۶۵ و ۶٩‏ - «احتجاج 
طبرس ی ). حلد 5 صفحه دار النعمان» ۲ حلدی - «مناقی آل ۳ طالب» ابن شهر آشوب» 
ا اا جا ا هد داد سا ال ال ۲۰ جلا وا یر 
طبع اول» 1٤1۷‏ هق 

۲ - «الغدير)» حلد ۷ صفحه TT‏ دار الکتاب العربى بیروت» طبع سوم» ۱۳۸۷ هق - «شرح 
نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید» جلد ۱۶ صفحه ۸۶ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی» ۱۶۰۶ ه 
ف - «احتجاج طبرسی»» جلد 5 صفحه 0۰ دار النعمان» ۲ جلدی - «مستدرک سفينة البحار). 
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۷ و لو تری اد وقفوا عَلّی الثار فقالوا يا یتنا نرد و لا تکذب بایات 

ربنا و تکون من المْومنین 
۸ بل بدا لھم ما کائوا فون من بل و لو ردوا لعاذوا لما نوا عنه 

و ام لکاذیئون 
ترجمه: 
۷ - کاش (حال آنها را) هنگامی که در برابر آتش (دوزخ) ایستاده اند. ببینی! می گویند: «ای 
کاش (بار دیگر) باز گردانده می شدیم. و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از 
مومنان می بودیم). 
۸ بلکه اعمالی را که قبلاً پنهان می کردند» در برابر آنها آشکار شده. و اگر باز گردانده 
شوند. به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند باز می گردند: و آنها دروغگویانند. 
تفسیر: 
بیداری زودگذر و بی اثر! 
در دو آیه گذشته. به قسمتی از اعمال لجوجانه مشرکان اشاره شده. و در این دو آیه. صحنه ای 
از نتائج اعمال آنها مجسم گردیده است تا بدانند چه سرنوشت شومی در پیش دارند و بیدار 
شوند. یا لااقل وضع آنها عبرتی برای دیگران گردد! 
نخست می گوید: «اگر حال آنها را به هنگامی که در روز رستاخیز در برابر 
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آتش دوزخ قرار گرفته اند ببینی تصدیق خواهی کرد که به چه عاقبت دردناکی گرفتار شده 
اند» (و لو تری اد وفقوا عَلّى النار).(۱) 

آنها در آن حالت چنان منقلب می شوند که: «فریاد بر می کشند ای کاش برای نجات از این 
سرنوشت شوم و جبران کارهای زشت گذشته, بار دیگر به دنیا باز می گشتیم. و در آنجا 
آیات پروردگار خود را تکذیب نمی کردیم و در صف مؤمنان قرار می گرفتیم» (فقالوا یا لتنا 
ردو لا تگذب بایات رینا و نون من المُوّمِنين).(۲) 

در آیه بعد اضافه می کند: این آرزوی دروغینی بیش نیست. بلکه به خاطر آن است که در آن 
جهان «آنچه را از عقائد و نیات و اعمال شوم خویش مخفی می داشتند. همه برای آنها آشکار 
گردیده و موقتاً بیدار شده اند» (بل بدا له ما کائوا بُحفُون من قَبْل). 


ولی این بیداری. بیداری پایدار و پا بر جا نیست. و به خاطر شرائط و 


۱ - بنابراین» «لوّ» به معنی شرط است و جزای آن به خاطر وضوح حذف شده است. 

۲ -نکته مهمی که در آیه بايد به آن توجه داشت این است که: طبق قرائت مشهوری که در درست 
داریم» سر به «رفع) و لا تکذّب» و «نکُون) به «نصب» خوانده شده است. در حالی که ظاهراً 

طرف پر کار مرو بابد هه کان وف 

بهترین توجیه این است که گفته شود: سر جزء اکن است و «لانکذب» در حقیقت جواب أن اسنت 
و «و» در اینجا به منزله «فاء» است و می دانیم که جواب تمنی هنگامی که بعد از «فاء» قرار گیرد 
منصوب می گردد. 

مفسران مانند: فخر رازی» و مرحوم طبرسی و ابوالفتوح رازی در این زمینه وجوه دیگری نیز گفته اند. 


ولی آنچه در بالا گفته شد از همه روشن تر است؛ بنابراین» آیه شبیه آیه ۵۸ سوره «زمرا: «لوْ آن لی کر 


و برخی معتقدند: «واو) در «و لاکَذب» معیَةٌ است» بنابراین؛ معنی آیه چنین می شود: یا یتنا لنا رد و 
انتفاء کیب و الکون مع الْمُومنین: «کاش ما بازگشتی داشتیم با عدم تکذیب و با بودن با مزمنان». 
(اعراب القرآن: جلد ۳ صفحه .)٩۰‏ 
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اوضاع خاصی پدید آمده است. لذا «اگر به فرض محال بار دیگر به این جهان برگردند به سراغ 
همان کارهائی می روند که از آن نهی شده بودنده (و لو روا لعاذوا لما نوا عَنه). 


بنابراین «آنها در ازز و ادعای خویش صادق نیستند و دروغ می گویند» رو انم لکاذیون). 


نکته ها: 

۱-ظاهر بدا لچم 

از ظاهر جمله: بدا له «برای آنها آشکار شد» چنین استفاده می شود که: آنها یک سلسله از 

حقائق را نه تنها از مردم بلکه از خود نیز مخفی می کردند که در عرصه قیامت بر آنها آشکار 
مسأله فریب وجدان» و مخفی کردن حقائق از خویش از مسائل قابل ملاحظه ای است که در 
مثلاً بسیاری از افراد هوسران را می بینیم که به زیان شدید اعمال هوس آلود خود متوجه شده 
اند اما برای این که با خیال راحت اعمال خویش را ادامه دهند سعی می کنند به نوعی این 

آگاهی را در خود مستور دارند. 

ولی بسیاری از مفسران, بدون توجه به تعبیر «لَهُم» آیه را طوری تفسیر کرده اند که منطبق بر 
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۲-آیا در انشاءء صدق و کذب است 

ممکن است گفته شود: آرزو کردن. چیزی نیست که دروغ و راست در آن باشد و به اصطلاح 
از قبیل «انشاء» است و در انشاء صدق و کذب وجود ندارد. 

ولی این سخن درست نیست: زیرا بسیاری از انشاء‌ها یک مفهوم خبری به همراه دارد که 
صدق و کذب در آن راه می یابد. مثلاً گاه می شود کسی می گوید: «آرزو می کنم: خداوند به 
من مال فراوانی دهد و به شما کمک کنم». 

البته این یک آرزو است. ولی مفهوم آن این است که اگر خداوند چنین مالی به من بدهد من 
به تو کمک خواهم کرد و این یک مفهوم خبری است که ممکن است دروغ بوده باشد. لذا 
طرف مقابل که از بخل و تنگ نظری او آگاه است. می گوید: دروغ می گوئی اگر هم به تو 


بدهد. هرگز چنین نخواهی کرد (اين موضوع در بسیاری از جمله های انشائیه دیده می شود). 


۳-دلیل این که با بازگشت به دنیا تغییری حاصل نمی شود 

این که در آیه می خوانیم: اگر آنها به دنیا برگردند باز همان کارها را تکرار می کنند به خاطر 
این است که: بسیاری از مردم هنگامی که با چشم خود نتائج اعمال خویش را ببینند. یعنی به 
مرحله شهود برسند» موقتاً ناراحت و پشیمان شده و آرزو می کنند که بتوانند اعمال خویش را 
به نوعی جبران نمایند. 

اما این ندامت ها که مربوط به همان حال شهود و مشاهده نتیجه عمل است ندامت های 
ناپایداری می باشد که برای همه کس به هنگام رو به رو شدن با مجازات های عینی پیدا می 
شود ولی هنگامی که مشاهدات عینی کنار رفت این خاصیت نیز زائل می شود. و وضع سابق 


تکرار می گردد. 
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همانند بت پرستانی که به هنگام گرفتار شدن در طوفان های سخت دریا و قرار گرفتن در 
آستانه مرگ و نابودی. همه چیز را جز خدا فراموش می کردند. اما به محض این که طوفان 


فرو می نشست و به ساحل امن و امان می رسیدند همه چیز به جای خود برمی گشت!(۱) 


آنها اشاره شده است» نه همه آنهاء لذا پیامبر(صلی الله علیه واله) مأمور بود به سایرین پند و 


اندرز بدهد و آنها را بیدار و هدایت کند. 
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٩‏ و قالوا ان هی الا خیاتنا الدئیا و ما تحر بمبغوئین 

۰ و لو تری اذ وقفوا على ریهم قال أ یس" هذا بالخق قالوا بلى 
و رتا قال ووا لعذاب بما کشخ کرو 

١‏ فد خسر الذین كذبُوا بلقاء الله حتی إذا جاءنَهُم الساغه بَعْتَهً 
قالوا یا رتنا على ما فرطنا فيها و هم بخملون آوزارشم على 
ظْهُورهم ألا ساء ما یرون 

۲ و ما الْحياةُ الا الا مب و لهو و للداز اجره خر للُذين تون 
أ فلا تعْقلون 


2 


ترجمه: 

۹ - آنها گفتند: «چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست: و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد! 
۰ اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند. ببینی! (به آنها) می گوید: 
«آیا این حق نیست»؟! می گویند: «آری» قسم به پروردگارمان حق است»! می گوید: «پس 
مجازات را بچشید به سزای آنچه انکار می کردید! 

آنھا که لقای پروردگار را تکذیب کردند. مسلماً زیان دیدند: تا هنگامی که ناگهان قیامت 
به سراغشان بیاید: می گویند: «ای افسوس بر ما که درباره آن» کوتاهی کردیم»! و آنها (بار 
سنگین) گناهانشان را بر دوش می کشند: چه بد باری بر دوش خواهند داشت! 

۲ - زندگی دنیاء چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت» برای آنها که 


پرهیزگارند. بهتر است! آیا نمی اندیشید؟! 
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تفسیر: 

زندگی دنیا بازی و سرگرمی است 

در تفسیر آیه اول دو احتمال وجود دارد: 

یکی این که: دنباله سخنان مشرکان لجوج و سخت باشد که به هنگام مشاهده صحنه های 
رستاعیز آرزو می کنند یار دیگر به دنیا باز گردند و جبران کنند. ولی قرآن می گوید: اگر اینها 
باز گردند نه تنها به فکر جبران نخواهند بود و به کارهای خود ادامه خواهند داي که اساسا 
رستاخیز و قیامت را هم انکار خواهند کرد و با نهایت تعجب «خواهند گفت: زندگی تنها 
همین زندگی دنیاست و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد»! (و قالوا إن هی الا حیاتنا الدثيا و ما 
نحن بمنْځوثین).(۱) 

احتمال دیگر این که: آیه» بحث جداگانه ای را درباره جمعی از مشرکان که معاد را به کی 
انکار می کردند» بازگو می کند: زیرا در میان مشرکان عرب جمعی بودند که: عقیده به معاد 
نداشتند. در حالی که بعضی دیگر به نوعی از معاد ایمان داشتند. 


در آیه بعد» قرآن به سرنوشت آنها در روز رستاخیز اشاره کرده» می گوید: «اگر آنها را در آن 
هنگام که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند مشاهده کنی که به آنها گفته می شود: آیا این 
حق نیست»؟ (و لو تری اد وقفُوا على ریُهم قال أ لیس هذا بالحق). 

خواهی دید که «در پاسخ خحواهند گفت: سوگند به رگا ماء این حق است»! (قالوا 
بلی و رینا). 


۱-طبق این احتمال «و قالوا» عطف بر «عاذوا؛ است و اين احتمال را نویسنده «المنار» اختیار 
گرده است. 
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بار دیگر «به آنها گفته می شود: پس بچشید مجازات را به خاطر این که: آن را انکار می کردید 
و کفر می‌ورزیدید! (قال قذوقوا العذاب بما نتم تَكفرون). 

مسلماً منظور از «وقوف در برابر پروردگاره این نیست که: خداوند مکانی دارد؛ بلکه به معنی 
ایستادن در برابر صحنه های مجازات او است - آن طور که بعضی از مفسران گفته اند -. 

و یا کنایه از حضور در دادگاه الهی است. آن طور که انسان به هنگام نماز می گوید: من در 


برابر خداوند ایستاده ام 


در آیه سوم به خسران و زیان منکران معاد و رستاخیز اشاره کرده. می فرماید: «آنها که ملاقات 
پروردگار را انکار کردند مسلماً گرفتار زیان شدنده (قّد خسر الّذین كذبُوا بلقاء اللّه). 

منظور از ملاقات پروردگار. همان طور که قبلاً اشاره شد یا ملاقات معنوی و ایمان شهودی 
است. (شهود باطنی). 

و یا ملاقات صحنه های رستاخیز و پاداش و جزای او است. 

پس از آن می گوید: این انکار برای همیشه ادامه نخواهد یافت. و تا زمانی خواهد بود که: 
«ناگهان رستاخیز بر پا شود و آنها در برابر این صحنه های وحشتناک قرار گیرند و نتائج 
اعمال خود را با چشم خود ببینند. در این موقع. فریاد آنها بلند می شود: ای وای بر ما! چقدر 
درباره چنین روزی کوتاهی کردیم»؟! (حتّی |ذا جاءَتَهُم الساعة بت قالوا يا حنرتنا على ما 
فرطنا فیها). 

منظور از «ساعة» روز قیامت است و «بغتة» به معنی این است که: به طور ناگهانی و جهش آسا 
که هیچ کس جز خدا وقت آن را نمی داند واقع می شود و علت انتخاب این نام (ساع) برای 


روز قیامت: 
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یا به خاطر آن است که حساب مردم در آن ساعت با سرعت انجام می گیرد. 

و یا اشاره به ناگهانی بودن وقوع آن است که در ساعتی برق آسا مردم از جهان برزخ به عالم 
تابتع ی سوت 

«حسرت» به معنی تأسف بر چیزی است. ولی عرب هنگامی که زياد متأثر شود خود «حسرت» 
را مخاطب قرار داده و می گوید: «یا حثرتنا» گویا شدت حسرت چنان است که به صورت 
موجودی در مقابل او مجسم شده است! 

آنگاه قرآن می گوید: «آنها بار گناهانشان را بر دوش دارند» (و هم یَخملون أوزارم على 
ظهُورهم). 

«آوّزار» جمع «وزر» به معنی بار سنگین است و در اینجا منظور از آن گناهان است. 

این آیه می تواند یکی از دلائل تجسم اعمال بوده باشد: زیرا می گوید: آنها گناهان خود را بر 
دوش می کشند. 

و نیز می تواند کنایه ای از سنگینی بار مسئولیت بوده باشد: زیرا مسئولیت ها همواره تشبیه به 
بار سنگین می شود. 

و در پایان آیه می فرماید: «(اما) چه بد باری بر دوش می کشند»؟! (آلا ساء ما بزرون). 

در آیه فوق» سخنی از خسران و زیان منکران معاد به مان آمده دلیل این موضوع روشن 
است: زیرا ایمان به معاد. علاوه بر این که انسان را برای زندگی سعادت بخش جاویدان آماده 
می کند و او را به تحصیل کمالات علمی و عملی دعوت می نماید. اثر عمیقی در کنترل انسان 
در برابر آلودگی و گناهان دارد که در بحث های مربوط به معاد اثر سازنده آن را از نظر فردی 


و اجتماعی به خواست خدا توضیح خواهیم داد. 
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سپس برای بیان موقعیت زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت» چنین می گوید: «زندگی دنیا 
چیزی جز بازی و سرگرمی نیست» (و ما الْحَياهٌ الدئیا الا لعب و لهو). 

بنابراین» آنها که تنها به دنیا دل بسته اند و جز آن را نمی جویند و نمی طلبند در واقع کودکان 
هوسبازی هستند که یک عمر به بازی و سرگرمی پرداخته و از همه چیز بی خبر مانده اند! 
تشبیه زندگی دنیا به بازی و سرگرمی از این نظر است که: بازی ها و سرگرمی ها معمولا 
کارهای توخالی و بی اساسی هستند که از متن زندگی حقیقی دورند. نه آنها که در بازی پیروز 
می شوند پیروز شده اند و نه آنها که شکست می خورند شکست یافته اند زیرا پس از پایان 
بازی همه چیز به جای خود باز می گردد! 

بسیار دیده می شود: کودکان دور هم می نشینند و بازی را شروع می کنند یکی را «امیر» و 
دیگری را «وزیر»؛ یکی را «دزد» و دیگری را «قافله» اما ساعتی نمی گذرد که نه خبری از 
«امیر» است و نه از «وزیر». نه از «دزد» و نه از «قافله». 

و یا در نمایشنامه هائی که به منظور سرگرمی انجام می شود. صحنه هائی از جنگ یا عشق یا 
عداوت مجسم می گردند» اما پس از ساعتی خبری از هیچ کدام نیست. 

دنیا به نمایشنامه ای می ماند که بازیگران آن, مردم این جهانند. که گاه این بازی کودکانه حتی 
عاقلان و فهمیده های ما را به خود مشغول می دارد. اما چه زود پایان این سرگرمی و نمايش 
اعلام می گردد. 

«لعب» (بر وزن لزج) در اصل از ماده «لعاب» (بر وزن غبار) به معنی آب 
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دهان است که از لب ها سرازیر گردد و این که بازی را «لعب» می گویند. به خاطر آن است 
سرانجام زندگانی سرای دیگر را با آن مقایسه کرده» می فرماید: «سرای آخرت برای افراد با 
تقوا بهتر است» آیا اندیشه و تعقل نمی کنید»؟ (و للدار الاخرءٌ خر للذین مون أ فلا تخقلون). 
زیرا حیاتی است جاویدان و فناناپذیر در جهانی وسیع تر و سطحی بسیار بالاتر. 

نعمت هایش با درد و رنج آميخته نیست. و سراسر نعمت خالص است بی درد و رنج. 

از آنجا که درک این واقعیات با توجه به مظاهر فریبنده دنیاء برای غير اندیشمندان ممکن 
نیست. لذا روی سخن در پایان آیه به چنین افراد شده است. 

در حدیثی از «هشام بن حکم» از امام «موسی بن جعفر»(علیه السلام) چنین نقل شده: «ای 
هشام! خداوند عاقلان را اندرز داده و نسبت به آحرت علاقمند ساخته» گفته است: زندگی دنیا 
جز بازی و سرگرمی نیست. و سرای آخرت برای افراد با تقوا بهتر است. آیا فکر و عقل خود 
شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که هدف از این آیات. مبارزه با وابستگی و دلبستگی به مظاهر 
جهان ماده و فراموش کردن مقصد نهائی آن است. و گرنه آنها که دنیا را وسیله ای برای 


سعادت قرار داده اند. در حقیقت جستجوگران آخرتند نه دنیا. 


۱ - «نور النقلین». حلد 9 صفحه 25 موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱ همق - «کافی». 
جلد 9 صفحه A٤‏ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوار» جلد 9 صفحه ATE‏ و جلد Vo‏ 
صفحه ۲۹۷ - «میزان الحكمة»» جلد ۶ صفحه ۳۵۹۲ دار الحديث» طبع اول - «تحف العقول»» 


صفحه TALE‏ انتشارات جامعه مدرسین قم» طبع دوم ۶ هه ق. 
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۳ قد نغلم اه لیخزنک الّذی بمُولون فإنْهُم لا بکذبونک و لکن 
الظالمين بایات اللّه بجحدون 


۶ و فد کیت سل من نلک فصتبروا على ما كذبُوا و ودُوا حتى 
تام نصنرنا و لا مبدل لکلمات الله و لد" جاء‌ک من نبا الْمُرْستلين 


ترجمه: 

۳- ما می دانیم که گفتار آنها؛ تو را غمگین می کند: ولی (غم مخور! و بدان که) آنها تو را 
تکذیب نمی کنند: بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می نمایند. 

۶ - پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند: و در برابر تکذیب هاء صبر و استقامت کردند: و 
(در این راه») آزار دیدند. تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. و هیچ چیز نمی تواند سنن خدا 
را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده است. 

تفسیر: 

مصلحان و مشکلات راه 

شک نیست که پیامبر(صلی الله عليه وآله) در گفتگوهای منطقی و مبارزات فکری که با 
مشرکان لجوج و سرسخت داشت. گاهی از شدت لجاجت آنها و عدم تأثیر سخن در روح 
آنان» و گاهی از نسبت های ناروائی که به او می دادند غمگین و اندوهناک می شد. خداوند 
بارها در قرآن مجید پیامپرش را در این مواقع دلداری می داد تا با دلگرمی و استقامت بیشتر 
برنامه خویش را تعقیب کند. 


از جمله در نخستین آیه فوق می فرماید: «ما می دانیم که سخنان آنها تو را 
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محزون و اندوهگین می کند» (قد نغلم اه لیخزنک الذی يَمَولون). 

ول فان که ونیا ترا نمی کو با رراانکاز مس کف وتان 
طرف آنها در حقیقت ما هستیم نه تو» نم لا یُکُذیونک و لکن الظالمین بایات الله 
یجحلون). 

نظیر این سخن در گفتگوهای رائج میان ما نیز دیده می شود که: گاهی شخص «برتر» به هنگام 
ناراحت شدن نماینده اش به او می گوید: 

غمگین مباش طرف آنها در واقع منم و اگر مشکلی ایجاد شود برای من است نه برای تو» و به 
این وسیله مايه تسّی خاطر او را فراهم می سازد. 

در تفسیر آیه فوق. مفسران احتمالات دیگری نیز داده اند. ولی ظاهر آیه همان است که در بالا 
کفتیم. 

این احتمال نیز از جهتی قابل ملاحظه است که: منظور از آیه» این است که: «مخالفان تو در 
حقیقت به صدق و راستی تو معتقدند. و در حقانیت دعوتت شک ندارند. اگر چه ترس از به 
خطر افتادن منافعشان مانع از تسلیم در مقابل حق می شود و یا تعصب و لجاجت اجازه قبول 
به آنها نمی دهد). 

از تواریخ اسلامی نیز استفاده می شود که: حتی مخالفان سرسخت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
در باطن» به صدق و راستی او در دعوتش معتقد بودند. از جمله این که نقل کرده اند: روزی 
«ابوجهل» با پیامبر(صلی الله عليه وآله)ملاقات کرد و با او مصافحه نمود کسی به او اعتراض 
کرد: چرا با این مرد مصافحه می کنی؟ 

گفت: به خدا سوگند می دانم او پیامبر است و لکن ما زمانی تابع «عبد مناف» بوده ایم! (یعنی 


پذیرفتن دعوت او سبب می شود که ما تابع قبیله آنان شویم).(۱) 


۱ -«مجمع البيان»» جلد »٤‏ صفحه 4۲. ذيل آيه مورد بحث» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات 
بیروت» طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۸۱ جلد ۰۱۸ صفحه ۱۵۸ و 
جلد ۰۸ صفحه ۱۳ - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۰۱۱۱ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم 

۹ هق -«در المنثور»» جلد ۳ ۲ 

صفحه ۸ دار المعرفة» مطبعة الفتح جد طبع اول. ۱۳۱۵ هق - افتح القدير»» جلد ۰۲ صفحه 
۳ عالم الکتب. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۱۹۵ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


و نیز نقل شده: شبی «ابوجهل). «ابوسفیان» و «اخنس بن شریق» که از سران سررسخت مشرکان 
بودند هر کدام به طور مخفیانه که هیچ کس متوجه نشود» و حتی این سه نفر از حال یکدیگر 
هم با خبر نبودند. برای شنیدن سخنان پیامبر(صلی الله علیه وآله) در گوشه ای خزیده تا صبح 
تلاوت آیات قرآن حضرت را می شنیدند. هنگامی که سپیده صبح دمید. پراکنده شدند. 

اما در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام عذر خود را برای دیگری شرح می داد سپس 
عهد کردند: این کار را تکرار نکنند: زیرا قبول داشتند اگر جوانان قریش از آن آگاه گردند» 
سبب گرایش آنها به محمّد(صلی الله عليه واله) خواهد شد. 

شب دیگر, هر کدام به گمان این که رفقایش آن شب نخواهد آمد برای شنیدن آیات قرآن به 
نزدیکی خانه پیامبر(صلی الله عليه واله) و یا مجمعی که مسلمانان داشتند آمد. اما هنگام صبح 
باز سر آنان بر یکدیگر فاش شد و به سرزنش یکدیگر پرداختند و مجدداً عهد و پیمان بستند 
که این آخرین بار بوده باشد. 

ولی اتفاقاً این کار در شب سوم باز تکرار شد. صبح «اخنس بن شریق» عصای خود را برداشت 
و به سراغ «ابوسفیان» آمده به او گفت: 

صریحاً با من بگو: عقیده تو درباره سخنانی که از محمد شنیدی چیست؟ 

گفت: به خدا سوگند! من چیزهائی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم و مقصود و مضمون 
آن را می فهمم. اما آیاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود آن را نفهمیدم. 

اخنس گفت: من نیز به خدا سوگند چنین احساس می کنم» سپس برخاست و به سراغ 
«اپوجهل» آمد و همین سژال را از او کرد که رأی تو درباره سخنانی که 
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از محمد شنیدی جیست؟ 

او در جواب گفت: چه می خواهی بشنوم؟ حقیقت این است که ما و فرزندان «عبد مناف» در 
نمانیم اطعام کردیم» آنها م رکب بخشیدند ما نیز مرکب بخشیدیم» آنها بخشش های دیگر 
داشتند ما نیز داشتیم و به این ترتیب دوش به دوش یکدیگر پیش می رفتیم. 

اکنون آنها می گویند: ما پیامبری داریم که وحی آسمانی بر او نازل می شود اما ما اکنون 
چگونه می توانیم در این موضوع با آنها رقابت کنیم؟! و له لا تومن به بدا و لا تُصدقة: «به 
خدا سوگند! هرگز نه به او ایمان نخواهیم آورد و نه او را تصدیق خواهیم نمود؛. 

در روایت دیگری می خوانیم: روزی «اخنس بن شریق) با «ابوجهل» رو به رو شد. در حالی که 
هیچ کس دیگر در آنجا نبود. به او گفت: 

راستش را بگو! محمد صادق است يا کاذب؟ هیچ کس از قریش در اینجا غیر از من و تو 
نیست که سخنان ما را بشنود. 

«ابوجهل» گفت: وای بر تو و اللّه به عقیده من او راست می گوید و هرگز دروغ نگفته است. 
ولی اگر بنا شود خاندان محمّد همه مناصب را به چنگ آورند: پرچم حج» آب دادن به حجاج» 


پرده داری کعبه» و مقام نبوت. برای بقیه قریش چه باقی می ماند؟!(۲) 


۱ - «المیزان»» جلد ۰۱۳ صفحه ۱۲۵ انتشارات جامعه مدرسین قم - «سیره ابن هشام»» جلد 

صفحه ۲۰۷ مکتبة محمد علی صبیح و اولاده» ۱۳۸۳ هق - تفسیر «ابن کثیرا» جلد " صفحه ۱۳۶ 
و جلد ۲ صفحه ۶۷ دار المعرفةٌ بیروت. ۱۶۱۲ هق -«در المنئور»» جلد ۶ صفحه ۱۸۷ دار المعرفف 
مطبعة الفتح جد طبع اول» ۱۳۹۵ ه.ق. 

۲ - «بحار الانوارا؛ جلد 4 صفحه ۸1 - «مجمع البیان» جلد »٤‏ صفحه 4۲ ذیل آیه مورد بحث» ۲ 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول» ۵ هه ق - «جامع البیان»» جلد ۸۷ صفحه ۲۶۰ دار 
اکر ركه ا هق کی ا ك ار مهه ای الم روک 12۱ هق 
«زاد المسیر»» جلد ۳ صفحه ۰۲۱ دار الفكر بیروت» طبع اول» ۷ هق. 
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از این روایات و مانند آنها استفاده می شود که: بسیاری از دشمنان سرسخت پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) در باطن به صدق گفتار او معترف بودند. 

اما رقابت های قبیلگی و مانند آن» به آنها اجازه نمی داد و پا شهامت آن را نداشتند که رسماً 
امان او نک 

البته این را نیز می دانیم که: این گونه اعتقاد باطنی مادام که با روح تسلیم آميخته نشود؛ 


در آیه بعد. برای تکمیل این دلداری» به وضع انبیای پیشین اشاره کرده می گوید: این موضوع 
منحصر به تو نبوده است «رسولان پیش از تو را نیز تکذیب کردند» (و لد کذبّت سل من 
«اما آنها در برابر تکذیب ها و آزارها استقامت ورزیدند تا نصرت و پاری ما به سراغشان آمد و 
سرانجام پیروز شدند» (فصتیروا على ما كبوا و آودوا حتی تام نصنرنا). 

«و این یک سنت الهی است که هیچ چیز نمی تواند آن را دگرگون کند» (و 

لا مدل لکلمات اللّه). 

بنابراین» تو هم در برابر تکذیب هاء آزارها و حملات دشمنان لجوج و سرسخت؛ روح صبر و 
استقامت را از دست مده! و بدان! طبق همین سنت. امدادهای الهی و الطاف بی کران پروردگار 
به سراغ تو خواهد آمد. و سرانجام بر تمام آنها پیروز خواهی شد «و اخباری که از پیامبران 


پیشین به تو رسیده است که 
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چگونه در برابر مخالفت ها و شدائد استقامت کردند. و پیروز شدند. گواه روشنی برای تو 
است» (و لد جاءک من نبا المرسلین). 

در حقیقت آیه فوق» به یک اصل کی اشاره می کند و آن این که: هميشه رهبران صالح اجتماع 
که برای هدایت توده های مردم به وسیله ارائه مکتب و طرح های سازنده با افکار منحط و 
خرافات و سنن غلط جامعه به مقابله 

بر می خاستند با مخالفت سرسختانه جمعی سودجو و زورگو که با پر و بال گرفتن مکتب 
آنها برای پیشرفت مقاصد شوم خود از هیچ کاری ابا نداشتند. و از تمام حربه ها: حربه 
تکذیب, تهمت محاصره اجتماعی آزار و شکنجه قتل و غارت و هر وسیله دیگر استفاده می 
گر دند. 

خواهد کرد و این خارها از سر راه برجیده خواهند شد. ولی شک نیست که شرط اساسی این 
پیروزی. بردباری. مقاومت و استقامت است. 

قابل توجه این که: در آیه فوق. از «سنن). تعبیر به (کلمات اللّه» شده است و زیرا «کلم» در اصل 
به معنی تأثیری است که با چشم یا گوش درک می شود و به معنی تأثیری که با چشم درک 
می شود نیز آمده است و «کلام» به معنی تأثیراتی است که با گوش درک می شود.(۱)سپس 
توسعه پیدا کرده است. و علاوه بر الفاظ به معانی نیز «کلمه» گفته می شود و حتی به «عقیده». 


(مکتب» و «روش و سنت» نیز اطلاق می گردد. 


۱ - «مفردات راغب». 
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۾ 


۵ و إن کان کر یک اغراضهّم فان اسنتطغت أن تبتفی نفقاً فى 
الارض او شم ف الستهاه فتأتیفم بيه و لو شاء الله ا لمع 
على الْهدى فلا تکوئن من الجاهلین 

۳۹ نما بستجیب الذین يَسلْمَعُون و الموتی بعتم الله تم له 


مھ 


بُرجَعُون 


تر جمه: 

۵ و اگر اعراض کردن آنها بر تو سنگین است. چنانچه بتوانی نقبی در زمین بزنی» یا 
نردبانی به آسمان بگذاری (و اعماق زمین و آسمان ها را جستجو کنی» چنین کن) تا آیه (و 
نشانه دیگری) برای آنها بیاوری! اما اگر خدا بخواهد. آنها را (به اجبار) بر هدایت جمع خواهد 
کرد. (ولی هدایت اجباری. چه سودی دارد؟) پس هرگز از جاهلان مباش! 

-٦‏ تنها کسانی (دعوت تو را) می پذیرند که گوش شنوا دارند: اما مردگان (ایمان نمی 
آورند: و) خدا آنها را (در قیامت) بر می انگیزد: سپس به سوی او باز گردانده می شود. 
تفسیر: 

مردگان زنده نما 


اين دو آیه» دنباله دلداری و تسل دادن به پیامبر است که در آبات قبل کت 
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از آنجا که فکر و روح پیامبر(صلی الله علیه وآله) از گمراهی و لجاجت مشرکان زیاد ناراحت 
و پریشان بود و علاقه داشت با هر وسیله ای که شده است آنها را به صف مومنان بکشاند» 
خداوند می فرماید: «اگر اعراض و روگردانی آنها زیاد بر تو سخت و سنگین است. چنانچه 
بتوانی اعماق زمین را بشکافی و در آن نقبی بزنی و جستجو کنی و یا نردبانی به آسمان 
بگذاری و اطراف آسمان ها را نیز جستجو کنی که آیه و نشانه دیگری برای آنها بیاوری چنین 
کن! (ولی بدان آنان به قدری لجوجند که باز ایمان نخواهند آورد) (و ان کان کر عَلیّک 
اغراضَهُم فان استطغت أن یی نفقاً فى الأرْض أو سلماً فى السَماء یف بایهْ.(۱) 

۰ در وی a‏ های ی است» و اگر به انسان و «منافق» گفته 
می شود نیز به تناسب این است که علاوه بر راه و روش ظاهری. راه و روش مخفیانه ای نیز 
برای خود دارد و سَلم» به معنی نردبان است. 

خداوند با این جمله به پیامبر خود می فهماند که: هیچ گونه نقصی در تعلیمات. دعوت و 
تلاش و کوشش تو نیست. نقص از ناحیه آنها است» آنها تصمیم گرفته اند حق را نپذیرند. لذا 
هیچ گونه کوششی اثر نمی بخشد. نگران نباش! 

ولی برای این که کسی توهم نکند: خداوند قادر نیست آنها را وادار به تسلیم کند. بلافاصله می 
فرماید: «اگر خدا می خواست می توانست همه آنها را بر هدایت مجتمع کند. یعنی وادار به 
تسلیم در برابر دعوت تو و اعتراف به حق و ایمان کند» (و لو شاء ال لجَمَعَهُم علّی الهُدی). 


۱ در مه حفیفعت حمله «ان | تما ستطعت...) حمله شرطیه یت و جزای آن محذوف می باشد و 


تقدیر ۷1 چنين است: «ان اه فافعل و لکنهم ل و نون ): 
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ولی روشن است: چنین ایمان اجباری بیهوده است. آفرینش بشر برای تکامل, بر اساس اختیار 
و آزادی اراده می باشد. تنها در صورت آزادی اراده است که ارزش «مومن» از «کافر». «نیکان» 
از «بدان»» «درستکاران» از «خائنان» و «راستگویان» از ا قافن می شود و گر نه 
در ایمان و تقوای اجباری هیچ گونه تفاوتی میان خوب و بد نخواهد بود» و این مفاهیم در 
زمینه اجبار ارزش خود را به کلی از دست می دهند. 

سپس می فرماید: «اینها را برای این گفتیم که تو از جاهلان نباشی»! 

(فلا کون من الساهلین) بی زب تابی مكنا و عبر و اقات را از دمت فلا و ين از 
اندازه خود را به خاطر کفر و شرک آنها ناراحت مکن! و بدان راه همین است که تو می 
پیمائی! 

شک نیست که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) از این حقایق با خبر بود اما خداوند اينها را به 
عنوان یادآوری و دلداری برای پیامبرش بازگر می کند» درست مانند این است که: ما به کسی 
که فرزندش را از دست داده می گوئیم: 

«غم مخورا! دنیا دار فنا است. همه از دنیا خواهند رفت. و علاوه تو نیز هنوز جوان هستی و 
فرزندان دیگری خواهی داشت. بنابراین زیاد بی تابی مکن! 

مسلماً فانی بودن دار دنیاء یا جوان بودن طرف» مطلبی نیست که بر او مخفی باشد تنها به 
عنوان یادآوری به او گفته می شود. 

با این که: آیه فوق یکی از دلائل نفی جبر است بعضی از مفسران مانند «فخر رازی» آن را از 
دلائل «مسلک جبر» گرفته! و روی کلمه «و لو شاء...» تکیه کرده, می گوید: از این آیه معلوم 
می شود خداوند نمی خواهد کفار ایمان بیاورند! 

غافل از این که «مشیت و اراده» در آیه فوق مشیت و اراده اجباری است. یعنی خداوند نمی 


خواهد مردم به زور و اجبار ایمان بیاورند. بلکه می خواهد با 
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اراده و میل خودشان ایمان بیاورند. بنابراین» آیه گواه روشنی بر نفی عقیده جبریّون است. 


در آیه بعد. برای تکمیل این موضوع و دلداری بیشتر به پیامبر(صلی الله علیه وآله) می گوید: 
«تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند و می پذیرند که می شنوند» (انما یت لین 
يَسْمَُون). 

«و اما آنها که عملاً در صف مردگانند ایمان نمی آورند» تا زمانی که خداوند آنها را در روز 
قیامت برانگیزاند و به سوی او بازگشت کنند» (و المَوتى يَبْعَتَهُم الله نَم اليه بُرأجغون).(١)‏ 
آن روز است که با مشاهده صحنه های رستاخیز» ایمان می آورند. ولی ایمانشان هم سودی 
ندارد: زیرا همه کس با مشاهده آن صحنه عظیم ایمان می آورد. نوعی ایمان اضطراری. 
شاید نیاز به شرح نداشته باشد که منظور از «موتی» (مردگان) در آیه بالا مردگان جسمانی 
نیست. بلکه مردگان معنوی است: چرا که دو نوع حیات و مرگ داریم: حیات و مرگ مادی» 
حیات و مرگ معنوی. 

همچنین شنوائی و بینائی نیز دو گونه است: مادی و معنوی, به همین دلیل بسیار می شود در 
مورد کسانی که چشم و گوش دارند و یا زنده و سالمند اما حقایق را درک نمی کنند می 
گوئیم: آنها کور و کرند و یا اصلاً مرده اند: زیرا واکنشی را که باید یک انسان شنوا و بیناء یا 


یک انسان زنده. در برابر حقایق از خود نشان دهد نمی دهند. 
۱ از نظر ترکیب «المَوتی» مبتدا و «یبعَتهُم ال خبر است» و این که می گوید: مردگان را 


در قیامت مبعوث شوند و حقایق را ببینند. 
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در قرآن مجید این گونه تعبیرات فراوان دیده می شود و شیرینی و جاذبه خاصی دارد. بلکه 
قرآن به حبات مادی و بیولوژیکی که نشانه آن تنها «حور و خواب و نفس کشیدن» است 
چندان اهمیت نمی دهد. همواره روی حیات و زندگی معنوی و انسانی که آميخته با تکلیف و 
مسئولیت و احساس و درد و بیداری و آگاهی است تکیه می کند. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: نابینائی و ناشنوائی و مرگ معنوی از خود انسان ها سرچشمه 
می گیرد. آنها هستند که بر اثر ادامه گناه و اصرار و لجاجت در آن, به این مرحله می رسند: 
زیرا همان طور که اگر انسانی مدت ها چشم خود را ببندد تدریجاً بینائی و دید خود را از 
دست خواهد داد و شاید روزی به کی نابینا شود» اشخاصی که چشم جان خود را در برابر 


حقایق ببندند تدریجاً قدرت دید معنوی خود را از دست خواهند داد! 
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۷ و قالوا لو لا رل عَلیّه ابه من ره قل ان الله قاد على أن یُنزّل َيه 
و لکن آترهم لا یَلمون 


ترجمه: 

۷ - و گفتند: «چرا نشانه (و معجزه ای) از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود»؟! بگو: 
خداوند. قادر است که نشانه ای نازل کند: ولی بیشتر آنها نمی دانند! 

تفسیر: 

بهانه معجزه 

در این آیه به یکی از بهانه جوئی های مشرکان اشاره شده است. 

در بعضی از روایات آمده: جمعی از رژسای قریش هنگامی که از معارضه و مقابله با قرآن 
عاجز ماندند. به پیامپر(صلی الله علیه وآله) گفتند: اینها فایده ندارد اگر راست می گوئی 
معجزاتی همانند عصای موسی. و ناقه صالح» برای ما بیاور.(۱) 

قرآن در این باره می فرماید: «آنها گفتند: جرا آیه و معجزه ای از طرف پروردگار بر این پیامبر 
نازل نشده است»۳! (و فالوا لو لا برل غلیه ايه من رکه). 

روشن است: آنها این پيشنهاد را از روی حقیقت جوئی نمی کردند: زیرا پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) به اندازه کافی برای آنها معجزه آورده بود» و اگر چیزی جز قرآن با آن محتویات عالی در 
دست او نبود» قرآنی که در چندین آیه آنها را رسماً دعوت به مقابله کرده و به اصطلاح 


تحلای نموده و آنها در برابر آن عاجز مانده اند» برای 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۶ صفحه 2۱ ذیل آیه مورد بحث» مۇسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۱۶:۱۵ هق - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه 7۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۷۵ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


ائبات نبوت او کافی بود. 

اما این بوالهوسان بهانه جو از یکسو می خواستند قرآن را تحقیر کنند: 

و از سوی دیگر از قبول دعوت پیامبر(صلی الله علیه وآله) سر باز زنند» لذا پی در پی 
درخواست معجزه تازه می کردند. و مسلماً اگر پیامبر(صلی الله عليه وآله) تسلیم خواسته های 
آنها می شد با جمله «هذا سحخر فبین» همه را انکار می کردند» همان طور که از آیات دیگر 
قرآن استفاده می شود. ۱ 

لذا قرآن در پاسخ آنها می فرماید: به آنها بگو: «خداوند قادر است آیه و معجزه ای (که شما 
پيشنهاد می کنید) بر پیامبر خود نازل کند» (فُل إن الله اد على أن یرل ای 

اه اد سک ا الب ها ار ای وا کک بان کر 
تقاضاها که از سر لجاجت می کنید. ترتیب اثر داده شود. سپس ایمان نیاورید همگی گرفتار 
مجازات الهی شده نابود خواهید گشت: چرا که این نهایت بی حرمتی نسبت به ساحت 
مقدس پروردگار فرستاده او و آیات و معجزات او است. لذا در پایان آیه می فرماید: «ولی 


اکثر آنها نمی دانند» (و لکن أکترَهم لا یعَْمُون). 


نکته: 

بازنویسی یک ایراد کهنه 

به طوری که از تفسیر «مجمع البیان» استفاده می شود از قرن ها پیش بعضی از مخالفان اسلام 
این آیه را دستاویز کرده» و به آن استدلال نموده اند که: پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) هیچ 


معجزه ای نداشته است: زیرا هنگامی که از او تقاضای اعجاز می کنند او تنها با گفتن این که: 
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نمی دانید قناعت می کند.(۱) 

اتفاقاً بعضی از نویسندگان اخیر دنباله این افسانه کهن را گرفته و در نوشته خود این ايراد را 
بار دیگر زنده کرده اند. 

اولاً ‏ آنها که چنین ایرادی می کنند گویا آیات قبل و بعد را درست مورد بررسی قرار نداده اند 
که سخن از افراد لجوجی به ميان آمده که به هیچ وجه حاضر به تسلیم در برابر حق نبودند. و 
اگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) در برابر خواسته های آنها تسلیم نشده نیز به همین دلیل بوده 
است. 

و گرنه در کجای قرآن داریم که افراد حق جو و حق طلب از پیامبر تقاضای معجزه کرده 
باشند» و او خواسته آنها را رد کرده باشد. در آیه ۱۱۱ همین سوره «انعام» درباره این گونه افراد 
می خوانیم: و و اننا نا الم المَلانکة و مهم الموتی و حشرنا عللهم کل شىء لا ما 
کائوا لْْمنو...: «و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم» و مردگان با آنها سخن می گفتند, 
و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم هرگز ایمان نمی آوردند...». 

ثانیاً - به طوری که از روایات اسلامی استفاده می شود این پيشنهاد از طرف جمعی از رسای 
قریش بود. و آنها به خاطر تحقیر و نادیده گرفتن قرآن چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودند. و 
مسلّم است پیامبر در برابر پیشنهادهائی که از چنین انگیزه هائی سرچشمه بگیرد. تسلیم 
نخواهد شد. 

ثالثاً - کسانی که این ایراد را می کنند گویا سایر آیات قرآن را از نظر دور داشته اند که چگونه 
خود قرآن به عنوان یک معجزه جاویدان صریحاً معرفی شده و بارها از مخالفان دعوت به 
مقابله گردیده. و ضعف و ناتوانی آنها را آشکار 


۱ - (مجمع البیان». جلد »٤‏ صفحه ۶۷ ذیل یفن موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» 


۵ مه ق. 
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ساخته است. 

و نیز آیه اول سوره «اسراء» را فراموش کرده اند که صریحاً می گوید: خداوند در یک شب 

پیامبرش را از مسجد الحرام به مسجد اقصی برد. 

رابعاً - این باورکردنی نیست که فرآن مملو" از معجرات و خارق عادات اناد و پیامبران بوده 

باشد و پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) بگوید: من خاتم پیامبرانم و برتر از همه آنهاء و آئین 
من بالاترین آئین است اما در برابر خواسته حق جویان کمترین معجزه ای از خود نشان ندهد. 
آیا در این صورت در نظر افراد بی طرف و حقیقت طلب نقطه ابهام مهمی در دعوت او پیدا 
تمی شد؟! 

اگر او معجزه ای نمی داشت» می بایست مطلقاً سخنی از معجزات انبیای دیگر نگوید تا بتواند 
برنامه خویش را توجیه نماید و راه های اعتراض را بر خود بېندد. 

این که او با دست و دل باز مرتباً از اعجاز دیگران سخن می گوید و خارق عادات موسی بن 
عمران و عیسی بن مریم و ابراهیم و صالح و نوح(عليهم السلام) را بر می شمرد دلیل روشنی 
است که او از نظر معجزات خود» کاملا مطمئن بوده است. 

لذا در تواریخ اسلامی و روایات معتبر و «نهج البلاغه» خارق عادات مختلفی از پیامبر نقل شده 


است که مجموع آنها در سر حل تواتر است. 
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۸ و ما من دب فی الارض و لا طاثر بطیر بجناخیه الا آمم مالك ما 

رطا فی الاب ین شی گم لی رگم حون 
ترجمه: 
۸- هیچ جنبنده ای در زمین؛ و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند. نیست مگر 
این که امت هائی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب» فروگذار نکردیم: سپس 
همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند. 
تفسیر: 
رستاخیز انواع جانداران 
از آنجا که این آیه بخش های وسیعی را به دنبال دارده نخست باید لغات آیه و بعد تفسیر 
اجمالی آن را ذکر کرده. سپس به سایر بخش ها بپردازيم: 
«دابّه» از ماده «دبیب» به معنی (آهسته راه رفتن و قدم های کوتاه برداشتن» است» و معمولاً به 
همه جنبندگان روی زمین گفته می شود.(۱) 
و اگر می بینیم به شخص سخن چین «دیبّوب» گفته می شود و در حدیث وارد شده: لا بدخل 
اج دوب «هیچ گاه سخن چین داخل بهشت نمی شود»(۲)نیز از همین نظر است که او 


آهسته ميان دو نفر رفت و آمد می کند تا آنها را نسہت 


۱ - (مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث. 

۲ - «مجمع البیان. جلد 6 صفحه 4۷ ذیل آیه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول. ۱۶۱۵ هق - «النهایة فی غریب الحدیث)» جلد ۲ صفحه ٩۱‏ مؤسسه 
اسماعیلیان. طبع چهارم 

۶ ھ ش - «لسان العرب»» جلد ۰۱ صفحات ۳۷۱ و ۳۷۳ نشر ادب الحوزة» طبع اول» 
۵ هق - 


(تاج العروس). جلد صفحه TEY‏ المكتبة الحیاهٌ بیروت. 
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به هم بدبین سازد. 

«طائر» به هر گونه پرنده ای گفته می شود. منتها چون در پاره ای از موارد به امور معنوی که 
دارای پیشرفت و جهش هستند این کلمه اطلاق می شود در آیه مورد بحث. برای این که نظر 
فقط روی «پرندگان» متمرکز شود. جمله: یَطیر بجناحیه: یعنی «با دو بال خود پرواز می کند» به 
آن افزوده شده. 

«آمم» جمع (امت» و امت. به معنی جمعیتی است که دارای قدر مشت ر کی هستند, مغلا دين 
واحد یا زبان واحد. یا صفات و کارهای واحدی دارند. 

(بحشرون» از ماده «حشر) به معنی «جمع) است» ولی معمولاً در قرآن به اجتماع در روز قیامت 
گفته می شود. مخصوصاً هنگامی که به ضمیمه «الی ریهم) بوده باشد. 

آیه فوق» به دنبال آیات گذشته که درباره مشرکان بحث می کرد و آنها را را به سرنوشتی که در 
قیامت دارند متوجه می ساخت. سخن از «حشر» و رستاخیز عمومی تمام موجودات زنده. و 
تمام انواع حیوانات به میان آورده. نخست می گوید: (هیچ جنبنده ای در زمین» و هیچ پرنده 
ای که با دو بال خود پرواز می کند نیست مگر این که امت هائی همانند شما هستند» (و ما من 
دا فی الارض و 

لا طاثر بطیر بجناحیه الا ام أمثالكم). 

و به این ترتیب. هر یک از انواع حیوانات و پرندگان برای خود امتی هستند همانند انسان ها؛ 
اما در این که: این همانندی و «شباهت» در چه جهت است؟ در میان مفسران گفتگو است: 
بعضی شباهت آنها با انسان ها را از ناحیه اسرار شگفت انگیز خلقت آنها دانسته اند زیرا هر 


دو نشانه هائی از عظمت آفریدگار و خالق را با خود همراه دارند. 
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و بعضی از جهت نیازمندی های مختلف زندگی یا وسائلی که احتیاجات گوناگون خود را با 
آن برطرف می سازند. می دانند. 

در حالی که جمعی دیگر معتقدند: منظور شباهت آنها با انسان از نظر درک و فهم و شعور 
است. یعنی آنها نیز در عالم خود دارای علم و شعور و ادراک هستند. خدا را می شناسند و به 
اندازه توانائی خود او را تسبیح و تقدیس می گویند. اگر چه فکر آنها در سطحی پائین تر از 
فکر و فهم انسان ها است. و ذیل این آیه - چنان که خواهد آمد - نظر آخر را تقویت می کند. 
آنگاه در جمله بعد می گوید: «ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم» (ما فرطنا فی الکتاب 
من شوم). 

ممکن است منظور از «کتاب»» قرآن بوده باشد که همه چیز (یعنی تمام اموری که مربوط به 
تربیت و هدایت و تکامل انسان است) در آن وجود دارد. منتها گاهی به صورت کلی» مانند 
دعوت به هر گونه علم و دانش. و گاهی به جزئیات هم پرداخته شده است مانند بسیاری از 
احکام اسلامی و مسائل اخلاقی. 

احتمال دیگر این که: منظور از «کتاب» «عالم هستی» است: زیرا عالم آفرینش مانند کتاب 
بزرگی است که همه چیز در آن آمده است و چیزی در آن فرو گذار نشده. 

هیچ مانعی ندارد که هر دو تفسیر با هم در آیه منظور باشد: زیرا نه در قرآن چیزی از مسائل 
تربیتی فروگذار شده» و نه در عالم آفرینش نقصان و کم و کسری وجود دارد. 

و در پایان آیه می گوید: «تمام آنها به سوی خدا در رستاحیز محشور می گردند» رتم إلى رتهم 


شرو ن). 
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ظاهر این است که: ضمیر «هُم» در این جمله به انواع و اصناف جنبندگان و پرندگان برمی 
گردد» و به این ترتیب» قرآن برای آنها نیز قائل به رستاخیز شده است. 

بیشتر مفسران نیز این مطلب را پذیرفته اند که: تمام انواع جانداران دارای رستاخیز و جزاء و 
کیفرند» تنها بعضی منکر این موضوع شده و این آیه و آیات دیگر را طور دیگر توجیه کرده 
اند. مثلاً گفته اند: منظور از «حشر الی اللّه» همان باز گشت به پایان زندگی و مرگ است.(۱) 
ولی همان طور که اشاره کردیم» ظاهر این تعبیر در قران مجید همان رستاخیز و برانگیخته 
شدن در قیامت است. 

روی این جهت. آیه به مشرکان اخطار می کند: خداوندی که تمام اصناف حیوانات را آفریده 
و نیازمندی های آنها را تأمین کرده. و مراقب تمام افعال آنها است و برای همه رستاخیزی قرار 
داده, چگونه ممکن است برای شما حشر و رستاخیزی قرار ندهد؟! و به گفته بعضی از 


نکته ها: 

۱- ایا رستاخیز برای حیوانات هم وجود دارد؟ 

شک نیست که نخستین شرط حساب و جزا مسأله عقل و شعور و به دنبال آن تکلیف و 
مسئولیت است. طرفداران این عقیده می گویند: مدارکی در دست است که نشان می دهد 
حیوانات نیز به اندازه خود دارای درک و فهمند از جمله: 

زندگی بسیاری از حیوانات آميخته با نظام جالب و شگفت انگیزی است که 


۱-اين احتمال را نویسنده «المنار» از «ابن عباس» نقل کرده است. 
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روشنگر سطح عالی فهم و شعور آنها است. 

کیست که درباره مورچگان و زنبور عسل و تمدن عجیب آنها و نظام شگفت انگیز لانه و 
کندو» سخنانی نشنیده باشد» و بر درک و شعور تحسین آمیز آنها آفرین نگفته باشد؟ 

گر چه بعضی میل دارند همه اينها را یک نوع الهام غریزی بدانند. اما هیچ دلیلی بر این موضوع 
در دست نیست که اعمال آنها به صورت ناآگاه (غریزی و بدون تعقّل) انجام می شود. 

چه مانعی دارد که این اعمال همان طور که ظواهرشان نشان می دهد ناشی از عقل و درک 
باشد؟ 

بسیار می شود حیوانات بدون تجربه قبلی در برابر حوادث پیش بینی نشده دست به ابتکار می 
زنند. مثلاً گوسفندی که در عمرش گرگ را ندیده برای نخستین بار که آن را می بیند به 
خوبی خطرناک بودن این دشمن را تشخیص داده و به هر وسیله که بتواند برای دفاع از خود و 
نجات از خطر متوسل می شود. 

علاقه ای که بسیاری از حیوانات تدریجاً به صاحب خود پیدا می کنند. شاهد دیگری برای این 
موضوع است. 

بسیاری از سگ های درنده و خطرناک نسبت به صاحبان خود و حتی فرزندان کوچک آنان 
مانند یک خدمتگزار مهربان رفتار می کنند. 

داستان های زیادی از وفای حیوانات و این که آنها چگونه خدمات انسانی را جبران می کنند 
در کتاب ها و در میان مردم شایع است که همه آنها را نمی توان افسانه دانست. 

مسلّم است آنها را به آسانی نمی توان ناشی از غریزه دانست: زیرا غریزه معمولاً سرچشمه 
کارهای یکنواخت و مستمر است» اما اعمالی که در شرایط 
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خاصی که قابل پیش بینی نبوده» به عنوان عکس العمل انجام می گردد به فهم و شعور شبیه تر 
است تا به غریزه. 

هم امروزء بسیاری از حیوانات را برای مقاصد قابل توجهی تربیت می کنند. سگ های پلیس 
برای گرفتن جنایتکاران کبوترها برای رساندن نامه ها و بعضی از حیوانات برای خرید جنس 
از مغازه هاه و حیوانات شکاری برای شکار کردن» آموزش می بینند. و وظائف سنگین خود را 
با دقت عجیبی انجام می دهند. (امروز حتی برای بعضی از حیوانات رسماً مدرسه افتتاح کرده 
اند!). 

از همه اینها گذشته. در آیات متعددی از قرآن» مطالبی دیده می شود که دلیل قابل ملاحظه ای 
برای فهم و شعور بعضی از حیوانات محسوب می شود. 

داستان فرار کردن مورچگان از برابر لشگر سلیمان(علیه السلام» و داستان آمدن هدهد به 
منطقه «سبا و یمن» و آوردن خبرهای هیجان انگیز برای سلیمان شاهد این مدعا است. 

در روایات اسلامی نیز احادیث متعددی در زمینه رستاخیز حیوانات دیده می شود از جمله: 
از «ابوذر» نقل شده: ما حدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) بودیم» در پیش روی ما دو بز به 
یکدیگر شاخ زدند. پیغمبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: می دانید چرا اینها به یکدیگر شاخ 
زدند؟ 

حاضران عرض کردند: نه. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: ولی خدا می داند چرا؟ و به زودی در میان آنها داوری 


خواهد کرد.(۱) 


۱ - «مجمع البیان. جلد 6 صفحه ۵۰ ذیل آیه موسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اولء 
۵ هق - «مستدرک»: جلد ۰۱۸ صفحه ۰۲۱۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوار» جلد ۷ 
صفحه ۲۵۹ - «جامع البیان» جلد ۷ صفحه ۲۶۸ دار الفکر بیروت. ۱۶۱۵ هق - تفسیر «ابن 
کثیر)» جلد ۲ صفحه ۱۳۰ دار المعرفة بیروت. ۱۶۱۲ همق - «نورالثقلین». جلد ۱ صفحه 
۵ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه‌ق. 
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و در روایتی از طرق اهل تسنن از پیامبر نقل شده که در تفسیر این آیه فرمود: ان الله حشر 
هذه الأمتم یوم الْقيامة و فص من بخضها لبخض حتى يفت ص لجَماء من اقرناء 

«خداوند تمام این جنبندگان را روز قیامت برمی انگیزاند و قصاص بعضی را از بعضی می 
گیرد» حتی قصاص حیوانی که شاخ نداشته و دیگری بی جهت به او شاخ زده است را از او 
خواهد گرفت».(۱) 

در آنه ۵ سوره «تکویر» نیز می خوانیم: و ادا الرمخوش؛ خشرت: «هنگامی که وحوش محشور 
می شوند). 

اگر معنی این آیه را حشر در قیامت بگیریم (نه حشر و جمع به هنگام پایان این دنیا) یکی 
دیگر از دلایل نقلی بحث فوق خواهد بود. 


۲ -اگر آنها رستاخیز دارند تکلیف هم دارند؟ 

سژال مهمی که در اینجا پیش می آید و تا آن حل نشود تفسیر آیه فوق روشن نخواهد شد 
این است: 

آیا می توانیم قبول کنیم حیوانات تکالیفی دارند با این که یکی از شرائط مسلّم تکلیف عقل 
است. و به همین جهت کودک و يا شخص دیوانه از دایره تکلیف بیرونند؟ 

آیا حیوانات دارای چنان عقلی هستند که مورد تکلیف واقع شوند؟ 

و آیا می توان باور کرد که یک حیوان بیش از یک کودک نابالغ و حتی بیش از دیوانگان درک 
داشته باشد؟ 


و اگر قبول کنیم که آنها چنان عقل و درکی ندارند. چگونه ممکن است 


۱ - تفسیر «المنار). ذیل آیه مورد بحث. 
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تکلیف متوجه آنها شود؟ 

در پاسخ این سؤال باید گفت: تکلیف مراحلی دارد و هر مرحله. ادراک و عقلی متناسب خود 
می خواهد. 

تکالیف فراوانی که در قوانین اسلامی برای یک انسان وجود دارد به قدری است که بدون 
داشتن یک سطح عالی از عقل و درک انجام آنها ممکن نیست و ما هرگز نمی توانیم چنان 
تکالیفی را برای حیوانات بپذيريم: زیرا شرط آن» در آنها حاصل نیست. 

اما مرحله ساده و پائین تری از تکلیف تصور می شود که مختصر فهم و شعور برای آن کافی 
است. 

ما نمی توانیم چنان فهم و شعور و چنان تکالیفی را به طور کی درباره حیوانات انکار کنیم. 
حتی درباره کودکان و دیوانگانی که پاره ای از مسائل را می فهمند انکار همه تکالیف مشکل 
است» مثلاً اگر نوجوانان ۱۶ ساله را که به حل بلوغ نرسیده ولی کاملاً مطالب را خوانده و 
فهمیده اند در نظر بگیریم. اگر آنها عمداً مرتکب قتل نفس شوند. در حالی که تمام زیان های 
این عمل را می دانند آیا می توان گفت هیچ گناهی از آنها سر نزده است؟! 

قوانین کیفری دنیا نیز افراد غیر بالغ را در برابر پاره ای از گناهان مجازات می کند. اگر چه 
مجازات ها انها مسلما خحفیف تر است. 

بنابراین» بلوغ و عقل کامل» شرط تکلیف در مرحله عالی و کامل است» در مراحل پائین تره 
یعنی در مورد پاره ای از گناهانی که قبح و زشتی آن برای افراد پائین تر نیز کاملاً قابل درک 
است بلوغ و عقل کامل را نمی توان شرط دانست. 

با توجه به تفاوت مراتب تکلیف» و تفاوت مراتب عقل» اشکال بالا در 
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مورد حیوانات نیز حل می شود. 


۳-آیا این آیه دلیل بر تناسخ است؟ 

عجیب این که: بعضی از طرفداران عقیده خرافی «تناسخ» به این آیه برای مسلک خود استدلال 
کرده. گفته اند: آیه می گوید: حیوانات امت هائی همانند شما هستند. در حالی که می دانیم 
آنها ذاتٌ همانند ما نیستند» بنابراین باید بگوئیم: ممکن است روح انسان ها پس از جدا شدن از 
بدن» در کالبد حبوانات قرار بگیرند و به این وسیله کیفر بعضی از اعمال سوء خود را ببینندا 
ولی علاوه بر این که: عقیده به تناسخ بر خلاف قانون تکامل» و بر خلاف منطق عقل می باشد. 
و لازمه آن انکار معاد است (چنان که مشروحاً در جای خود گفته ایم)(۱) آیه بالا به هیچ وجه 
مجتمعات انسانی هستند. و این شباهت جنبه فعلی دارد. نه بالقوه: زیرا آنها نیز سهمی از درک 
و شعور دارند. و سهمی از مسئولیت. و سهمی از رستاخیزء و از این جهات شباهتی به انسان 
ها دارند. 

اشتباه نشود. تکلیف و مسئولیت انواع جانداران در یک مرحله خاص. مفهومش این نیست که 
آنها دارای رهبر و پیشوائی برای خود هستند و شریعت و مذهبی دارند آن چنان که از بعضی 
صوفیه نقل شده است. 

بلکه رهبر آنها در این گونه موارد تنها درک و شعور باطنی آنها است» یعنی مسائل معینی را 


درک می کنند و به اندازه شعور خود در برابر آن مسئول هستند. 


۱ به کتاب «عود ارواح» مراجعه فر مائید. 
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۹ و الذین کنبوا بایاتنا صم و بُکمٌ فى الطلمات من شا له بضلله 


و من یشأً یَجعله على صراط شنتقیم 


ترجمه: 

۹ آنها که آیات ما را تکذیب کردند. کرها و لال هائی هستند که در تاریکی ها قرار دارند. 
هر کس را خدا بخواهد (و مستحق باشد.) گمراه می کند: و هر کس را بخواهد (و شایسته 
بداند») بر راه راست قرار خواهد داد. 

تفسیر: 

کر و لال ها! 

بار دیگر قرآن به بحث از منکران لجوج می پردازد» و آثار تکذیب الهی در روح و جانشان را 
بیان می کندء می گوید: «آنها که آیات ما را تکذیب کردند کر و لال هستند. و در ظلمت و 
تاریکی قرار گرفته اند» (و الّذین کُذبوا بآیاتنا صم و بكم فى الطَلّمات). 

نه گوش شنوائی دارند که حقایق را بشنوند و نه زبان حق گوئی که اگر حقیقتی را درک 
کردند برای دگران بازگو کنند. و چون ظلمت خودخواهی و خودپرستی و لجاجت و جهل 
گرداگرد آنها را فرا گرفته» نمی توانند چهره حقایق را ببینند و به این ترتیب از این سه نعمت 
بزرگ (شنیدن و دیدن و گفتن) که انسان را با دنیای خارج مربوط می سازد محرومند. 
بعضی از مفسران معتقدند: منظور از افراد کر» مقلدینی هستند که بدون چون و چرا از رهبران 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


رهبران الهی را نشنوند. 

و منظور از افراد گنگ. همان رهبران گمراه هستند که حقایق را به خوبی درک می کنند, اما 
برای حفظ موقعیت و منافع مادی خویش. هر سکوت بر لب زده اند و هر دو دسته در ظلمت 
جهل و خودپرستی گرفتارند.(۱) 

و به دنبال آن می فرماید: «خداوند هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد بر 
جاده مستقیم قرار می دهد» (من یَشأ له بْضللهُ و من يَشَاً یَجعَله على صراط شنتقیم). 

سابقاً گفته ایم: نسبت دادن هدایت و ضلالت به مشیت و اراده دا موضوعی است که آیات 
دیگر قرآن آن را به خوبی تفسیر می کنند. در یک جا می خوانیم: یل الله الظالمین: «خداوند 
ستمگران را گمراه می کند).(۲) 

در جای دیگر: وا به الا افاسقین: «تنها فاسقان را گمراه می کند».(۳) 

و در جای دیگر: و لین جاهدوا فینا ديهم نا «کسانی که در راه ما مجاهده کنند آنها را 
به راه های مستقیم خود هدایت خواهیم کرد».(4) 

از این آیات. و آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود که هدایت ها و ضلالت هائی که در 
این موارد به اراده خدا نسبت داده شده است. در حقیقت پاداش و کیفرهائی است که در مقابل 
انجام اعمال نیک و بد. به بندگان می دهد. 

به تعبیر روشن تر: گاهی اعمال فوق العاده زشتی از انسان سر می زند که بر اثر آن تاریکی 
وحشتناکی روح او را احاطه خواهد کرد. 

چشمان حقیقت بین از او گرفته می شود. گوش او صدای حق را نمی شنود. و زبان او از 


۱ - «الميزان»» جلد ۷ صفحه ۸۶ انتشارات جامعه مدرسین قم. 


۲ - ابراهیم. آیه ۳۷ 


۳ -بقره آیه .۲۰ 


۵ -عنکبوت» آیه‎ ٤ 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


ابا بهخکین کافی ان کا نها یک فرازا ای از سس ند که ESE‏ با 
روح او می پاشد. دید و درک او وسیع تر» فکر او پرفروغ تر و زبان او در گفتن حق» گویاتر 


می شود. این است معنی هدایت و ضلالت که به اراده خدا نسبت داده می شود. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


ی فل ریک ان آتاکم عذاب ال أو تتکم السَاعة أ یرال تون 


إن کنتم صادقین 

٤١‏ بل ایا دون فیکثیف ما تدغون له إن شاء و تنستوان 
ما تس کون 

ترجمه: 


۰ بگو: «به من خبر دهید اگر عذاب پروردگار به سراغ شما آید. یا رستاخیز بر پا شود آیا 
۱ -(نه) بلکه تنها او را می خوانید! و او اگر بخواهد. مشکلی را که به خاطر آن او را خوانده 
اید» بر طرف می سازد: و آنچه را (امروز) همتای خدا قرار می دهید. فراموش خواهید کرد. 
تفسیر: 

توحید فطری 

قرآن در این آیات روی سخن را به مشرکان کرده و از راه دیگری برای توحید و یگانه پرستی. 
در برابر آنهه استدلال می کند. به این طریق که لحظات فوق العاده سخت و دردناک زندگی را 
به خاطر آنها می آورد. و از وجدان آنها استمداد می جوید که در این گونه لحظات که همه 
چیز را به دست فراموشی می سپارند آیا پناهگاهی جز خدا برای خودشان فکر می کنند؟! می 
فرماید: 

«ای پیامبر! به آنها بگو: اگر عذاب دردناک خداوند به سراغ شما بیاید و یا 
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قیامت با آن همه هول و هیجان و حوادث وحشتناک بر پا شود» راست بگوئید: آیا غیر از خدا 
را برای برطرف ساختن شدائد خود می خوانید»؟ (فُل أ رأیْتکم ان أتاكم عذاب اللّه أو آتتکم 
الستاعة أ عير له تون ان نتم صاوقین):(۱) ۱ 

روح معنی این آیه» نه تنها برای مشرکان» برای همه کس به هنگام بروز شدائد و حوادث 
کک قابل درک است. 

ممکن است در حال عادی و در حوادث کوچک انسان به غیر خدا متوسل گردد اما هنگامی 
که جاده فرق العاده شید افك اتان همه سر زا فراموش کی کد ول دی هکین کاله ڈو 
اعماق دل خود یک نوع امیدواری به نجات که از منبع قدرت مرموز و نامشخصی سرچشمه 
می گیرد احساس می کند» این همان توجه به خدا و حقیقت توحیل است. 

حتی مشرکان و بت پرستان در چنین لحظاتی سخنی از بت ها به میان نمی آورند و همه را به 


در آیه بعد پاسخ را از ضمیر آنها استخراج کرده. می فرماید: «بلکه تنها او را می خوانید. او هم 
اگر بخواهد مشکل شما را بر طرف می کند» و شریک هائی که برای خدا درست کرده بودید 


همه را فراموش می کنید» (بل ای تدغون فیکثیف 


۱ به طوری که علمای ادب عربی» تصریح کرده اند «ک» در 7 رأیتک» و «گم» در 7 راکب 
نه اسم است و نه ضمیر بلکه حرف خطاب است که در حقیقت برای تأکید می آید. و در این 
گونه موارد. فعل هميشه به صورت مفرد ذکر می شود. و مفرد و تثنیه بودن آن به وسیله 
تغییرات در همین حرف خطاب ظاهر می شود. 

لذا در «ا یتک با این که مخاطب جمع است فعل «رأَیْت» مفرد آورده شده. و جمع بودن آن 
به وسیله «گم» که حرف خطاب است مشخص گردیده. 

جمعی معتقدند: این جمله روی هم رفته از نظر معنی مساوی با جمله «أخبرنی» یا «آخبرونی» 
است. ۱ ۱ 

ولی حق این است که: جمله معنی استفهامی خود را کاملاً حفظ می کند و «آخبرونی» لازمه 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


lC aT 

در این آیه به سه نکته توجه داده شده: 

نخست این که: پاسخ درونی آنها چیست؟ 

دیگر این که: نجات و عدم نجات آنها به خواست خدا است. 


و سوم این که: تمام بت ها و عقائد خرافی و مبعودها را در آن لحظه فراموش می کنند. 


نکته ها: 

۱ - استدلال بر اصل وجود و یگانگی خدا 

استدلالی که در دو آیه فوق دیده می شود همان استدلال به توحید فطری است که در دو بحث 
می توان از آن استفاده کرد: 

یکی در اصل اثبات وجود خدا. 

و دیگری در اثبات یگانگی ای لذا در روایات اسلامی» و همچنین در سخنان دانشمندان؛ هم در 


برابر منکران خدا و هم در برابر مشرکان با آن استدلال شده است. 


۲ - مگر مشرکان قیامت را قبول داشتند؟ 

قابل توجه این که: در استدلال بالا سخن از قیام ساعُ (روز رستاخیز) به میان آمده» در حالی 
که ممکن است گفته شود آنها چنان روزی را اس قبول نداشتند» بنابراین سکره ممکن است 
ولی باید توجه داشت: 


او همه آنها منکر قیامت نبودند بلکه جمعی از آنها به نوعی از رستاخیز 
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اعتقاد داشتند. 

ثانیاً - ممکن است منظور از «ساعه6 همان ساعت مرگ با ساعت حوادث وحشتناکی باشد که 
انسان را در آستانه مرگ قرار می دهد. 

تالف - ممکن است این تعبیر» کنایه از حوادث هولناک بوده باشد: زیرا آیات قرآن مکرن می 
گوید: شروع رستاخیز با یک سلسله حوادث فوق العاده هولناک همراه است: زلزله هاء طوفان 


هاء صاعقه ها و مانند آن در آن هنگام به وقوع می پیوندند. 


۳-آیا حوادث رستاخیز قابل تغییر است؟ 

با این که می دانیم: روز رستاخیز و حوادث قبل از آن از مسائل حتمی است و به هیچ وجه 
قابل تغییر نیست. چگونه در آیه فوق می گوید: اگر خدا بخواهد آن را برطرف خواهد 
ساخت؟ 

آیا فقط منظور بیان قدرت پروردگار است؟ و یا معنی دیگری منظور بوده است؟ 

در پاسخ این سؤال باید گفت: منظور این نیست که خداوند اصل قیام ساعت و روز رستاحیز 
را با دعا از بین ببرد» بلکه منظور این است مشرکان -و حتی غير مشرکان - هنگامی که در 
آستانه قیامت قرار گیرند از حوادث و مشکلات آن و کیفرهای سختی که در پیش دارنده 
وحشت می کنند و از خدا می خواهند این وضع را بر آنان آسان گرداند و آنها را از خطرات 
پرهاند. 

در حقیقت دعا برای نجات خویش از حوادث دردناک است. نه دعا برای از بین رفتن 


رستاخیز. 
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۲ و لقد َرسلنا إلى تم من قبلک فأخذناهم بالبأساء و الضراء 
للم یتضرغون 

۳ فلولا اد جاءخم بسا نضرغوا و لکن فست فلوتهم و زین لهم 
التظال ما کارا تقمون 

٤‏ فما تسوا ما ذگروا به فتخنا علَیّهم اواب کل شىء حتّی اذا 
قرخوا بما آوئوا ناه اقا هم شون 

0 طم دار الم اگذین لوا و الخثه له رب العالمین 


تر جمه: 

۲ -ما به سوی امت هائی که پیش از تو بودند. (پیامبرانی) فرستادیم: (و هنگامی که با این 
پیامبران به مخالفت برخاستند) آنها را با شدت و رنج و ناراحتی مواجه ساختیم : شاید تسلیم 
گردند. 

۳ - چرا هنگامی که مجازات ما به آنان رسید. (خضوع نکردند و) تسلیم نشدند؟! بلکه دل 
های آنها قساوت پیدا کرد: و شیطان هر کاری را که می کردند در نظرشان زینت داد. 

٤‏ - هنگامی که آنچه را به آنها یادآوری شده بود فراموش کردند. درهای همه چیز (از نعمت 
ها) را به روی آنها گشودیم: تا (کاملاً) خوشحال شدند (و دل به آن بستند): ناگهان آنها را 
گرفتیم (و سخت مجازات کردیم): در این هنگام. همگی مأیوس شدند: (و درهای امید به 
روی آنها بسته شد). 

0 - و (به این ترتیب) دنباله (زندگی) جمعیتی که ستم کرده بودند. قطع شد. و ستایش 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 
تفسیر: 
سرانجام زندگی اندرزناپذیران 
در این آیات نیز گفتگو با گمراهان و مشرکان ادامه می یابد و قرآن از راه دیگر برای بیدار 
ساختن آنها موضوع را تعقیب می کند. یعنی دست آنها را گرفته و به قرون و زمان های 
گذشته برده. چگونگی حالات امت های گمراه ستمگر و مشرک را شرح می دهد که چگونه 
تمام عوامل تربیت و بیداری در مورد آنها به کار گرفته شد. اما جمعی از آنها به هیچ یک از 
اینها توجه نکردند و سرانجام چنان عاقبت شومی دامانشان را گرفت که عبرتی برای آیندگان 
شدند. 
نخست می فرماید: «ما پیامبرانی به سوی امت هائی که پیش از تو بودند فرستادیم و چون اعتنا 


قحطی» با بیماری و درد و رنج و بأساء و ضراء(۱) مواجه ساختیم شاید متوجه شوند و به 


سوی خدا باز گردند» (و لقد سنا إلى أمَم من قتلک فأخذناهم بالبأساء و الضراء للم 
يتضرغون). 


در آیه بعد می گوید: «چرا آنها از این عوامل دردناک و بیدارکننده پند و اندرز نگرفتند و بیدار 
نشدند و به سوی خدا باز نگشتند» (فلولا اذ جاءهم باسنا تضرطوا). 


۱ -«بأساء» در اصل» به معنی شدت و رنج است و به معنی جنگ نیز به کار می رود. همچنین 
در قحطی» خشکسالی و فقر و مانند اینها. 

ولی «ضراء» به معنی ناراحتی روحی است مانند: غم و اندوه و جهل و نادانی و یا ناراحتی 
هائی که از بیماری و از دست دادن مقام و مال و ثروت پیدا می شود. 

شاید تفاوت میان این دو» در حقیقت از اینجا باشد که «بأساء» بیشتر جنبه خارجی دارد و 
(ضرآء» جنبه روحی» یعنی ناراحتی های روحی را «ضراء» گویند و بنابراین «بأساء» یکی از 
عوامل ایجاد «ضراء» خواهد بود (دقت کنید). 
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پس از آن به عوامل عدم بیداری آنها اشاره کرده و آن را دو چیز می داند. نخست این که: «بر 
اثر زیادی گناه و لجاجت در شرک» قلب های آنها تیره و سخت و روح آنها انعطاف ناپذیر 
شده بود» (و لکن قَسّت قلوَهم). 

دیگر این که: «شیطان (با استفاده از روح هواپرستی آنها) اعمالشان را در نظرشان زینت داده 
بود. هر عمل زشتی را انجام می دادند زیبا؛ و هر کار خلافی را صواب می پنداشتند» (و زین 
َم الشَيْطان ما کائوا يَعْمَلّون). 


آنگاه در آیه بعد اضافه می کند: هنگامی که سختگیری ها و گوش مالی ها در آنها مثر نیفتاد. 
از راه لطف و محبت وارد شدیم یعنی «هنگامی که درس های نخست را فراموش کردنده 
درس دوم را برای آنها آغاز کردیم و درهای انواع نعمت ها را بر آنها گشودیم» شاید بیدار 
شوند و به آفریننده و بخشنده آن نعمت ها توجه کنند. و راه راست را باز یابند» (فلَمًا تسوا ما 
ذگروا به فتخنا غلیهم آبواب کل شیء). 

ولی این همه نعمت در واقع خاصیت دوجانبه داشت. هم ابراز محبتی برای بیداری بود و هم 
مقدمه ای برای عذاب دردناک در صورتی که بیدار نشوند: زیرا می دانیم: هنگامی که انسان در 
ناز و نعمت فرو رود و ناگهان آن همه نعمت از او گرفته شود. سخت برای او دردناک خواهد 
بود به خلاف این که تدریجاً از او گرفته شود که زیاد در او موثر نخواهد گشت. 

لذا می فرماید: «آن قدر به آنها نعمت دادیم تا کاملاً حوشحال شدند اما بیدار نشدند لذا ناگاه 
آنها را گرفتیم و مجازات کردیم. و تمام درهای امید به روی آنها بسته شد» (حتی إذا فرخوا بما 
آوتوا آخذناهم بَعْتة قاذا هم میلستون).(۱) ا 


۱ - «مَبلسُونَ» در اصل. از ماده «ابلاس» به معنی غم و اندوهی است که به خاطر شدت 
به انسان دست می دهد و نام «ابلیس» نیز از همین جا گرفته شده است. و تعبیر فوق نشان 
دهنده شدت غم و اندوهی است که گناهکاران را فرا می گیرد. 
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سرانجام در آخرین آیه به نتیجه نهائی وضع مشرکان اشاره کرد می فرماید: «و به این ترتیب 
جمعیت ستمکاران ریشه کن شدند و نسل دیگری از آنها به پا نخاست» (فقطم دابر الم 
اذین ظَلَّمُوا). 

«دابر» در اصل. به معنی دنباله و آخر چیزی است. 

و از آنجا که خداوند در به کار گرفتن عوامل تربیت در مورد آنها هیچ گونه کوتاهی نکرده در 
پایان آیه می فرماید: «ستایش و حمد مخصوص خداوندی است که پروردگار و مربی همه 
جهانیان است» (و الْحَمْد لله رب العالمین). 


نکته ها: 

۱-بیداری های زودگذر و دوام دار 

گاهی تصور می شود: میان این آیات. و آیات گذشته منافاتی وجود دارد: زیرا در آیات 
گذشته تصریح شده بود که مشرکان به هنگام هجوم مشکلات متوجه خدا می شوند. و غير او 
را فراموش می کنند. ولی در این آیات می گوید: حتی به هنگام هجوم مشکلات نیز بیدار نمی 
گردند. 

توجه به یک نکته» این منافات ظاهری را برطرف می سازد و آن این که: بیداری های موقت و 
زودگذر به هنگام بروز شدائد. بیداری محسوب نمی گردند: زیرا به زودی به حالت نخستین 
باز می گردد. 

در آیات گذشته چون منظور بیان توحید فطری بود» برای اثبات آن» همان بیداری ها و توجه 


های زودگذر و فراموش کردن غير خدا ولو در لحظه حادثه. 
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اما در این آیات» سخن از هدایت یافتن و از بیراهه به راه برگشتن است» مسلماً بیداری 
زودگذر و موقت اثری در ان ندارد. 

معاصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) است» ولی آیات مورد بحث. مربوط به اقوام پیشین است 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) بهتر از گمراهان پیشین باشند بنابراین» راه حل همان است که در 


۳ 5 ۰ 
اد عاد عاد 
E‏ ۶ 


در آیات فوق می خوانیم: هنگامی که بروز شدائد اثر تربیتی نداشت. خداوند درهای نعمت را 
به روی چنین گناهکارانی می گشاید. 

آیا این کار به خاطر تشویق بعد از تنبیه است. 

استدراجی است که تدریجا بنده متمرد را در ناز و نعمت و خوشحالی و سرور» و یک نوع 
غفلت فرو می برد. سپس یک باره همه چیز را از آنها می گیرد. 

پاره ای از قرائن در آیه وجود دارد که احتمال دوم را تقویت می کند. 


در حدیثی از پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین نقل شده: إذا ریت الله غطى الْعَبُد من 


۱ -«فخر رازی» در تفسیر خود به این تفاوت اشاره کرده امست (جلد ۲ صفحه TT‏ 
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اذیا علی مَعاصیه ما پُحبٌ اّما هو استتدراج تم تلا سول اللّه(صلی الله عليه وآله) فَلَمَا 


۳ 


«هنگامی که ببینی خداوند در برابر گناهان نعمت می بخشد بدان که مقدمه مجازات است 
سپس آیه فوق را تلاوت فرمود».(۱) 

در حدیثی از علی(علیه السلام) چنین نقل شده: یا این آدم |ذا رأّت ریک سبُحانه تابع علیک 
نمه و أت تخصیه قا در 

«ای فرزند آدم! هنگامی که ببینی خداوند پی در پی نعمت ها را به تو می بخشد. در حالی که 
تو گناه می کنی» از مجازات او بترس! که این مقدمه مجازات است».(۲) 

در کتاب «تلخیص الاقوال» از امام حسن عسکری(علیه السلام) چنین نقل شده: «قنبر» غلام 
امیر موّمنان(علیه السلام) را پیش «حَجاح» بردند. 

حَجاح پرسید: تو چه کار برای علی ابن ابیطالب(علیه السلام) می کردی؟ 

گفت: وسائل وضوی او را فراهم می ساختم! 

پرسید: هنگامی که از وضو فارغ می شد چه می گفت؟ 

گفت: این آیه را می خواند: «لمّا سوا ما ذگروا به فتخنا عَلَیْهم آبواب کل شیء» و تا آخر آیه 
را تلاوت کرد. 

حجاج گفت: گمان می کنم این آیه را بر ما تطبیق می کرد. 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ‏ صفحه ۵۵ ذیل آیه مورد بحث» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت» طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «نور الثقلین»: جلد ۱ صفحه ۷۱۸ ذیل آیه. مؤسسه 
اسماعیلیان, طبع چهارم؛ ۱۶۱۲ هق - «بحار الانوار» جلد 1۶. صفحه ۱۹۸ (همه با تفاوت) - 
تفسیر «ابن کثیر). جلد ۲ صفحه ۱۳۷ دار المعرفة بیروت. ۱۶۱۲ هق -«در" المنثور»» جلد ۳ 
صفحه ۱۲ دار المعرفث مطبعة الفتح جدة طبع اول. ۱۳۹۵ ه‌ق. 

۲ - «نهج البلاغه»» حکمت ۲۵ - «بحار الانوار»» جلد ۰1۱۶ صفحه ۱۹۹ و جلد ۷۰ صفحه ۲۸۳ - 
«شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید» جلد ۰۱۸ صفحه ۱۳۱ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی؛ 
۶ هق -«غرر الحكم» صفحه ۰۲۷۸ انتشارات دفتر تبلیغات. ۱۳۹۱ هش - «نورالثقلین». 
جلد ۱ صفحه ۷۱۸ مسسه اسماعیلیان, طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق. 
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قنبر با شجاعت گفت: آری!(۱) 


۳ - فلسفه بلاها 

در این آیات می خوانیم: منظور از بسیاری از حوادث رنج آور. ایجاد حالت توجه و بیداری 
است. و این یکی از فلسفه های «آفات و بلاها» است که در بحث توحید از آن سخن گفته 
ایم.(۲) ولی شایان توجه این که: این موضوع را: 

اول - با کلمه «لعل» (شاید) ذکر می کند. به خاطر این که: وجود بلاها به تنهائی برای بیداری 
کافی نیست» بلکه زمینه ای است برای دل هائی که آمادگی دارند (در سابق نیز گفته ایم «لَل» 
در کلام خدا معمولاً در مواردی استعمال می شود. که پای شرایط دیگری نیز در میان باشد). 
دیگر این که: در اینجا کلمه «تضَرع» به کار برده شده که در اصل به معنی ورود شیر به پستان 
و حضوع و تسلیم آن در برابر دوشنده است. سپس به معنی تسلیم آميخته با تواضع و خضوع 
اة ایض 

یعنی این حوادث دردناک را به خاطر آن ایجاد می کردیم. که آنها از مرکب غرور و سرکشی و 


خودخواهی فرود آیند. و در برابر حق تسلیم شوند. 


٤‏ - ستایش پایان آیه 
جالب این که: خداوند با جمله «و الحم لله زب العالمین» آیه را پایان می دهد و این نشانه 


آن است که قطع ريشه ظلم و فساد و نابود شدن نسلی که 


۱-«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۷۱۸ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ هق - 

(مستد رک). 

جلد ۱ صفحه ۳۲۲ چاپ آل البیت - «بحار الانوارا» جلد ۰1۶ صفحه ۱۹٩‏ و جلد ۷۷ صفحه 
9 

تفسیر «عیاشی». جلد ۱. صفحه ۳۵۹ جاپخانه علمیه تهران» ۱۳۸۰ ه‌ق. 


۳ در این باره به کتاب «آفرید گار جهان» و کتاب «در جستجوی خدا» مراجعه شود. 
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بتواند این کار را ادامه دهد به قدری اهمیت دارد که جای حمد» شکر و سپاس است. 

در حدیثی از «فضیل بن عیاض از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: من أحب بَقاء الظالمین 
فقد أحب آن یُْصی الل ان له تبارک و تعالی حمد تفس على هلاک الظلمَة فقال: فقطع دابر 
رم الذین ظلَموا و الحم للّه زب العالمین: 

«هر کس بقای ستمگران را دوست دارد» مفهومش این است که دوست می دارد معصیت خدا 
شود (موضوع ظلم به اندازه ای مهم است که) خداوند تبارک و تعالی در برابر نابود ساختن 
ظالمان خود را حمد و ستایش کرده و فرموده: دنباله قوم ستمگر بریده شد. ستایش و سپاس 


۱-«کافی»» جلد ۵ صفحه ۱۰۸ دار الکتب الاسلامية -«وسائل الشيعه»» جلد ۱7 صفحه ۰۲۵۸ 
آل البیت - «مستدرک»» جلد ۰۱۳ صفحه ۱۲۸ آل البیت - «بحار الانوار» جلد 1۷ صفحه ۳۰۶ 
و جلد ۷۲ صفحه ۳۷۰ و جلد ۷ صفحه ۷۳ -«مجمع البیان»: جلد » صفحه ۵۱. مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «نورالثقلین». جلد ۱ صفحه ۸۱٩‏ 
مسسه اسماعیلیان. طبع چهارم» ۱۶۱۲ ه‌ق. 
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1 فل أ رآیتم ان آخذ الله نعم و آتصارکم و ختم على فلوبکم من 

إل غر له یأتیکم به انظر کف صترف الایات ثم هم بصندفون 
۷ فل أ یتک ان اتام عذاب الله بَعَةٌ أو جَهرةٌ هل هلک الا الوم 

الظَالمُون ۱ 
۸ وما یل الفرسلین إل فبشرین و رین من من و لح 

قلا خوف لیم و لا هم يرون 
٩‏ و الذین نیوا بایاتنا ینم العذاب بما کائوا يفون 
ترجمه: 
1 - بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند گوش و چشم هایتان را بگیرد» و بر دل های شما 
ثهر نهد (که چیزی را نفهمید.) چه کسی جز خداست که آنها را به شما بدهد؟ ببین چگونه 
آیات را به گونه های مختلف برای آنها شرح می دهیم. سپس آنها روی می گردانند»! 
۷ - بگو: «به من خبر دهید اگر عذاب خدا به طور ناگهانی (و پنهانی) یا آشکارا به سراغ شما 
بیاید» ایا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند»؟! 
۸ - ما پیامبران راء جز (به عنوان) بشارت دهنده و بیم دهنده» نمی فرستیم: آنها که ایمان 
بیاورند و (خویشتن را) اصلاح کنند. نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند. 
۹ -و آنها که آیات ما را تکذیب کردند. عذاب (پروردگار) به خاطر نافرمانی ها به آنان می 


رسد. 
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تفسیر: 

بخشنده نعمت ها را بشناسید 

روی سخن در این آیات همچنان با مشرکان است. اما با بیان دیگری برای بیدار ساختن آنها 
استدلال شده و روی غریزه دفع ضرر تکیه کرده است. نخست می فرماید: «اگر خداوند نعمت 
های گران بهايش را همچون گوش و چشم از شما بگیرد. و بر دل هایتان مُهر بگذارد به 
طوری که نتوانید میان خوب و بد و حق و باطل تمیز دهید. کدام معبود جز خدا می تواند این 
رگم من رل یر الله نکب 

بر این اساس مشرکان نیز قبول داشتند که خالق و روزی دهنده خدا است. و بت ها را به 
عنوان شفاعت در پیشگاه خدا می پرستیدند. لذا قرآن می فرماید: شما به جای این که بت های 
بی ارزش و فاقد همه چیز را پرستش کنید» چرا مستقیماً به در خانه خدا نمی روید؟ خدائی که 
سه کی کے ھا و بر کات ات 

علاوه بر اعتقادی که همه بت پرستان درباره خدا داشتند در اینجا عقل آنها نیز به داوری 
طلبیده می شود. که بت هائی که خود نه چشم. نه گوش, نه عقل و نه هوش دارند. چگونه می 
توانند این گونه نعمت ها را به دیگران ببخشند؟! 

سپس می فرماید: «ببین چگونه آیات و دلائل را به گونه های مختلف برای آنها شرح می 
دهیم؟ ولی باز آنها از حق روی برمی گردانند» (انظر کف تصرف الایات ثم هم یصندفون). 
درباره معنی «ختم» و همچنین علت این که «سمع» در آیات قرآن معمولاً مفرد و «ابصار» به 
طور جمع می آید در جلد اول همین تفسیر ذیل آیه ۷ سوره «بقره» بحث کردیم. 
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«تصرف» از ماده «تصریف» به معنی «تغییر» است و در اینجا منظور بیان استدلالات گوناگون و 
در اشکال مختلف می باشد. 

«یصندفون» از ماده «صدف» (بر وزن هدف) به معنی جانب و ناحیه است. و چون به هنگام 
روی گردانیدن و اعراض, انسان متوجه جانب و ناحیه دیگری می شود این کلمه در معنی 
اعراض به کار می رود. منتها چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: این ماده به معنی 
اعراض و روی گردانیدن شدید استعمال می شود. 


در آیه بعد. به دنبال ذکر این سه نعمت بزرگ الهی (چشم و گوش و دل) که سرچشمه تمام 
نعمت های دنیا و آخرت است اشاره به امکان سلب همه نعمت ها به طور کی کرده می 
فرماید: «به آنها بگو: اگر عذاب خداوند ناگهانی» بدون مقدمه و یا آشکارا و با مقدمه, به سراغ 
شما بیاید آیا جز ستمکاران نابود می شوند»؟! (فُل أ رأیتَکم ان آتاکم عذاب الله بت أو جهرةٌ 
هل یَهْلک الا الم الظالمون).(۱) 

صِعتَ» به "۳ «ناگهانی» و «حَهْردٌ» به معنی «آشکار» است. 

طبق قاعده می بایست در مقابل «آشکار» «پنهان» ذکر گردد. نه «ناگهانی» ولی چون امور 
ناگهانی معمولاً مقدمات آنها مخفی و پنهان است - زیرا اگر پنهان نبود ناگهانی نمی شد - به 
این جهت ناگهانی آمده: چرا که در مفهوم کلمه َعْتَهَ مفهوم پنهانی نیز افتاده است. 

منظور این است. تنها کسی که قادر به انواع مجازات و گرفتن نعمت ها است 


۱-درباره معنی «أ رأبْتکّم» و تجزیه و ترکیب آن ذیل آیه ۰ در همین سوره بحث کردیم. که 


بعضی آن را به معنی «آخبرونی» گرفته اند» ولی حق آن است که معنی استفهامی خود را کاملا 
حفظ می کند. 
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خدا است» و بت ها هیچ نقشی در این میان ندارند. 
بنابراین دلیلی ندارد که به آنها پناه برید. ولی از آنجا که خداوند. حکیم و رحیم است تنها 
ستمکاران را مجازات می کند. 

ضمناً از این تعبی استفاده می شود: «ظلم» معنی وسیعی دارد که انواع شرک و گناهان را شامل 
می شود بلکه در آیات قرآن شرک به عنوان «ظلم عظیم» معرفی شده است چنان که «لقمان» به 
فرزند خود می گفت: لا تشرک بالله ان الشرک لظلْمٌ عظیم: 

(فرزندم! برای خدا شریک قائل مشو که شرک ظلم بزرگی است».(۱) 

در سومین آیه مورد بحث. به وضع پیامبران الهی اشاره کرده می فرماید: «نه تنها از بت های 
بی جان کاری ساخته نیست. انبیای بزرگ و رهبران الهی نیز کاری جز ابلاغ رسالت. بشارت و 
انذارء و تشویق و تهدید ندارند. و هر نعمتی هست به فرمان خدا و از ناحیه او است و آنها هم 
هر چه بخواهند از او می خواهند» (و ما نرمیل لین الا مُبشرین و شنفررین). 

احتمال دیگر در پیوند این آیه با آیات قبل, این است که: در آیات گذشته سخن از تشویق ها 
و تهدیدها در میان بود» در این آیه می گوید: این همان هدفی است که پیامبران به خاطر آن 
مبعوث شلنت کار آنها نیز بشارت و انذار بود. 

سپس می افزاید: راه نجات منحصر در دو چیز است: «آنها که ایمان آورند و خویشتن را 
اصلاح کنند (و عمل صالح انجام دهند) نه ترسی از مجازات های الهی دارند. و نه غم و 
اندوهی از اعمال گذشته خود» (فْمن آمَن و أصلح فلا خوف عَلَيْهم و لا هم یَحزُون). 


۱- لقمان, آیه ۱۳. 
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سپس در آخرین آیه توجه می دهد: اما «کسانی که آیات ما را تکذیب کنند در برابر این فسق و 


نافر مان گر فتار مجازات الھے سر اف توالت رما باه کشت الغزات بما كانوا 
فرمالی ر ر حو و E hk E E‏ ب ل بو 


۶ 
ره ومد 


یَفسْفون). 

قابل توجه این که: در مورد مجازات تکذیب کنندگان آیات خداء تعبیر به «يَمََهُمٌ العذاب» 
شده است. یعنی «عذاب پروردگار آنها را لمس می کند» گویا مجازات همه جا به دنبال آنها 
می گردد و سپس به بدترین وجهی آنها را فرا می گیرد. 

ذکر این نکته نیز لازم است که: «فسق» معنی وسیعی دارد. و هر گونه نافرمانی و خروج از راه 
و رسم بندگی خدا - حتی کفر را شامل می شود و منظور از آن در آیه فوق نیز همین معنی 
است. 

بنابراین» محلی برای بحث هائی که «فخر رازی» و دیگر مفسران در اینجا درباره فسق کرده اند 
و آن را شامل گناهان نیز دانسته انده و سپس به دفاع برخاسته اند» باقی نمی ماند. 
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۰ قل لا قول کم عندی خزائن اللّه و لا أَغلم لیب و لا آقول کم إلى 

ملک إن اتب الا ما وحى إلى فل هل يسنتوى الأغمى و لبصیر 

أو ون 
تر جمه: 
۰ بگو: «من نمی گویم خزائن خدا نزد من است. و من» (جز آنچه خدا به من بیاموزد») از 
غیب آگاه نیستم! و به شما نمی گویم من فرشته ام. تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی 
می کنم». بگو: «آیا نابینا و بینا مساویند؟! پس چرا نمی اندیشید»؟! 
تفسیر: 
آگاهی از غیب 
آیه فوق» دنباله پاسخ گوئی به اعتراضات گوناگون کفار و مشرکان است و به سه قسمت از 
ایرادهای آنها در جمله های کوتاه. پاسخ داده شده است: 
نخست این که: آنها به پیامبر(صلی الله علیه وآله) پیشنهاد معجزات عجیب و غریبی می کردند. 
و هر یک به میل خود پیشنهادی داشتند. حتی قانع به مشاهده معجزات مورد درخواست 
دیگران نیز نبوده اند. 
گاهی خانه هائی از طلا. 
گاهی نزول فرشتگان. 
زمانی تبدیل سرزمین خشک و سوزان «مکه» به یک باغستان پر آب و میوه. 
و گاهی موضوعات دیگر از پیامبر(صلی الله عليه واله) تقاضا می کردند. چنان که در سوره 


(اسراء» ذیل آیه ۹۰ شرح آن خواهد آمد. 
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گویا آنها با این تقاضاهای عجیب و غریب یک نوع مقام الوهیت و مالکیت زمین و آسمان 
برای پیامبر(صلی الله علیه وآله) انتظار داشتند. 

لذا پیامبر(صلی الله علیه وآله) مأمور می شود در پاسخ این افراد چنین اعلام دارد: «بگو: من 
هرگز ادعا نمی کنم که خزائن الهی به دست من است» (فْل لا اقول کم عندی خزائن اللم). 
«خزائن» جمع «خزینة» به معنی منبع و مرکز هر چیزی است که برای حفظ آن و عدم دسترسی 
دیگران در آنجا جمع آوری شده و با توجه به آیه: و ان من شىء الا عندنا خرائنه و ما نله الا 
بقدر مَعْلُوم: «خزائن هر چیزی در نزد ما است و ما جز به اندازه معلوم آن را نازل نمی 
کنیم»ز(۱) 

روشن می شود که: «خزائن اللّه» منبع همه چیز را در بر می گیرد» و در حقيقت این منبع از 
ذات بی انتهای او که سرچشمه جمیع کمالات و قدرت ها است. می باشد. 

پس از آن» در برابر افرادی که انتظار داشتند پیامبر(صلی الله عليه وآله) آنها را از تمام اسرار 
آینده و گذشته آگاه سازد. و حتی به آنها بگوید در آینده چه حوادثی مربوط به زندگی آنها 
روی می دهد تا برای دفع ضرر و جلب منفعت به پا خيزند. می گوید: «من هرگز ادعا نمی 
کنم که از همه امور پنهانی و اسرار غيب آگاهم» (و لا أَغلم الغْیب). 

همان طور که سابقاً نیز گفته ایم» کسی از همه چیز با خبر است» که در هر مکان و هر زمانی 
حاضر و ناظر باشد و او تنها ذات پاک خدا است. 

اما غیر او که وجودش محدود به زمان و مکان معینی است طبعاً نمی تواند از همه چیز با خبر 


۱- حجر آیه ١‏ 
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که مصلحت می داند» و برای تکمیل رهبری رهبران الهی لازم است. در اختیار آنها بگذارد که 
البته این را علم غیب بالذات نمی گویند. بلکه علم غیب بالعرض و به تعبیر دیگر: یادگیری و 
تعلم از دانای غیب است. 

آیات متعددی از قرآن گواهی می دهد که: خداوند چنین علمی را نه تنها در اختیار پیامبران و 
پیشوایان الهی قرار داده, که گاهی در اختیار غیر آنها نیز قرار می داده است. از جمله در سوره 
«جن» آیات ۲٩‏ و ۲۷ مى خوانیم: عالم الْعَمْب فلا پُظهر على غیبه أحداً * الا من ارتضی من 
رسول: «حداوند از تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی کند 
# مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند). 

اصولاً تکمیل مقام رهبری» آن هم یک رهبری جهانی و همگانی» نیاز به آگاهی بر بسیاری از 
مسائل که از نظر سایر مردم مکتوم است. دارد. و اگر خداوند این علم غیب را در اختیار 
فرستادگان و اولیائش نگذارد. مقام رهبری آنها تکمیل نخواهد شد (دقت کنید). 

این که جای خود دارد. گاهی یک موجود زنده برای ادامه حیات خود نیاز به دانستن گوشه ای 
از غیب دارد» و خداوند در اختیار آن می گذارد مثلاً شنیده ایم: بعضی از حشرات در تابستان؛ 
پیش بینی وضع هوای زمستان را می کنند. یعنی خداوند این غیب را به خصوص در اختیار 
آنها می گذارد: زیرا زندگی آنها بدون این مطلب چه بسا دستخوش فنا می گردد. شرح بیشتر 
این موضوع را به خواست خدا در تفسیر آیه ۲٩‏ سوره «جن» بیان خواهیم کرد. 

و در جمله سوم به پاسخ ايراد کسانی می پردازد که انتظار داشتند خود پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) فرشته باشد. و یا فرشته ای همراه او باشد. و هیچ گونه عوارض بشری از خوردن غذا و 


راه رفتن در کوچه و بازار در او دیده نشود» می گوید: «و من 
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هرگز ادعا نمی کنم فرشته ام» (و لا ول کم انّی مَلّک). 

بلکه «تنها از دستورات و تعلیماتی پیروی می کنم که از طریق وحی از ناحیه پروردگار به من 
می رسد» (اٍن بح الا ما پُوحی الّی). 

از این جمله. به خوبی استفاده می شود که: پیامبر(صلی الله عليه وآله) هر چه داشت و هر چه 
کرد» از وحی آسمانی سرچشمه گرفته بود» و آن گونه که بعضی پنداشته اند عمل نمی کرد. نه 
به اجتهاد خود. نه به قياس و نه به غير آن» بلکه برنامه او در امور دینی تنها پیروی از وحی 
و 

و در پایان آیه» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور داده می شود: «بگو: ایا افراد نابینا و بینا 
همانندند؟! و آنها که چشم خود و انديشه و عقلشان بسته است» با کسانی که حقایق را به 
وین سی باو درک می کل این ابا فکر نمی ک۱۱۵ (فای کل تین ال خی 
البصیر أ فلا تَفکُرون). 

ذکر این جمله بعد از جمله های سه گانه سابق ممکن است به خاطر این باشد که: در جمله 
های قبل پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «من نه خزائن الهی را دارم و نه عالم به غیبم, و نه 
فرشته ام تنها پیرو وحیم» ولی این سخن نه به آن معنی است که: «من با شما بت پرستان 
لجوج همانندم بلکه من انسانی هستم بیناء در حالی که شما همچون نابینایان هستید و این دو 
مساوی نیستند)! 

احتمال دیگر در پیوند این جمله با جمله های قبل این است که: دلائل توحید و همچنین 
حقانیت پیامبر آشکار است ولی چشم بینا می خواهد که آنها را ببیند و اگر شما قبول ندارید. 
نه به خاطر آن است که موضوع مبهم یا پیچیده است بلکه به جهت آن است که بینا نیستید آیا 
بینا و نابینا یکسانند؟! 
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۱ه و نز به اذین یَخافُون آن بخشروا الی رهم یس لهم من دونه 
وی و لا شفیح للم یتقون 


ترجمه: 

۱ و به وسیله آن (قرآن)؛ کسانی را که از روز حشر و رستاخیز می ترسند» بیم ده! (روزی 
که در آن») پاور و سرپرست و شفاعت کننده ای جز او (خدا) ندارند: شاید پرهیزگاری پیشه 
کنند! 

تفسیر: 

انذار کسانی که آماده پذیرشند 

در پایان آیه گذشته فرمود: «نابینا و بینا یکسان نیستند» و به دنبال آن در این آیه به پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) دستور می دهد: «به وسیله قرآن کسانی را انذار و بیدار کن که از روز رستاخحیز 
بیم دارند» یعنی تا این اندازه چشم قلب آنها گشوده است که احتمال می دهند حساب و 
کتابی در کار باشد. و در پرتو این احتمال. و ترس از مسئولیت. آمادگی برای پذیرش یافته اند 
می فرماید: «به وسیله وحی و قرآن کسانی را که از محشور شدن در حضور پروردگارشان بیم 
دارند انذار کن! 

رو آندر به الذین یخافون أن بُخشروا إلى ریهم). 

شاید کراراً گفته ایم که: تنها وجود یک رهبر لایق و برنامه های جامع تربیتی برای هدایت افراد 
کافی نیست» بلکه یک نوع آمادگی در خود افراد نیز لازم است همان طور که نور آفتاب به 
تنهائی برای یافتن راه از چاه کفایت نمی کند بلکه چشم بینا هم لازم دارد. و نیز بذر مستعد و 
آماده مادام که زمین آماده و مستعدی 
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وجود نداشته باشد» بارور نمی گردد. 

از آنچه گفتیم روشن شد: ضمیر «به» به قرآن بازگشت می کند. اگر چه قرآن در آیات قبل با 
صراحت ذکر نشده ولی از قرائن روشن می شود. 

همچنین منظور از یخافون: «می ترسند» همان احتمال زیان و ضرر است که هر عاقلی به هنگام 
قرار گرفتن در برابر دعوت انبیاء و رهبران الهی» در فکرش پیدا می شود که شاید گفتار آنها 
حق باشد. و مخالفت با آن موجب زیان و خسران گردد. پس چه بهتر که در دعوت آنها 
مطالعه کنم و دلائل آنها را ببینم. 

این یکی از نخستین شرط های هدایت است و همان است که علمای عقائد آن را به عنوان 
لزوم «دفع ضرر محتمل» دلیل وجوب مطالعه در دعوت مدّعی نبوت و زوم مطالعه درباره 
شناسائی خدا قرار داده اند. 

سپس می گوید: این گونه افراد بیداردل از آن روز می ترسند که «جز خدا سرپرست. پناهگاه و 
شفاعت کننده ای ندارند» (لیس لهم من ذونه ولی و 

لا شفیع). 

آری این گونه افراد را انذار کن! و به سوی حق دعوت بنما! زیرا امید تقوا و پرهیزگاری درباره 
آنها هست. «شاید پرهیزگاری پیش گیرند» (علَهُم يَمُون). 

البته نفی «شفاعت» و «ولایت» غير خدا در اين آیه هیچ گونه منافاتی با شفاعت و ولایت 
مردان خدا ندارد: زیرا همان طور که قبلاً اشاره کردیم» منظور نفی شفاعت و ولایت بالذات 
است. یعنی این دو مقام ذاتاً مخصوص خدا است. و اگر غیر او مقام ولایت و شفاعتی دارد به 
اذن و اجازه و فرمان او است» همان طور که قرآن صریحاً می گوید: من دا الذی یشفع عنده الا 
بادْنه: «کیست که در پیشگاه او جز به فرمان او شفاعت کند»؟!(۱) ۱ 


۱ -بقره آیه ۲۵۵. 
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برای توضیح بیشتر در این زمینه و در زمینه بحث شفاعت به طور کلّی, به جلد اول تفسیر 


«نمونه»» ذیل آیه ۸ سوره «بقره) مراجعه فرمائید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1€ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


۲ و لا تطرد الّذين ياغون رهم بالعَداة و العشی بریدون وجهة 
ما یک من حسابهم من شیء و ما من جسابک علَيْهم من شىء 
فتطردهم فتگون من الظالمين 

۲ و E‏ لیوا مامح له لته ون 
نا لس الله بأغلم بلشاکرین 


تر جمه: 

۲ و کسانی را که صبح و شام خدا را می خوانند. و جز ذات پاک او نظری ندارند. از خود 
دور مکن! نه چیزی از حساب آنها بر توست. و نه چیزی از حساب تو بر آنها! اگر آنها را طرد 
کنی» از ستمگران خواهی بود! 

۳ -و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم: تا بگویند: «آیا اینها هستند که 
خداوند از میان ما (برگزیده» و) بر آنها منت گذارده (و نعمت ایمان بخشیده) است»؟! آیا 


شارت شا کران راو نمی ددا 


شأن نزول: 

در شأن نزول آیات فوق روایات متعددی نقل شده که با هم شباهت زياد دارند از جمله این 
که: در تفسیر «در المنثور» چنین نقل شده: جمعی از قریش از کنار مجلس پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) گذشتند در حالی که «صهیب». «عمار». «بلال» «خباب» و امثال آنها از مسلمانان کم 
بضاعت و کارگر» در خدمت پیامبر بودند. 


آنها از مشاهده این صحنه تعجب کردند (و از آنجا که شخصیت را در مال و 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


ثروت و مقام می دانستند. نتوانستند عظمت مقام روحی این مردان بزرگ» و نقش سازنده آنها 
را در ایجاد مجتمع بزرگ اسلامی و انسانی آینده درک کنند) گفتند: 

ای محمّد(صلی الله عليه واله) آیا به همین افراد از میان جمعیت قناعت کرده ای؟! 

اینها هستند. که خداوند از میان ما انتخاب کرده؟! 

ما پیرو اینها بوده باشیم؟! 

هر چه زودتر آنها را از طرف خود دور کن! شاید ما به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم. 
آیات فوق نازل شد و این پیشنهاد وا به شدت ود کرد.(۱) 

بعضی از مفسران اهل تسنن مانند نویسنده «المنار» حدیثی شبیه به این حدیث نقل کرده و 
سپس اضافه می کند: «عمر بن خطاب» در آنجا حاضر بود. به پیامبر پيشنهاد کرد. چه مانعی 
دارد که پيشنهاد آنها را بپذیریم؟ و ببینیم اينها چه می کنند. آیات فوق پيشنهاد او را نیز رد 
کرد.(۲) 

اشتباه نشود! ذکر شأن نزول برای بعضی از آیات این سوره منافاتی با این ندارد که تمام سوره 
یک جا نازل شده باشد: زیرا همان طور که سابقاً اشاره کردیم ممکن است حوادث گوناگونی 
قبل از نزول سوره در فواصل مختلفی روی داده باشد و این سوره ناظر به آن حوادث بوده 


باشد. 


۱ -«در المنثور» جلد ۳ صفحه ١١‏ دار المعرفف مطبعة الفتح جدة طبع اول» ۱۳۹۵ هق - 
«مجمع البيان» جلد »٤‏ صفحه 1۲ ذيل آيه مورد بحث» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات بیروت؛ 
طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۷ صفحه ۱ع. جلد ۲۲» صفحه ۳۲ و جلد ۸۷۱ 
صفحه ۱۸۲ - «نورالتقلین»» جلد ۱ء 

صفحه ۷۲۰ موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم» ۲ هق -«المیزان». جلد ۷» صفحه ۰.۱۰۹ 
انتشارات جامعه مدرسین قم. 

۲ - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۷ صفحه ۱ -«جامع البيان»» جلد ۷ صفحه ۲۱۵ دار الفکر بیروت. 
۵ هق -اسباب نزول الآیات»» صفحه ۱۶7 مؤسسة الحلبی و شرکاه قاهره ۱۳۸۸ هق 
- «زاد المسیر)» جلد ۳ صفحه ۳۲ دار الفکر بیروت. طبع اول» ۱۶۰۷ هق - «المیزان», جلد 


۷ صفحه ۰-۹ انتشارات جامعه مدذرسین قم. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


ذکر این نکته در اینجا لازم به نظر می رسد که: در پاره ای از روایات نقل شده هنگامی که 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) پیشنهاد آنها را نپذیرفت. از او خواستند: میان اشراف قریش و فقرای 
یارانش تناوب قائل شود. یعنی روزی را برای اینها و روزی را برای آنها قرار دهد تا با هم در 
یک جلسه ننشینند» پیامبر این پيشنهاد را پذیرفت شاید وسیله ای برای ایمان آوردن آنها شود. 
آنها گفتند: باید این مطلب به عنوان یک قرارداد نوشته شود پیامبر«صلی الله عليه 
وآلهعلی(علیه السلام) را مأمور نوشتن قرار داد کرد. ولی آیه فوق نازل شد و از این کار نهی 
کرد.(۱) 

ولی این روایت. علاوه بر این که با روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و در هیچ مورد در 
مقابل این گونه تبعیض ها انعطافی نشان نداده» بلکه در همه جا سخن از وحدت جامعه 
اسلامی است. با آیه قبل که می فرمود: إن أتبم الا ما بوحی: «من همواره پیرو وحی الهی 
هستم» سازگار نیست. چگونه می توان باور کرد. پیامبر(صلی الله عليه وآله) بدون انتظار وحی 
تسلیم چنین پیشنهادی شده باشد؟! 

به علاوه جمله «و لاطرد» که در آغاز آیه مورد بحث می خوانیم» نشان می دهد: آنها پيشنهاد 
طرد مطلق آن دسته از اران پیامبر(صلی الله عليه وآله) را داشته اند نه پيشنهاد تناوب: زیرا 
تناوب با طرد فرق بسیار دارد و این نشان می دهد که شأن نزول همان است که در آغاز 


آوردیم. 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه ۳- «مجمع البيان»» جلد 11 صفحه ۹ موسسهة الاعلمی 
للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۵ همه ق -«نورالثقلین». جلد ۱ صفحه ۱ موسسه 
اسماعیلیان. طبع چهارم 

۲ و کل ۲صفخه ۶۱۲۳۹ ار ال روت ۱۶۱۲ هیقب 
«مکاتیب الرسول» احمدی میانجی. جلد ۳ صفحه NIV‏ دار الحديث» طبع اول» ۱۶:۱۹ هم.ق. 
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۳۷ 
تفسیر نمونه جلد پنجم 
تفسیر: 
مبارزه با فکر طبقاتی 
در نخستین آیه به یکی دیگر از بهانه جوئی های مشرکان اشاره شده و آن این که: آنها انتظار 
داشتند پیامبر امتیازاتی برای ثروتمندان نسبت به طبقه فقیر قائل شود. و معتقد بودند: نشستن 
در کنار پاران فقیر پیامبر(صلی الله علیه واله) برای آنها عیب و نقص بزرگی است. بی خبر از 
این که: اسلام آمده تا به این گونه امتیازات پوچ و بی اساس پایان دهد. 
لذا آنها روی این پيشنهاد اصرار داشتند که پیامبر(صلی الله عليه وآله) این دسته را از خود 
براند. اما قرآن صریحاً و با ذکر دلائل زنده پيشنهاد آنها را نفی می کند. نخست می فرماید: 
«کسانی را که صبح و شام پروردگار خود را می خوانند و جز ذات پاک او نظری ندارند. هرگز 
از خود دور مکن! (و لاتطرد الذین يعون رهم بالْغداة و لعشی پُریدون وجهة).(١)‏ 
قابل توجه این که: در اینجا بدون نام یا عنوان اشخاص, تنها به ذکر این صفت قناعت شده 
است که: آنها صبح و شام -و به تعبیر دیگر هميشه ‏ به یاد خدا هستند. و این عبادت و نیایش 
و توجه به پروردگار نه به خاطر دیگری و نه از روی ریا است. بلکه تنها به خاطر ذات پاک 
او است. او را فقط به خاطر خودش می خواهند و می جویند. و هیچ امتیازی با این امتیاز 
برابری نمی کند. 
از آیات مختلف قرآن, استفاده می شود که: مشرکان ثروتمند و خود خواه این نخستین و 
آخرین بار نبود که چنین پیشنهادی را به پیامبر(صلی الله علیه وآله) کردند» بلکه کراراً این ایراد 


را داشتند که: چرا پیامبر(صلی الله علیه وآله) جمعی از بینوایان را گرد خویش جمع 
۱ - «وتجه» در لغت به معنی صورت است و گاهی به معنی ذات به کار می رود و منظور از آن 


در آیه فوق معنی دوم است» شرح بیشتر درباره این موضوع را در جلد دوم تفسیر «نمونه)»؛ 
ذیل آیه ۲۷۲ سوره «بقره» مطالعه فرمائید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


کرده است» و اصرار داشتند آنها را طرد کند. 

در حقیقت آنها روی یک سنت دیرین غلط امتیاز افراد را به ثروت آنها می دانستند. و معتقد 
بودند» باید a ag OD‏ همواره محفوظ بماند. و هر آئین 
و دعوتی بخواهد زندگی طبقاتی را بر هم زند. و این امتیازات را نادیده بگیرد. در نظر آنها 
مطرود و غير قابل قبول است. 

در حالات نوح پیامبر(علیه السلام) نیز می خوانیم که: اشراف زمان او به او می گفتند: و ما 
تراک ابعک إلا الذین هم آراذلنا بادی الرآی: «ما نمی بینیم کسانی از تو پیروی کرده باشند» جز 
جمعی از فرومایگان و افراد خام».(۱) 

و این را دلیل بر بطلان رسالت او می دانستند. 

یکی از نشانه های عظمت اسلام و قرآن و به طور کی عظمت مکتب انبیاء این است که: با 
سرسختی هر چه پیشتر» در برابر این گونه پيشنهادها مقاومت کردند» و در جوامعی که اختلاف 
طبقاتی یک مسأله جاویدان شمرده می شد. به کوبیدن این امتیاز موهوم پرداختند. تا معلوم 
شود: افراد پاکدل. با ایمان و هوشمندی همچون سلمان. ابوذن صهیب. خباب و بلال به خاطر 
نداشتن مال و ثروت کمترین نقصی ندارند. و ثروتمندان بی مغز و کوردل و خودخواه و 
متکیر به خاطر ثروتشان نمی توانند از امتیازات اجتماعی و معئوی برخوردار گردند. 

در جمله بعد می فرماید: دلیلی ندارد که این گونه اشخاص با ایمان را از خود دور سازی» 
برای این که: «نه حساب آنها بر تو است و نه حساب تو بر آنها» (ما علّک من حسابهم من 
شوه و مان حسابک عللهم ین شی 


با این حال «اگر آنها را از خود برانی از ستمگران خواهی بود» (فتطردھہ 


هوق آیه ۷ 
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تون من الظالمین). 

در این که: منظور از «حساب» در اینجا چه حسابی است؟ در میان مفسران گفتگو است. 
بعضی احتمال داده اند: منظور از «حساب». حساب روزی آنها است. یعنی اگر دست آنها از 
مال و ثروت تھی است باری بر دوش تو نمی گذارند: زیرا حساب روزی آنها با خدا است. 
همان گونه که تو نیز بار زندگی خود را بر دوش آنها نمی گذاری و حساب روزی تو با آنها 
ولی با توجه به بیانی که خواهیم کرد این احتمال بعید به نظر می رسد. 

بلکه ظاهر این است که: منظور از «حساب». حساب اعمال است - همان طور که بسیاری از 
مفسران گفته اند - 

اما این که چگونه خداوند می فرماید: حساب اعمال آنها بر تو نیست. در حالی که آنها عمل 
بدی نداشته اند - تا ذکر چنین جمله ای لازم باشد؟ - 

این به خاطر آن است که: مشرکان اران فقیر پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به واسطه نداشتن 
مال و ثروت متهم به دوری از خدا می کردند که: اگر اعمال آنها در پیشگاه خدا مورد قبول 
بود: چرا آنها را از نظر زندگی» مرفه قرار نداده است؟ 

به علاوه آنها را متهم می کردند که ایمانشان شاید به خاطر تأمین زندگی و رسیدن به آب و 


نان بوده اسان 


قرآن پاسخ می دهد: به فرض این که: آنها چنین بوده باشند. ولی حسابشان با خدا است» همین 
اندازه که ایمان آورده اند و در صف مسلمین قرار گرفته اند به هیچ قیمتی نباید رانده شوند. و 


به این ترتیب» جلو بهانه جوئی های اشراف قریش را می گيرد. 
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شاهد این تفسیر. همان است که در داستان نوح پیغمبر(علیه السلام) که شبیه داستان اشراف 
قریش است آمده در آنجا که قوم نوح به او می گویند: أ ومن تک و اک الارذلون: «ما به تو 
ایمان بیاوریم در حالی که افراد بی سر و پا از تو پیروی کرده اند»؟! 

نوح(علیه السلام) در جواب می گوید: و ما علمی بما كانوا يَعْمَلُون # ان حسابهُم الا على 
ری لو تشغرون * و ما آنا بطارد الْمُوّمنین: «من چه اطلاعی از اعمال آنها دارم؟ # حساب 
اعمال آنها بر خدا است اگر می فهمیدید # و من نمی توانم آنها را که اظهار ایمان کرده اند از 
خود برانم».(۱) 

نتیجه این که: وظیفه پیامبر آن است: هر فردی که اظهار ایمان کند را بدون هیچ گونه تفاوت و 
نمی جویند و تنها گناهشان این است که دستشان از مال و ثروت تهی است. و آلوده زندگی 


تکیت بار اشراف نیستند. 


در آیه بعد» به ثروتمندان بی ایمان هشدار می دهد: این جریانات آزمایش هائی است برای آنهاء 
و اگر از کوره این آزمایش ها نادرست بیرون آیند. باید عواقب دردناک آن را تحمل کنند. می 
فرماید: «این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم» (و کذلک فتنا بعضَهُم ببغخض). 
«فتنه» در اینجا به معنی آزمایش است»(۲) چه آزمایشی از این سنگین تر که اشراف و 
ثروتمندانی که سال ها عادت کرده اند: حساب خود را به کی از طبقات پائین جدا کننده نه در 


شادی با آنها شریک باشند و نه در غم و رنج» و حتی 


۱-شعراء آیات ۱۱۱ تا ۱۱۶۰ 


۲ - برای توضیح بیشتر به جلد ۲ تفسیر «نمونه). ذیل آیه ۳ سوره «بقره» مراجعه کنید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۱ 
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قبرهایشان هم از یکدیگر فاصله داشته باشد. یک مرتبه تمام این آداب و رسوم را در هم 
بشکنند. و این زنجیرهای عظیم را از دست و پای خود بردارند و به آثینی بپیوندند که 
پیشگامان آن به اصطلاح از طبقه فقرا و پائین محسوب می شوند. 

سپس اضافه می کند: کار این توانگران به جائی می رسد که: با نگاه تحقیر به مومنان راستین 
نگریسته. می گویند: «آیا اینها هستند که خداوند از میان ما برگزیده. و نعمت ایمان و اسلام به 
آنها ارزانی داشته است»؟! (بمولوا أ هوّلاء من له لیم من بَيْننا).(۱) 

آیا اینها قابل چنین حرف هائی هستند؟! 

بعد از آن به آنها پاسخ می گوید که: این افراد با ایمان مردمی هستند که شکر نعمت عمل و 
تشخیص را به جا آورده و آن را به کار بسته اند. 

همچنین شکر نعمت دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به جا آورده و از او پذیرا شده اند. 
چه نعمتی از آن بزرگ تر و چه شکری از آن بالاتر! 

به خاطر همین خداوند. ایمان را در قلوب آنها راسخ گردانیده است «آیا خداوند شاکران را 
بهتر نمی شناسد»؟! (أ لیس الله باعلم بالشاکرین). 


نکته: 

یک امتیاز بزرگ اسلام 

می دانیم در مسیحیت کنونی دایره اختیارات رسای مذهبی به طرز غير منطقی توسعه يافته تا 
آنجا که آنها برای خود حق بخشیدن گناه قائل هستند. و به 


۱ - همان طور که در ذیل آیه ۶ سوره «آل عمران» اشاره شد «منت» در اصل, به معنی 


فرمائید. 
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همین جهت. می توانند کسانی را با کوچک ترین چیزی طرد و تکفیر کنند. و یا بپذیرند. 
قرآن در آیه فوق و آیات دیگ صریحاً یادآور می شود: نه تنها علمای مذهبی, حتی شخص 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) نیز حق طرد کسی را که اظهار ایمان می کند. -اما کاری که موجب 
خروج از اسلام بشود انجام نداده را ندارند. آمرزش گناه و حساب و کتاب بندگان تنها به 
دست خدا است. و هیچ کس جز او حق دخالت در چنین کاری را ندارد. 

ولی اشتباه نشود! موضوع بحث در آیه «طرد مذهبی» است. نه «طرد حقوقی» به این معنی که: 
اگر مثلاً مدرسه ای وقف بر محصلین خاصی بود. و کسی در آغازن مشمول شرایط بود و بعداً 
فاقد شرایط شد. اخراج او از آن مدرسه هیچ مانعی ندارد. 

همچنین اگر متولّی مدرسه اختیاراتی به خاطر رعایت مصالح مدرسه داشت هیچ مانعی ندارد 
که برای حفظ نظم و موقعیت آن» از آن اختیارات مشروع استفاده کند. 

بنابراین» مطالبی که در تفسیر «المنار» در ذیل آیه بر خلاف این مطلب دیده می شود ناشی از 


اشتباه طرد مذهبی با طرد حقوقی است. 
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۶ و |ذا جاءک الّذین نون بایاتنا فقّل سلام عَلیکُم کتب ربکم 
علی تیه انرا آل عن عیل ینگ شیا بجهالا ثم تاب ین 
ده و صلح فان غفون رحیم 

۵ و گذلک نفصل الابات و لتسنتبين ستبیل المُجرمين 


ترجمه: 

٤‏ هر گاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند. به آنها بگو: «سلام بر شما! 
پرورد گارتان» رحمت را بر خود فرض کرده: هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند. 
سپس توبه و اصلاح (و جبران) نماید» (مشمول رحمت خدا می شود: چرا که) او آمرزنده 
مهربان است». 

۵ - و این چنین آیات را برمی شمریم (تا حقیقت بر شما روشن شوده) و راه گناهکاران 
آشکار گردد. 

تفسیر: 

سلام بر ممنان! 

بعضی معتقدند: آیه نخست درباره کسانی نازل شده که در آیات قبل» پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) مأمور شد از طرد آنها خودداری کند» و آنها را از خود جدا نسازد. 

و بعضی معتقدند: درباره جمعی از گناهکاران بوده است که نزد پیامبر(صلی الله علیه 
وآله)آمدند و اظهار داشتند ما گناهان زیادی کرده ایم و پیامبر(صلی الله علیه وآله) سکوت کرد 
تا آیه فوق نازل شد. 


اما شأن نزول آن هر چه باشد. شک نیست که مفهوم آیه یک معنی کلّی و 
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وسیع است و همه را شامل می شود زیرا نخست به صورت یک قانون کی به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) دستور می دهد که تمام افراد با ایمان را هر چند گناهکار باشند نه تنها طرد نکندء 
بلکه بپذیرد» چنین می فرماید: 

«هر گاه کسانی که به آیات ما ایمان آورده اند به سراغ تو بيایند به آنها بگو: سلام بر شما»! (وَ 
إذا جاءک الذین يوون بآياتنا قل سلامٌ لک 

ا ا ا ر ا 
مستقیماً از ناحیه خود پیامبر(صلی الله علیه وآله) و در هر حال دلیل بر پذیرا شدن, استقبال 
کردن و تفاهم و دوستی با آنها است. 

در جمله دوم اضافه می کند: به آنها بگوید: «پروردگار شما رحمت را بر خود فرض کرده 
است» (کتب ربكم على تفه الرَحمَة). 

«کتب» که از ماده «کتابت» به معنی نوشتن است» در بسیاری از موارد کنایه از الزام» ایجاب و 
تعھّد می باشد: زیرا یکی از آثار نوشتن» مسلّم شدن و ابت ماندن چیزی است. 

و در جمله سوم که در حقیقت توضیح و تفسیر رحمت الهی است. با تعبیری محبت آمیز 
چنین می فرماید: «هر کس از شما کاری از روی جهالت انجام دهد. سپس توبه کند و اصلاح 
و جبران نماید» خداوند آمرزنده و مهربان است» (َنه من عمل منکم سوءاً بجهالة تم تاب من 
بغده و اصلح أنه غفُون رحیم). 

همان طور که سابقاً گفته ایم:(۱) منظور از «جهالت» در این گونه موارد. همان غلبه و طغیان 
شهوت است که انسان نه از روی دشمنی و عداوت با حق» بلکه به خاطر غلبه هوا و هوس آن 
چنان می شود که فروغ عقل و کنترل شهوت را از دست می دهد. چنین کسی با این که: عالم 
به گناه و حرام است اما چون علمش تحت الشعاع هوا و هوس واقع شده به آن «جهل» اطلاق 
گردیده مسماً چنین 


۱- تفسیر «نمونه»» جلد ۴ ذیل آیه ۷ سوره (نساء). 
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کسی در برابر گناه خود مسئول است. اما چون از روی عداوت و دشمنی نبوده. سعی و 
کوشش می کند اصلاح و جبران کند. 

در حقیقت آیه فوق به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور می دهد: هیچ فرد با ایمانی را از هر 
طبقه و نژاد و در هر شرائطی بوده باشد. نه تنها از خود نراند. که آغوش خویش را یکسان به 
روی همه بگشاید. حتی اگر کسانی آلوده به گناهان زیاد باشند. آنها را نیز بپذیرد و اصلاح 
کند. 


و در آیه بعد. برای تأکید مطلب می فرماید: «ما آیات. نشانه ها و دستورات خود را این چنین 
روشن و مشخص می کنیم. تا هم راه حق جویان و مطیعان آشکار گردد و هم راه گنه کاران 
لجوج و دشمنان حق» (و گذلک فصل الابات و لتستّبین متبیل المُجرمین).(۱) 

روشن است: منظور از مجرم در آیه فوق هر گناهکاری نیست: زیرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
در این آیه مأموریت پیدا می کند گناهکاران را در صورتی که به سوی او بیایند هر چند اعمال 
خلافی از روی نادانی انجام داده باشند بپذیرد. 

بنابراین. منظور از مجرم. همان گناهکاران لجوج و سرسختی هستند که با هیچ وسیله تسلیم 
حق نمی شوند. 

یعنی بعد از این دعوت عمومی و همگانی به سوی حق - حتی دعوت از گناهکارانی که از کار 
خود پشیمانند - راه و رسم مجرمان لجوج و غير قابل انعطاف کاملاً شناخته خواهد شد. 


۱- در حقیقت جمله «و لتستتبین...» عطف بر جمله محذوفی است که به قرینه مقابله فهمیده 
می شود یعنی: و تین یل العرست الْمُطبْعیْں و و سین با امین «تا راه ايمان 
آورندگان مطیع و راه گناهکاران هر دو آشکار گردد). 
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٩‏ فل ای هيت آن عبد الذین تدغون من ذون الله فل لا ابع آهواء‌کم 
تل ضللت اذا ما انا من الهتدین 

۷ _ قل نی على بین من ربّی و تم به ما عندی ما تستفجلون به 
إن کم الا لله یفص الحق و هو خی الفاصلین 

۸ کل ون جلدی ما چون به ی انز نی و کم 
و ال ألم بالظالمین 


ترجمه: 

1 - بگو: «من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید. نهی شده ام»! بگو: «من از هوا و 
هوس های شما پیروی نمی کنم: اگر چنین کنم گمراه شده ام: و از هدایت یافتگان نخواهم 
بود)! 

۷ - بگو: «من دلیل روشنی از پروردگارم دارم: و شما آن را تکذیب کرده اید! آنچه شما 
درباره آن (از نزول عذاب الهی) عجله دارید. به دست من نیست! حکم و فرمان» تنها از آن 
خداست! حق را از باطل جدا می کند: و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». 

۸ - بگو: «اگر آنچه درباره آن عجله دارید نزد من بود. (و به درخواست شما ترتیب اثر می 
دادم.) کار میان من و شما پایان گرفته بود: ولی خداوند ظالمان را بهتر می شناسد (و به موقع 
مجازات می کند)». 
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تفسیر: 

اصرار بیجا 

در این آیات» همچنان روی سخن به مشرکان و بت پرستان لجوج است - همان طور که بیشتر 
آیات این سوره نیز همین بحث را دنبال می کند - لحن این آیات چنان است که گویا آنها از 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دعوت کرده بودند به آئینشان گرایش پیدا کند و پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) مأمور می شود: صریحاً به آنها چنین اعلام دارد: «بگو: من از پرستش کسانی را که 
غیر از خدا می پرستید نهی شده ام» (فُل اننّی تهیت أن ابد الذین تدغون من ون الله).(۱) 
جمله نهیّت: «ممنوع شده ام» که به صورت فعل ماضی مجهول آورده شده اشاره به این است 
که: ممنوع بودن پرستش بت ها چیز تازه ای نیست بلکه همواره چنین بوده و خواهد بود. 
آنگاه با جمله: «بگو: ای پیامبرا من پیروی از هوا و هوس های شما نمی کنم» (قّل لا آّبعٌ 
آواء کم): 

پاسخ روشنی به پيشنهاد بی اساس آنها می دهد و آن این که: بت پرستی هیچ دلیل منطقی 
ندارد. و هرگز با حکم عقل و خرد. جور نمی آید: زیرا عقل به خوبی درک می کند که انسان 
از بان اشرق است: 

چگونه ممکن است انسان در برابر مخلوق دیگری و حتی در برابر موجود پست تری سر 
تعظیم فرود آورد؟! 

علاوه بر این بت ها غالباً ساخته و پرداخته انسان بودند» چگونه ممکن است چیزی که مخلوق 
خود انسان است معبود او و حلدّل مشکلاتش گردد؟! 


۱ به کار بردن کلمه «لَذینَ» که برای جمع مذکر عاقل است» در مورد بت ها به خاطر آن 


است که از دریچه فکر آنها با آنها سخن می گوید. 
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بنابراین سرچشمه بت پرستی چیزی جز تقلید کورکورانه و پیروی از خرافات و هواپرستی 
و در آخرین جمله برای تأکید بیشتر می گوید: من اگر چنین کاری کنم «مسلماً گمراه شده ام 
و از هدایت یافتگان نخواهم بود» (قد ضللت إذاً و ما آنا من المهتدین). 


در آیه بعد. پاسخ دیگری به آنها می دهد و آن این که: «بگو: من بیّنه و دلیل روشنی از طرف 
پروردگارم دارم اگر چه شما آن را نپذیرفته و تکذیب کرده اید (فُل اٍنّی علی یی من ری و 
تم به). 

اس هی سکره با فاص انم اک وه کر 
دیگر هیچ گونه اتصال و آمیزش با هم نداشته باشند. سپس به دلیل روشن و آشکار نیز گفته 
شده از این نظر که حق و باطل را کاملاً از هم جدا می کند. 

در اصطلاح فقهی اگر چه «بیْنة» به شهادت دو نفر عادل گفته می شود ولی معنی لغوی آن 
کاملاً وسیع است و شهادت دو عادل یکی از مصداق های آن می باشد. 

و اگر به معجزات «بیّنةٌ» گفته می شود باز از همین نظر است که حق را از باطل جدا می کند 
و اگر به آیات و احکام الهی «بینة» گفته می شود باز به عنوان مصداق این معنی وسیع است. 
خحلاصه» در این آیه نیز پیامبر(صلی الله عليه واله) مأمور است روی این نکته تکیه کند که: 
مدرک من در مسأله خداپرستی و مبارزه با بت کاملاً روشن و آشکار می باشد و انکار و 


تکذیب شما چیزی از اهمیت آن نمی کاهد. 
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پس از آن به یکی دیگر از بهانه جوئی های آنها اشاره می کند و آن این که: آنها می گفتند: اگر 
تو بر حق هستی, کیفرهائی که ما را به آن تهدید می کنی زودتر بیاور! 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) در پاسخ آنها می گوید: «آنچه را که شما درباره آن عجله می کنید 
به دست من نیست» (ما دی ما َسجلون بو). 

«تمام کارها و فرمان ها همه به کا تا (ٍن الحم الا له 

کارا اکن ری را را رای اش و اھ 
جداکنند گان حق از باطل است» (يَقَّص احق و هو حير الفاصلین). 

بدیهی است: کسی می تواند به خوبی حق را از باطل جدا کند که علمش از همه بیشتر باشد. و 
شناخت حق و باطل برای او کاملاً روشن. 

به علاوه» قدرت کافی برای اعمال علم و دانش خود نیز داشته باشد و این دو صفت (علم و 
قدرت) به طور نامحدود و بی پایان تنها برای ذات پاک خدا است. بنابراین او بهترین 
جداکنندگان حق از باطل است. 


در سومین آیه این فراز: به پیامبر دستور می دهد: در برابر مطالبه عذاب و کیفر از ناحیه این 
جمعیت لجوج و نادان به آنها «بگو: اگر آنچه را که شما با عجله از من می طلبید در قبضه 
قدرت من بود و من به درخواست شما ترتیب اثر می دادم کار من و شما پایان گرفته بود» (قل 
و آن عیی ما تنتفجلون به لقضی الافر نی و بیِنکُم). 

اما برای این که تصوّر نکنند مجازات آنها به دست فراموشی سپرده شده در پایان می گوید: 
«خداوند بهتر از همه کس ستمکاران و ظالمان را می شناسد و به موقع کیفر آنها را خواهد داد» 


(ر الم بالظالمين). 
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نکته ها: 

۱ - درخواست مجازات 

از آیات قرآن استفاده می شود که بسیاری از اقوام گذشته همین درخواست را از پیامبران خود 
داشتند» که اگر راست می گوئی» پس چرا مجازاتی را که برای ما انتظار داری به سراغ ما نمی 
فرستی ؟! 

قوم نوح(علیه السلام) چنین درخواستی را از او کرده» «گفتند: ای نوح! چرا این همه با ما 
سخن می گوئی و مجادله می کنی؟! اگر راست می گوئی عذابی را که به عنوان تهدید می 
گوئی زودتر بیاور»! (قالوا یا توخ قد جادتنا قْكترت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن گنت من 
الصتادقین).(۱) 

نظیر این تقاضا را قوم صالح نیز از او کردند.(۲) 

همچنین قوم عاد به پیامبرشان هود(علیه السلام) چنین پیشنهادی داشتند.(۳) 

از سوره «اسراء» نیز استفاده می شود که این درخواست از پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله)مکرر شده حتی گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم مگر زمانی که یکی از چند کار انجام 
دهی از جمله این که: «سنگ های آسمانی را قطعه قطعه بر سر ما بیفکنی»! (أوٴ تستقط السّماء 
کما زغشت عَلَيْنا کسفا»(ع) 

این درخواست های نامعقول یا به عنوان استهزاء و مسخره کردن صورت می گرفته؟ 

و یا به راستی به عنوان طلب اعجاز؟ 

در هر دو صورت کار احمقانه ای بود زیرا در صورت دوم موجب نابودی آنها می شده و 


جائی برای استفاده از معجزه باقی نمی مانده و در صورت اول نیز 


۱ - هود. آیه E‏ 
۲ -اعراف آیه .۷۷۰ 
۳ اعراف؛ آیه ۷۰ 


.٩۲ اسراء آیه‎ - ٤ 
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با دلائل و نشانه های روشنی که پیامبران با خود داشتند حداقل احتمال صدق آنها در نظر هر 
بیننده مجسم می شده است. 

چطور ممکن است با چنین احتمالی انسان تقاضای نابودی خودش را بکند یا آن را به شوخی 
بگیرد؟! 

ولی تعصب و لجاجت بلای بزرگی است که جلو هر گونه فکر و منطق را می گیرد. 


۲ -فرمان از آن خداست 

جمله «إِن الحْکم الا للّه» معنی روشنی دارد و آن این که: هر گونه فرمان در عالم آفرینش و 
تکوین و در عالم احکام دینی و تشریع به دست خدا است. و بنابراین اگر پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) مأموریتی پیدا می کند آن هم به فرمان او است. 

اگر حضرت مسیح مثلاً مرده ای را زنده می کندء آن هم به اذن او است» همچنین هر منصبی 
اعم از رهبری الهی و قضاوت و حکمیت به کسی سپرده شده است. آن هم از ناحیه پروردگار 
است. 

اما متأسفانه جمله به این روشنی در طول تاریخ کراراً مورد سوء استفاده واقع شده است. 
گاهی «خوارج» برای ايراد به مسأله تعیین «حکمین» در جریان جنگ «صفین» که به پيشنهاد 
آنها و امثال آنها صورت گرفته بود به این جمله چسبیده و به گفته علی(علیه السلام) کلمه 
حقی را گرفته و در معنی باطلی به کار می بردند. و تدریجاً جمله «لا کُم الا له شعاری 
برای آنها شد. 

آنها آن قدر نادان و ابله بودند که تصور می کردند: اگر کسی به فرمان عدا و به دستور اسلام 
در موضوعی حکمیّت پیدا کرد با جمله «ان الحْکم الا لله» 
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مخالف است. با این که زیاد قرآن می خواندند. اما کمتر می فهمیدند: زیرا حتی قرآن در 
موضوع دادگاه خانوادگی اسلام تصریح به انتخاب کم از طرف زن و مرد می کند. می 
فرماید: فبْعُوا حکماً من أله و حکماً من آهلها: «یک داور از خانواده شوهر. و یک داور از 
خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار آنان رسیدگی کنند)».(۱) 

و گاهی بعضی دیگر - همان طور که «فخر رازی» در تفسیر خود نقل می کند این جمله را 
دلیلی بر مسلک جبر گرفته اند: زیرا وقتی قبول کنیم همه فرمان ها در جهان آفرینش به دست 
خدا است اختیاری برای کسی بافی نمی ماند. 

در حالی که می دانیم آزادی اراده بندگان و اختیار آنها نیز به فرمان پروردگار است» این خدا 
است که می خواهد آنها مختار و در کار خود آزاد باشند تا در پرتو اختیار و آزادی» تکلیف و 


۳ منظور از «یمصجمله فص در لغت به معنی (قطع کردن» و بریدن چیزی است(۲) و 
این که در آیه فوق می خوانیم: بق ص الْحق: «خداوند حق را می برد» یعنی کاملاً آن را از باطل 
جدا و تفکیک می ا بنابراین جمله بعد: و و یر ا ی بهترین جداکنندگان 
است» تأکید برای این موضوع محسوب می شود. 

بايد توجه داشت جمله «يقصر از ماده «قصه» به معنی بیان سر گذشت و داستان نیست آن 


چان که بعضی از مقسران بنداشتهة اند, 


( رنسات. یه ,۳۵ 
قاموس می گوید: تم لو ال قطع یلا الیقص آی الوفراض: «چیدنمو ونان 
را با مقراض و قیچی. عرب «قص» می گوید و مقراض را «مقص» (به کسر میم و فتح قاف)». 
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۵۹ 


1۱ 


و عند مفاتح الب لا يَعْلَمُها إلا هو و يَعْلَّمٌ ما فى ابر و لخر 
ما قط بن وق ا ا 
لا رطب و لا یابس الا فی کتاب شبین 

و هو اذی یتوفاکم بالل و یغلمٌ ما جرختم بالنهار ثم بعکم 
تون 

و هو الْقاهِر فوق عباده و برل علَيْكُم حفظةٌ حتی إذا جاء آحدکم 
الوت توفته سنا و هم لا یرون 

ثم روا إلى اللّه مولاهم الق ألا له کم و هو آمترغ الحاسبین 


ترجمه: 
٩‏ - کلیدهای غیب. تنها نزد اوست: و جز او. کسی آنها را نمی داند. او آنچه را در خشکی و 


دریاست می داندز هیچ برگی (از درختی) نمی افتد. مگر این که از آن آگاه است: و نه هیچ 


دانه ای در تاریکی های زمین» و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد. جز این که در کتابی آشکار 


۰ او کسی است که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) می گیرد: و از آنچه در روز 


کرده اید. با خبر است: سپس در روز شما را (از حواب) برمی انگیزد: (و این وضع همچنان 


از آنچه عمل می کردید. با خبر می سازد. 
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۱ - او پر بندگان خود تسلط کامل دارد: و مراقبانی بر شما می گمارد: تا زمانی که یکی از 
شما را مرگ فرا رسد (در این موقع») فرستادگان ما جان او را می گیرند: و آنها کوتاهی نمی 
۲ - سپس (تمام بندگان) به سوی خداء. که مولای حقیقی آنهاست. باز می گردند. بدانید که 
حکم و داوری, مخصوص اوست: و او. سریع ترین حسابگران است. 

تفسیر: 

اسرار غیب! 

در آیات گذشته» سخن از علم و قدرت خدا و وسعت دایره حکم و فرمان او در ميان بود. در 
این آیات» آنچه را در آیات قبل اجمالاً بیان شده مشروحاً توضیح داده می شود. 

نخست به موضوع علم خدا پرداخته» می گوید: 

«خزانه های غیب (یا کلیدهای غیب) همه در نزد خدا است» و جز او کسی آنها را نمی داند» 
(و عندة مفاتح ایب لا یلها الا هو). 

«مفاتح» جمع «مفتح» (بر وزن بهتر) به معنی «کلید» است» و نیز ممکن است جمع «مفتح» (بر 
وزن دفتر) به معنی «خزینه» و مرکز نگاهداری چیزی بوده باشد. 

در صورت اول. معنی آیه چنین می شود: تمام کلیدهای غیب به دست او است» و در صورت 
دوم تمام خزانه های غیب. 

این احتمال نیز وجود دارد که: هر دو معنی در یک عبارت مراد باشد. و همان طور که در علم 
اصول اثبات کرده ایم استعمال یک لفظ در چند معنی مشکلی ندارد. 
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و در هر صورت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند: زیرا هر کجا خزانه ای است. کلیدی وجود 
دارد. 

ولی بیشتر به نظر می رسد «مفاتح» به معنی کلیدها باشد نه خزائن: زیرا هدف در اینجا بیان 
علم خدا است و آن با مسأله کلید که وسیله آگاهی از ذخاثر مختلف است» متناسب تر می 
باشد. در دو مورد دیگر که کلمه «مفاتح» در قرآن به کار رفته. نیز منظور از آن کلید است.(۱) 
پس از آن برای توضیح و تأکید بیشتر می گوید: «آنچه در بر و بحر است را خدا می داند» (و 
عم ما فى ابر و البخر). 

یر به معنی مکان وسیع است» و معمولاً به خشکی ها گفته می شود. و «بحر» در اصل» نیز به 
معنی محل وسیعی است که آب زیاد در آن مجتمع باشد. و معمولاً به دریاها و گاهی به 
نهرهای عظیم نیز گفته می شود. 

در هر حال» آگاهی خدا از آنچه در خشکی ها و دریاها است» به معنی احاطه علم او بر همه 
چیز است. و توجه به وسعت معنی جمله بالا (آنچه در خشکی ها و دریاها است) در حقیقت 
روشنگر گوشه ای از علم وسیع او است. 

یعنی اوء از جنبش میلیاردها موجود زنده. کوچک و بزرگ» در اعماق دریاها. 

از لرزش برگ های درختان در تمام جنگل ها و کوه ها. 

از تاریخچه قطعی شگفتن هر غنچه و باز شدن گلبرگ ها. 

از جریان امواج نسیم در بیابان ها و خمیدگی دره ها. 

از شماره واقعی سلول های بدن هر انسان و گلبول های خون ها. 


۱-... ما ان شات وا بالخ آولی اھر ...: «.. که حمل کلیدهای آن برای گروه زورمند 
مشکل بود...» (قصص. 0۳ ۱ 

.. و ما ملکتم مَفاتحه أو صَدیفکم..: «... یا خانه ای که کلیدش در اختیار شماست...» (نور» آیه 
ا 
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و بالاخره. از تمام اندیشه هائی که از لابلای پرده های مغز ما می گذرد. و تا اعماق روح ما 
نفوذ می کند... 

آری از همه اینها به طور یکسان با خبر است. 

باز در جمله بعد برای تأکید احاطه علمی خداوند. اشاره به خصوص مواردی کرده» می 
فرماید: «هیچ برگی از درختی جدا نمی شود. مگر این که آن را می داند» (و ما سقط من ورقة 
إلا بَغلَمها). 

یعنی تعداد این برگ ها و لحظه جدا شدنشان از شاخه ها و گردش آنها در وسط هوا و لحظه 
قرار گرفتنشان روی زمین» همه اینها در پیشگاه علم او روشن است. 

«همچنین هیچ دانه ای در مخفیگاه زمین قرار نمی گیرد» مگر این که تمام خصوصیات آن را 
می داند» (و لا حَبّهُ فى ظْلمات الازض). 

در حقیقت دست روی دو نقطه حساس گذارده شده است. که برای هیچ انسانی هر چند 
میلیون ها سال از عمر او بگذرد و دستگاه های صنعتی و تکامل حیرت انگیز پیدا کند» احاطه 
بر آن ممکن نیست. 

چه کسی می داند بادها در هر شبانه روز در سرتاسر کره زمین چه بذرهائی را از گیاهان جدا 
کرده و به چه نقطه ای می پاشند؟! 

بذرهائی که ممکن است گاهی سالیان دراز در اعماق زمین مخفی بمانند تا آب کافی برای 
رشد و نمو به دست آورند؟ 

چه کسی می داند که در هر ساعت به وسیله حشرات و يا به وسیله انسان ها چند دانه از چه 
نوع بذر و در کدام نقطه زمین افشانده می شوند؟! 
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درختان جنگل ها جدا می شوند حساب کند؟ 

نگاه» به منظره یک جنگل مخصوصاً در فصل پائین و به ویژه به دنبال یک رگبار یا یک تند 
باده و منظره بدیعی که سقوط پی در پی برگ ها پیدا می کند. به خوبی این حقیقت را ثابت 
می کند. که این گونه علوم هیچ گاه ممکن نیست در دسترس انسان قرار گیرد. 

در واقع سقوط برگ ها لحظه مرگ آنها است» و سقوط دانه ها در مخفیگاه زمین گام های 
نخستین حیات و زندگی آنها است. 

او است که از نظام این مرگ و زندگی با خبر است. حتی گام های مختلفی را که یک دانه به 
سوی زندگی کامل و شکوفا شدن برمی دارد در هر لحظه» و هر ساعت در پیشگاه علم او 
آشکار است. 

بیان این موضوع یک اثر «فلسفی» دارد و یک اثر «تربیتی». 

اما اثر فلسفی آن این است: پندار کسانی که علم خدا را منحصر به کلیّات می دانند. و معتقدند: 
خدا از جزئیات این جهان آگاهی ندارد را نفی می کند» و صریحاً می گوید: خدا از همه کلیّات 
و جزئیات آگاهی کامل دارد.(۱) 

و اما اثر تربیتی آن روشن است: زیرا ایمان به این علم وسیع پهناور به انسان می گوید: تمام 
اسرار وجود توء اعمال و گفتار توء نیات و افکار توء همگی برای ذات پاک او آشکار است با 
چنین ایمانی چگونه ممکن است انسان مراقب حال خویش نباشد. و اعمال و گفتار و نات 
خود را کنترل نکند؟! 

و در پایان آیه می فرماید: «هیچ تر و خشکی نیست مگر این که در کتاب مبین ثبت است» (و 
لا رطب و لا یابس الا فی کتاب شبین). 


این جمله. با عبارتی کوتاه. وسعت بی انتهای علم خدا را به همه موجودات 


۱-برای توضیح بیشتر به کتاب «خدا را چگونه بشناسیم؟» مراجعه شود. 
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بیان می کند. و هیچ چیز از آن مستثنی نخواهد بود زیرا منظور از «تر» و «حشک» معنی لغوی 
آن نیست بلکه این تعبیر» معمولاً کنایه از عمومیت می باشد. 

در مورد «کتاب مبین» احتمالات مختلفی از ناحیه مفسران داده شده است. ولی بیشتر به نظر 
می رسد: منظور از «کتاب مبین)» همان مقام علم پروردگار است یعنی همه موجودات در علم 
بی پایان او ثبت می باشند. و تفسیر آن به «لوح محفوظ» نیز قابل تطبیق بر همین معنی است؛ 
چه این که: بعید نیست منظور از لوح محفوظ نیز همان صفحه علم خدا باشد. 

این احتمال نیز در معنی «کتاب مبین» وجود دارد که منظور از آن عالم آفرینش و خلقت و 
سلسله علت و معلول ها است. که همه چیز در آن نوشته شده است. 


در آیه بعد بحث را به احاطه علم خداوند به اعمال انسان که هدف اصلی است. کشانیده و 

قدرت قاهره خدا را نیز مشخص می سازد. تا مردم از مجموع این بحث نتایج تربیتی لازم را 

بگیرند. 

نخست می فرماید: «او کسی است که روح شما را در شب قبض می کند. و از آنچه در روز 

انجام می دهید و به دست می آورید آگاه است» (و و الّذی یفاک الیل و يَعْلَّمٌ ما جرخت 
بالتّهار). 

«توفضٌی» در لغت به معنی باز گرفتن است» و این که خواب را یک نوع باز گرفتن روح معرفی 
کرده» به خاطر آن است که خواب همان طور که معروف است - برادر مرگ است.(۱) 


۱ - «مستد ر ک»»› جلد ۵ صفحه AT‏ چاپ آل الست - «بحار الانوار» جلد NT‏ صفحه 3۸۹ و 
جلد ۶ صفحه ۱۷۳ - تفسير «(صافی»» جلد ۳ صفحه ۰۲۳۷ مکتبةً الصدر تهران» طبع دوم 
۳ هھ ق - تفسیر «الأصفی» جلد ۲» صفحه ۷۱۱ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی» طبع دوم 


۰ هق. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


مرگ تعطیل کامل دستگاه مغز آدمی و قطع مطلق پیوند روح و جسم است. در حالی که 
خواب. تنها تعطیل بخشی از دستگاه مغز و ضعیف شدن این پیوند است. بنابراین خواب» 
مرحله کوچکی از مرگ حساب می شود.(۱) 

«حرختم» از ماده (جرح» و در اینجا به معنی «اکتساب» و به دست آوردن چیزی است. یعنی 
شما شب و روز در زیر چتر قدرت و علم خداوند قرار دارید» آن کس که از پرورش دانه های 
نباتات در دل خاک» و از سقوط و مرگ برگ ها در هر مکان و هر زمان آگاه است. از اعمال 
شما نیز آگاهی دارد. 

سپس می گوید: این نظام خواب و بیداری تکرار می شود. شب می خوابید «روز شما را بیدار 
می کند و این وضع هم چنان ادامه دارد تا پایان زندگی شما فرا رسد» (نم بعکم فيه لیَقضی 
أجل شتمی).(۲) 

سرانجام نتیجه نهائی بحث را چنین بیان می کند «سپس بازگشت همه به سوی خدا است و 
شما را از آنچه انجام داده اید آگاه می سازد» (ثم اه مرجغکم تم یئکم بما کنتم تعملون). 


در سومین آیه» باز برای توضیح بیشتر روی احاطه علمی خداوند نسبت به اعمال بندگان» و 
نگاهداری دقیق حساب آنها برای روز رستاخیز چنین می گوید: «او تسلط کامل بر بندگان خود 
دارد و هم اوست که حافظان و مراقبانی بر شما می فرستد که حساب اعمالتان را دقیقاً 


نگاهداری کنند» (و هو القاهر قوق عباده و بُرسل عَلَيْكہ حَفْظَ). 
۱ - در جلد دوم تفسیر «نمونه)؛ ذیل آیه ۵ سوره «آل عمران» نیز در این باره بحث کرده ایم. 


۲ - ضمیر «فیّه» به «تهار» بر می گردد» و «بعث» در اینجا به معنی برانگیختن از خواب و بیدار 


کردن است و منظور از «جَل شتمی) عمری است که برای هر کسی مقرر شده. 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


همان طور که سابقاً نیز اشاره کردیم «قاهریت» به معنی غلبه و تسلط کامل بر چیزی است به 
طوری که هیچ گونه توانائی مقاومت در طرف مقابل نباشد» و به عقیده بعضی» این کلمه 
معمولاً در جائی به کار برده می شود که طرف مقابل دارای عقل باشد, در حالی که لفظ غلبه 
هیچ یک از این دو خصوصیت را ندارد. بلکه معنی آن کاملاً وسیع است. 

«حفْظَةٌ» جمع «حافظ» و در اینجا به معنی فرشتگانی است که مأمور نگاهداری حساب اعمال 
انسان ها هستند» همان طور که در سوره «انفطار», آیات ۱۰ تا ۱۳ می خوانیم: ان لک 
لحافظین # کراماً کاتبین * يَعْلَمُون ما تَفْعَلونَ: «مراقبان و حافظانی بر شما گمارده شده * آنها 
نویسند گان بزرگواری هستند # که از هر کار شما آگاهند». 

بعضی از مفسران معتقدند: آنها حافظ اعمال انسان نیستند» بلکه مأموریت آنها حفظ خود 
انسان از حوادث و بلاها تا رسیدن اجل معین می باشند. و جمله «ختّی اذا جاء حدم 
الْموْت» را که بعد از «حَفظٌَ» ذکر شده» قرینه آن می دانند» و آیه اکن 
است» گواه بر این سخن گرفت.(۱) 

ولی دقت در مجموع آیه مورد بحث» نشان می دهد: منظور از حفظ در اینجا همان حفظ اعمال 
است و در مورد فرشتگانی که مأمور حفظ انسان ها هستند» به خواست خدا در تفسیر سوره 
«(رعد» بحث خواهیم گرق. 

سپس می فرماید: «نگاهداری این حساب تا لحظه ای است که مرگ شما فرا رسد و در این 
هنگام فرستادگان ما که مأمور قبض ارواحند روح او را می گیرند» (ختّی إذا جاء أحدكمٌ 
الم برد ی (۲) 


۱ - تفسیر «المیزان). جلد ۷ صفحه ۰۱۳۱ انتشارات حامعه مدذرسین فم. 


۲ - درباره قبض ارواح و گرفتن جان آدمی به جلد ۶ تفسیر «نمونه» ذیل آیه ۹۷ سوره «نساء» 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


و در پایان اضافه می کند: «اين فرشتگان به هیچ وجه در انجام مأموریت خود کوتاهی و قصور 
و تفریط ندارند» (و هم لا ینقرطون). 

نه لحظه ای گرفتن روح را مقدم می دارند. و نه لحظه ای مؤخر. 

این احتمال نیز وجود دارد که این صفت مربوط به فرشتگان حافظان حساب اعمال انسان ها 
بوده باشند. که آنها در حفظ و نگاهداری حساب اعمال کمترین کوتاهی و قصور ندارند و 


تکیه سخن در آیه مورد بحث نیز روی همین قسمت است. 


در چهارمین و آخرین آیه اشاره به آخرین مرحله کار انسان کرده. می فرماید: افراد بشر پس از 
طی دوران خود با این پرونده های شده که همه چیز در آنها ثبت است» در روز رستاخیز 
«به سوی پروردگاری که مولای حقیقی آنها است بازگردانده می شوند» (ثُم روا إلى الله 
مولاهم الْحَق). 

و در آن دادگاه» «دادرسی و حکم و قضاوت مخصوص ذات پاک خدا است» (آلا لَه الْخكم). 

و با آن همه اعمال و پرونده هائی که افراد بشر در طول تاریخ پرغوغای خود داشته اند «به 
سرعت به تمام حساب های آنها رسیدگی می کند» (و هو سرخ الحاسبین). 

تا آنجا که در بعضی از روایات وارد شده: ای سْبحانه حاسب جمیّع عبادهعلی مقدار لب 
شاءا: «خداوند حساب تمام بندگان را در زمان کوتاهی به اندازه دوشیدن یک گوسفند رسید گی 
می کند»!(۱) 


۱ داي البيان»» جلد ۳ صفحه ۳۳ (حلد 11 صفحه <o‏ موسسة الاعلمی للمطبوعات 


بیروت. طبع اول» ۵ سهق). ذیل آیه مورد بحث - «نورالثقلین». جلد .»١‏ صفحه NTL‏ 


موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. 11۲ همق - «بحار الانوار). جلد ۷ صفحه ۰1۵۶ 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


همان طور که در تفسیر آیه ۲۰۲ سوره «بقره» گفتیم. سرعت حساب بندگان به قدری است که 
حتی در یک لحظه همه حساب آنها را می تواند مشخص کند. حتی ذکر زمان دوشیدن یک 

گوسفند و روایت بالا برای نشان دادن کوتاهی زمان است. 

لذا در روایت دیگری می خوانیم: ان الله تعالی بحاس الخلائق کلم فى مقدار مح ابص 

«خداوند حساب همه بندگان را در یک لحظه می رسد»!(۱) و دلیل آن ان اک 

تفسیر آیه فوق گذشت. و آن این که: 

اعمال آدمی در وجود او و در موجودات اطراف او اثر می گذارد» یعنی درست همانند ماشین 
هائی است که مقدار حرکت و کارکرد خود را روی دستگاه هائی با نمره نشان می دهند! 

و به تعبیر روشن تر: اگر دستگاه هائی دقیقی باشد. می تواند در چشم انسان تعداد نگاه های 
خیانت آمیزی که کرده است. بخواند. و روی زبان انسان تعداد دروغ هاء تهمت هاء زخم زبان 
ها و سخنان نادرست را مطالعه کند. 

خلاصه هر یک از اعضاء بدن انسان علاوه بر روح او. دستگاه حساب و شمارشی در درون 
خود دارد که با یک لحظه بررسی حساب آن روشن می گردد. 

و اگر در پاره ای از روایات می خوانیم: افراد پرمسئولیت و پر ثروت محاسباتشان در آن روز 
طولانی می شود. در حقيقت نه به خاطر آن است که معطل رسیدگی به اصل حساب شوند. 

بلکه آنها باید در برابر سوالاتی که نسبت به اعمال آنها می شود جوابگو باشند. یعنی سنگینی 
بار مسئولیت و لزوم جواب گوئی و اتمام حجت. زمان دادگاه آنها را طولانی می کند. 


بیروت. طبع اول» £10 هاق). ذیل آیه ۲ سوره «بقره» - «بحار الانوار» جلد ۸ صفحه 


۶ - «نورالثقلین». حلد 9 صفحه 0 موسسه اسماعیلیان» طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه ق. 
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نکته ها: 

| - منظور از «ورقه و حبّه») 

در روایات متعددی که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) رسیده است» «ورقة» به معنی جنین 
سقط شده و «حبَهٌ» به معنی فرزند و «ظَلّمات الارض» به معنی رحم مادران و «رطب» به معنی 
Oils or NS eg a‏ 
شک نیست این تفسیر با جمود روی معانی لغوی این کلمات تطبیق نمی کند: زیرا «ورقه» به 
معنی برگ و «حبّه) به معنی دانه و «ظْلماتِ الارْض)» به معنی تاریکی های زمین و «رطب» به 
معنی تر و «یابس» به معنی خشک است. ۱ 

ولی ائمه اهل بیت(علیهم السلام) در حقیقت با این تفسیر خواسته اند مسلمانان را متوجه کنند 
که: باید با یک دید وسیع و گسترده به آیات قرآن بنگرند. و در فهم معنی آنها تنها روی لفظ 
جمود نکنند. بلکه» به هنگامی که قرائن دلیل بر توسعه معنی هستند. به وسعت معنی بنگرند. 
روایت فوق» در حقيقت اشاره به این است که مفهوم آیه بالا منحصر به دانه های گیاهان 
نیست. بلکه حتی بذرهای نطفه های انسانی را نیز شامل می شود. 


۲ - درس تربیتی 


۱ - تفسیر «برهان». جلد ۱ صفحه ۵۲۸ (حلد ۲ صفحه ۵ بنیاد بعشت. طبع اول» ۵ هه 


ق) ذیل 1 مورد بحث -«کافی»» جلد ۸ صفحات ۲۶۸ و 714 دار الکتب الاسلامية - «بحار 
الانوار). حلد 11 صفحات ۰ AI‏ ۰ و ۱ 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


قهّاریت او نسبت به بندگان» اطلاع او از تمام اعمال بشر» نگاهداری حساب اعمال به وسیله 
کاتبان دقیق» گرفتن جان او در لحظه معین» برانگیخته شدن او در رستاخیز و سپس رسیدگی 
دقیق و سریع به تمام کارهای این انسان. 

کیست که ایمان به مجموع این مسائل داشته باشد. اما مراقب اعمال خویش نگردد؟! 

بی حساب ظلم و ستم کند. بی دلیل دروغ بگوید. و بی جهت به دیگران تجاوز کند؟! 


آیا این اعمال با ایمان و اعتقاد و توجه به اصول فوق هرگز جمع می شود؟! 
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۳ فل من یُنجیکُم من ظلمات ابر و البخر تدغونه اه 
ئن آنجانا من هه لنكوئن من الشاکرین 
له بتکم ها ین کل گرب ثم شود 


ترجمه: 

۳ - بگو: «چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا رهائی می بخشد؟! در حالی که او 
را با حالت تضرع (و آشکارا) و در پنهانی می خوانید: (و می گوید:) اگر از این (خطرات و 
ظلمت ها) ما را رهائی بخشد. از شکرگزاران خواهیم بود». 

٤‏ - بگو: «خداوند شما را از اینهاء و از هر مشکل و ناراحتی» نجات می دهد: باز هم شما 
برای او شریک قرار می دهید)! 

تفسیر: 

نوری که در تاریکی می درخحشد 

در این آیات بار دیگر قرآن دست مشرکان را گرفته و به درون فطرتشان می برد و در آن 
مخفیگاه اسرار آمیز: نور توحید و یکتاپرستی را به آنها نشان می دهد و به پیامبر چنین دستور 
می دهد: «به آنها بگو: چه کسی شما را از تاریکی های بر و بحر رهائی می بخشد»؟! (مل من 
گم ین ظمات الب و تخر 

لازم به یادآوری است که ظلمت و تاریکی گاهی جنبه حستّی دارد و گاهی جنبه معنوی: 
ظلمت حسّی آن است که نور به کی قطع شود یا آن چنان ضعیف شود که 
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انسان جائی را نبیند يا به زحمت ببیند. 

و ظلمت معنوی» همان مشکلات گرفتاری ها و پریشانی هائی است که عاقبت آنها تاریک و 
ناپیدا است. 

جهل. ظلمت است. 

هرج و مرج اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی های فکری» انحرافات و آلودگی های اخلاقی - 
که عواقب شوم آنها قابل پیش بینی نیست -و یا چیزی جز بدبختی و پریشانی نمی باشد» 
ظلمت و تاریکی ذاتاً هولناک و توهم انگیز است: زیرا حمله بسیاری از جانوران خطرناک؛ 
دزدان و جانیان در پرده تاریکی صورت می گیرد و هر کس خاطراتی در این زمینه دارد. 

لذا به هنگام گرفتار شدن در میان تاریکی, اوهام و خیالات. جان می گیرند. اشباح و هیولاهای 
وحشتناک از زوایای خیال بیرون می دوند. و افراد عادی را در خوف و ترس فرو می برند. 
ظلمت و تاریکی شعبه ای از عدم است و انسان ذاتاً از عدم می گریزد و وحشت دارد. و به 
همین جهت معمولاً از تاریکی می ترسد. 

اگر این تاریکی» با حوادث وحشتناک واقعی آمیخته شود و مثلاً انسان در یک سفر دریائی 
«شب تاریک و بیم موج و گردابی هائل» محاصره شود وحشت آن به درجات بیش از 
مشکلاتی است که به هنگام روز پدید می آید: زیرا معمولاً راه های چاره در چنان شرائطی به 
روی انسان بسته می شود. 

همین طور اگر در شبی تاریک در میان بیابانی راہ را گم کند و صدای وحشتناک حیوانات 


درنده که در دل شب طعمه ای برای خود می جویند از دور و نزدیک به گوش او رسد. 
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در چنین لحظاتی است که انسان همه چیز را به دست فراموشی می سپارد و جز خودش و نور 
تابتاکی کدرو اماق سانش سی فرشا و اي را په موی مد می راد که تھا ای اس که 
می تواند چنان مشکلاتی را حل کند. از یاد می برد. 

این گونه حالات دریچه هائی هستند به جهان توحید و خداشناسی. 

للا ڈو یله بعد سی گیا ادر بسیخ حالی شا از لظف ہی بایان او اغماداد سی کید کافی 
آشکارا و با تضرع و خضوع و گاهی پنهانی در درون دل و جان او را می خوانید» (تدغولۀ 
در چنین حالی فوراً با آن مبداً بزرگ عهد و پیمان می بندید که «اگر ما را از کام خطر برهاند 
به طور قطع از شاکران خواهیم بود» ین جانا من هذه نکن من الشاکرین) شکر نعمت 


و در آیه بعد» به پرسش آیه نخست چنین پاسخ می دهد: ای پیامبر به آنها «بگو: خداوند شما 

را از این تاریکی ها و از هر گونه غم و اندوه دیگر نجات می دهد (و بارها نجات داده است) 
ولی پس از رهائی باز همان راہ شرک و کفر را می پوئید» (فل ال نیکم منها و من کل گرب 
ثم آنتم ثشرگون). 

این پاسخ در حقیقت از درون جان آنها است و فطرتشان این ندا را می دهد. گر چه در اینجا 

پاسخ دهنده همان سوّال کننده است. 


نکته ها: 


۱- جرا (تضرع) و «خفیه) 
ذکر «تضرع» که به معنی دعای آشکار و «خفیة» که دعای پنهانی است شاید 
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به خاطر این باشد که: مشکلات با هم متفاوتند. 

گاهی که به مرحله شدت نرسیده انسان را به دعای پنهانی دعوت می کند. 

گاهی که به مرحله شدید می رسد آشکارا دست به دعا برمی دارد. 

و گاهی ناله ها و فریادها سر می دهد که شدت آن بیشتر شده. 

منظور این است که خداوند هم مشکلات شدید و شدیدتر و هم مشکلات ضعیف شما را حل 
می کند. 


۲ - چهار حالت روانی هنگام مشکلات 

بعضی معتقدند: در آیه به چهار حالت روانی انسان که هر کدام یک نوع عکس العمل به هنگام 
بروز مشکلات است اشاره شده: 

حالت «دعا و نیاز». 

حالت (تضرع و خضوع). 

حالت «اخلاص». 

و حالت «التزام به شکرگزاری به هنگام نجات از مشکلات». 

اما متأسفانه برای بسیاری از این افراده این حالات پر ارزش همانند برقی زودگذر و تقریباً به 
شکل اضطراری در برابر شدائد و مشکلات پیدا می شود. و چون با آگاهی آميخته نیست پس 
از برطرف شدن شدائد به خاموشی می گراید. 

بنابراین» این حالات اگر چه زودگذر باشد. می تواند دلیلی برای افراد 


دور افتاده در زمینه خداشناسی گردد. 


۳-معنی و مفهوم «کرب» 


«گرب» (بر وزن حرب) در اصل, به معنی زیر و رو کردن زمین و حفر آن 
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است» و نیز به معنی گره محکمی که در طناب دلو می زنند آمده» سپس در غم و اندوه هائی 
که قلب انسان را زیر و رو می کند و همچون گرهی بر دل انسان می نشیند گفته شده است. 
بنابراین» ذکر کلمه «کرب» در آیه بالا که معنی وسیع و گسترده ای دارد و هر گونه مشکل 
مهمی را شامل می شود بعد از ذکر «ظلمات بر و بحر» - که به قسمت خاصی از شدائد گفته 
می شود از قبیل ذکر یک مفهوم عام بعد از بیان مفهوم حاص است (دقت کنید). 

در اینجا یادآوری حدیثی که در ذیل این آیه در بعضی از تفاسیر اسلامی آمده است. بی 
مناسبت نیست. 
از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده که فرمود: حَيْر الدًعاء الخفی و خر الرژق ما 
یکْفی: «بهترین دعا آن است که پنهانی (و از روی نهایت اخلاص) صورت گیرد و بهترین 
روزی آن است که به قدر کافی بوده باشد» (نه ثروت اندوزی هائی که مايه محرومیت دیگران 
و بار سنگینی بر دوش انسان باشد).(۱) 

و در ذیل همین حدیث می خوانیم: مر موم رقغوا أصواتهم بالدعاء فقال الک لا تدغون الاصم 
و لا غائباً و ما تدغون سَمِيْعاً قرب 

ام ار ممتی کته هم ور هاگ ورگ ا 
گری را نمی خوانید و نه شخصی را که از شما پنهان و دور باشد. بلکه شما کسی را می 


خوانید که هم شنوا و هم نزدیک است»!(۲) 


۱ - «مجمع البیان» و «نورالثقلین» (جلد ۱ صفحه ۷۲۶ و جلد ۳ صفحه ۲۲۱ موسسه 
اسماعیلیان, طبع چهارم. ۱۶۱۲ هم ق)؛ ذیل آیه مورد بحث - «ارشاد القلوب»» جلد ۱. صفحات 
٩ ۶‏ و ۱۵۶ انتشارات شریف رضیء ۱۶۱۳ هق -«مسند احمد». جلد ۰.۱ صفحات ۰۱۷۲ 
۰ و ۱۸۷. دار صادر بیروت. 

۲ - «مجمع البیان» و «نور الثقلین» (جلد ۱ صفحه ۷۲۶ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. 

۲ مه ق» ذیل آیه مورد بحث - «وسائل الشیعه». جلد ۷ صفحه ۱1۶ چاپ آل البیت - 
(بحار الانوار» جلد ٩۰‏ 

صفحه ۲۶۳ - «مسند احمد»» جلد »٤‏ صفحات ۳۹۶ ۰۲ ۰۰۳ ۶۰۷ و ۶۱۸ دار صادر بیروت 
- (صحیح ۲بخاری). جلد »٤‏ صفحه ۷۵ و جلد ۰1 صفحه ۱٦۲‏ و.... دار الفکر بیروت. از طبعه 
دار الطباعة العامره باستانبول» ۱۶۰۱ هق. 
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از این حدیث استفاده می شود که اگر دعا آهسته و آمیخته با توجه و اخلاص بیشتر باشد بهتر 
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0 ثل هو لْقایز على أن يث علیکم عذاباً من فوقکم أو ین تخت 

آرجلکم أو یل پلبستکم شیعاً و پذیق بَعضکم باس بض آنظر 

کف تصرف الایات للم یفقَهُون 
ترجمه: 
5 - بگو: «او قادر است که از بالا یا از زیر پای شماء عذابی بر شما بفرستد: یا به صورت 
دسته های پراکنده شما را با هم بيامیزد: و طعم جنگ (و اختلاف) را به هر یک از شما به 
وسیله دیگری بچشاند». ببین چگونه آیات گوناگون را بازگو می کنیم! شاید بفهمند (و باز 
گردند)! 
تفسیر: 
عذاب های رنگارنگ 
در آیات قبل» ضمن بیان توحید فطری در حقیقت یک نوع تشویق و اظهار محبت به بندگان 
شده بود که چگونه خداوند به هنگام شدائد و مشکلات آنها را در پناه خود می پذیرد. و به 
خواسته های آنها ترتیب اثر می دهد. 
در این آیه برای تکمیل طرق مختلف تربیتی. روی مسأله تهدید به عذاب و مجازات الهی 
تکیه شده یعنی همان طور که خداوند ارحم الراحمین و پناه دهنده بی پناهان است» همچنین 
در برابر طغیانگران و سرکشان, قهار و منتقم نیز می باشد. 


ڌر این آیه به پیامبر دستور داده شده است: مجرمان را به سه نوع مجازات تهدید کند: 
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عذاب هائی از طرف بالا. 

عذاب هائی از طرف پائین. 

و مجازات اختلاف کلمه و بروز جنگ و خون ریزی لذا می فرماید: 

«بگو: خداوند قادر است که مجازاتی از طرف بالا یا از طرف پائین بر شما بفرستد» (مّل هو 
لقاو علی ينعت علیکم عذبا من فوقکم ین تخت ریم 

«و یا این که شما را به صورت دسته های پراکنده به یکدیگر مخلوط کند و طعم جنگ و خون 
ریزی را به بعضی به وسیله بعضی دیگر بچشاند» (أو سکم شیعاً و دیق بُخضکم باس 
بُخض). 

و در پایان آیه اضافه می کند: «بنگر که چگونه نشانه ها و دلائل مختلف را برای آنها بازگو می 


کنیم شاید درک کنند و به سوی حق بازگردند» (آنظر کف تصرف الابات للم یفقهون). 


نکته ها: 

۱ - منظور از «عذاب از طرف بالا و از طرف پائین» چیست؟ 

در این که منظور از «عذاب» از طرف «بالا» و «پائین» چیست؟ در میان مفسران گفتگو است. 
ولی ظاهر این است که: این دو کلمه (فوق و تحت) معنی بسیار وسیعی دارند. هم طرف بالا و 
ان ج واا فی تب 

یعنی هم مجازات هائی مانند صاعقه هاء رگبارهای خطرناک و طوفان ها از طرف بالاء و هم 
زلزله ها و شکاف های ویرانگر زمینی و طغیان رودها و دریاها از طرف پائین» را در بر می 
گیرد 

و نیز عذاب های دردناکی را که از طرف طبقه حکام و قشرهای بالای 
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از کارگران وظیفه نشناس دامنگیر مردم می شود که گاهی کمتر از عذاب های دسته اول 
نیست. هر دو قسمت را شامل می گردد. 

همچنین ممکن است سلاح های جنگی مخوف عصر ما که از هوا و زمین زندگانی بشر را به 
صورت وحشتناکی در هم می کوبد و در مدت کوتاهی آبادترین شهرها را از طریق بمباران 
های هوائی و حمله های زمینی و مين گذاری ها و زیر دریائی ها تبدیل به تل خاکستری می 


کند در مفهوم وسیع آیه داخل باشد. 


۲ اختلاف» عامل بدبختی ملت ها 
«یلبسَکُم» از ماده «لبس» (بر وزن حبس) به معنی اختلاط و به هم آمیختن است نه از ماده 
لبّس» (بر وزن قرص) به معنی لباس پوشیدن. 

بنابراین» معنی جمله چنین می شود: او می تواند شما را به صورت گروه ها و دسته های 
مختلف به هم بیامیزد.(۱) 

و این تعبین نشان می دهد که مسأله اختلاف کلمه و پراکندگی در میان جمعیت. به قدری 
خحطرناک است که در ردیف عذاب های آسمانی» صاعقه ها و زلزله ها قرار گرفته است» و 
راستی چنین است. بلکه گاهی ویرانی های ناشی از اختلاف و پراکندگی به درجات بیشتر از 
ویرانی های ناشی از صاعقه ها و زلزله ها است. 

کراراً دیده شده است کشورهای آباه در سایه شوم نفاق و تفرقه به نابودی مطلق کشیده شده 


اند و این جمله هشداری است به همه مسلمانان جهان! 


| - «شیعاً) جمع (شیعه» به معنی گروه است. 
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این احتمال نیز در تفسیر این جمله وجود دارد که: خداوند در برابر عذاب های آسمانی و 
زمینی دو عذاب دیگر را بیان کرده: 

یکی اختلاف عقیده و فکر (که در حقیقت همانند مجازات های از طرف بالا است). 

و دیگر اختلاف های در ناحیه عمل و روش های اجتماعی که منجر به جنگ و خونریزی می 
شود (که شبیه مجازات های از طرف پائین است). 


بنابراین به چهار نوع مجازات طبیعی؛ و دو نوع مجازات اجتماعی در آیه اشاره شده است. 


۳-سوء اعمال و مجازات 

اشتباه نشود این که: آیه مورد بحث می گوید: خداوند تفرقه در ميان شما بیفکند. نه به این 
معنی است که خداوند بی جهت مردم را گرفتار نفاق و اختلاف می کند. 

بلکه این نتیجه اعمال سوء مردم» خودخواهی ها. خودپرستی ها و سودجوئی های شخصی 
است که نتیجه آن به صورت نفاق و تفرقه بروز می کند. و نسبت دادن آن به خدا به خاطر آن 


است که او چنین اثری را در این اعمال زشت قرار داده است. 


با توجه به این که: روی سخن در این آیات به مشرکان و بت پرستان است چنین نتبجه می 
گیریم: یک جامعه مشرک که از مسیر توحید و یکتاپرستی منحرف شده است هم گرفتار ظلم و 
ستم طبقات بالاء و هم وظیفه نشناسی 
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طبقات پائین. هم اختلاف عقیده و هم کشمکش های خونین اجتماعی می شود. 

همان طور که جوامع مادی دنیای امروز که تنها در برابر بت صنعت و ثروت سجده می کنند 
گرفتار تمام این بلاهای بزرگ هستند و در میان آن دست و پا می زنند. 

ملت هائی نیز سراغ داریم که دم از توحید و خداپرستی می زنند. ولی عملاً مشرک و بت 
پرست می باشند. چنین ملت هائی نیز به همان سرنوشت مشرکان گرفتار خواهند شد. 

این که در بعضی از روایات می خوانیم: امام باقر(علیه السلام) فرمود: 

کل هذا فی أُخل اللَه: «همه این کیفرها در مسلمانان واقع می شود».(۱) 

ممکن است اشاره به همین باشد. یعنی هر گاه مسلمانان از مسیر توحید انحراف یابند. خود 
خواهی و خودپرستی. جای اخوت اسلامی را بگیرد. منافع شخصی بر منافع عمومی مقدم 
گردد و هر کس به فکر خویشتن باشد و دستورات خداوند به دست فراموشی سپرده شود آنها 


نیز گرفتار چنین سرنوشتی خواهند شدا 


۱ -«بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه ۵ و جلد ۵۲. صفحه ۱۸۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم 
کی جا رنه )۰ اس فان اكاب ۱۸۰۸ فق شر وات و جلك ت 
۷ مکتبۀ الصدر تهران» طبع دوم ۱٤١١‏ هق - «نورالثقلین», جلد ۱» صفحه ۸۷۲۶ مؤسسه 
اسماعیلیان» طبع چهارم» ۱٤۱۲‏ هق - «المیزان» جلد ۷ صفحه ۱۶۹ انتشارت جامعه 


مدرسین کم 
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3 و کذّب به فک و هو الحق ثل لست عَلَيْكُم بوکیل 
2۷ لها نار و رن 


ترجمه: 

٦‏ قوم و جمعیت توء آن (آیات الهی) را تکذیب و انکار کردند. در حالی که حق است! (به 
آنها) بگو: «من مسئول (ایمان آوردن) شما نیستم)! 

۷ هر خبری قرار گاهی دارد» و به زودی خواهید دانست! 

تفسیر: 

آنچه بر تو تازل شده حق است 

این دو آیه در حقیقت تکمیل بحثی است که در پیرامون دعوت به سوی خداء معاد حقایق 
اسلام و ترس از مجازات الهی در آیات پیشین گذشت. 

نخست می فرماید: «قوم و جمعیت تو یعنی قریش و مردم مکّه تعلیمات تو را تکذیب کردند 
وی ال که هد ق اس( که کک ی ل یکرت از رف 
بنابراین» تکذیب و انکار آنان از اهمیت این حقایق نمی کاهد» هر چند مخالفان و منکران» زیاد 
باشند. 


سپس دستور می دهد: به آنها «بگو: وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است» و من 


۱ -ضمیر «به» را بعضی به قرآن برگردانیده اند و بعضی به خصوص عذاب که در آیه قبل بود. 


ولی ظاهر این است که: به همه اینها و تمام تعلیمات پیامبر(صلی الله عليه وآله) که مورد 


تکذیب و انکار دشمنان پیغمبر بود بر می گردد. و جمله آخر آیه نیز گواه بر این معنی است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


ضامن قبول شما نیستم» (فْل شتا لیم بوکیل). 

از آیات متعددی که این تعبیر و مانند آن 2 است (مانند ۱۰۷ انعام. ۱۰۸ یونس ۶۱ 
زمر و ٩‏ شوری) استفاده می شود: منظور از «وکیل» در این موارد کسی است که مسئول 
هدایت عملی و ضامن دیگران بوده باشد. 

به این ترتیب» پیامبر(صلی الله علیه وآله) به آنها اعلام می کند: این شما هستید که باید تصمیم 
نھائی را در مورد قبول و یا رد حقیقت بگیرید. و هدایت را بپذیرید من تنها مأمور ابلاغ 


رسالت و دعوت الهی هستم. 


در آیه بعد. با یک جمله کوتاه و پر معنی به آنها هشدار می دهد و به دقت در انتخاب راه 
صحیح دعوت می کند. می گوید: «هر خبری که خدا و پیامبر(صلی الله عليه وآله) به شما داده 
سرانجام در این جهان پا جهان دیگر قرار گاهی دارد. و بالاخره در موعد مقرر انجام خواهد 


یافت و به زودی با خبر خواهید شد» (لکل نبا تقر و ستواف تَعْلَّمُون).(۱) 


۱ - «مُستقَر» ممکن است» مصدر میمی باشد به معنی استقرار و یا اسم زمان و مکان, به معنی 
در صورت اول خبر از اصل تحقق وعده های الهی می دهد. و در صورت دوم خبر از زمان و 
مکان این وعده ها است. 
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۸ و اذا ریت الذین يخوضون فی آباتنا فأغرض عنم ختی 
یَخرضوا فی حدیث غَیْره و اما یُنسیَنک الشیّطان فلا تقد بد 
الذگری مع موم الظالمین 
٩‏ و ما على الذین يون من حسابهم من شیء و لکن ذکُری للم 
ترجمه: 
۸ - هر گاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزاء می کنند. از آنها روی بگردان تا به سخن 
دیگری بپردازند. و اگر شیطان از یاد تو ببرد. هرگز پس از یاد آمدن با این جمعیت ستمگر 
منشین! 
6 و (اگر) افراد با تقوا (برای آرشاد و انذرز با آنها بنشیدنده) چیزی از حساب (و گناه) آنها 


بر ایشان نیست: ولی (باید تنها) برای یادآوری آنها باشد» شاید (بشنوند و) تقوا پیشه کنند! 


در تفسیر «مجمع البیان» از امام باقر(علیه السلام) نقل شده: جون آنه نخست ازل گردید و 
مسلمانان از مجالست با کفار و استهزاء کنندگان آیات الهی. نهی شدند جمعی از مسلمانان 
گفتند: اگر بخواهيم در همه جا به این دستور عمل کنیم باید هرگز به «مسجد الحرام» نرویم و 
طواف خانه خدا را نکنیم (: زیرا آنها در گوشه و کنار مسجد پراکنده اند و به سخنان باطل 


پیرامون آیات الهی مشغولند و در هر 
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گوشه ای از مسجد الحرام ما مختصر توقفی کنیم ممکن است سخنان آنها به گوش ما برسد). 
در این موقع» آیه دوم نازل شد و به مسلمانان دستور داد: در این گونه مواقع آنها را نصیحت 
کنند و تا آنجا که در قدرت دارند به ارشاد و راهنمائی آنها بپردازند.(۱) 

ذکر شأن نزول برای آیه فوق همان طور که سابقاً نیز اشاره کردیم - با نازل شدن تمام سوره 
سوره ای یک جا نازل شود و هر چند آیه ای از آن ناظر به قسمتی از آن حوادث بوده باشد. 
تفسیر: 

دوری از مجالس اهل باطل 

از آنجا که بحث های این سوره بیشتر ناظر به وضع مشرکان و بت پرستان است در این دو 

آیه» به یکی دیگر از مسائل مربوط به آنها اشاره می شود نخست به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
می گوید: «هنگامی که مخالفان لجوج و بی منطق را مشاهده کنی که آیات خدا را استهزاء می 
کنند» از آنها روی بگردان تا از این کار صرف نظر کرده به سخنان دیگر بپردازند» (و اذا رات 
الذین یَخوضون فی آیاتنا فاغرض عنهم حتی بخوضوا فی خدیث غیرو(۲) 


۱ - «مجمع البیان» ذیل آیه مورد بحث - «بحار الانوار»» جلد 4 صفحه ۸٩‏ -«مستدرک»» جلد 
۲ صفحات ۲۱۲ و .۳۱۳ 

۲ -«خوض» همان طور که «راغب» در کتاب «مفردات» می گوید. در اصل به معنی وارد شدن 
در آپ و راه رفتن (و شنا کردن) در آن است» ولی بعدا به ورود در سایر امور نیز گفته شده 
است. اما این کلمه در قرآن مجید بیشتر به وارد شدن در مطالب باطل و بی اساس اطلاق 


گردیده. 
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احتصاصی به او ندارد. و تمام مؤمنان را شامل می شود. 

فلسفه این حکم نیز روشن است: زیرا اگر مسلمانان در مجالس آنها شرکت می کردند. آنها 
برای انتقام گرفتن و ناراحت ساختن ایشان به سخنان باطل و ناروای خود ادامه می دادند. 
اما هنگامی که با ہی اعتنائی از کنار آنها بگذرند» طبعاً سکوت خواهند کرد و به مسائل دیگر 
خواهند پرداخت: زیرا تمام هدف آنها ناراحت ساختن پیامبر(صلی الله عليه وآله)و مسلمین 
پود: 

سپس اضافه می کند: این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که «اگر شیطان تو را به فراموشی 
افکند و با این گونه اشخاص سهواً همنشین شدی به مجرد این که: متوجه موضوع گشتی فوراً 
از آن مجلس برخیز و با این ستمکاران منشین» (و اقا بُنْسیتّک الشتطان فلا تمعد بد الذكرى 
مع موم الظالمین).(۱) 


در آیه بعد. یک مورد را استثناء کرده. می فرماید: «اگر افراد با تقوا برای نهی از منکر در 
جلسات آنها شرکت کنند. و به امید پرهیزکاری و بازگشت آنها از گناه آنان را متذکر سازند 
مانعی ندارد و گناهان آنها را بر چنین اشخاصی نخواهند نوشت: زیرا در هر حال قصد آنها 
خدمت و انجام وظیفه بوده است» (و ما علی الّذين تقون من حسابهم من شىء و لکن ذکُری 
برای این آیه تفسیر دیگری نیز ذکر شده ولی آنچه گفتیم با ظاهر آیه و همچنین با شأن نزول 
آن سازگارتر است. 


شا نان تسه داتشه یا کات هى راکد ار ان اناد فاده کی کد 
۱ - شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که منظور از: لا تفع «ننشین» این نیست که تنها نشستن با 


چنین اشخاصی ممنوع است. بلکه هدف شرکت در جمع آنها است» خواه به صورت جلوس 
باشد یا قیام و یا در حال راه رفتن. 
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طبق تعبیر آیه» دارای مقام تقوا و پرهیزگاری باشند و نه تنها تحت تأثیر آنها واقع نشوند. که 
بتوانند آنها را تحت تأثیر خود قرار دهند. 

در ذیل آیه ۰ سوره «نساء» نیز مضمونی شبیه آیه فوق داشتیم و مطالب دیگری در این زمینه 
تیان شد( 


نکته ها: 

۱ -مگر ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط گردد؟ 

در اینجا این سوال پیش می آید: 

مگر ممکن است شیطان بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) مسلط گردد و باعث فراموشی او شود و 
به تعبیر دیگر آیا با وجود مقام عصمت و مصونیت از خطا - حتی در موضوعات -ممکن 
است پیامبر گرفتار اشتباه و فراموشی شود؟! 

در پاسخ این سوال می توان گفت: روی سخن در آیه گر چه به پیامبر است اما در حقیقت 
منظور پیروان او هستند که اگر گرفتار فراموشکاری شدند و در جلسات آميخته به گناه کفار 
شرکت کردند به محض این که متوجه شوند باید از آنجا برخیزند و بیرون روند. 

نظیر این بحث در گفتگوهای روزانه ما و در ادبیات زبان های مختلف دیده می شود که انسان 
روی سخن را به کسی می کند اما هدفش این است که دیگران بشنوند» مطابق ضرب المثل 
معروف عرب که می گوید: ایّاک آغنی و اسمَعی یا جارة: «خطابم با تو است ولی همسایه اش 


تو بشنو»!(۲) 


۱ - جلد چهارم تفسیر «نمونه)؛ ذیل آیه ۰ سوره (نساء). 

۲ - «کافی»» جلد ۰۲ صفحه 0۳۱ دار الکتب الاسلامية - «بحار الانوارا» جلد ۸۷ صفحه ۲۸۰ و 
جلد 4 صفحه ۲۲۲ و... - تفسیر «عیاشی». جلد ۱. صفحه ۰.۱۰ جایخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ ه 
ق - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی»» جلد ۱. صفحه ۱٩‏ و جلد ۲ صفحات ۱۸ ۱۶۷ و ۰۱۷۱ 
سمه دار الکتاب ق ۱8۰۶ هد ق و بسیاری از کتب دیگر, 
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بعضی از مفسران مانند «طبرسی» در (مجمع البیان» و «ابوالفتوح» در تفسیر معروف خود پاسخ 
دیگری داده اند که حاصلش این است: 

سهو و فراموشی در احکام و در مقام رسالت از طرف خداوند در مورد انبیاء جایز نیست و اما 
در موضوعات. در صورتی که موجب گمراهی مردم نشود. مانعی ندارد.(۱) 

ولی این پاسخ با آنچه در میان متکلّمین ما مشهور است که انبیاء و ائمه(عليهم السلام)علاوه بر 


احکام در موضوعات عادی نیز معصوم و مصون از اشتباه هستند سازش ندارد. 


۲ دلیل عدم جواز تقیّه 

بعضی از دانشمندان اهل تسنن این آیه را دلیلی بر عدم جواز تقیه بر رهبران دینی گرفته اندر 
زیرا آیه صریحاً می فرماید: در برابر دشمنان تقیه نکن و حتی اگر در مجلس آنها باشی از 
مجلس آنها برخیز. 

پاسخ این ایراد روشن است: زیرا شیعه هرگز نمی فرماید در همه جا باید تقیه کرد بلکه تقیه 
در پاره ای از موارد قطعاً حرام است. و وجوب آن منحصر به مواردی است که تقیه و ترک 
اظهار حق» منافعی داشته باشد که از اظهار آن بیشتر باشد. و یا موجب دفع ضرر و خطر کلی 
کا 


۱ = مچ البیان)؛ ذیل آیه مورد بحت. 
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۰ و ذر الذین انوا دینهم لعباً و لوا و رهم ياه الدئیا و دک 
به أن تنل تفس بما بت یس لها من ذون الله ولی و لا شفع 
و ان تخیل کل عدال لا برَحَذ منها آولتک اذین یلوا بما سوا 
هم شراب من حمیم و غذاب آليم بما كانوا یکْفرون 


ترجمه: 

۰-و رها کن کسانی را که آئین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند» و زندگی دنیاء آنها را 
مغرور ساخته: و با این (قرآن). به آنها یادآوری نماء تا گرفتار (عواقب شوم) اعمال خود 
نشوند! (و در قیامت) جز خداء نه یاوری دارند. و نه شفاعت کننده ای! و (چنین کسی) هر 


گونه عوضی بیردازد از او پذیرفته نخواهد شد. آنها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند 


که خود انجام داده اند و نوشابه ای از آب سوزان برای آنهاست : و عذاب دردناکی. به خاطر این 


که کفر می‌ورزیدند (و آیات الهی را انکار می کردند). 

تفسیر: 

آنها که دین خود را به بازی گرفته اند 

این آیه. در حقیقت بحث آیه قبل را تکمیل می کند و به پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین 

دستور می دهد: «از کسانی که دین و آئين خود را به شوخی گرفته اند یک مشت بازی و 
سرگرمی را به حساب دین می گذارند و زندگی دنیا و امکانات مادی آنها را مغرور ساخته. 
اعراض کن و آنها را به حال خود واگذار» (و در الذين انخَذُوا ديهم لعباً و لوا و غرتهم 
الْحَياةٌ الیا). 
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بدیهی است: دستور به ترک این گونه اشخاص هیچ گونه منافاتی با مسأله جهاد ندارد: زیرا 
جهاد دارای شرائطی است. و بی اعتنائی به کفار دارای شرائط و ظروف دیگر و هر کدام از 
این دو در جای خود باید انجام گیرد. 

گاهی لازم است با بی اعتنائی مخالفان را کوبید. 

و گاهی با مبارزه و جهاد و کشیدن اسلحه. 

و این که بعضی تصور کرده اند آیات جهاد آیه فوق را نسخ کرده. کاملاً بی اساس است. 
این در صورتی است که «دین» را به معنی آئین شرک و بت پرستی بدانیم ولی اگر مراد آئین 
حق باشد که آنها با تکالیف خود به صورت بازی و سرگرمی برخورد می کنند که اشکال بالا 
بی مورد خواهد بود. 

بر اساس نظر اول آیه فوق در حقیقت. اشاره به این است که آئین آنها از نظر محتوا پوچ و 
واهی است و نام دین را بر یک مشت اعمالی که به کارهای کودکان و سرگرمی های 
بزرگسالان شبیه تر است گذارده اند» این چنین افراد قابل بحث و گفتگو نیستند و لذا دستور 
می دهد از آنها روی بگردان و به آنها و مذهب توخالیشان اعتنا مکن! 


از آنچه گفتیم معلوم شد: منظور از ««ینهُم» همان آئین شرک و بت پرستی است که آنها داشتند. 


و این احتمال که منظور از آن «دین حق» باشد. و اضافه دین به آنها به خاطر فطری بودن دين 
بوده باشد بسیار بعید به نظر می رسد. 

احتمال دیگری در تفسیر آیه وجود دارد و آن این که: قرآن اشاره به جمعی از کفار می کند که 
حتی نسبت به آئین خود به عنوان یک بازی و سرگرمی می نگریستند و هرگز به عنوان یک 
مطلب جلدی روی آن فکر نمی کردند. یعنی 
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در بی ایمانی نیز بی ایمان بودند و به مبانی مذهب بی اساسشان نیز وفادار نبودند. 

کر رسای ا تام اه تیا ال همه ای کی کا 
احکام الهی را بازیچه نیل به هدف های مادّی و شخصی قرار می دهند» دین را آلت دنیا و 
حکم خدا را بازیچه اغراض شخصی می سازند. 

پس از آن به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور می دهد: «به آنها در برابر این اعمال هشدار 
دهد. روزی فرا می رسد که هر کس تسلیم اعمال خویش است و راهی برای فرار از چنگال 
آن ندارد» (و دی به أن تا تفر بما کسبّتة).(۱) 

و می افزاید: «در آن روز جز خدا نه حامی و یاوری دارد و نه شفاعت کننده ای» (لیس لها من 


ون له ولی" و لا شفيع). 


کار آنها در آن روز به قدری سخت و دردناک است و چنان در زنجیر اعمال خود گرفتارند که: 


«هر گونه غرامت و جریمه آن را (فرضا داشته باشند و) بپردازند که خود را از مجازات نجات 
دهند از آنها پذیرفته تخراهد شد» (و إن تعدل کل عدل لا زحد ما( 

ترا که ونیا کر کار اال کرک الف (أولئک ال دیف ال یا بما کی 

نه راه جبران در آن روز باز است و نه زمان» زمان توبه است» به همین دلیل راه نجاتی برای 


آنها تصور نمی شود. 


۱ -«تښستل» در اصل» از ماده «بسل» (بر وزن نسل) به معنی نگاهداری و منع کردن از چیزی با 
قهر و غلبه است و به همین جهت به وادار کردن کسی به تسلیم «ابسال» گفته می شود. 

و نیز به همین مناسبت به مجازات و یا گروگان گرفتن نیز اطلاق می گردد. و «جیّش باسل) 
به معنی «لشکر شجاع» نیز به همین تناسب است: زیرا دیگران را با قهر و غلبه وادار به تسلیم 
می کند» در آیه فوق نیز به معنی تسلیم شخص و گرفتاری او در چنگال اعمال بد خویش 
امه ابیت 

۲ - «عدل» در اینجا به معنی «معادل» و چیزی است که به عنوان جبران کار خلاف داده می 


شود تا طرف آزاد گرد در حقیقت معنی آن شبیه «غرامت و جریمه و فدیه» است. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


سپس به گوشه ای از مجازات های دردناک آنها اشاره کرده» می فرماید: «نوشابه ای دارند از 
آب داغ و سوزان به همراه عذاب دردناک در برابر پشت پازدنشان به حق و حقیقت» هم 
شراب من حمیم و عذاب آليم بما کائوا یکُفرون). 

آنها را از درون به وسیله آب سوزان می سوزاند. و از برون به وسیله آتش! 

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که: جمله اولئک الذین انسلوا بما کسبوا: «آنها 
نان اعبالن عورش کک رد سوه کل روصت عنم کے ابو عم رو 
ول و شفیع برای آنها است. 

یعنی» مجازات آنها بر اثر یک عامل خارجی نیست که بتوان آن را به نوعی دفع کرد. بلکه از 
درون ذات» صفات و اعمال خود آنها سرچشمه می گیرد. آنها اسیر کارهای زشت خویشند, به 
همین دلیل رهائی برای آنها ممکن نیست: زیرا جدائی از اعمال و آثار اعمال» همچون جدائی 
از خویشتن است. 

اما بايد توجه داشت که این شدت و سختی و عدم وجود راه بازگشت و شفاعت. مخصوص 
کسانی است که اصرار پر کفر داشته و به آن ادامه دهند» همان طور که از جمله «بما کانوا 


یکُْرونْ» استفاده می شود (زیرا فعل مضارع برای بیان استمرار چیزی است). 
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فُل انوا من ون اللّه ما لا یفغنا و لا تضرنا و رد غلی آغقابنا 

تخد اد هدا الله کالزی امور الشیاطین فى الارضن ران 

له آصنحاب یدغونه إلى دی انا قل ان دی اللّه هو ادى 

نا شنم رب العالمین 
۲ و آن افنگوا الصَلاة و اتَقُوة و هو الّذى له تخر ون 
تر جمه: 
۱- بگو: «آیا غیر از خداء چیزی را بخوانیم (و عبادت کنیم) که نه سودی به حال ما دارد. نه 
زیانی: و (به این ترتیب») به عقب باز گردیم بعد از آن که خداوند ما را هدایت کرده است؟! 
همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیطان» در روی زمین راه را گم کرده» و سرگردان مانده 
است: در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند (و می گویند:) به سوی 
ما بیا)! بگو: «تنها هدایت خداوند. هدایت است: و ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان 
باشیم. 
۲ (و نیز به ما فرمان داده شده به) این که: نماز را بر پا دارید! و از او بیرهیزید! و تنها 
تفسیر: 
هدایت تنها هدایت خدا است 
این آیه در برابر اصراری که مشرکان برای دعوت مسلمانان به کفر و بت پرستی داشتند به 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) دستور می دهد: با یک دلیل دندان شکن به آنها 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


پاسخ گوید و به صورت یک استفهام انکاری از آنها بپرسد: «آیا شما می گوئید ما چیزی را 
بخوانيم و شریک خدا قرار دهیم که نه سودی به حال ما دارد - که به خاطر سودش به سوی 
او برویم -و نه زیانی دارد که از زیان او بترسیم»؟! (فْل 

آ قرا من دون الله ما بسا ولا تشر ا: 

mg ENO E o ao 
می شود:‎ 

یا به خاطر جلب منفعت است» اعم از این که منفعت معنوی یا مادی باشد. 

و یا به خاطر دفع ضرر است. اعم از این که ضرر معنوی یا مادی باشد. 

بنابراین» چگونه شخص عاقل کاری انجام می دهد که هیچ یک از این دو عامل در آن وجود 
نداشته باشد؟ 

پس از آن به استدلال دیگری در برابر مشرکان دست زده» می گوید: «اگر ما چنین کنیم 
مفهومش آن است که به سوی بت پرستی بازگردیم و پس از هدایت الھی در راہ شرک گام 
نهیم بازگشت به عقب کرده ایم» (و رد على أغقابنا بد اد هدانا اللّف).(١)‏ 

و این بر خلاف قانون تکامل است که قانون عمومی عالم حیات می باشد. 

آنگاه با یک مثال» مطلب را روشن تر می سازد و می گوید: بازگشت از توحید به شرک 
«همانند آن است که کسی بر اثر وسوسه های شیطان (یا غول های بیابانی» به پندار عرب 
جاهلیت که تصوّر می کردند در راه ها کمین کرده اند و مسافران را به بیراهه ها می کشانندا) 
راه مقصد را گم کرده و حیران و سرگردان در بیابان مانده است» (کالّذی اسنتهونه الشياطين فى 
رن ان از 

۱ -«أغقاب» جمع «عقب» (بر وزن خشن) به معنی پاشنه پا است و بازگشت به روی پاشنه پا 


از آن به «ارتجاع» تعبیر می کنند. 
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«در حالی که پارانی دارد که او را به سوی هدایت و شاهراه دعوت می کنند و فریاد می زنند 
به سوی ما بیا» (له صنحاب بُدغونه إلى الهُدی انتنا).(١)‏ 

ولی آن چنان حیران و سرگردان است که گوئی سخنان آنان را نمی شنود و یا قادر بر تصمیم 
گرفتن نیست. 

و در پایان آیه» به پیامبر دستور می دهد: با صراحت بگوید: «هدایت تنها هدایت خدا است و 
ما مآموریت داریم که فقط در برابر پروردگار عالمیان تسلیم شویم» (قّل ان دی اللّه هو ادى 
و آمرنا لنتلم لرب العالمین). 

این جمله در حقیقت دلیل دیگری بر نفی مذهب مشرکان است: زیرا تنها در برابر کسی باید 
تسلیم شد که مالک آفریدگار و مرتی جهان هستی است. نه بت ها که هیچ نقشی در ایجاد و 
اراده این جهان ندارند. 

در اینجا سژالی پیش می آید: مگر پیامبر(صلی الله علیه وآله) قبل از بعشت پیرو مذهب مشرکان 
بوده است که می گوید: درد علی أغقابنا: «آیا به حال سابق باز گردیم»؟! در حالی که می دانیم 
او هیچ گاه در برابر بت سجده نکرد و در هیچ تاریخی چنین چیزی ننوشته اند. اصولاً مقام 
عصمت چنین اجازه ای را نمی دهد. 

در پاسخ باید توجه داشت: این جمله در حقیقت از زبان مسلمین است. نه از زبان شخص 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) لذا با صیغه و ضماثر جمع ادا شده است. 


در آبة بعده دنباله دعوت الهی را چنین شرح می دهد که: گذشته از توحید به ما دستور داده 


شده: «نماز را بر پا دارید و تقوا را پیشه کنید» (و آن أقيمُوا الصَّلاهً و 


۱ -«اسنتهوته» از ماده «هوی» است. و این جمله به معنی وادار کردن کسی به پیروی از هوا و 
هوس است و «حیران» در لغت به معنی رفت و آمد است و معمولا کنایه از سرگرداتی می 
باشد» چون افراد به سررگردانی مقداری راه می روند. سپس باز می گردند. 

بنابراین» آیه فوق افرادی را که از ایمان به سوی شرک باز گردند به هواپرستان سرگردان تشبیه 
کرده که برنامه های زنده خود را از شیطان الهام می گیرند. 
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اتقَوه). 

و سرانجام با توجه به مسأله معاد و این که حشر و بازگشت شما به سوی خدا است این بحث 
را چنین پایان می دهد: «و او کسی است که همه در پیشگاه او جمع می شوید» (و هو الّذی 
اه تخشرون). 

در حقیقت. در این چند جمله کوتاه» برنامه ای که پیامبر به سوی آن دعوت می کرده و از 
حکم عقل و فرمان خدا سرچشمه می گرفته» به صورت یک برنامه چهار ماده ای که آغازش 
توحید. انجامش معاد. و مراحل متوسط آن محکم ساختن پیوندهای الهی و پرهیز از هر گونه 


گناه می باشد ارائه داده شده است. 
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۳ و هو الّذى خَلّق السّماوات و الازض بالحق و یوم یقول كن فیکُون 
وله الحق و له الک یوم نفخ فى الصّور عالم الْعَیّب و الشهادة 
و هو الْحَكيم الخبیر 


ترجمه: 

۳- اوست که آسمان ها و زمین را به حق آفرید: و آن روز که (به هر چیز) می گوید: 
«موجود باش»! موجود می شود سخن او» حق است: و در آن روز که در «صور) دمیده می 
شود. حکومت مخصوص اوست. از پنهان و آشکار با خبر است» و اوست حکیم و آگاه. 
تفسیر: 

آسمان ها و زمین به حق آفریده شده اند 

این آیه در حقیقت دلیلی است بر مطالب آیه قبل» و دلیلی است بر لزوم تسلیم در برابر 
پروردگار» و پیروی از رهبری او لذا نخست می فرماید: «او خدائی است که آسمان ها و زمین 
را به حق آفریده است» (و هو الّذى خَلّق السّماوات و الأرْض بالحق). 

تنها چنین کسی که مبدأً عالم هستی است. شایسته رهبری می باشد و باید تنها در برابر فرمان 
او تسلیم بود زیرا همه چیز را برای هدف صحیحی آفریده است. 

منظور از «حق» در جمله بالاء همان هدف و نتیجه و مصالح و حکمت ها است. یعنی هر 
چیزی را برای خاطر هدف و نتیجه و مصلحتی آفریده. 


در حقیقت. این جمله شبیه مطلبی است که در سوره «ص». آیه ۷ آمده 
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آنا كد في فاد تما شلف الما و لار و ما تما اطا ها اسان و زهین و اجه در 
میان آنها است را بیهوده و بی هدف نیافریدیم». 

پس از آن می فرماید: نه تنها مبداً عالم هستی او است. که رستاخیز و قیامت نیز به فرمان او 
صورت می گیرد «و آن روز که فرمان می دهد رستاخیز بر پا شود فوراً بر پا خواهد شد» (و 
يوم يمول کن فَيَكُون).(۱) 

بعضی احتمال داده اند: منظور از این جمله همان آغاز آفرینش و مبداً جهان هستی باشد که 
همه جیز به فرمان او ایجاد شده است. 

ولی با توجه به این که «یَمّول» فعل مضارع است. و این که: قبل از این جمله اشاره به اصل 
آفرینش شده و همچنین با توجه به جمله های بعد. می توان گفت: این جمله مربوط به 
رستاخیز و فرمان الهی درباره آن است. 

همان طور که در جلد اول» ذیل آیه ۱۱۷ سوره «بقره» گفتیم منظور از جمله «کن فیِکون» اين 
نیست که: خداوند یک فرمان لفظی به عنوان «موجود باش»! صادر می کند. بلکه منظور این 
است: هر گاه اراده او به آفرینش چیزی تعلق گیرد» بدون نیاز به هیچ عامل دیگری. اراده اش 
جامه عمل به خود می پوشد. 

اگر اراده کرده است یک دفعه موجود شود. یک دفعه موجود خواهد شد. و اگر اراده کرده 
است تدریجاً موجود گردد برنامه تدریجی آن شروع خواهد شد. 

بعد از آن اضافه می کند: «گفتار خداوند حق است» (قوهُ الخق). 

یعنی همان طور که آغاز آفرینش بر اساس هدف و نتیجه و مصلحت بود» رستاخیز نیز همان 


۱ - درباره این که یوم - که بر طبق قواعد ادبی ظرف است -متعلق به چیست در میان مفسران 
گفتگو است: 
بعضی آن را به حمله «خحلق»: 


و بعضی به جمله «اذکرو» که محذوف است متعلق دانسته اند. 


ولی بعید نیست متعلق به «یکون» بوده باشد و معنی جمله چنین خواهد بود: «یکون الْقيامَه یوم 


يمول الله له کر 
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«و در آن روز که در صور دمیده می شود و قیامت بر پا می گردد. حکومت و مالکیت 
مخصوص ذات پاک او است» (و له الک یوم یُنفْخ فى الصور). 

درست است که مالکیت و حکومت خداوند بر تمام عالم هستی» از آغاز جهان بوده و تا پایان 
جهان و در عالم قيامت ادامه خواهد داشت» و احتصاصی به روز رستاخیز ندارد. 

ولی از آنجا که در این جهان یک سلسله عوامل و اسباب در پیشبرد هدف ها و انجام کارها 
مؤثر است. گاهی این عوامل و اسباب انسان را از خداوند که مسبب الاسباب است غافل می 
کند. 

اما در آن روز که همه این اسباب از کار می افتد. مالکیت و حکومت او از هر زمان آشکارتر و 
روشن تر می گردد. درست نظیر آیه دیگری که می گوید: لمن الک یرم له الواحد اقا 
«حکومت و مالکیت امروز (روز قیامت) برای کیست؟ تنها برای خداوند یگانه پیروز 

اشیت :۱ ) 

درباره این که: منظور از «صور» که در آن دمیده می شود چیست؟ و چگونه «اسرافیل» در صور 
می دمد تا جهانیان بمیرند و بار دیگر در صور می دمد تا همگی زنده شوند و قیامت بر پا 
گردد» در ذیل آیه ۸" سوره «زمر» به خواست خدا مشروحاً بحث خواهیم کرد زیرا تناسب 
ری بان اه دار 

و در پایان آیه» اشاره به سه صفت از صفات خدا کرده. می فرماید: «خداوند از پنهان و آشکار 
با حبر است» (عالم ایب و الشَهادة). 

«کارهای او همه از روی حکمت. و از همه چیز آگاه است» (و هو الحکیم الخبیر). 


در آیات مربوط به رستاخین غالباً به این صفات خدا اشاره شده است که او 


۱-غافر آیه ۱۱ 
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هم آگاه است و هم قادر و حکیم» یعنی به مقتضای علم و آگاهیش اعمال بندگان را می داند و 
به مقتضای قدرت و حکمتش به هر کس جزای مناسب می دهد. 

خلاصه این که: آیه به چند نکته اشاره دارد: 

۱ او به حق آسمان ها و زمین را خلق کرده است. 

۲ - رستاخیز با فرمان او بر پا می شود. 

۳ -سخن او در مورد بر پا شدن قیامت حق است. 

٤‏ به هنگام نفخ صور و رستاخیز, مالکیت او بر جهان آشکارتر می گردد. 

۵ او از آشکار و پنهان خبر دارد و حکیم آگاهی است. 

ایمان به این مطالب انسان را در این جهان منظم و مرتب می کند. و او را برای ساختن سرائی 


آباد و آرام در آخرت آماده می سازد. 
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۶ و إِذ قال اپُراهیم لابیه آزر أ تخد َصناماً آل ی آراک و قومک 


فی ضلال مبین 


ترجمه: 

۶ - (به خاطر بیاورید) هنگامی را که ابراهیم به پدرش (عمویش) «آزر» گفت: «آبا بت هائی 
را معبودان خود انتخاب می کنی؟! من تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می بینم». 

تفسیر: 

چرا بت را معبود خود قرار داده ای؟ 

از آنجا که این سوره جنبه مبارزه با شرک و بت پرستی دارد و روی سخن بیشتر در آن به بت 
پرستان است و برای بیدار ساختن آنها از طرق مختلف استفاده شده در اینجا به گوشه ای از 
سرگذشت «ابراهیم»(علیه السلام) قهرمان بت شکن اشاره کرده و منطق نیرومند او را در 
کوبیدن بت ها ضمن چند آیه به خاطر آورده است. 

قابل توجه این که: قرآن در بسیاری از بحث های توحیدی و مبارزه با بت روی این سرگذشت 
تکیه می کند: زیرا ابراهیم(علیه السلام) مورد احترام تمام اقوام مخصوصاً مشرکان عرب بود. 
نخست می فرماید: «ابراهیم» پدر (عموی) خود را مورد سرزنش قرار داد و به او چنین گفت: 
آیا این بت های بی ارزش و موجودات بی جان را خدایان و معبودان خود انتخاب کرده اید»؟! 


(و إذ قال إراهيم لابیه آزر أ تتخذ أصناماً 
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آلهةً). 

«بدون شک من» تو و جمعیت پیروان و هم مسلکان تو را در گمراهی آشکاری می بینم» (اّی 
آراک و قوْمَک فی ضلال مبین). 

چه گمراهی از این آشکارتر که انسان مخلوق خود را معبود خود قرار دهد؟! و موجود بی جان 


و بی شعوری را پناهگاه خود بپندارد و حل مشکلات خود را از آنها بخواهد؟! 


نکته: 

آیا آزر پدر ابراهیم(علیه السلام) بود؟ 

نخستین سؤالی که در آغاز آیه جلب توجه می کند این است که: مگر آزر پدر ابراهیم بود؟ 
چگونه از پدری بت پرست پیامبری بت شکن به وجود می آید؟ 

برای روشن شدن بحث به مطالب ذیل توجه فرمائید: 

کلمه «أب» در لغت عرب غالباً بر پدر اطلاق می شود و چنان که خواهیم دید گاهی بر جد 
مادری و عمو و همچنین بر مربی. معلم و کسانی که برای تربیت انسان به نوعی زحمت 
کشیده اند نیز اطلاق می گردد. 

ولی شک نیست که به هنگام اطلاق این کلمه» اگر قرینه ای در کار نباشد قبل از هر چیز «پدر» 
به نظر می آید. 

اکنون این سؤال پیش می آید که: آیا به راستی آیه بالا می گوید: آن مرد بت پرست (آزر) پدر 
ابراهیم بوده است؟ و آیا یک فرد بت پرست و بت ساز می تواند پدر یک پیامبر اولوا العزم 
بوده باشد؟ و آیا ورائت در روحیات انسان اثر نامطلوبی در فرزند نخواهد گذارد؟ 


جمعی از مفسران سنی به سؤال اول پاسخ مثبت گفته و آزر را پدر واقعی 
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ابراهيم(عليه السلام) مى دانند. 

در حالی که تمام مفسران و دانشمندان شیعه معتقدند: آزر پدر ابراهیم(علیه السلام)نبود» بعضی 
او را پدر ماد و بسیاری او را عموی ابراهیم دانسته اند. 

قرائنی که نظر دانشمندان شیعه را تأئید می کند عبارتند از: 

| در هیچ یک از منابع تاریخی اسم پدر ابراهیم(علیه السلام)» «آزر» شمرده نشده است. بلکه 
همه «تارخ» نوشته اند» در کتب «عهدین) نیز همین نام آذه انت 

جالب این که: افرادی که اصرار دارند پدر ابراهیم(علیه السلام) آزر بوده در اینجا به توجیهاتی 
دست زده اند که به هیچ وجه قابل قبول نیست از جمله این که: 

اسم پدر ابراهیم(علیه السلام) تارخ» و لقبش آزر بوده! در حالی که این لقب نیز در منابع 
تاریخی ذکر نشده است, 

و یا این که: آزر بتی بوده که پدر ابراهیم(علیه السلام) آن را پرستش می کرده است» در حالی 
که این احتمال با ظاهر آیه فوق که می گوید: پدرش آزر بود به هیچ وجه سازگار نیست» مگر 
این که: جمله یا کلمه ای در تقدیر بگیریم که آن هم بر خلاف ظاهر است. 

۲ - قرآن مجید می فرماید: مسلمانان حق ندارند برای مشرکان استغفار کنند اگر چه بستگان و 
نزدیکان آنها بوده باشند. سپس برای این که: کسی استغفار ابراهیم(علیه السلام) را درباره آزر 
دستاویز قرار ندهد. چنین می فرماید: و ما كان استغْفار اراهیم لا بیه الا عن مَوعدة وعدها ایام 
لما ت که أله عدر لله بر مه« ۱ ۱ ۱ 
«استغفار ابراهیم برای پدرش (آزر) فقط به خاطر وعده ای بود که به او داده بود (آنجا که 
گفت: سأمتغفر لک ربّی: یعنی: «به زودی برای تو استغفار خواهم کرد»(۱) به امید این که با 


این وعده دلگرم شود و از بت پرستی برگردد) اما هنگامی 


۱-مریم آیه 4۷. 
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که او را در راه بت پرستی مصمم و لجوج دید دست از استغفار درباره او برداشت».(۱) 

از این آیه به خوبی استفاده می شود که ابراهیم(علیه السلام) بعد از مأیوس شدن از آزر دیگر 
هیچ گاه برای او طلب آمرزش نکرد. و شایسته هم نبود چنین کند. و تمام قرائن نشان می دهد 
این جریان در دوران جوانی ابراهیم(علیه السلام) و زمانی بود که در شهر «بابل» می زیست و 
با بت پرستان مبارزه داشت. 

ولی آیات دیگر قرآن. نشان می دهد که: ابراهیم(علیه السلام) در اواخر عمر خود و پس از 
پایان بنای کعبه» برای پدرش از خداوند طلب آمرزش کرد (البته در این آیات چنان که خواهد 
آمد از پدر تعبیر به «آب» نشده بلکه تعبیر به «والد» که صریحاً مفهوم پدر را می رساند شده 
امننت): 

آنجا که می فرماید: الحَمْه له اذی وخب لى على الکبر اسماعیل و اسحاق ان ری ی لستمیع 
الدعاء * ... رین اغفر لى و لوالدی و للْمُوّمنين يَوم يَقُوم الحساب: 

«حمد و سپاس برای خدائی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق را بخشیده پروردگار 
من دعا را اجابت می کند * ... پروردگارا! من و پدر و مادرم و مؤمنین را در روز رستاخیز 
بیامرز»!(۲) 

از انضمام این آیه به آیه سوره «توبه» که مسلمانان را از استغفار برای مشرکان بر حذر می دارد 
و ابراهیم را از انجام چنین کاری جز برای یک مدت محدود آن هم برای یک هدف مقدس. 
برکنار می شمرد. به خوبی استفاده می شود که: منظور از «آب» در آیه مورد بحث» پدر نیست؛ 
بلکه عمو یا پدر مادر و یا مانند آن است و به تعبیر دیگر: «والد» در بیان معنی پدر صراحت 


دارد. در 


۱ - توبه آیه .۱۱۶۰ 


۲ ابراهیم. آیات ۳۹ و ۱. 
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حالی که «أب» صراحت ندارد. 

در آیات قر آن: کلمه «أب» نیز در مورد عمو به کار رفته استه مانند آیه ۱۳۳ سوره «(بقره): قالوا 
نب الک و اله آبانک إبراهيم و امنماعیل و إسنحاق إلهاً واحدا: 

اوا و او و ما حداوند تو و خداوند پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق؛ 
خداوند یگانه را می پرستیم». 

و این را می دانیم که «اسماعیل» عموی یعقوب بود نه پدر او. 

۳ از روایات مختلف اسلامی نیز می توان این موضوع را استفاده کرد زیرا در حدیث 
معروفی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است: لم يرل یقن الله من لاب 
الطاهرین إلى أزحام المْطهَرات حتی آخرجنی فى عالمکم هذا 

کم تى بدئس الجاهلی: 

«همواره خداوند مرا از صلب پدران پاک به رحم مادران پاک منتقل می ساخت. و هرگز مرا به 
آلودگی های دوران جاهلیت آلوده نساحت».(۱) 

شک نیست که روشن ترین آلودگی دوران جاهلیت شرک و بت پرستی است» و کسانی که آن 
را منحصر به آلودگی زنا دانسته اند. هیچ دلیلی بر گفته خود ندارند. به خصوص این که قرآن 
می فرماید: انها الخشر کون جر هش کان آلوده و ناپاکند».(۲) 


«طبری» که از دانشمندان اهل سنت است در تفسیر خود «جامع البیان» از 


۱ -اين روایت را بسیاری از مفسران شیعه و اهل تسنن مانند: مرحوم «طبرسی) در (مجمع 
البیان» و «نیشابوری» در تفسیر «غرائب القرآن» و «فخر رازی» در تفسیر «کبیر) و «آلوسی» در 
تفسیر «روح المعانی» نقل کرده اند - «بحار الانوار». جلد 0۵ صفحات ۲ و ۱۱۷ و جلد ۳0۵ 
صفحه ۳۲۱ - 

«اوائل المقالات». صفحه ۶1 کنگره شیخ مفید. ۱۶۱۳ ه ق. 


۲- توبه آیه ۲۸. 
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مفسر معروف «مجاهد» نقل می کند که: او صریحاً می گوید: آزر پدر ابراهیم نبود.(۱) 
«آلوسی» مفسر دیگر اهل تسنن. در تفسیر «روح المعانی» در ذیل همین آیه می گوید: «آنها که 
می گویند: اعتقاد به این که آزر پدر ابراهیم(علیه السلام) نبود» مخصوص شیعه است» از کم 
اطلاعی آنها است: زیرا بسیاری از دانشمندان معتقدند که آزر اسم عموی ابراهیم بود».(۲) 
«سیوطی» دانشمند معروف سنی در کتاب «مسالک الحنفاء» از «فخر رازی» در کتاب «اسرار 
التنزیل» نقل می کند که: پدر و مادر و اجداد پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) هیچ گاه مشرک 
نبودند و به حدیثی که در بالا از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل کردیم استدلال نموده است. 
سپس خود «سیوطی» اضافه می کند: ما می توانیم این حقیقت را با توجه به دو دسته از 
روایات اسلامی اثبات کنیم: 

نخست روایاتی که می گوید: پدران و اجداد پیامبر(صلی الله عليه وآله) تا آدم هر کدام بهترین 
فرد زمان خود بوده اند» این احادیث را از «صحیح بخاری» و «دلائل النبوه» بیهقی و مانند آن 
نقل نموده اند. 

و روایاتی که می فرماید: در هر عصر و زمانی افراد موحد و خداپرست وجود داشته اند با 
ضمیمه کردن این دو دسته روایات ثابت می شود اجداد پیامبر(صلی الله عليه وآله) از جمله 


(پدر ابراهیم) حتماً موحد بوده اند.(۳) 


۱ - «جامع البیان»» جلد ۸۷ صفحه ۱۵۸ (صفحه ۳۱۳ دار الفکر بیروت» طبع ۱۶۱۵ ه ق)» ذیل 
آیه مورد بحث -«در المنثور». جلد ۳ صفحه ۲۳ دار المعرفث طبع اول» ۱۳۹۵ ه ق» و دیگر 
تفاسیر. 

۲ - تفسیر «روح المعانی» جلد ۷ صفحه ۱۱۹ (صفحه ۱۹۶ چاپی دیگر» ذیل آیه مورد 

۳ «مسالک الحنفاء». صفحه ۱۷ (بنا به نقل پاورقی «بحار الانوار»» جلد ۰۱۵ صفحه ۱۱۸ به 
بعد طبع جدید. دار الکتب الاسلامیة). 
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با توجه به آنچه گفته شد. معلوم می شود: تفسیر فوق برای آیه مورد بحث. تفسیری است بر‎ 


اساس قرائن روشنی از خود قرآن و روایات مختلف اسلامی نه تفسیر به رأی آن چنان که 
بعضی از متعصبین اهل سنت همانند نویسنده «المنار» گفته است. 
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۵ و گذلک ری اپُراهیم ملکوت السّماوات و الازض و لیکُون من 
المُوقنین 

۲ فلما جر علیہ الیل رأی کوکباً قال هذا ری فلما اقل قال لا حبٌ 
الافلین 

۷ فما ری الم بازغاً قال هذا ربی فلما اقل قال لین لم یهدنی ربّی 
لا گونن من الوم الضالین 

۸ فلما ری الشَخس بازع قال هذا ربی هذا أَحبر فلما فلت قال یا قوم 
نی بریء مما تشرکون 

٩‏ ای وا وجهی لاائ فطر السّماوات و الازض خیفاً و ما آّا من 
المُشركين 

تر جمه: 

۵٥-و‏ این چنین. ملکوت آسمان ها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها) را به ابراهیم 

نشان دادیم (تا به آن استدلال کند») و اهل یقین گردد. 

- هنگامی که (تاریکی) شب او را پوشانید» ستاره ای مشاهده کرد: گفت: «این خدای من 

است»؟ اما هنگامی که غروب کرد گفت: «غروب کنندگان را دوست ندارم». 

۷و هنگامی که ماه را دید که (سینه افق را) می شکافد» گفت: «این خدای من است»؟ اما 

هنگامی که (آن هم) غروب کرد گفت: «اگر پروردگارم مرا راهنمائی نکند. مسلماً از گروه 


گمراهان خواهم بود). 
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۸-و هنگامی که خورشید را دید (که سینه افق را) می شکافت» گفت: «این خدای من است؟ 
این (که از همه) بزرگ تر است»! اما هنگامی که غروب کرد. گفت: «ای قوم! من از شریک 
هائی که شما (برای خدا) می سازید. بیزارم! 

۹-من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین را آفریده: من در ایمان خود 
خالصم: و از مشرکان نیستم»! 

تفسیر: 

دلائل توحید در آسمان ها 

در تعقیب نکوهشی که ابراهیم(علیه السلام) از بت ها داشت. و دعوتی که از «آزر» برای ترک 
بت پرستی نمود در این آیات. خداوند به مبارزات منطقی ابراهیم(علیه السلام)با گروه های 
مختلف بت پرستان اشاره کرده» چگونگی پی بردن او به اصل توحید. از طریق استدلالات 
زوشن عقلی را شرح می دهد 

می فرماید: همان طور که ابراهیم را از زیان های بت پرستی آگاه ساختیم «همچنین مالکیت 
مطلقه و تسلط پروردگار را بر تمام آسمان و زمین به او نشان دادیم» (و گذلک ری إبراهیم 
مَلَكوت السماوات و الأرض).(١)‏ 

«ملَخوت» در اصل. از ان (بر وزن حکم) به معنی «حکومت و مالکیت» است. و «و» 
و «ت» برای تأکید و مبالغه به آن اضافه شده. 

بنابراین» منظور از آن در اینجا حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستی است. 

این آیه» گویا اجمالی از تفصیلی است که در آیات بعد. درباره مشاهده 


۱ - بنابراین» در آیه حذف و تقدیری وجود دارد که از آیات قبل روشن می شود و در حقیقت 


مضمون آیه چنین است: «کما نا اپراهیم بح ما كان یه قوم من عبادة الأصنام گذلک ری 


إبراهيم مََکوت السّماوات و الارض» (دقت کنید). 
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وضع خورشید. ماه. ستارگان و پی بردن از غروب آنها به مخلوق بودنشان, آمده است. 

یعنی قرآن ابتدا اجمالی از مجموع آن قضایا را ذکر کرده» سپس به شرح آنها پرداخته است» و 
به این ترتیب» منظور از نشان دادن ملکوت آسمان و زمین به ابراهیم روشن می شود. 

و در پایان آیه می فرماید: «مدف ما این بود که ابراهیم اهل یقین گردد» (و ليون من 
الْمُوقنين). 

شک نیست که ابراهیم(علیه السلام) یقین استدلالی و فطری به یگانگی خدا داشت اما با مطالعه 
اسرار آفرینش, این یقین به سر حد کمال رسید» همان طور که ایمان به معاد و رستاخیز داشت؛ 


ولی با مشاهده مرغان سر بریده ای که زنده شدند. ایمان او به مرحله «عین الیقین» رسید. 


در آیات بعد. این موضوع را به طور مشروح بیان کرده و استدلال ابراهیم(علیه السلام)را از 
افول و غروب ستاره و خورشید. بر عدم الوهیت آنها روشن می سازد. 

نخست می گوید: «هنگامی که پرده تاریک شب جهان را در زير پوشش خود قرار داد ستاره 
ای در برابر دیدگان او خودنمائی کرد. ابراهیم صدا زد این خدای من است؟! اما به هنگامی که 
غروب کرد با قاطعیت تمام گفت: من هیچ گاه غروب کنندگان را دوست نمی دارم» (فلمّا جن 
عله الیل ری کوکباً قال هذا ربی فلمّا آفل قال لا حب الافلین) و آنها را شایسته عبودیت و 


در آیه بعد اضافه می کند: ابراهیم(علیه السلام) بار دیگر چشم بر صفحه آسمان 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


TAo 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


دوخت. این بار قرص سیمگون ماه با فروغ و درخشش دلپذیر خود بر صفحه آسمان ظاهر 
شده بود «پس هنگامی که ماه را دید صدا زد این است پروردگار من؟ اما سرانجام که ماه به 
سرنوشت همان ستاره گرفتار شد و چهره خود را در پرده افق کشید. ابراهیم(علیه السلام) 
جستجوگر گفت: اگر پروردگار من مرا به سوی خود رهنمون نشود. در صف گمراهان قرار 
خواهم گرفت»! (فلمّا رای الق بازغاً قال هذا ری فلمّا اقل قال لین لم یهدنی ری لا کون من 
اموم الضالین). 


سومین آیه وضعی را بازگو می کند که شب به پایان رسیده و پرده های تاریک خود را جمع 
کرده و از صحنه آسمان می گریخت» و خورشید از افق مشرق سر برآورده و نور زیبا و لطیف 
خود را همچون یک پارچه زربفت بر کوه و دشت و بیابان می گسترد. «همین که چشم 
حقیقت بین ابراهیم بر نور خیره کننده آن افتاد صدا زد خدای من این است؟! این که از همه 
بزرگ تر و پرفروغ تر است!؛ اما با غروب آفتاب و فرو رفتن قرص خورشید در دهان هیولای 
شب ابراهیم آخرین سخن خویش را ادا کرد گفت: ای جمعیت! من از همه این معبودهای 
ساختگی که شریک خدا قرار داده اید بیزارم» (فلمّا ری السَمُس بازع قال هذا ربی هذا کر 
لما فلت قال یا قوم ای بَری+ مما تشرگون». 


و در صدد برآمد آخرین ضربه خود را بر افکار بت پرستان وارد کند. گفت: ای مردم! اکنون که 
فهمیدم در ماورای این مخلوقات متغیر و محدود و اسیر چنگال قوانین طبیعت. خدائی است 
قادر و حاکم بر نظام کاینات «من روی خود را به سوی آن کسی می کنم که آسمان ها و زمین 
را آفرید و در این عقیده خود کمترین شرک راه نمی دهم من موحد خالصم و از مشرکان 


نِ م نی هت 
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وجهی للّذی فطرٌ السّماوات و الأزض حنيفاً و ما أا من الم رکین). 


نکته ها: 

۱-نظر مفسران در تفسیر آیات 

در تفسیر این آیات و این که: چگونه ابراهیم(علیه السلام) موځد و یکتاپرست به ستاره آسمان 
اش سای ی اش ae gl a‏ 
تفاسیر دو تفسیر قابل ملاحظه تر است که هر کدام از آن را بعضی از مفسران بزرگ اختیار 
کرده و در منابع حدیث نیز شواهدی بر آن وجود دارد: 

نخست این که: ابراهیم(علیه السلام) شخصاً می خواست درباره خداشناسی بیندیشد و معبودی 
را که با فطرت پاک خویش, در اعماق جانش می یافت پیدا کند. او خدا را با نور فطرت و 
دلیل اجمالی عقل شناخته بود. و تمام تعبیراتش نشان می دهد که در وجود او هیچ گونه 
تردیدی نداشت. 

اما در جستجوی مصداق حقیقی او بود» بلکه مصداق حقیقی او را نیز می دانست. اما می 
خواست از طریق استدلالات روشن تر عقلی به مرحله «حق الیقین» برسد و این جریان قبل از 
دوران نبوت و احتمالاً در آغاز بلوغ یا قبل از بلوغ بود. 

در پاره ای از روایات و تواریخ» می خوانیم: این نخستین بار بود که ابراهیم(علیه السلام) 
چشمش به ستارگان آسمان افتاده و صفحه نیلگون آسمان شب با چراغ های فروزنده و پر 
فروغش را می دید: زیرا مادرش او را از همان دوران طفولیت به خاطر ترس از دستگاه 


«نمرود» جبار» در درون غاری پرورش 
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می داد(۱) 
اما این بسیار بعید به نظر می رسد که انسانی سال ها درون غاری زندگی کند و حتی در یک 
شب تاریک نیز یک گام از آن بیرون نگذارد. 

شاید تقویت این احتمال در نظر بعضی به خاطر جمله «رأی کوکبا» باشد که مفهومش این 
است: تا آن ژمان ستاره ای را ندیده بود. 

ولی این تعبیر به هیچ وجه چنین مفهومی را در بر ندارد. بلکه منظور این است: 

اگر چه تا آن زمان ستاره و ماه و خورشید را بسیار دیده بود ولی به عنوان یک محقق توحید 
این نخستین بار بود که به آنها نظر می دوخت و در ارتباط افول و غروب آنهاء با نفی مقام 
خدائی از آنها اندیشه می کرد. 

در حقیقت ابراهیم(علیه السلام) بارها آنها را دیده بود اما نه با این چشم! 

بنابراین. هنگامی که ابراهیم(علیه السلام) می گوید: هذا ربٌی: «اين خدای من است» به عنوان 
یک خبر قطعی نیست. بلکه به عنوان یک فرض و احتمال» برای تفکر و اندیشیدن است. 
درست مثل این که: ما می خواهیم در علت حادثه ای پی جوئی کنیم تمام احتمالات و فرض 
ها را یک یک مورد مطالعه قرار می دهیم و لوازم هر یک را بررسی می کنیم تا علت حقیقی 
را بیابیم» چنین چیزی نه کفر است و نه حتی دلالت بر نفی ایمان می کند بلکه راهی است 
برای تحقیق بیشتر و شناسائی بهتر و رسیدن به مراحل بالاتر ایمان. 

همان طور که در جریان «معاد» نیز ابراهیم(علیه السلام) برای رسیدن به مرحله شهود و اطمینان 
ناشی از آن» در صدد تحقیق بیشتر برآمد. 

در تفسیر «عیاشی» از «محمّد بن مسلم» از امام باقر یا امام صادق(علیهما السلام) چنین 


۱ -«بحار الانوار». جلد ۱ صفحات ۸ و ٩‏ و جلد ۲ صفحه 11 
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نقل شده است: اما کان راهم طالباً لرّه و لم يبلغ كُفراً واه من فک من الاس فی مثل ذلک 
«ابراهیم این سخن را به عنوان تحقیق گفت و هرگز سخن او کفر نبود. و هر کس از مردم به 
عنوان تفکر و تحقیق این سخن را بگوید همانند ابراهیم خواهد بود».(۱) 

در این زمینه دو روایت دیکر نیز در تفسیر «نور الثقلین» نقل شده است. 

تفسیر دوم این است که: 

ابراهیم(علیه السلام) این سخن را به هنگام گفتگو با ستاره پرستان و خورشیدپرستان بیان کرد. 
و احتمالاً بعد از مبارزات سرسختانه او در بابل با بت پرستان و خروج او از آن سرزمین به 
سوی «شام» بود که با این اقوام برخورد کرد. 

ابراهیم(علیه السلام) که لجاجت اقوام نادان را در راه و رسم غلط خود در بابل» آزموده بود. 
برای این که: نظر عبادت کنند گان خورشید و ماه و ستارگان را به سوی خود جلب کند. 
نخست با آنها هم صدا شد و به ستاره پرستان گفت: شما می گوئید این ستاره زهره پروردگار 
من است؟ بسیار خوب» یعنی باشد که سرانجام این عقیده را برای شما بازگو کنم» چیزی 
نگذشت که چهره پرفروغ ستاره در پشت پرده تاریک افق» پنهان گشت. اینجا بود که حربه 
محکم به دست ابراهیم(علیه السلام) افتاده. گفت: «من هرگز چنین معبودی را نمی توانم 
بپذیرم». 


بنابراین» جمله «هذا رئی». مفهومش این است: «به اعتقاد شما این خدای 


| - تفسیر «عیاشی»» جلد 3 صفحه TE‏ چاپخانه علمیه تهران» ۱۳/۸۹۰ هق - «نور الثقلین». 
جلد ۱ صفحه 2/۲۸ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم» 11۲ هق - «بحار الانوار»» جلد ۱ 
صفحه ۷ - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۵ مكتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۶2۱۳۹ هق - 


«المیزان»» جلد ۷. صفحه ۲۱۰ انتشارات جامعه مدرسین قم. 
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من است». 

و یا این که: آن را به عنوان استفهام گفت: «آیا این خدای من است»؟ 

در این زمینه نیز حدیثی در تفسیر «نورالثقلین» و ساير تفاسیر از «عیون اخبار الرضا(علیه 
السلام)» نقل شده است.(۱) 


۲ - چگونگی استدلال ابراهیم بر توحید 

اکنون این سؤال پیش می آید: ابراهیم(علیه السلام) چگونه از غروب آفتاب و ماه و ستارگان» 
بر نفی ربوبیت آنها استدلال کرد؟ 

پاسخ این است: این استدلال ممکن است از سه راه باشد: 

الف - پروردگار و مربی موجودات (آن چنان که از کلمه «رب» استفاده می شود) باید هميشه 
ارتباط نزدیک با مخلوقات خود داشته باشد. لحظه ای نیز از آنها جدا نگردد. بنابراین. چگونه 
موجودی که غروب می کند و ساعت ها نور و برکت خود را برمی چیند و از بسیاری 
موجودات به کلی بیگانه می شود می تواند پروردگار و رب آنها بوده باشد؟! 

ب - موجودی که دارای غروب و طلوع است. اسیر چنگال قوانین طبیعت است. چیزی که 
خود محکوم این قوانین است چگونه می تواند حاکم بر آنها و مالک آنها بوده باشد؟ 

او خود مخلوق ضعیفی است و سر بر فرمان آنها و توانائی کمترین انحراف و تخلف از آنها را 


ندارد. 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۱۱ صفحه ۷۹ -«عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» جلد ۲ صفحه 
۵ مؤسسۂ الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۶۰۶ هق - «المیزان» جلد ۷ صفحه 
۵ انتشارات جامعه مدرسین قم - «نورالثقلین». جلد ۱ صفحه ۷۳۵ مؤسسه اسماعیلیان؛ 
طبع چهارم ۱۶۱۲ هق - «نور البراهین» جلد ۱. صفحه ۲۰3 انتشارات جامعه مدرسین قم 
طبع اول» ۱۶۰۷ هھ ق. 
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ج - موجودی که دارای حرکت است. حتماً موجود حادثی خواهد بود: زیرا همان طور که 
مشروحاً در فلسفه اثبات شده است» حرکت همه جا دلیل بر حدوث است: زیرا حرکت» خوده 
یک نوع وجود حادث است و چیزی که در معرض حوادث است یعنی دارای حرکت است 
نمی تواند یک وجود ازلی و ابدی بوده باشد (دقت کنید). 


۳- منظور از «کذلک» چیست؟ 

در نخستین آیه مورد بحث کلمه کذلک: «اين چنین...» جلب توجه می کند. و مفهوم آن این 
است: همان طور که زیان های بت پرستی را برای عقل و خرد ابراهیم(علیه السلام) روشن 
ساختیم. حکومت و مالکیت خدا را بر آسمان و زمین نیز به او نشان دادیم. 

بعضی از مفسران گفته اند: معنی آن این است: همان طور که آثار قدرت و حکومت خود را بر 
آسمان ها به تو نشان دادیم به ابراهیم(علیه السلام) نیز نشان دادیم تا به وسیله آنها با خدا 


٤‏ - توضیح واژه (جن) 

«جن» از ماده «جَن» (بر وزن فن) به معنی پوشانیدن چیزی است و در آیه مورد بحث» معنی 
جمله این است: هنگامی که شب. چهره موجودات را از ابراهیم(علیه السلام) پوشانید... و این 
که: به دیوانه مجنون گفته می شود به خاطر این است که: گویا پرده ای بر عقل او کشیده شده 
است. 

اطلاق جن بر موجود ناپیدا نیز به همین ملاحظه است. 


جنین نیز به خاطر پوشیده بودن در درون رحم مادر است. 
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اطلاق جنت بر بهشت و بر باغ به خاطر آن است که زمینش زیر درختان پوشیده است. 
و قلب را جنان (بر وزن زمان) می گویند. چون در ميان سینه نهفته است و يا این که اسرار 


انسان را نهفته می دارد. 


۵ - منظور از «کوکباً» کدام ستاره است؟ 

در این که: منظور از کوکباً (ستاره ای) کدام ستاره بود است؟ میان مفسران گفتگو است» ولی 
بیشتر مفسران ستاره «زهره» یا «مشتری» را ذکر کرده اند. و از پاره ای از تواریخ استفاده می 
شود: این هر دو ستاره در زمان های قدیم مورد پرستش بوده. و جزو آلهه (خدایان) محسوب 
س واا 

ولی در حدیثی که از امام «علی بن موسی الرضا»(علیه السلام) در «عيون الاخبار» نقل شده 
تصریح گردیده است: این ستاره» ستاره زهره بوده است.(۱) 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» نیز از امام صادق(علیه السلام) این موضوع. روایت شده است.(۲) 
بعضی از مفسران گفته اند: مردم «کلده» و «بابل» که ابراهیم(علیه السلام) در آنجا مبارزات خود 
را با بت پرستان شروع کرده. هر یک از سیارات را خالق یا رب النوع موجوداتی می شناختند 
«مریخ) را رب النوع جنگ و «مشتری» را رب النوع عدل و علم و «عطارد» را رب النوع 


وزیران... و «آفتاب» را پادشاه همه می دانستند!( 2)۳ لد علد 


۱ - «عیون اخبار الرضا(عليه السلام)» جلد 11 صفحه (Vo‏ موسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع 


۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی». جلد |» صفحه ۰۲۰۷ موسسه دار الکتاب قم. طبع سوم 


۶ مه ق. 


۳- تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد 11 صفحه 1۷ (پاورقی). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۲ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


1 - مراد از (بازغ» 

«بازغ» از ماده «بزغ» (بر وزن نذر) در اصل» به معنی شکافتن و جاری ساختن خون است و لذا 
به جراحی کردن «بیطار» (دامپزشک) «بزغ» گفته می شود. اطلاق این کلمه بر طلوع آفتاب یا 
ماه» در حقیقت. آميخته با یک نوع تشبیه زیبا است: زیرا آفتاب و ماه به هنگام طلوع خود 
گویا پرده تاریکی را می شکافند. 

علاوه بر این در کنار افق. سرخی کمرنگی که بی شباهت به رنگ خون نیست در اطراف خود 
ایجاد می کنند. 


۷- مراد از «فطر» 
«فطر» از ماده «فطور» به معنی شکافتن است. و همان طور که ذیل آیه ۶ همین سوره نوشتیم. 
اول» جهان توده واحدی بوده و بعد از هم شکافته شده و کرات آسمانی یکی پس از دیگری به 


وجود آمده اند (برای توضیح بیشتر به تفسیر آیه مزبور مراجعه فرمائید). 
۸-منظور از «حنیف» 


(حنیف) به معنی خالص امت جنان که شرح آن در ذیل آبه ۷ سوره «آل عمران)؛ حلد دوم 


تفسیر «نمونه» بیان گردید. 
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۰ و حا قوف قال أ تَحاجُوّی فى الله و قد هدان و لا أخافة 

ما تشرگون به لا آن یشاء ری شیا وس زیی کل شیء علماً 

أ فلا کون 
۱ و کیّف آخاف ما آشرکتم و لا تخافون نکم آشرکتم بالله ما لم 

بل به علَيكم سلطنا فأی رین أحق بالأشن ان کم عون 
۲ الذین آمنوا و تم یلوا ایمائم بظلم آوللک لهم الاشن و هه 
۳ و تلک خجتنا تناها إئراهيم على قوامه تفع درجات من نشاء 
ترجمه: 
۰ - ولی قوم او (ابراهیم) با وی به گفتگو و ستیز پرداختند. گفت: «آیا درباره خدا با من 
گفتگو و ستیز می کنید؟! در حالی که خداوند. مرا هدایت کرده: و من از آنچه شما همتای 
(خدا) قرار می دهید. نمی ترسم مگر پروردگارم چیزی را بخواهد! وسعت آگاهی پروردگارم 
همه چیز را در بر می گیرد: آیا متذکر (و بیدار) نمی شوید؟! 
۱- چگونه من از بت های شما بترسم؟! در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خداء 
همتائی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است! (راست بگوئید) 
کدام یک از این دو دسته (بت پرستان و خداپرستان)» شایسته تر به ایمنی (از مجازات) هستند 


اگر شما می دانید؟! 
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۷۲- (آری») آنها که ایمان آوردنده و ایمان حود را با شرک و ستم نیالودنده ایمنی ثتها از آن 
آنهاست: و آنها هدایت یافتگانند»! 

۳ -اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم» درجات هر کس را بخواهيم (و 
شایسته بدانیم») بالا می بریم: پروردگار تو» حکیم و داناست. 

تفسیر: 

بحث و گفتگوی ابراهیم(علیه السلام) با قوم خود 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته در زمینه استدلال های توحیدی ابراهیم(علیه السلام) گذشت 
در این آیات. اشاره به بحث و گفتگوی ابراهیم با قوم و جمعیت بت پرست شده است. 
نخست می فرماید: «قوم ابراهیم با او به گفتگو و محاجه پرداختند» (و حاجۀ فوَمة). 
ابراهیم(علیه السلام) در پاسخ آنها گفت: «چرا درباره خداوند یگانه با من گفتگو و مخالفت می 
کنید. در حالی که خداوند مرا در پرتو دلائل منطقی و روشن به راه توحید هدایت کرده 
است»؟ (قال أ تحاجُونّی فی الله و فد هدان). 

از این آیه» به خوبی استفاده می شود که: بت پرستان قوم ابراهیم(علیه السلام) تلاش و کوشش 
داشتند به هر قیمتی که ممکن است او را از عقیده خود باز دارند. و به آئین بت پرستی 
بکشانند. ولی او با نهایت شهامت مقاومت کرد و با دلائل منطقی سخنان همه را پاسخ گفت. 
در این که: آنها به چه منطقی در برابر ابراهیم(علیه السلام) متوسل شدند. در این آیات صریحاً 
جیزی نیامده است. 

ولی از پاسخ ابراهیم(علیه السلام) اجمالاً روشن می شود که آنها او را تهدید به کیفر و 
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حشم خدایان و بت ها کردند» و او را از مخالفت آنان بیم دادند: زیرا در دنباله آیه از زبان 
ابراهیم(علیه السلام) چنین می خوانیم: «من هرگز از بت های شما و چیزهائی که شریک خدا 
قرار داده اید نمی ترسم: زیرا آنها قدرتی ندارند که به کسی زیان برسانند» (و لا آخاف ما 
تشرکون به). 

هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند به من زیانی برساند «مگر این که خدا بخواهد» (الا آن یشاء 
رل شا ۱۱ 

گویا ابراهیم(علیه السلام) می خواهد با این جمله یک پیشگیری احتمالی کند و بگوید: اگر در 
گیرودار این مبارزه ها فرضاً حادثه ای هم برای من پیش بیاید هیچ گونه ارتباطی به بت ها 
ندارد» بلکه مربوط به خواست پروردگار است: چرا که بت بی شعور و بی جان» مالک سود و 
زیان خود نیست چه رسد به این که مالک سود و زیان دیگری باشد. 

پس از آن می گوید: «علم و دانش پروردگار من آن چنان گسترده و وسیع است که همه چیز 
را در بر می گیرد» (وسع ری کل شیء علماّ» 

این جمله در حقیقت دلیلی برای جمله سابق است و آن این که: بت ها هرگز نمی توانند منشأً 
سود و زیانی باشند: زیرا هیچ گونه علم و آگاهی ندارند و نخستین شرط برای رسانیدن سود و 
زیان» علم و شعور و آگاهی است. تنها خدائی که علم و دانشش همه چیز را احاطه کرده است 
می تواند منشأً سود و زیان باشده پس چرا از خشم غیر او بترسم؟ 

و سرانجام برای تحریک فکر و اندیشه آنان را مخاطب ساخته می گوید: «آیا با این همه باز 


مت کر و بیدار نمی شوید0؟ (ا فلا ند کُرون). 
۱ در حقیقت استثناء فوق شبیه استثناء منقطع است: زیرا قدرت بر سود و زیان از بت ها به 


کی نفی شده و برای خداوند اثبات گردیده است» گر چه در معنی این جمله مفسران 
احتمالات دیگری نیز داده اند اما آنچه در بالا گفتیم از همه صحیح تر به نظر می رسد. 
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آیه بعد. منطق و استدلال دیگری را از ابراهیم(علیه السلام) بیان می کند که به جمعیت بت 
پرست می گوید: چگونه ممکن است من از بت ها بترسم و در برابر تهدیدهای شما وحشتی 
به خود راه دهم با این که هیچ گونه نشانه ای از عقل و شعور و قدرت در این بت ها نمی 
بینم» اما شما با این که به وجود خدا ایمان دارید و قدرت و علم او را می دانید» و هیچ گونه 
دستوری به شما درباره پرستش بت ها نازل نکرده است. با این همه از خشم او نمی ترسید من 
چگونه از خشم بت ها بترسم؟ می فرماید: «چگونه من از بت های شما بترسم در حالی که 
شما از این نمی ترسید که برای خدا شریک قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آنها بر 
شما نازل نکرده است»؟ (و کف آخاف ما آشرکتم و لا تخافون نکم آشرکتم بالله ما لم برل 
به کم سلطانا»(۱) ۱ 

زیرا می دانیم بت پرستان منکر وجود خداوندی که خالق آسمان ها و زمین است نبودند. بلکه 
بت ها را شریک در عبادت او می ساختند و آنها را شفیع بر در درگاه او می پنداشتند. 

لذا در پایان می فرماید: «اکنون انصاف بدهید من باید احساس آرامش کنم یا شما»؟! ی 
الفريقيْن أحق بالاأشن ان کم تلَمون). 

در واقع منطق ابراهیم(علیه السلام) در اینجا یک منطق عقلی بر اساس این واقعیت است که: 
شما مرا تهدید به خشم بت ها می کنید در حالی که تأثیر وجودی آنها موهوم است. ولی شما 


از خشم خداوند بزرگ که من و شما هر دو او را 


۱ - سّطان» به معنی برتری و پیروزی است و از آنجا که دلیل و برهان, باعث پیروزی می 
شود. گاهی به آن «سلطان» گفته می شود و در آیه فوق به همین معنی است یعنی هیچ گونه 
دلیلی بر اجازه پرستش بت ها وجود ندارد و این در حقیقت مطلبی بود که هیچ بت پرستی 
نمی توانست آن را انکار کند: زیرا چنین دستوری باید از طریق عقل یا وحی و نبوت اعلام 


شود و هیچ یک از این دو وجود ندارد. 
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پذیرفته ایم و باید پیرو دستور او باشیم و هیچ گونه دستوری از طرف او درباره پرستش بت ها 
برسیده است؛ ترس و وحشتی ندارید. 


یک موضوع قطعی را رها کرده اید و به یک موضوع موهوم چسبیده اید؟ 


در سومین آیه از زبان ابراهیم(علیه السلام) پاسخی به سوالی که خودش در آیه قبل مطرح 
نمود نقل شده است (و این یک شیوه جالب در استدلالات علمی است که گاهی شخص 
استدلال کننده سؤالی از طرف مقابل می کند و خودش بلافاصله به پاسخ آن می پردازد اشاره 
به این که مطلب به قدری روشن است که همه کس باید پاسخ آن را بدانند). 

می فرماید: «آنها که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و ستم نیامیختند امنیت برای آنها 
است. و هدایت مخصوص آنان» (لذین منوا و لم ینوا یمام بظلم آوللک لَهْم الأ و هم 
مهتدون). 

در روایتی که از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) نقل شده نیز تأکید گردیده است که این سخن 
دنباله گفتگوی ابراهیم(علیه السلام) با بت پرستان است.(۱) 

بعضی از مفسران احتمال داده اند: این جمله بیان الهی بوده باشد نه گفتار ابراهیم(علیه 
السلام).(۲) 

ولی احتمال اول» علاوه بر این که در روایت وارد شده با وضع و ترتیب آیات بهتر تطبیق می 
کن 


۱ - «مجمع البيان»» جلد »٤‏ صفحه ۰ ذيل آيه مورد بحث» مؤسسة الاعلمى للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۰11 صفحه ۱۵۰ - تفسیر «صافی»» جلد ۰۲ 
صفحه ۱۳۱ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۶۱۱ هق - «نورالثقلین»» جلد | صفحه ۷۳۹ 
مسسه اسماعیلیان» طبع چهارم» 

۲ هق - «فتح القدير»» جلد ۲» صفحه ۱۳۵ عالم الكتب. 

۲ - «بحار الانوار»» جلد 11 صفحه ۱۵۰ - «مجمع البیان». جلد »٤‏ صفحه ۱۰۰ ذیل آیه مورد 
بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت طبع اول, ۱۶۱۵ ه ق. 
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اما این احتمال که این جمله گفتار بت پرستان باشد که پس از شنیدن قول ابراهیم(علیه السلام) 


بیدار شده باشند. بسیار بعید به نظر می رسد. 


در آخرین آیه یک اشاره اجمالی به تمام بحث های گذشته که در زمینه توحید و مبارزه با 
شرک از ابراهیم(علیه السلام) نقل شد کرده. می فرماید: «اینها دلائلی بود که ما به ابراهیم در 
برابر قوم و جمعیتش دادیم» (و تلک خجتنا تناها راهیم على قوامه). 

درست است که این استدلالات. جنبه منطقی داشت. و ابراهیم(علیه السلام) به نیروی عقل و 
الهام فطرت به آنها رسیده بود. ولی چون این نیروی عقل و آن الهام فطرت همه از ناحیه خدا 
است. خداوند همه این استدلالات را از مواهب خویش می شمرد که در دل های آماده 
همچون دل ابراهیم(علیه السلام) منعکس می شود. 

قابل توجه این که: «تلک» در لغت عرب. اسم اشاره برای بعید است» ولی گاهی اهمیت 
موضوع و بلند پایه بودن آن. سبب می شود که حتی یک موضوع نزدیک با اسم اشاره بعید 
ذکر شود مانند آن را در آغاز سوره «بقره» می خوانیم: ذلک الکتاب لا ریب فیه: «اين کتاب 
بزرگ شک و تردیدی در آن راه ندارد». 

سپس برای تکمیل این بحث می فرماید: «درجات هر کس را بخواهيم بلند می کنیم» (رقعٌ 
درجات من تشاغ.(۱) 

اما برای این که: اشتباهی پیش نیاید که گمان کنند خداوند در این ترفیع درجه تبعیضی قائل 
می شود می فرماید: «پروردگار تو حکیم و عالم است» (انْ ریک حکیم علیم). 

و درجاتی را که می دهد از روی آگاهی به شایستگی آنها و موافق موازین 


۱ - درباره «درجه» و فرق آن با «درک» در جلد چهارم. ذیل آیه ۵ سوره «نساء» بحت کرده 


ایم. 
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حکمت است و تا کسی شایسته نباشد از آن برخوردار نخواهد شد. 


نکته: 

منظور از «ظلم» در اینجا چیست؟ 

معروف میان مفسران این است که: «ظلم) در اینجا به معنی «شرک» است و آنچه در سوره 
«لقمان» آیه ۱۳ وارد شده: إن الشرک طلم عظیم: «شرک ستم بزرگی است» شاهد بر این معنی 
گرفته اند. ۱ 

در روایتی نیز از «ابن مسعود» نقل شده: هنگامی که این آیه (آیه مورد بحث) نازل شد بر مردم 
گران آمد» عرض کردند: 

ای رسول خدا کیست که لااقل به خود ستم نکرده باشد (بنابراین همه مشمول این آیه اند). 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «منظور آنچه شما فکر می کنید نیست آیا گفته بنده صالح 
خدا (لقمان) را نشنیده اید که می گوید: فرزندم برای خدا شریک قرار مده زیرا شرک» ظلم 
بر کی است).(۱) 

ولی از آنجا که آیات قرآن در بسیاری از موارده دو یا چند معنی را در بر دارد که ممکن است 
یکی از دیگری گسترده تر و عمومی تر باشد. این احتمال در آیه نیز هست. که «امنیت» اعم از 
امنیت از مجازات پروردگار و یا امنیت از حوادث دردناک اجتماعی باشد. 


یعنی جنگ هاء تجاوزها؛ مفاسد جنایات» و حتی امنیت و آرامش روحی 


۱ - «مجمع البیان. جلد 6 صفحه ۹٩‏ ذیل آیه مورد بحث. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات؛ 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۰11 صفحه ۱۵۰ - تفسیر «صافی». جلد ۰۲ 
صفحه ۰۱۳۱ مکتبة الصدر تهران. طبع دوم ۱۶۱۵ ه ق - تفسیر «تبیان»: جلد ‏ صفحه ۱۹۰ 
مکتب الاعلام الاسلامی؛ طبع اول» 

۹ هق - «نورالثقلین», جلد ۱. صفحه ۷۳۹ مؤسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۱۶۱۲ ه‌ق. 
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تنها موقعی به دست می آید که در جوامع انسانی دو اصل حکومت کند. ایمان و عدالت 
اجتماعی. 

اگر پایه های ایمان به خدا متزلزل گردد» و احساس مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود. 
و عدالت اجتماعی جای خود را به ظلم و ستم بسپارد امنیت در چنان جامعه ای وجود 
نخواهد داشت. 

و به همین دلیل» با تمام تلاش و کوششی که جمعی از اندیشمندان جهان برای برچیدن بساط 
ناامنی های مختلف در دنیا می کنند. روز به روز فاصله مردم جهان از آرامش و امنیت واقعی 
بیشتر می گردد. 

دلیل این وضعء همان است که در آیه فوق به آن اشاره شده: پایه های ایمان لرزان و ظلم. جای 
عدالت را گرفته است. 

مخصوصاً تأثیر ایمان در آرامش و امنیت روحی, برای هیچ کس جای تردید نیست. همان طور 
که ناراحتی وجدان و سلب آرامش روانی به خاطر ارتکاب ظلم بر کسی پوشیده نمی باشد. 

در بعضی از روایات از امام صادق(علیه السلام) نقل شده: «منظور از آیه فوق» این است: آنهائی 
که به دستور پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) در زمینه ولایت و رهبری امت اسلامی بعد از اوه 
ایمان بیاورند. و آن را با ولایت و رهبری دیگران مخلوط نکنند امنیت از آن آنها است».(۱) 
این تفسیر, در حقیقت ناظر به ملاک و روح مطلب در آیه شریفه است: زیرا در این آیه سخن 


۱ -«نور الثقلین». جلد |» صفحه 2-۰ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم ۱۶۱۲ هھ ق -«صراط 


المستقيم)» جلد 9 صفحه TAA‏ المكتبة المرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية = «الشيعة 7 احادیث 
الفریقین» صفحه ۵۲ مطبعة امیر طبع اول» ٠٤١١١‏ ه ق. 
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و از آنجا که رهبری امام علی(علیه السلام) به مقتضای «إِلّما ولیْکُم الله و رسّولث»(۱)پرتوی از 
رهبری خدا و پیامبر(صلی الله علیه وآله) است و رهبری های تعیین نشده از طرف خداوند 
چنین نیست» آیه فوق با یک دید وسیع همه را شامل می شود. 

بنابراین. منظور از این حدیث. این نیست که: مفهوم آیه منحصراً این باشد. بلکه این تفسیر 
پرتوی از مفهوم اصلی آیه است. 

و لذا در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: این آیه خوارج را که از ولایت 


ولۍ خدا بیرون رفتند و در ولایت و رهبری شیطان قرار گرفتند شامل می شود.(۲) 


مائده. آیه .00 

۲ - تفسیر «برهان). جلد ۱ صفحه ۵۳۸ - «بحار الانوار»» جلد ۰11 صفحه ۱۵۳ - تفسیر 
«عیاشی». جلد ۱. صفحه ۳7۱۷ جاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ هق -«میزان الحكمة»» جلد ۰۲ 
صفحه ۰۷۳ دار الحدیث. طبع اول - تفسیر «(صافی). حلد 11 صفحه ۳۹ مکتبةً الصدر 


تهران طبع دوم ۱۶۱۱ هق - «المیزان», جلد ۷ صفحه ۲۱۶ انتشارات جامعه مدرسین قم. 
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٩‏ و وهنا له إمنحاق و یَقوب كلا دنا و لوحا هدینا من قبل 

و من دریّته داو و سلیمان و یوب و پُوسف و مُوسى و هاژون 
۵ و زگریا و یخی و عیسی و إلياس کل من الصتالحين 
۲٩‏ و امنماعیل و ایس و برس و لوطاً و كلا فضلنا على العالمین 
۷ و من آبائهم و ذریّانهم و |خوانهم و اجتییناهم و هدیناهم إلى 


صراط شنتقیم 


ترجمه: 

۶ و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم) بخشيديم: و هر دو را هدایت کردیم: و نوح را 
(نیز) پیش از آن هدایت نمودیم: و از فرزندان اوء داود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و 
هارون را (هدایت کردیم): این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم! 

۵ - و (همچنین) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس راز همه از صالحان بودند. 

1 - و اسماعیل و الیسع و يونس و لوط راز و همه را بر جهانیان برتری دادیم. 

۷ - و از پدران و فرزندان و برادران آنها (افرادی را برتری دادیم) و برگزیدیم و به راه راست؛ 
هدایت نمودیم. 

تفسیرا 

موهبت فرزندان صالح 

در این آیات به قسمتی از مواهبی که خداوند به ابراهیم(علیه السلام) داده است اشاره 
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شده» و آن موهبت فرزندان صالح و نسل لایق و برومند است که یکی از بزرگ ترین مواهب 
الهی محسوب می شود. 

نخست می فرماید: «ما به ابراهیم» اسحاق و یعقوب (فرزند اسحاق) را بخشیدیم» (و وهتنا له 
استحاق و یَعّْوب). 

اگر در اینجا به فرزند دیگر ابراهیم یعنی اسماعیل اشاره نشده بلکه در لابلای بحث آمده 
است. شاید به خاطر آن است که تولد «اسحاق» از مادر عقیمی همچون «ساره» آن هم در سن 
پیری» موضوع بسیار عجیب و موهبتی غير منتظره بود. 

پس از آن برای بیان این که افتخار این دو تنها در جنبه پیغمبرزادگی نبود» بلکه شخصاً در پرتو 
فکر صحیح و عمل صالح. نور هدایت را در قلب خود جای داده بودند. می گوید: «هر یک از 
آنها را هدایت کردیم» (کُلا هدینا). 

و به دنبال آن برای این که تصور نشود. در دوران های قبل از ابراهیم(علیه السلام)» 
پرچمدارانی برای توحید نبودند. و این موضوع از زمان او شروع شده اضافه می کند: «نوح را 
نیز پیش از آن هدایت و رهبری کردیم» (و ُوحاً هدنا من قَبْل). 

می دانیم نوح(علیه السلام) نخستین پیامبر اولو العزم است که دارای آئین و شریعت بود. و سر 
سلسله پیامبران اولوا العزم. 

در حقیقت با اشاره به موقعیت نوح(علیه السلام) که از اجداد ابراهیم(علیه السلام) است و 
موقعیت جمعی از پیامبران که از دودمان و فرزندان او هستند. موقعیت ممتاز ابراهیم(علیه 
السلام) را از نظر «ورائت و ریشه» و «ثمره» وجودی مشخص می سازد. 

و در تعقیب آن» نام جمع کثیری از پیامبران را که از دودمان ابراهیم(علیه السلام)بودند ذکر می 
کند. می فرماید: «از دودمان ابراهیم. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون 


هستئد» (و من درته داود و سلیْمان و یوب و پُوسفه 
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و موسی و هازون). 

با توجه به این که ابراهیم(علیه السلام) خود از ذریه نوح(علیه السلام) است. طبعاً این پیامبران 
از ذریه او نیز به شمار می آیند. 

سپس با این جمله که: «اين چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم» (و کذلک نجزی الْمُخسنين) 
روشن می کند که مقام و موقعیت آنها در پرتو اعمال و کردار آنها بوده است. 

در این که ضمیر من ذریته: «از دودمان او» به چه کسی بر می گردد؟ به ابراهیم یا نوح؟ 

در میان مفسران گفتگوی زیادی است. 

ولی غالب مفسران آن را به ابراهیم(علیه السلام) باز گردانیده اند و ظاهراً نباید تردید داشت که 
مرجع ضمیر ابراهیم(علیه السلام) است: چرا که بحث آیه درباره مواهب خدا نسبت به 
ابراهیم(علیه السلام) می باشد. نه درباره نوح پیغمبر. 

به علاوه از روایات متعددی که بعداً نقل خواهیم کرد. این موضوع نیز استفاده می شود. 

تنها مطلبی که سبب شده بعضی از مفسران ضمیر را به نوح(علیه السلام) باز گردانند ذکر نام 
«يونس» و «لوط» در آنات بعد است: زیرا مشهور در تواریخ آن است که «یونس» از فرزندان 
ابراهیم(علیه السلام) نبوده» و «لوط» هم برادرزاده یا خواهرزاده ابراهیم(علیه السلام) است. 
ولی در مورد «یونس». مورخان اتفاق نظر ندارند. 


بعضی او را از دودمان ابراهیم(علیه السلام) دانسته اند.(۱) 


۱ - تفسیر «آلوسی»؛ جلد ۷ صفحه ۱۸۶. 
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و بعضی او را از پیامبران کے اسرائیل شمرده اند.(۱) 

به علاوه مورخان معمولاً نسب را از طرف پدر حفظ می کنند» چه مانعی دارد که «یونس»(علیه 
السلام) همانند «عیسی»(علیه السلام) که نامش را نیز در آیات فوق می خوانیم از طرف مادرء 
به ابراهیم(علیه السلام) منتهی شود. 

و اما لوط گر چه فرزند ابراهیم(علیه السلام) نبود ولی از خاندان و دودمان او بود و همان طور 
که در لغت عرب گاهی به عمو «آب» گفته می شود به برادرزاده یا خواهرزاده نیز «ذریه؛ و 
فرزند اطلاق می گردد. 

و به این ترتیب نمی توانیم دست از ظاهر آیات که درباره ابراهیم(علیه السلام) است برداریم 
و ضمیر را به نوح(علیه السلام) که در اینجا موضوع سخن نیست باز گردانيم. 

از همه اینها گذشته. چنان که اشاره کردیم. ابراهیم(علیه السلام) خود از ذربه نوح(علیه 
السلام)است. بنابراین تمام ذریه های ابراهیم(علیه السلام)» ذریه های نوح(علیه السلام) نیز به 


شمار می روند. 


و در آیه بعد» نام «زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را می برد و اضافه می کند همه اینها از 
صالحان بودند» (و زکریّا و یخی و عیسی و الیاس كل من الصتالحین). 
یعنی مقامات آنها جنبه تشریفاتی و اجباری نداشت. بلکه در پرتو عمل صالح در پیشگاه خدا 


شخصیت و عظمت يافتند. 
در سومین آیه نیز نام چهار نفر دیگر از پیامبران و رهبران الهی آمده» می فرماید: «و اسماعیل و 
الیسع و يونس و لوط و هر کدام را بر مردم عصر خود برتری بخشیدیم» (و اسماعیل و یسم 


و یوس و لوطاً و كلا فضنا علی 


۱ -«داثئرة المعارف فرید وجدی»» جلد ۰ صفحه 100 (ذیل ماده پونس). 
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العالمین). 

در این که «الیسع» چگونه نامی است و اشاره به کدام یک از پیامبران است در میان مفسران و 
ادبای عرب گفتگو است: 

بعضی آن را یک نام (عبری» می دانند که در اصل «یوشع» بوده» سپس الف و لام به آن داخحل 
شده و «شین» تبدیل به «سین» گردیده است. 

و بعضی معتقدند یک اسم عربی است که از «یسع» (فعل مضارع از ماده وسعت) گرفته شده 


است. 


این احتمال را نیز داده اند که به همین صورت نام یکی از انبیای پیشین بوده است و در هر 
حال از پیامبرانی است که از نسل ابراهیم(علیه السلام) می باشند. 


در آخرین آیه این بخش» یک اشاره کی به پدران» فرزندان و برادران صالح پیامبران نامبرده که 
به طور تفصیل اسم آنها در اینجا نیامده است کرده. می فرماید: «از میان پدران آنها و 
فرزندانشان و برادرانشان» افرادی را فضیلت دادیم و برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم) 


(وّ من آبانهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتیْناهم و هدیناهخم إلى صراط شنتقیم). 


نکته ها: 

۱- فرزندان پیامبر 

در آیات فوق» عیسی(علیه السلام) از فرزندان ابراهیم(علیه السلام) (و به احتمالی از فرزندان 
نوح(علیه السلام)) شمرده شده با این که: می دانیم تنها از طرف مادر به آنها مربوط می شود. 
و این دلیل بر آن است که سلسله نسب از طرف پدر و مادر به طور یکسان پیش می رود و به 


همین دلیل. نوه های پسری و دختری هر دو ذریّه و 
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فرزندزاده انسان محسوب می شوند. 

روی همین جهت. امامان اهل بیت(علیهم السلام) که همه از طرف دختر به پیامبر(صلی الله 
عليه وآله)می رسند. ابناء رسول اللّه: «فرزندان پیغمبر» خوانده می شوند. 

اگر چه در دوران جاهلیت که برای زن هیچ گونه اهمیتی قائل نبودند. تنها نسب را از طرف 
پدر می دانستند. ولی اسلام قلم بطلان بر این فکر جاهلی کشیده است. 

اما متأسفانه بعضی از نویسندگانی که علاقه درستی به ائمه اهل بیت(علیهم السلام)نداشتند 
کوشش می کردند این موضوع را انکار کنند و از گفتن ابن رسول الله به آنها خودداری نمایند. 
و سنن جاهلی را زنده کنند. 

اتفاقاً این موضوع در زمان خود ائمه(علیهم السلام) مطرح بوده است» و آنها با همین آیه که 
دلیل دندان شکنی محسوب می شود به آنها پاسخ می گفتند. 

از جمله در کتاب «کافی» و در تفسیر «عیاشی» از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که 
فرمود: خداوند متعال در قرآن مجید. نسب عیسی را که از طرف مادر به ابراهیم(علیه السلام) 
منتهی می شود به عنوان ذریّه (فرزندزاده) بیان کرده, آنگاه آیه: «و من دُریّنه داد و سلیْمان» را 
تا آخر و آیه بعد را هم تا لفظ عیسی(علیه السلام) تلاوت کرد.(۱) 

و نیز در تفسیر «عیاشی» از «ابو الاسود» روایت شده که می گوید: روزی «حجاج» کسی را به 
نزد «بحبی بن معمّر» که از علاقمندان خاندان پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود فرستاده. به او 
گفت: من شنیده ام تو حسن و حسین را فرزندان رسول حدا(صلی الله عليه وآله)می دانی و در 
این باره به آیات قرآن استدلال می کنی؟ 


در حالی که من قرآن را از اول تا به آخر خوانده ام و به چنین آیه ای 


۱ - «بحار الانوار» جلد ۰1۵ صفحه ٩۱‏ و جلد ٩۳‏ صفحه ۲۶۳ - تفسیر «عیاشی». جلد ۰۱ 
صفحه ۳۱۷ چاپخانه علمیه تهران. ۱۳۸۰ هق - «محاسن برقی». جلد ۱. صفحه ۱۵1 دار 
الکتب الاسلامی ۱۳۷۱ هھ ق - «کافی». جلد ۷ صفحه ٩۰‏ و جلد ۸ صفحه ۳۱۷ دار الکتب 
الاسلامية. 
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برنخوردم! 

(یحیی بن معمر) در پاسخ او گفت: آیا در سوره «انعام» به این آیه برخورده ای که می گوید: 
و من ذرکته داو و سمان یدق کخیی و خسن ۲۷ 

گفت: آری خوانده ام. 

گفت: مگر نه اینست که در این آیات عیسی(علیه السلام) ذريه ابراهیم(علیه السلام) شمرده 
شده با این که از طرف پدر به او نمی رسید؟!(۱) 

در «عیون الاخبار» در ضمن یک حدیث طولانی در زمینه گفتگوی امام موسی بن جعفر(علیه 
السلام) با هارون الرشید و موسی بن مهدی» چنین نقل می کند که او یعنی هارون به امام 
كاظم(عليه السلام) گفت: 

چگونه شما می گوئید ما ذریه پیامبریم» در حالی که پیامبر» پسری نداشت و نسل از طریق پسر 
است نه دختر» و شما فرزندان دختر او هستید؟ 

امام در پاسخ از او حواست که از این سؤال صرف نظر کند. ولی «هارون» اصرار کرده. گفت: 
به هیچ وجه صرف نظر نمی کنم: زیرا شما معتقدید به این که: همه چیز در قرآن مجید است و 
باید از قرآن آیه ای در این باره بیاورید. 

امام فرمود: «أغود بالّه من الشَيّطان الرجیم بستم الله الرخمن الرحیم و من دریّته داد و سلیمان 
و یوب و یوسّف و مُوسی و هازون و گذلک تجزی المخینین و زکرێًا و یخی و عیسی». 
سپس سژال کرد: ای هارون! پدر عیسی(علیه السلام) که بود؟ 

گفت: عیسی پدر نداشت. 


۱ - «بحار الانوار»» جلد ٩۳‏ صفحه ۲۶۳ - تفسیر «عیاشی». جلد ۱ صفحه ۳۱۷ چاپخانه 
علمیه تهران» ۱۳۸۰ همق - (در المنثور). جلد ۲ صفحه ۸ دار المعر فك مطبعة الفتح جحد 
طبع اول» ۱۳۹۵ همق - «المیزان». جلد ۷ صفحه ۱ انتشارات جامعه مدرسین قم - تفسیر 


«ابن کثیر»؛ جلد ۲ صفحه ۱7۰ دار المعرفة بیروت» ۱۶۱۲ هق. 
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فرمود: بنابراین اگر او ملحق به ذریه پیامبران است از طریق مریم(علیها السلام)می باشد ما نیز 
ملحق به ذریه رسول خدا(صلی الله علیه وآله) از طریق مادرمان فاطمه(عليها السلام)هستیم.(۱) 
جالب توجه این که: بعضی از متعصبین اهل تسنن نیز» این موضوع را در تفسیر خود ذیل 
همین آیه آورده اند از جمله «فخر رازی» در تفسیر «کبیر» خود می گوید: این آیه دلالت دارد 
بر این که حسن و حسین(علیهما السلام) از ذریه پیامبرند: زیرا خداوند عیسی(علیه السلام) را 
از ذریه ابراهیم(علیه السلام) شمرده است با این که: تنها از طریق مادر به او مربوط می 
شود.(۲)نویسنده «المنار» که در تعصب در بعضی از مباحث خاص مذهبی دست کمی از «فخر 
رازی» ندارد» بعد از نقل کلام «فخر رازی» می گوید: 

در این باب حدیثی از «ابوبکر» در «صحیح بخاری» از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل شده 
است که به امام حسن(علیه السلام) اشاره کرده, گفت: 

ان انی هذا سید «اين پسرم آقا است». یعنی کلمه پسرم بر امام حسن(علیه السلام)اطلاق 
کرد.(۳) 

در حالی که در نزد عرب (جاهلی) لفظ ابن بر دخترزاده اطلاق نمی شد... 

سپس اضافه می کند: به همین جهت مردم اولاد فاطمه(علیها السلام) را اولاد رسول(صلی الله 
عليه وآله)و عترت و اهل بیت او می دانستند. 


۱-«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۷۳ موسسه اسماعیلیان. طبع چهارم. ۲ هق - «بحار 
الانوار). جلد ۶۸ صفحه ۱۲۸ و جلد ۳ صفحه ۲۶۱ - «احتجاج طبرسی). جلد ۰۲ صفحه 
۱ نشر مرتضی مشهد. ۱۶۰۳ هق - «عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» جلد ۱ صفحه ۸۶ 
انتشارات جهان. ۱۳۷۸ همق - «المیزان». جلد ۳ صفحه ۲۲۹ انتشارات جامعه مدرسین قم. 
۲ - تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۱۳ صفحه ۰1۱ دار الکتب العلمية تهران طبع دوم. 

۳ - «صحیح بخاری» جلد ۳ صفحات ۱۹۹ و ۱۷۰ و جلد »٤‏ صفحات ۱۸۶ و ۲۱۱ و جلد 
۸ صفحه ٩٩‏ 


دار الفکر بیروت» ۱۶۰۱ هق 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰۱۰ 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


در هر حال شک نیست که فرزندزاده ها از طرف دختر و پسر هر دو فرزند محسوب می 
شوند. و هیچ گونه تفاوتی در این زمینه نیست. و نه این که این موضوع از مختصات پیغمبر ما 
باشد. 

مخالفت با این مسأله سرچشمه ای جز تعصب و یا افکار جاهلی ندارد. لذا در تمام احکام 
اسلامی از قبیل ازدواج و ارث و مانند آن هیچ گونه تفاوتی ميان این دو نیست. تنها استثنائی 
که به موضوع خورده مسأله خمس است که روی عنوان سیادت است و به جهت خاصی که 


در کتاب خمس در فقه آمده این موضوع استثناء شده است. 


۲ - چرا نام این پیامبران در سه گروه در سه آیه بیان شده است؟ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند: گروه اول. یعنی داود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و 
هارون(عليهم السلام)» این شش نف از پیامبرانی بودند که علاوه بر مقام نبوت و رسالت» 
دارای حکومت و زمامداری نیز بودند و شاید جمله «کذلک تجزی المْخسنین» که بعد از ذکر 
نام اینها آمده است به خاطر نیکی های فراوانی بوده که در دوران حکومت خود بر مردم 
داشتند. 

و اما گروه دوم یعنی زکریا و بحیی و عیسی و الباس(عليهم السلام) از پیامبرانی بودند که در 
زهد و ہی اعتنائی به دنیا -علاوه بر مقام نبوت و رسالت د نمونه بودند. و جمله رل من 
الصتالحیّن» بعد از ذکر نام آنها می تواند اشاره به همین حقیقت بوده باشد. 

و گروه سوم یعنی اسماعیل و الیسع و يونس و لوط(عليهم السلام) این امتیاز را داشتند که 
دست به مهاجرت دامنه داری زدند و برای تحکیم آئین خدا برنامه همجرت را عملی ساختند. و 
ذکر جمله «کلاً فاا غل العالمین» - بنابراین 
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که اشاره به این چهار نفر باشد نه به تمام پیامبرانی که در این سه آیه گفته شده است - نیز می 


تواند اشاره به همین سیر آنها در جهان و در میان اقوام مختلف بوده باشد.(۱) 


۳ اهمیت فرزندان صالح در معرفی شخصیت انسان 

موضوع دیگری که از آیات فوق استفاده می شود همین مسأله است: زیرا خداوند برای معرفی 
مقام والای ابراهیم(علیه السلام) قهرمان بت شکن» شخصیت های بزرگ انسانی که از دودمان 
او در اعصار مختلف به وجود آمده اند را با شرح و تفصیل بیان می کند. به طوری که از ميان 
۵ نفر از پیامبران که نامشان در مجموع قرآن آمده است در این آیات نام ۱٩‏ نفر از فرزندان و 
بستگان ابراهیم(علیه السلام) و نام یک نفر از اجداد او آمده است. و این در حقیقت درس 
بزرگی برای عموم مسلمانان است که بدانند شخصیت فرزندان و دودمان آنها جزئی از 
شخصیت آنها محسوب می شود و مسائل تربیتی و انسانی مربوط به آنها فوق العاده اهمیت 


دارد. 


٤‏ - پاسخ به یک ايراد 

ممکن است کسانی از آیه اخیر که می گوید: «بعضی از پدران و فرزندان و برادران آنها را 
برگزیدیم و به راه راست هدایت کردیم» این چنین استفاده کنند که پدران انبیاء همگی افراد با 
ایمانی نبوده اند و در میان آنها غير موحد نیز وجود داشته است - آن چنان که بعضی از 
مفسران اهل تسنن در ذیل این آیه گفته اند -. 

ولی با توجه به این که: منظور از «اجَتبَیْناهم و هدیِناهم) به قرینه تعبیری که 


۱ - «المیزان). جلد ۷ صفحه ۲۶۶ انتشارات جامعه مدذرسین فم. 
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در همین سلسله آیات وجود دارد» مقام نبوت و رسالت است. مشکل حل می شود. یعنی 
مفهوم آیه چنین خواهد بود که «بعضی از آنها را به مقام نبوت برگزیدیم» و این منافاتی با 
در آیه ٩۰‏ همین سوره (چند آیه بعد از این آیه) نیز «هدایت». به مقام نبوت اطلاق شده 


است.(۱) 


۱ از نظر ترکیبی «من آبائهم» جار و مجروری است که متعلق آن یا جمله «فضلنا» است که در 
آیه قبل ذکر شده و یا محذوف است و جمله بعد بر آن محذوف دلالت می کند و در اصل 


جنین بوده: «اجتبیْنا من آبائهم)» ا بايد توجه داشت: «من) در آیه فوق ظاهراً تبعیضیه است. 
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۸ ذلک خدی اللّه دی به من یَشاء من عباده و و آشرگوا حط 

عنهْم ما کاوا يَعْمَلُونَ 
٩‏ آولنک الذین آنیناهم الکتاب و الحکُم و الیو فان یک بها هوّلاء 

مد وکُنا بها وما یسوا بها بکافرین 
۰ آوللک الّذين هدی الله قبهداخم افتده قل لا سکم علیه جرا ان 

هو لا ذکری ال 
ترجمه: 
۸ - این هدایت خداست: که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمائی می کند. و 
اگر آنها مشرک شوند. اعمال (نیکی) که انجام داده اند نابود می گردد. 
۹ - آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر (به فرض) نسبت به آن 
کفر ورزند. (آئين حق زمین نمی ماند: زیرا) کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت 
به آن» کافر نیستند. 
۰ - آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده: پس به هدایت آنان اقتدا کن! (و) بگو: «در 
برابر این (رسالت و تبلیغ» پاداشی از شما نمی طلبم! این (رسالت» چیزی جز یک یادآوری 
برای جهانیان نیست»! 
تفسیر: 
سه امتیاز مهم 
به دنبال ذکر نام گروه های مختلفی از پیامبران الهی در آیات گذشته در اینجا 
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اشاره به خطوط کلّی و اصلی زندگانی آنها شده. نخست می فرماید: 

«این هدایت خدا است که به وسیله آن هر کس از بندگانش را بخواهد هدایت و رهبری می 
کند» (ذلک هدی الله دی به من یَشاءٌ من عبادو). 

یعنی گر چه آنها مردان صالحی بودند و با نیروی عقل و اندیشه و با تمام وجود خود در طریق 
هدایت گام بر می داشتند» ولی باز اگر توفیق الهی شامل حال آنها نمی شد. و دست پر مهر او 
زیر بازوی آنها را نمی گرفت. امکان لغزش درباره همه آنها و هر کس» وجود داشته و دارد. 
آنگاه برای این که کسی تصور نکند آنها به اجبار در این راه گام گذاشتند و همچنین کسی 
تصور نکند خداوند نظر خاص. استثنائی و بی دلیل در مورد آنها داشته است. می فرماید: 
«اگر فرضاً این پیامبران با آن همه مقام و موقعیتی که داشتند مشرک می شدند. تمام اعمالشان 
بر باد می رفت» (و لو آشرکوا خبط عنم ما کاوا یَعمَلون). 

یعنی آنها نیز مشمول همان قوانین الهی هستند که درباره دیگران اجرا می گردد. و تبعیضی در 


کار نیست. 


در آیه بعد به سه امتیاز مهم که پایه همه امتیازات انبیاء بوده اشاره کرده. می فرماید: «اینها 
کسانی بودند که کتاب آسمانی به آنان داده ایم و هم مقام حکم و هم نبوت» (اولئک الذینَ 
آتیناشم الکتاب و الخکُم و لو 

البته منظور این نیست که: همه آنها دارای کتاب آسمانی بودند. بلکه چون سخن از مجموع آنها 
در میان است. کتاب به مجموع نسبت داده شده. درست مثل این است که. می گوئیم: در فلان 


کتاب دانشمندان و کتب آنها معرفی شده اند 
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یعنی کتب آنهائی که کتابی تألیف کرده اند. 

ضمناً در این که منظور از «حکم». چیست؟ سه احتمال وجود دارد: 

۱ - حکم» به معنی عقل. فهم و درک یعنی علاوه بر این که کتاب آسمانی در اختیار آنها 
گذاشتيم قدرت درک و فهم آن را به آنها بخشیدیم: زیرا وجود کتاب بدون وجود درک و فهم 
قوی و کامل, اثری نخواهد داشت. 

۲ -مقام داوری یعنی آنها در پرتو قوانین آسمانی که از کتاب الهی استفاده می کردند. می 
توانستند در میان مردم قضاوت کنند و شرائط یک قاضی و دادرس عادل. همگی در آنها به 
طور کامل جمع بود. 

۳ حکومت و زمامداری: زیرا آنها علاوه بر مقام نبوت و رسالت» دارای مقام حکومت نیز 
بودند. 

شاهد بر معانی فوق علاوه بر این که: معنی لغوی حکم با تمام این معانی تطبیق می کند. این 
است که در آیات مختلف قرآن نیز حکم در این معانی به کار رفته است.(۱) 

و هیچ مانعی ندارد که حکم در آیه فوق. در یک معنی جامع که همه مفاهیم سه گانه فوق را 
شامل شود. استعمال شده باشد: زیرا حکم در اصل - آن چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» 
می گوید - به معنی منع و جلوگیری است. و از آنجا که عقل» جلو اشتباهات و خلافکاری ها 
را می گیرد. همچنین قضاوت صحیح. مانع از ظلم و ستم است. و حکومت عادل جلو 
حکومت های ناروای دیگران را می گیرد. در هر یک از این سه معنی استعمال می شود. 
البته همان گونه که اشاره کردیم. همه انبیاء دارای همه این مقامات نبودند. 


١-درآیه‏ ۲ سوره «لقمان» به معنی علم و فهم. در آیه ۲ سوره «ص» به معنی قضاوت. و 


در آیه ٩‏ سوره «کهف» به معنی «(حکومت» آمده است. 
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ولی هنگامی که احکامی به جمعی اسناد داده می شود. لزومی ندارد که همه افراد آن جمع؛ 
دارای تمام آن احکام باشند. بلکه ممکن است بعضی از آنها فقط دارای بعضی از آن احکام 
باشند و لذا موضوع کتاب آسمانی که تنها برای عده ای از انبیای نامبرده وجود داشته» مشکلی 
برای ما در فهم آیه فوق ایجاد نمی کند. 

سپس می فرماید: «اگر این جمعیت» یعنی مشرکان و اهل مکه و مانند آنها؛ این حقایق را 
نپذیرند. دعوت تو بدون پاسخ نمی ماند: زیرا ما جمعیتی را مأموریت داده ایم که نه تنها آن را 
بپذیرند بلکه آن را محافظت و نگهبانی کنند. جمعیتی که در راه کفر گام بر نمی دارند و در 
برابر حق تسلیمند» (قإِن یکفر بها هلاء فقد وکُلنا بها قوماً یسوا بها بکافرین). 

در تفسیر «المنار» و تفسیر «روح المعانی» از بعضی از مفسران نقل شده که منظور از این 
جمعیت ایرانیان هستند.(۱) که به زودی اسلام را پذیرفتند و در پیشرفت آن با تمام قوا 


کوشیدند و دانشمندان آنها در فنون مختلف اسلامی کتاب های فراوان تألیف کردند.(۲) 


در آخرین آیه. برنامه این پیامبران بزرگ را یک سرمشق عالی هدایت به پیامبر اسلام(صلی الله 
عليه وآله) معرفی کرده می فرماید: «اینها کسانی هستند که مشمول هدایت الهی شده اند 
بنابراین» به هدایت آنها اقتدا کن» (أولتک الذین هدی الله بهّداهم 


۱ -«المنار» و «روح المعانی». ذیل آبه مورد بحث. 

۲ -اين احتمال در تفسیر آیه نیز هست که منظور از «هوّلاء» خود انبیاء باشند. یعنی اگر به 
فرض محال این انبیای بزرگ الهی از ادای رسالت سر باز می زدند. باز رسالت الهی به زمین 
نمی ماند و جمعی دیگر مأموریت رساندن آن را به جهانیان می يافتند. 

نظیر این تعبیرات در قرآن دیده می شود چنان که در جای دیگر می خوانیم: لن آشرکت 
یط عملک» (زمر» آیه 1۵). 
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افتدة).(۱) 

این آیه» بار دیگر تأکید می کند که: اصول دعوت همه پیامبران الهی یکی است. اگر چه از نظر 
ویژگی ها و خصوصیات. به تناسب نیازمندی های مختلف هر زمان تفاوتهای قابل ملاحظه ای 
داشته اند و آئین های بعدی کامل تر از آئین های قبلی بوده اند. کلاس های علمی و تربیتی, 
تا به آخرین آنها که برنامه نهائی است» یعنی اسلام. رسیده است. 

در این که: منظور از این هدایت که باید سرمشق پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) قرار گیرد 
چیست؟ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند همان صبر و پایداری در مقابل مشکلات است. 

بعضی گفته اند: مقصود توحید و تبلیغ رسالت است. 

ولی ظاهراً هدایت مفهوم وسیعی دارد که هم توحید و سایر اصول اعتقادی را شامل می شود. 
هم صبر و استقامت. و هم ساير اصول اخلاق و تعلیم و تربیت. 

از آنچه گفتیم روشن می شود: آیه فوق هیچ منافاتی با این ندارد که اسلام ناسخ ادیان و شرایع 
پیشین باشد: زیرا نسخ تنها شامل قسمتی از احکام می شود. نه اصول کلی دعوت آنها. 

پس از آن به پیامبر(صلی الله عليه واله) چنین دستور داده می شود: «به مردم بگو: من هیچ گونه 
اجر و پاداشی در برابر رسالت خود از شما تقاضا نمی کنم» همان طور که 


| بايد توجه داشت که (ه-» در «افتده6» ضمیر نیست» بلکه «هاء سکت» است که په هنگام 
وقف بر حرف متحرک. به کلام ملحق می شود. نظیر «همزه وصل» که برای عدم ابتدای به 
ساکن در آغاز کلام می آورند. 

بنابراین» همان طور که «همزه وصل» به هنگام اتصال کلام ساقط می شود. «هاء سکت» نیز باید 
ساقط شود اما از آنجا که این هاء در رسم الخط قرآن ها نوشته شده است. برای رعایت ظاهر 
رسم الخط احتیاط را در این دانسته اند که در اینجا وقف شود تا هاء اظهار گردد؟ 
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پیامبران پیشین چنین درخواستی نکردند. من هم از این سنت همیشگی پیامبران پیروی کرده و 
به آنها اقتدا می کنم» (قّل لا سکم علیّه أجراً). 

نه تنها اقتداء به پیامبران و سنت جاویدان آنها ایجاب می کند. پاداشی مطالبه نکنم بلکه از 
آنجا که این آئین پاک که برای شما آورده ام یک ودیعه الهی است که در اختیار شما قرار می 
دهم در برابر رساندن ودیعه الهی به شما اجر و پاداش» مفهومی ندارد. 

به علاوه «اين قرآن» رسالت و هدایت جز یک بیدار باش و یادآوری به همه جهانیان چیز 
دیگری نیست» (ان هو الا ذکری للعالمین». 

و چنین نعمت عمومی و همگانی. همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش باران است که جنبه 
عمومی و جهانی دار و هیچ گاه خرید و فروش نمی شود و کسی در برابر آن اجر و پاداشی 
تھے کیره 

این هدایت و رسالت نیز جنبه خصوصی و اختصاصی ندارد که بتوان برای آن پاداش قائل شد. 
با توجه به آنچه در تفسیر این جمله گفته شد. پیوند آنها با یکدیگر و با آیات قبل کاملاً روشن 
می گردد. 

ضمناً از جمله اخی به خوبی استفاده می شود که آئین اسلام جنبه قومی و و منطقه ای ندارد: 


چرا که یک آئین جهانی و همگانی است. 
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۱ و ما قَدروا له حق قدره اد قالوا ما نز الله على بشر من شیء 
تسِعلونَه قرا ۲ > وها و تة ن کثيراً و غلمتم ما لم تَعْلَمُوا 
آنتم و لا آباکم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم یعون 


ترجمه: 

۱ - آنها خدا را درست نشناختند که گفتند: «حدا هیچ چیز بر هیچ انسانی» نفرستاده است»! 
بگو: «چه کسی کتابی را که موسی آورد نازل کرد؟! کتابی که برای مردم. نور و هدایت بود 
(اما شما) آن را به صورت پراکنده قرار می دهید: قسمتی را آشکار و قسمتی را پنهان می 

دارید: و مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان» از آن با خبر نبودید»! بگو: 


«خدا»! سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن, تا بازی کنند! 


از «ابن عباس» چنین نقل شده: جمعی از بهودیان گفتند: ای محمّد! آیا راستی خداوند کتابی 


آنها گفتند: به خدا سوگند! خداوند هیچ کتابی از آسمان فرو نفرستاده است!(۱) 


۱ - (مجمع البيان»» جلد »٤‏ صفحه ۱۰۷ ذیل آیه مورد بحث. مومس الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ مه ق - «بحار الانوار». جلد ٩‏ صفحه ۸٩‏ -«المیزان). جلد ۸۷ صفحه 
et‏ انتشارات جامعه مدرسین قم -«جامع البيان»» جلد ۷ صفحه FEA‏ دار الفکر بیروت. 
۱۶۱۵ هق -«در المنثور» جلد ۲ صفحه ۹ دار المعرفة» مطبعة الفتح جدف طبع اول» 


۵ هق -و تفاسیر «ابوالفتوح رازی» و «المنار»» ذیل 1 مورد بحث. 
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در شأن نزول این آیه روایات دیگری نیز نقل شده اما چنان که بعداً خواهیم دانست آنچه در 
تفسیر: 

خدانشناسان 

در این که: این آیه درباره بهود است يا مشرکان» در میان مفسران گفتگو است. ولی از آنجا که 
پیامبر(صلی الله عليه واله) در «مکه» گفتگوئی با بهود نداشته و آنچه بوده در «مدینه» بوده است 
و از طرفی سوره «انعام» که این آیه جزء آن است «مکُی» است. بعضی معتقدند که این آیه 
استثنااً در «مدینه» نازل شده است و به دستور پیامبر(صلی الله عليه وآله) به تناسب خاصی در 
وسط این سوره مکی قرار گرفته و این موضوع در قرآن نمونه های فراوانی دارد. 

برای روشن شدن حقیقت مطلب. ابتدا باید تفسیر اجمالی آیه را بدانیم و بعد درباره این که: 
نخست می گوید: «آنها خدا را آن چنان که شایسته است نشاختند: زیرا گفتند: خدا هیچ کتابی 
بر هیچ انسانی نازل نکرده است»! (و ما قدروا الله حق قداره اد قالوا ما آنزل الله على شر من 
شا 

خداوند به پیامبرش دستور می دهد: در جواب آنها «بگو: چه کسی کتابی را که موسی آورد و 
نور و هدایت برای مردم بود نازل گردانید»؟ (فُل من رل الكتاب الّذى چاه ۸4 موسی نوراً و 


دی للناس). 
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و توضیح می دهد: «همان کتابی که آن را به صفحات پراکنده ای تبدیل کرده اید» بعضی از آن 
را که به سود شما است آشکار می کنید و بسیاری را که به زیان خود می دانید پنهان می 
ریا REED‏ راز تون کی 

و می افزاید: «و در این کتاب آسمانی مطالبی به شما تعلیم داده شد که نه شما و نه پدرانتان از 
آن با خبر نبودید و بدون تعلیم الهی نمی توانستید با خبر شوید» (و غلْمتَم ما لم تَلمُوا نتم و 
لا آباژکم). 

و در پایان آیه به پیامبر(صلی الله علیه وآله) دستور می دهد: در برابر آنها چنین موضع بگیرد 
«بگو: فقط خداء و آنها را در اباطیل و لجاجت و بازیگری خود رها ساز» (قّل الله تم درم فى 
خواضهم یِلعبُونْ) زیرا آنها جمعیتی هستند که کتاب الهی و آیات او را به بازی گرفته اند. 
اکنون ملاحظه کنیم اگر این آیه در «مدینه» نازل شده باشد» و روی سخن به يهود باشد معنی 
آن چنین می شود: «جمعی از بهود. منکر نزول کتاب آسمانی بر تمام پیامبران بودندا. 

آیا چنین چیزی ممکن است؟ که بهود. پیروان «تورات». نزول کتاب آسمانی را انکار کنند؟ 
اگر تعجب نکنید آری» که با توجه به یک مطلب. نکته این موضوع روشن می شود: زیرا چنان 
که کتب «عهد جدید» (اناجیل) و «عهد قدیم) (تورات و کتاب های وابسته به آن) را به دقت 
بررسی کنیم خواهیم دید این کتاب ها هیچ کدام لحن آسمانی ندارد. یعنی جنبه خطاب 
خداوند به بشر در آنها نیست. 

بلکه به خوبی از آنها استفاده می شود: اینها از زبان شاگردان و غیر شاگردان از پیروان آئین 


موسی(علیه السلام) و مسيح(عليه السلام) به شکل تاریخ و شرح زندگی نوشته شل اننست: 
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و اه ود وهای کے ای فطلب: وا کار تھے کد سا که بسانم موی 
و عیسی(علیهما السلام) و حوادث زیادی مربوط به زمان های بعد از آن در این کتاب ها آمده 
است» نه به عنوان پیش بینی» بلکه به عنوان خبری از گذشته. آیا امکان دارد چنین کتابی بر 
موسی و عیسی(علیهما السلام) نازل شده باشد؟ 

منتها مسیحیان و یهودیان عقیده دارند: این کتاب ها چون به دست انسان هائی نوشته شده که 


از وحی آسمانی با خبر بودند. کتاب مقدس قابل اعتماد و خالی از اشتباه محسوب می شود. 


با توجه به این نکته» روشن می شود: چرا آنها از لحن قرآن که به شکل خطاب خدا به پیامبر و 


بندگان است تعجب می کردند. 

و در شأن نزول فوق نیز خواندیم که آنها با تعجب از آن حضرت پرسیدند: آیا خداوند کتاب 
آسمانی نازل کرده؟ 

و سپس این موضوع را به طور کلی انکار کردند که هیچ کتابی از ناحیه خدا بر هیچ انسانی 
حتی موسی(علیه السلام) نازل نشده است. 

ولی خداوند در جواب آنها به این موضوع اشاره می کند که خود شما عقیده دارید الواح و 
مطالبی بر موسی(علیه السلام) نازل گردید. 

یعنی اگر آنچه در دست شما است کتاب آسمانی نیست» لااقل قبول دارید که چنین چیزی از 
طرف خدا نازل شده است که قسمتی از آن را آشکار و قسمت زیادی را پنهان می دارید. 

و به این ترتیب» اشکالی باقی نمی ماند که: چگونه ممکن است بهود منکر نزول کتاب آسمانی 
شده باشند؟ (دقت کنید). 


اما اگر آیه همانند سایر آیات این سوره درباره مشرکان باشد معنی آن چنین می شود: 
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آنها منکر هر گونه کتاب آسمانی شدند. تا دعوت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) را انکار 
کنند. ولی خداوند برای آنها استدلال می کند: چگونه ممکن است چنین ادعائی داشته باشند با 
این که خداوند «تورات» را بر موسی(علیه السلام) نازل کرد؟ 

مشرکان اگر چه آئین بهود را قبول نداشتند ولی انبیاء پیشین و ابراهیم(علیه السلام) و حتی 
موسی(علیه السلام) را احتمالاً به عنوان پیامبری برای منطقه و عصر خاصی قبول داشتند. و 
خود را پیرو آئین ابراهیم(علیه السلام) می دانستند. 

لذا هنگامی که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) ظهور کرد. برای جستجوی علائم او به نزد 
اهل کتاب رفتند و از آنها خواستند در کتب خود بررسی کنند. آیا خبر از چنین پیامبری می 
دهد؟ 

اگر آنها این کتب را به هیچ وجه قبول نداشتند. چگونه ممکن بود. چنین درخواستی کنند؟ 
لذا بعد از سؤال از بهود آنچه به سود آنها بود اظهار و آنچه به زیانشان بود مخفی می کردند 
(مانند نشانه های پیامبر که در کتب پیشین آمده بود). 

و به این ترتیب آیه قابل تطبیق بر گفتار مشرکان «مکه» نیز می تواند باشد. گر چه تفسیر اول 
با لحن آیه و شأن نزول» و ضمائری که در آیه است ظاهراً سا زگارتر می باشد. 


نکته ها: 

۱ - «قراطیس» جمع «قرطاس» است و اصل آن به طوری که بعضی گفته اند: از یونانی گرفته 
شده و معنی آن - چنان که «راغب» در کتاب «مفردات» می گوید -«هر چیزی است که روی 
آن می نویسند». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


الایام نامه ها و کتاب ها را روی آن می نوشتند. نیز شامل می شود. و منحصر به کاغذ معمولی 


۲-ممکن است سوال شود: چرا در آیه از بهود مذمت شده که آنها وحی آسمانی را روی 
کاغذها و مانند آن نوشته بودند این که مذمتی ندارد؟ 

در پاسخ باید گفت: مذمت از این نظر نیست. بلکه از این نظر است که آنها مطالب «تورات» را 
روی کاغذهای پراکنده و مانند آن نوشته بودند که آنچه را که به سود آنها بود به مردم دیگر 


نشان دهند و آنچه را که به زیانشان بود مخفی سازند. 


۲ جمله و ما فلا الله حى قَدره: «خدا را آن چنان که شایسته است نشناختند و اوصاف او 
EE CEE NE as,‏ 
تواند انکار کند که از طرف او رهبران و راهنمایان همراه با کتاب های آسمانی برای بشر 
فرستاده شده است : زیرا حکمت خدا ایجاب می کند: 

اولا - انسان را برای هدفی که آفریده شده است (هدف تکامل) در مسیر پر پیچ و خمی که در 
پیش دارد کمک کند. و گر نه نقض غرض کرده است. و این هدف بدون فرستادن وحی و 
کتاب آسمانی و تعلیمات صحیح و خالی از هر گونه خطا و اشتباه ممکن نیست تأمین گردد. 
انیا - چگونه ممکن است مقام رحمت عامّه و خاصه خداوند اجازه دهد که انسان را در مسر 
سعادت که با هزاران مانع رو به رو است و پرتگاه های فراوان بر سر راه او کمین کرده اند تنها 


بگذارد» و رهبرانی با تعلیمات جامع برای 
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دستگیری و راهنمائی آنها نفرستد. (بنابراین هم حکمت او و هم رحمتش فرستادن کتب 
آسمانی را ایجاب می کند). 

شک نیست که معرفت کنه ذات خدا و کنه صفات او برای هیچ کس ممکن نیست و آیه فوق 
هیچ گونه نظر به این مطلب ندارد. 

بلکه می خواهد بگوید: آن مقدار معرفتی از خداوند و صفات او که برای انسان امکان پذیر 
است اگر حاصل شود تردیدی باقی نخواهد ماند که چنین پروردگاری بندگان خود را بدون 


سرپرست و کتاب آسمانی باقی نخواهد گذاشت. 
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۲ و هذا کتاب أنْرَلناة شباركة فصنلق الذی بین ندیه و لذ ام 
القری و من حولها و الذین يُؤمنون بالاخره بُؤمنون به و هم 
على صلاتهم یحافظون 


ترجمه: 

۲ و این کتابی است که ما آن را نازل کردیم: کتابی است پر برکت» که آنچه را پیش از آن 
آمده, تصدیق می کند: و (آن را فرستادیم) تا (اهل) ام القری (مکه) و کسانی را که گرد آن 
هستند. بترسانی! (یقین بدان) آنها که به آخرت ایمان دارند. به آن ایمان می آورند: و بر 
نمازهای خویش» مراقبت می کنند! 

تفسیر: 

قرآن کتابی است مبارک 

در تعقیب بحثی که درباره کتاب آسمانی يهود در آیه گذشته عنوان شد. در اینجا به قرآن که 
یک کتاب دیگر آسمانی است اشاره می شود و در حقیقت ذکر «تورات» مقدمه ای است برای 
ذکر قرآن تا تعجب و وحشتی از نزول یک کتاب آسمانی» بر یک بشر» نکنند. 

نخست می فرماید: «اين کتابی است که ما آن را نازل کردیم» (و هذا کتاب أَنلناه). 

«کتابی است بسیار پربرکت : زیرا سرچشمه انواع خیرات نیکی ها و پیروزی ها است» 
(مبارک). 


باه ارد اش کی را کیش از ان ازل کد اند کدی می کد ( ان 
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الى بین یَدیه). 

منظور از این که: قرآن کتب مقدسه پیشین را تصدیق می کند آن است که تمام نشانه هائی که 
در آنها آمده است» بر آن تطبیق می نماید. 

و به این ترتیب. دو نشانه بر حقانیت قرآن در دو جمله گذشته بیان گردیده: 

یکی وجود نشانه هائی که در کتب پیشین از آن خبر داده شده. 

و دیگر محتوای خود قرآن که هر گونه خیر و برکت و وسیله سعادت در آن آمده است. 
بنابراین» هم از نظر محتوا و هم از نظر اسناد و مدارک تاریخی نشانه های حقانیت در آن 
اسان است: 

سپس هدف نزول قرآن را چنین توضیح می دهد: آن را فرستادیم «تا 

ام القری (مکه) و تمام آنها که در گرد آن هستند راء انذار کنی و به مسئولیت ها و وظائفشان 
آگاه سازی»! (و لتنذر ام ری و من حولها).(۱) 

و از آنجا که «انذار» یعنی توجه دادن به مسئولیت ها و ترساندن از ترک وظائف» مهم ترین 
برنامه قرآن» مخصوصاً در برابر اشخاص سرکش و طغیانگر است تنها به این قسمت اشاره شده 
است. 

و در پایان یه به دو وظیفه مهم اشاره می کند» یکی ایمان به آخرت و به قرآن و دیگری 
مواظبت بر نماز. می فرماید: 

«کسانی که به روز رستاخیز, حساب و پاداش اعمال ایمان دارند به این کتاب ایمان خواهند 
آورد و مراقب نمازهای خود خواهند بود» (و الّذين يمون بالآخرة يمون به و هم على 
صلاتهم پحافظون). 


۱ - در این که التنذر» عطف بر چه جمله ای است میان مفسران گفتگو است» ولی بیشتر به 
نظر می رسد: عطف به جمله محذوفی مانند: «لتبشر» و امثال آن بوده باشد. 
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نکته ها: 

۱ - اسلام یک آئین جهانی است 

آیات مختلف قرآن به خوبی گواهی می دهد که اسلام یک آئین جهانی است. تعبیراتی مانند: 
لانذرکم به و من بَلَْ: «هدف من این است که همه شما و کسانی را که سخنم به آنها می رسد 
با قرآن انذار کنم».(۱) 

و إن هو الا ذکری للعالمین: «اين قرآن وسیله تذکر جهانیان است».(۲) 

و قل یا یا الناس نی سول اللّه ایک جمیعا: «بگو: ای مردم! من رسول خدا به سوی همه 
شما هستم).(۳) 

و امثال آن که در قرآن فراوان است گواه این حقیقت است و جالب این که: بسیازی از این 
آیات» در «مکه» یعنی در آن موقع که هنوز اسلام از محیط این شهر تجاوز نکرده بود. نازل 
گردیده است. 

ولی با توجه به آیه مورد بحث این سؤال پیش می آید: چگونه هدف بعثت پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) انذار و هدایت مردم «مکه» و کسانی که پیرامون آن هستند ذکر شده؟ 

آیا این با جهانی بودن اسلام منافات ندارد؟ 

اتفاقاً این ایراد از بعضی از «یهود» و بعضی دیگر از پیروان مذاهب دیگر نقل شده است و به 
گمان خود حربه محکمی در برابر جهانی بودن اسلام یافته اند که آن را در منطقه خاصی؛ 
(یعنی «(مکه) و اطراف «مکه)) محدود می سازد.(٤)‏ 

پاسخ این سؤال با توجه به دو نکته کاملاً روشن می شود که نه تنها این آیه با جهانی بودن 
اسلام منافات ندارد» که می توان گفت: یکی از دلائل جهانی بودن آن است: 


۱ -انعام آیه ۱۹۰ 

۲ انعام آیه ٩۰۰‏ 

۳-اعراف. آیه ۱۵۸۰ 

۳۰۵ در تفسیر «المنارا» جلد ۷ صفحه ۰۲۱ و در تفسیر «فی ظلال القرآن»» جلد ۳ صفحه‎ - ٤ 
دار احیاء التراث العربی بیروت. طبع پنجم ۱۳۸7 هم ق, از پاره ای از مستشرقین این ايراد نقل‎ 


شده است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


الف -«قریه» در زبان قرآن» به معنی هر گونه آبادی است اعم از این که: شهر بزرگ باشد. یا 
کوچک و یا روستاء مثلاً در سوره «یوسف» از زبان برادران او و در مقابل پدر چنین می 
خوانیم: و سل ای نی کنا فیها: «از قریه ای که در آن بودیم سؤال کن).(۱) 

می دانیم این سخن آنها پس از بازگشت از پایتخت مصر و ماجرای توقیف برادر آنها «بنيامین» 
از طرف دستگاه عزیز مصر بوده است. 

همچنین می خوانیم: و و آن أخل القُرى منوا و اقا فحنا عَليْهم برکات من السماء و الاض: 
«اگر مردمی که در آبادی های روی زمین زندگی می کنند. ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند 
برکات از آسمان و زمین بر آنها خواهیم گشود.(۲) 

بدیهی است منظور در اینجا خصوص روستاها نیست. بلکه همه نقاط مسکونی جهان را شامل 
هئ شود 

از طرف دیگر» در روایات متعددی می خوانیم خشکی های زمین از زیر خانه «کعبه» گسترده 
شدند. که از آن به دحو الارض: «گسترش زمین» یاد شده است.(۳) 

این را نیز می دانیم که در آغاز بر اثر باران های سیلابی» تمام کره زمین از آب پوشیده بود» آب 
ها تدریجاً فرو نشستند و در نقاط پست زمین قرار گرفتند و خشکی ها تدریجاً از زیر آب» سر 
بر آوردند. طبق روایات اسلامی نخستین نقطه ای که از زیر آب سر بر آورد» سرزمین «مکه» 
بود.(٤)‏ 


| -یوسف» آیه ۸۲۰ 

۲ -اعراف» آیه ٩٩.‏ 

۳ «بحار الائوار». جلد ۰٩۳‏ صفحه ٤6٤‏ - «محاسن برقى»» جلد ۲ صفحه ۵۷۰ دار الكتب الاسلامية 
(پاورقی) - «الميزان»» جلد ۳. صفحه ٥٦‏ انتشارات جامعه مدرسین قم - (مجمع البيان»» جلد »٤‏ 
صفحه ۱۱۰ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ ه ق. 

٤‏ - «وسائل الشیعه» جلد ۱۰ صفحه 64 باب :۱٦‏ استحباب صوم یوم دحوی الارض» چاپ آل 
البیت - «بحار الانوار»» جلد 1 صفحه ۳۷۱ و جلد ٩٤‏ صفحه ۱۲۳ باب ۱۳: صوم یوم دحوی 
الارض - «مجمع البيان»» جلد ۱ صفحه ۲۸۸ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول, ۱۶۱۵ هھ 
ق - «نورالثقلین». 
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و اگر ارتفاع این سرزمین در حال حاضر بلندترین ارتفاع زمین های دنیا نیست هیچ گونه 
منافاتی با این سخن ندارد: زیرا از آن روز صدها میلیون سال می گذرد و تاکنون وضع نقاط 
روی زمین به کلی دگرگون شده. 

بعضی از کوه ها در اعماق اقیانوس ها قرار گرفته و بعضی از اعماق اقیانوس ها تبدیل به قله 
کوه شده است و این از مسلمات علم زمین شناسی و جغرافیای طبیعی است. 

ب ‏ کلمه «أم» - همان طور که سابق نیز گفتیم - به معنی اصل و اساس و ابتداء و آغاز هر 
جیزی است. 

با توجه به آنچه گفته شد. روشن می شود: اگر به مکه اَم القری» می گویند به خاطر این است 
که اصل و آغاز پیدایش تمام خشکی های روی زمین است و بنابراین و من حولها: «کسانی که 
پیرامون آن هستند» تمام مردم روی زمین را شامل می شود. 

آیات گذشته پیرامون جهانی بودن اسلام نیز این تفسیر را تأئید می کند. همچنین نامه های 
فراوانی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) برای زمامداران بزرگ دنیا مانند کسری و قیصر نوشت. و 
شرح آن در جلد دوم تفسیر «نمونه»؛ ذیل آیه ۶ سوره 

«آل عمران» گذشت» گواه دیگری بر این موضوع می ناشن 


۲ - ارتباط ایمان به قرآن و ایمان به آخرت 

در آیه فوق می خوانیم: کسانی که ایمان به آخرت دارند. به قرآن ایمان می آورند. یعنی می 
دانند این جهان مقدمه ای است برای جهان دیگر و همانند «مزرعه» پا «دانشگاه» و يا 
«تجارتخانه» است» و در هر حال» بدون یک سلسله قوانین و برنامه و آئين نامه و فرستادن 


انبیای رسیدن به آن هدف عالی و آماده 
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شدن برای آن روز ممکن نیست. 

به تعبیر دیگر با این که: خداوند انسان را برای تکامل در این جهان فرستاده و منزلگاه اصلی او 
جهان دیگر است. اگر پیامبران و کتب آسمانی را برای او نفرستد نقض غرض کرده است. 

به این ترتیب» از ایمان به خدا و معاد ایمان به نبوت انبیاء و کتب آسمانی نتیجه گرفته می 


شود (دقت کنید). 
در آیه فوق» از میان تمام دستورات دینی تنها به نماز اشاره شده است و همان طور که می 


است. و به عقیده بعضی هنگام نزول این آیات» تنها فریضه اسلامی همین نماز بود.(۱) 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۷ صفحه 1۲۲ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


3 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


۳ و من أظلم مسن افتری على الله کذبا و قال آوجی إلى ولم بوح 
له شی و من قال سأنرل مثل ما رل الله و و تری إذ الظالمُون 
فی عُمّرات اموت و الْمَلانکَهٌ باسطوا ندیه آخرجوا کم 
یرم تجزون عذاب الهون بما نتم تقولون على الله یر الحق 
و عن آیاته تتتکبرون 


ترجمه: 

۳ چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد. یا بگوید: «بر من وحی 
فرستاده شده»؛ در حالی که به او وحی نشده است» و کسی که بگوید: «من نیز همانند آنچه 
خدا نازل کرده است. نازل می کنم»؟! و اگر ببینی هنگامی که (این) ظالمان در شدائد مرگ فرو 
رفته اند. و فرشتگان دست ها را گشوده» (به آنان می گویند:) «جان خود را خارج سازید! 
امروز در برابر دروغ هائی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبّر ورزیدید. مجازات 


خوارکننده ای خواهید دید؛! (خواهی دید که وضع آنها بسیار دردناک و اسفبار است). 


در شأن نزول این آیه روایات متعددی در منابع حدیث و کتب تفسیر نقل شده از جمله این 
که: آیه در مورد شخصی به نام «عبداللّه بن سعد» نازل گردید. که از کاتبان وحی بود اما 


خیانت کرد و پیغمبر(صلی الله عليه واله) او را طرد نمود. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


TT 
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پس از آن» او ادعا کرد: من می توانم همانند آیات قرآن را بیاورم.(۱) 

جمعی از مفسران نیز گفته اند: آیه یا قسمتی از آن درباره «مسیلمه کذاب» که از مدعیان 
دروغین نبوت بود نازل گردیده است.(۲) 

ولی با توجه به این که: داستان «مسیلمه» در اواخر عمر پیغمبر(صلی الله عليه وآله) بود. و این 
سوره از سوره های مکی است. طرفداران این شأن نزول معتقدند: این آیه همانند چند آیه 
دیگر از این سوره در «مدینه» نازل و به دستور پیامبر(صلی الله علیه وآله) در لابلای آیات این 
سوره قرار داده شده است. 

در هر حال» آیه همانند سایر آیات قرآن که در شرائط خاصی نازل شده مضمون و محتوای آن 
کلی و عمومی است و همه مدعیان نبوت و مانند آنها را شامل می شود. 

تفسیر: 

چه کسی ستمکارتر است؟! 

به دنبال آیات گذشته که به گفتار بهود درباره نفی نزول کتاب آسمانی بر انسان ها اشاره 
داشت. در این آیه سخن از گناهکاران دیگری است که در نقطه مقابل آنها قرار دارند و ادعای 
نزول وحی آسمانی بر خود می کنند. در حالی که دروغ می گویند. 

این آیه در حقیقت به سه دسته از این گونه افراد اشاره می کند: 


در مورد دسته نخست می فرماید: «چه کسی ستمکارتر است از کسانی که بر 


۱ و ۲ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه “١1١‏ ذیل آیه مورد بحت. موسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۲۲ صفحه ۲۶ - تفسیر «تبیان»» جلد ٤ء‏ 
صفحه ۲ مکتب الاعلام الاسلامی. طبع اول» ۹ هھ ق - تفسیر «قرطبى»» جلد ۹4 


صفحات ٩۵‏ و 0 مۇسسة التاریخ العربی بیروت.» ۱:۰۵ هم.ق. 
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خدا دروغ می بندند. آیه ای را تحریف و سخنی از سخنان خدا را تغییر می دهند»؟ (و من 
ظَم ممّن افتری على اللّه گذبا). 

ر ی ا سای کت برس وی نزن 
می شود در حالی که نه پيامبرند و نه وحی بر آنها نازل شده است»؟ (أو قال آوحی الیو لم 
وح الیّه شیع). 

و به دسته سوم این گونه اشاره کرده: آنها که به عنوان انکار نبوت پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) يا به عنوان استهزاء می گویند: «ما هم به زودی همانند این آیات را نازل می کنیم در 
حالی که دروغ می گویند و کمترین قدرتی بر این کار ندارند» (و من قال ستأئزل مثل ما أرّل 
اللَدْ). 

آری» همه اینها ستمگرند و کسی ستمکارتر از آنها نیست: زیرا راه حق را به روی بندگان خدا 
می بندند. آنها را در بیراهه سرگردان می سازند و با رهبری رهبران راستین مبارزه می کنند. 
هم خود گمراهند و هم دیگران را به گمراهی می کشانند. چه ظلمی از این بالاتره افرادی که 
صلاحیت رهبری ندارند ادعای رهبری کنند» آن هم رهبری الهی و آسمانی! 

باید توجه داشت: گر چه آیه مربوط به مدعیان نبوت و وحی است. ولی روح آن همه کسانی 
را که به دروغ ادعای مقامی را می کنند که شایسته آن نیستند. شامل می شود. 

سپس مجازات دردناک این گونه افراد را چنین بیان می نماید: «اگر تو ای پیامبر! این ستمکاران 
را به هنگامی که در شدائد مرگ و جان دادن فرو رفته اند مشاهده کنی» در حالی که فرشتگان 
قبض ارواح دست گشوده اند به آنها می گویند: جان خود را حارج سازید. خواهی دید که 
وضع آنها بسیار دردناک و 
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اسفبار است» (و لو تری اذ الظالمُون فى عَمَرات الْمَوّت و المَلائكة باسطوا يديهم خر خوا 
آنفسکم).(۱) 

در این حال. فرشتگان عذاب به آنها می گویند: «امروز گرفتار مجازات خوارکننده ای خواهید 
شد به خاطر دو کار: نخست این که بر خدا دروغ بستید و دیگر این که در برابر آیات او سر 
تسلیم فرود نیاوردید» (اليَوْم تجزون عذاب هون بما کنتم تقولون على الله غر الحق و کنتم 
عن آیاته تنتکبرون). 


نکته ها: 

۱ - مدعیان دروغین نبوت و رهبران قلابی» همان طور که می بینیم به عنوان بدترین ظالمان در 
آیه معرفی شده اند. اشاره به این که: در حقیقت ظلمی بالاتر از این نیست که فکر کسی را 
بدزدند. عقیده او را تخریب کنند راه سعادت را بر او ببندند و او را مستعمره فکری خود 


سازند. 


۲ - جمله «باسطوا دنهم ممکن است به این معنی باشد که فرشتگان قبض ارواح با گشودن 
دست ها آماده قبض روح آنها می شوند و ممکن است به معنی دست گشودن برای شروع 
مجازات آنها بوده باشد. 


Eg ES‏ ۳ مر «جان و روح خود را خارج سازید» در حقیقت یک نوع تحقیر از ناحیه 
فرشتگان قبض ارواح نسبت به این گونه ظالمان است و گر نه بیرون ساختن روح و جان» کار 
خود ظالمان نیست» بلکه کار آن فرشتگان 


۱ - «عَمَرات» جمع «غمره» (بر وزن ضربه) در اصل» به معنی از بین بردن آثار چیزی است و 
سپس به معنی آب فراوانی که تمام چهره چیزی را می پوشاند آمده است و نیز به شدائد و 
گرفتاری هاٹی که انسان را در کام خود می کشد گفته می شود. 
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است» همانند این که هنگام اعدام یک قاتل جانی به او می گویند: اکنون بمیر! 

در هر صورت. این تحقیر گویا در برابر تحقیری است که نسبت به آیات خداء پیامبران و 
بندگان خدا کرده اند. 

ضمناً این آیه گواه دیگری بر استقلال روح و جدائی آن از جسم است. 

و نیز از این آیه استفاده می شود که مجازات این نمونه از گناهکاران از همان لحظه جان دادن 


و مرگ آغاز می گردد. 
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٤‏ و فد جنتمُونا فرادی کما خلقناگم ول مره و ترکتم ما خولناکہ 
وراء ظهُورکم و ما ثری معکم شفعاء کم الذین زعمتم نم فیک 
شرکاء قد تفع ینم و ضل عنكم ما نتم تزغمون 


ترجمه: 

۶ - و (روز قیامت به آنها گفته می شود:) همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید. همان 
گونه که روز اول شما را آفریدیم: و آنچه را به شما بخشیده بودیم» پشت سر گذاردید! و 
شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید. با شما نمی بینیم! پیوندهای شما بریده 


شده است: و تمام آنچه را تکیه گاه خود تصور می کردید. از شما دور و گم شده اندا 


شأن نزول: 

در تفسیر (مجمع البیان». تفسیر «طبری» و تفسیر «آلوسی» چنین نقل شده: یکی از مشرکان به 
نام «نضر بن حارث» گفت: 

لات و عزی (دو بت بزرگ و معروف عرب) در قیامت از من شفاعت خواهند کرد آیه فوق 
نازل شد و به او و امثال او پاسخ گفت.(۱) 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه ۰۱۱۵ ذیل آیه مورد بحث» موسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ همق - تفسیر «تبیان»» جلد ۶ صفحه ۸ مکتب الاعلام الاسلامی. 


طبع اول» ۹ هق -«جامع البيان» يڻ جریر طبری» جلد ۸۷ صفحه ۳۱۳ دار الفکر بیروت. 


۵ هق. 
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تفسیر: 

گمشده ها 

در آیه گذشته به قسمتی از حالات ظالمان در آستانه مرگ اشاره شد در این آیه» گفتاری را که 
خداوند به هنگام مرگ يا به هنگام ورود در صحنه قیامت به آنها می فرماید. منعکس شده 
است. 

در آغاز می فرماید: «امروز همه شما به صورت تنها به سوی ما آمدید. همان گونه که بار اول 
شما را آفریدیم» (و لد جتتمونا فرادی کُما خلقناگم اوک مَرةْ). 

آری» پس از قبض روح. انسان تنها و بدون کس وارد میدان و دادگاه عدل الهی می شود. 
آنگاه می افزاید: «و اموالی که به شما بخشیده بودیم و تکیه گاه شما در زندگی بود. همه را 
پشت سر گذاردید» (و ترکتم ما حولناکم وراء ظهورگم).(۱) 

بنابراین» مال و ثروتی که برای شما اهمیت داشت. و تکیه گاه شما بود را رها ساخته» با دست 
تھی می روید. 

و ادامه می دهد: «بت هائی که آنها را شفیع خود می پنداشتید. و شریک در تعیین سرنوشت 
خود تصور می کردید هیچ کدام را با شما نمی بینیم» (و ما ثری مَعَكم شفعاءَكم اذین عم 
انهم فیکم شرکاء). 

هیچ کدام از بت هائی را که شفیع خود می پنداشتید با شما نخواهند بود. 

درست بنگرید «جمع شما به پراکندگی گرائید و تمام پیوندها از شما بریده شد» (لَقد تَقَطّعّ 


رابطه قبیله و عشیره و بستگانی که در مواقع لزوم از شما حمایت می کردند. 


۱- «خولناگم» از ماده «حول» (بر وزن عمل) در اصل. به معنی چیزی است که نیاز به 
سرپرستی» تدبیر و اداره دارد و معمولاً به اموال و نعمت های گوناگونی که خداوند به انسان 
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به کی قطع خواهد گردید. 

آری «تمام پندارها و تکیه گاه هائی که فکر می کردید نابود گشتند و گم شدند» (و ضل عنکہ 
ما کنتم تزغُمُون). 

می دانیم: مشرکان و بت پرستان عرب» روی سه چیز تکیه داشتند: «قبیله و عشیره»ای که به آن 
وابسته بودند. 

«اموال و ثروت هائی» که برای خود گرد آورده بودند. 

و بت هائی» که آنها را شریک خدا در تعیین سرنوشت انسان و شفیع در پیشگاه او می 
پنداشتند. 

هر یک از سه جمله آیه» به یکی از این سه موضوع اشاره شده که: چگونه به هنگام مرگ» همه 


آنها با انسان وداع می گویند. و او را تک و تنها به خود وامی گذارند؟ 


نکته ها: 

۱ از قرار گرفتن این آیه به دنبال آیه قبل که گفتگوی فرشتگان قبض ارواح را به هنگام مرگ 
بیان می کرد و همچنین با توجه به جمله «اموال خود را پشت سر گذاشتید» چنین استفاده می 
شود که: این خطاب نیز به هنگام مرگ به آنها گفته می شود. ولی از طرف خداوند. 

اما از بعضی روایات استفاده می شود: این خطاب به هنگام ورود در صحنه رستاخیز خواهد 


بود(۱) و البته در هدف اصلی آیه چندان تفاوتی نخواهد داشت. 


۱ - «مجمع البیان»؛ جلد »٤‏ صفحه ۱۱۵ ذیل آیه مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. طبع اولء 
۵ هق - «بحار الانوارا. جلد ۸۷ صفحه ۸ -«نور البراهین»» جلد ۲ صفحه 1۵ انتشارات 
جامعه مدرسین» طبع اول» ۱۶۱۷ هق - «مجمع البحرین»» جلد ۳ صفحه ۳۷۹ مکتب النشر 
النقافة ااسلامیف طبع دوم ۱۶۰۸ ه‌ق. 
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۲ -این آیه گر چه درباره مشرکان عرب نازل شده ولی مسلما اختصاص به آنها نخواهد 
داشت. 

در آن روز به طور کلّی تمام پیوندها و علایق مادی و همه معبودهای خیالی و ساختگی و تمام 
تکیه گاه هائی که انسان در این جهان برای خود ساخته و آنها را یار و یاور روز بدبختی خود 
می پندارد. از او جدا می شوند. او می ماند و اعمالش او می ماند و خدایش. و بقیه از ميان 
خواهند رفت. و به تعبیر قرآن» گم می شوند. یعنی آن چنان حقیر و پست و ناشناس خواهند 


بود که به چشم نمی آیند! 
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۹۵ إن الله فالق الب و النّوى پُخرح الح من المَيّتٍ و مُخرج المَیّتِ 
ین لخی نگ له ی کون 

٩‏ فالق الاصنباح و جعل الیل سکن و الس و مر خسشباناً ذلک 
تقدیر العزيز الَْلیم 


ترجمه: 

۵ - خداوند. شکافنده دانه و هسته است: زنده را از مرده خارج می سازد. و مرده را از زنده 
1 - او شکافنده صبح است: و شب را مایه آرامش. و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار 
داده است: این اندازه گیری خداوند توانای داناست! 

تفسیر: 

شکافنده صبح 

بار دیگر روی سخن را به مشرکان کرده و دلائل توحید را در ضمن عبارات جالب و نمونه 
های زنده ای از اسرار کائنات و نظام آفرینش و شگفتی های خلقت. شرح می دهد. 

در آیه اول» به سه قسمت از این شگفتی ها که در زمین است اشاره شده و در آیه دوم به سه 
قسمت از پدیده های آسمانی. 


نخست می فرماید: «خداوند شکافنده دانه و هسته است» (ان ال فالق اجب و النوی). 
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«فالق» از ماده «فَلْق» (بر وزن فرق) به معنی شکافتن چیزی و جدا کردن بعضی از بعض دیگر 
است.(۱)«حب» و «حَبْْ» به معنی دانه های خوراکی و غذائی است. مثل گندم و جو و آنچه که 
قابل درو کردن است.(۲) 

ولی گاهی به دانه های دیگر گیاهان نیز گفته می شود. 

«نوی» به معنی هسته است. و این که: بعضی گفته اند: مخصوص هسته خرما است. شاید به 
خاطر این بوده که عرب به واسطه شرائط خاص محبطش هنگامی که این کلمه را به کار می 
برده فکرش متوجه هسته خرما می شد. 

اکنون ببینیم چه نکته ای در این تعبیر نهفته شده است. 

باید توجه داشت: مهم ترین لحظه در حیات یک گیاه» همان لحظه شکافتن دانه و هسته است 
که همانند لحظه تولد یک طفل. زمان انتقال از یک عالم به عالم دیگر محسوب می شود. و 
مهم ترین تحول در زندگی او در این لحظه رخ می دهد. 

جالب این که: دانه و هسته گیاهان غالباً بسیار محکمند. یک نگاه به هسته خرما و میوه هائی 
مانند هلو و شفتالو و دانه های محکم بعضی از حبوبات نشان می دهد که: چگونه آن نطفه 
حیاتی که در حقیقت. نهال و درخت کوچکی است در دژی فوق العاده محکم محاصره شده 


ازینگا 

ولی دستگاه آفرینش آن چنان حاصیت تسلیم و نرمش به این دژ نفوذناپذیر و آن چنان قدرت 
و نیرو به آن جوانه بسیار لطیف و ظریفی که در درون هسته و دانه پرورش می یابد. می دهد 
که بتواند دیواره آن را بشکافد و از میان آن قد برافرازده به راستی این حادثه در جهان گیاهان 
حادثه شگرفی است 


۱ و ۲ -«مفردات راغب». 
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که قرآن به عنوان یک نشانه توحید انگشت روی آن گذاشته است. 

سپس می فرماید: «موجود زنده را از مرده بیرون می فرستد. و موجودات مرده را از زنده» 
(بخرج الح من میت و ُخرج المَبّت من الحی). 

این جمله که نظیر آن در قرآن کراراً دیده می شود. در حقیقت اشاره به نظام مرگ و حیات و 
تبدیل یکی به دیگری است. 

گاهی از مواد آلی بی جان انواع چهره های حیات و زندگی در دل اقیانوس هاء اعماق جنگل 
هاء صحراها و بیابان ها بیرون می فرستد و از ترکیب موادی که هر کدام به تنهائی سم کشنده 
ای هستند مواد حیات بخش می سازد. 

و گاهی به عکس» با دگرگونی مختصری موجودات زنده نیرومند و پر قدرت را به موجود بی 
چا یل هی کل 

مسأله حیات و زندگی موجودات زنده» اعم از گیاهی و حیوانی» از پیچیده ترین مسائلی است 
که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است پرده از روی اسرار آن بردارد و به مخفیگاه آن گام 
بگذارد که چگونه عناصر طبیعی و مواد آلی با یک جهش عظیم. تبدیل به یک موجود زنده می 
شونك: 

ممکن است یک روز بشر بتواند با استفاده از ترکیبات مختلف طبیعی در تحت شرائط بسیار 
یچ آق من جد ی ایب و رت متا کردن راغ بکساشن که ار یکن سا واه 
است. بسازد. 

ولی نه عجز و ناتوانی امروز بشر و نه توانائی احتمالی او در آینده بر این کارء هیچ یک نمی 
تواند از اهمیت موضوع حیات و حکایت نظام پیچیده آن از یک مبداً عالم و قادر بکاهد. 

لذا می بینیم قرآن برای اثبات وجود خدا بارها روی این مسأله تکیه کرده است» و پیامبران 
بزرگی همچون ابراهیم و موسی(علیهما السلام) در برابر گردنکشانی 
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همچون نمرود و فرعون به وسیله پدیده حیات و حکایت آن از وجود مبداً قادر و حکیم 
جهان استدلال می کردند. 

ابراهیم(علیه السلام) به نمرود می گوید: رب الّذی یخی و یُمیت: «خدای من کسی است که 
حیات می بخشد و می میراند».(۱) 

و موسی(علیه السلام) در برابر فرعون می گوید: و یل من السْمام ماء فأخرجنا به آژواجاً من 
بات شتی: «پروردگار من کسی است که از آسمان آبی فرو فرستاد و زوج هائی از انواع 
گیاهان به وجود آورد».(۲) 

البته نباید فراموش کرد که: پیدایش موجودات زنده از مواد بی جان. تنها در آغاز پیدایش 
حیات در روی زمین نبوده, هم اکنون نیز با جذب آب و مواد دیگر به سلول های موجودات 
زنده در حقیقت. لباس حیات در اندام این موجودات بی جان پوشانیده می شود. 

بنابراین» قانونی که در علوم طبیعی امروز مسلّم است که می گوید: در شرائط امروز زمین» هیچ 
موجود بی جانی تبدیل به موجود جاندار نمی شود و هر کجا موجود زنده ای پیدا شود حتماً 
از تخم موجود زنده دیگری بوده است. هیچ گونه منافاتی با آنچه گفتیم ندارد (دقت کنید). 
از روایاتی که در تفسیر این آیه یا آیات مشابه آن از امامان اهل بیت(علیهم السلام) به ما 
رسیده است استفاده می شود که منظور از حیات و مرگ در این آیه, تنها حیات و مرگ مادی 


۱-بقره آیه ۲۵۸۰ 

۲ -طه آیه .۵۳ 

۳ - «اصول کافی». جلد ۲ صفحه ۵. باب طينة المومن و الكافرء دار الکتب الاسلاميةٌ - تفسیر 
(برهان). جلد ۱. صفحه ۵۶۳ -«بحار الانوار»» جلد ۰1۶ صفحه ۷۷ باب ۲ طينة المومن و 
خروجه من الکافر» و صفحه ۸۸ - تفسیر «صافی», جلد ۲. صفحه ۱۵۶ مكتبة الصدر تهران 
طبع دوم ۱۶۱۳ هق - «نورالثقلین»» جلد ۱» صفحات ۲۹۵ و ۷۶ و جلد 6 صفحه ۳۹۳ 
موسسه اسماعیلیان, طبع چهارم. 

۲ هق - «المیزان»» جلد ۷ صفحه ۳۰۸ انتشارات جامعه مدرسین قم. 
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افراد با ایمانی را می بینیم که از پدرانی بی ایمان به وجود می آیند. و افراد شرور. آلوده و بی 
ایمانی را مشاهده می کنیم که از نسل افراد پاکند. و قانون ورائت را با اراده و اختیار خود 
نقض می کنند که این خود یکی دیگر از نشانه های عظمت آفرید گار است که چنین قدرت 
اراده ای به انسان بخشیده است. 

نکته دیگری که توجه به آن در اینجا لازم است این است: «یْخرجْ» که فعل مضارع است 
همانند «مخرج» که اسم فاعل است دلالت بر استمرار دارد. ۳ نظام پیدایش حیات از 
موجودات مرده. و پیدایش مردگان از موجودات زنده. یک نظام دائمی و عمومی در جهان 
آفر ناشت 

و در پایان آیه به عنوان تأکید و تحکیم مطلب می فرماید: «این است خدای شما و این است 
آثار قدرت و علم بی پایان او با این حال» چگونه از حق منحرف می شوید و شما را به راه 
باطل می کشانند؟ (ذلكم الله قَأنى توْفَكُون). 


در آیه دوم همان طور که گفتیم -به سه نعمت از نعمت های جوی و آسمانی اشاره شده 
است. 


نخست می فرماید: «خداوند شکافنده صبح است» (فالق الاصباح). 


«فلّق» (بر وزن خلق) در اصل. به معنی شکافتن است. و این که صبح ی 


همین مناسبت می باشد. «اصباح» و «صبح» هر دو به یک معنی است. 
تعبیر بالا از تعبیرهای بسیار زیبائی است که در اینجا به کار رفته است: زیرا تاریکی شب به 
پرده ضخیمی تشبیه شده که روشنائی سپیده دم آن را چاک زده از هم می شکافد. و این 


موضوع هم درباره صبح صادق تطبیق می کند و هم صبح کاذب: 
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زیرا کاذب به روشنائی کم رنگی گفته می شود که در آخر شب به صورت عمودی از مشرق 
در آسمان پاشیده می شود و همچون شکافی است که از طرف شرق به غرب در خیمه تاریک 
و سیاه شب پدید می آید. 

و صبح صادق که بعد از آن طلوع می کند به شکل نوار سفید. درخشان و زیبائی است که در 
آغاز در پهنه افق مشرق آشکار می شود گوئی چادر سیاه شب را از طرف پائین در امتداد 
شمال و جنوب شکافته و پیش می رود و تدریجاً بالا آمده و سراسر آسمان را فرا می گیرد. 
قرآن علاوه بر این که: کراراً روی نعمت نور و ظلمت و شب و روز تکیه کرده در اینجا روی 
مسأله طلوع صبح تکیه می کند که یکی از نعمت های بزرگ پروردگار است: زیرا می دانیم 
این پدیده آسمانی نتیجه وجود جو زمین (یعنی قشر ضخیم هوا که دور تا دور این کره را 
اد6 می باک 

اگر اطراف کره زمین همانند کره ماه جوّی وجود نداشت. نه بین الطلوعین و فلق وجود داشت 
و نه سپیدی آغاز شب و شفق. 

بلکه آفتاب همانند یک میهمان ناخوانده بدون هیچ مقدمه سر از افق مشرق بر می داشت. نور 
خیره کننده خود را در چشم هائی که به تاریکی شب عادت کرده بود فوراً می پاشید و به 
هنگام غروب مانند یک مجرم فراری. یک مرتبه از نظرها پنهان می شد و در یک لحظه تاریکی 
ولت واک شمه چا را دا کت 

اما وجود جو زمین و فاصله ای که در میان تاریکی شب و روشنائی روز به هنگام طلوع و 
غروب آفتاب قرار دارد» انسان را تدریجاً برای پذیرا شدن هر یک از این دو پدیده متضاد آماده 
می سازد و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور» به صورت تدریجی و ملایم و کاملاً 
مطبوع و قابل تحمل انجام می گردد. 
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بسیار دیده ایم هنگام شب در یک اطاق پر نور که در یک لحظه چراغ خاموش می شود چه 
حالت ناراحت کننده ای به همه دست می دهد و اگر این خاموشی ساعتی طول بکشد. 
هنگامی که چراغ بدون مقدمه روشن می شود باز حالت ناراحتی تازه ای به همه دست می 
دهد. 


نور خیره کننده چراغ چشم را می آزارد و برای دیدن اشیاء اطراف» دچار زحمت می شویم و 
اگر این موضوع تکرار شود. مسلماً برای چشم زیان بخش خواهد بود. شکافنده صبح این 
مشکل را به صورت بسیار عالی برای بشر حل کرده است.(۱) 

ولی برای این که تصور نشود شکافتن صبح دلیل این است که تاریکی و ظلمت شب چیز 
نامطلوب و یا مجازات و سلب نعمت است بلافاصله می فرماید: «خداوند شب را مايه آرامش 
قرار داد» (و جَعل الیل سکنا). 

این موضوع مسلّم است که انسان در برابر نور و روشنائی تمایل به تلاش و کوشش دارد؛ 
جریان خون متوجه سطح بدن می شود و تمام سلول ها آماده فعالیت می گردند. و به همین 
دلیل خواب در برابر نوره چندان آرام بخش نیست. 

ولی هر قدر محیط تاریک بوده باشد. خواب عمیق تر و آرامبخش تر است: زیرا در تاریکی 
خون متوجه درون بدن می گردد و به طور کلّی سلول ها در یک آرامی و استراحت فرو می 
روند. به همین دلیل در جهان طبیعت نه تنها حیوانات بلکه گیاهان نیز به هنگام تاریکی شب؛ 
به خواب فرو می روند و با نخستین اشعه صبحگاهان جنب و جوش و فعالیت را شروع می 


۱-علمای هیئت می گویند: طلوع صبح هنگامی شروع می شود که خورشید در سمت مشرق 


می گردد که خورشید در سمت مغرب به همان ۱۸ درجه زیر افق برسد. 
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مدت زیادی بعد از طلوع آفتاب در خواب فرو می روند. و نشاط و سلامت خود را از دست 
می دهند. 

در احادیثی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) وارد شده» دستورهائی می خوانیم که همه با 
روح این مطلب سازگار است. از جمله در «نهج البلاغه» از علی(علیه السلام) نقل شده که: به 
یکی از دوستان خود دستور داد در آغاز شب هرگز به سیر خود ادامه مده زیرا خداوند شب 
را برای آرامش قرار داده است و آن را وقت اقامت -نه کوچ کردن - قرار داده» در شب بدن 
خود را آرام بدار و استراحت کن.(۱) 

در حدیثی که در «کافی» از امام باقر(علیه السلام) نقل شده می خوانیم: روج بالّیل فان له 
جعله متکنا: «مراسم ازدواج را در شب قرار ده: زیرا شب مایه آرامش است» همان طور که 
ازدواج و آمیزش صحیح جنسی نیز آرام بخش است.(۲) 

و نیز در کتاب «کافی» می خوانیم: امام على بن الحسین(علیه السلام) به خدمتکاران دستور می 
داد: هرگز به هنگام شب و قبل از طلوع فجرء حیوانات را ذبح نکنند و می فرمود: ان الله جَعل 
الل سکناً لکل کے «حداوند شب را برای همه چیز مایه آرامش قرار داده است»۳ 

سپس به سومین نعمت و نشانه عظمت خود اشاره کرده. می فرماید: «و خورشید و ماه را 
وسیله حساب در زندگی شما قرار داده (و الشضسن و الْقَم خبانا). 


۱ - «نهج البلاغه» بخش نامه هاء نامه ۱۲۰ 

۲ - «کافی»» جلد ۵» صفحه ۳۷۱۷ دار الکتب الاسلامیةٌ -«وسائل الشیعه» جلد ۲۰ صفحه ٩۱‏ 
چاپ آل البیت - «عوالی اللالی». جلد ۳ صفحه ۳۰۳ انتشارات سیّد الشهداء ق ۱6۰۵ هق 
- تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۰۱۶۱ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۶۱٩‏ هق - 
«نورالثقلین»» جلد ۱» صفحه ۷۵۰ موسسه اسماعیلیان طبع چهارم» ۱۶۱۲ ه‌ق. 

۳ -«کافی». جلد 1 صفحه ۲۳۱ دار الکتب الاسلامية - «تهذیب» جلد ٩‏ صفحه 1۰ دار 
الکتب الاسلامية - «وسائل الشیعه» جلد ۲۶ صفحه ۱ چاپ آل البیت. 
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«سشنبان» (بر وزن لقمان) مصدر از ماده «حساب». به معنی حساب کردن است. و در اینجا 
ممکن است منظور این بوده باشد که گردش منظم و سیر مرتب این دو کره آسمانی (البته 
منظور از حرکت آن, در نظر ما است که ناشی از حرکت زمین است) موجب می شود که شما 
بتوانید برنامه های مختلف زندگی خود را تحت نظام و حساب در آورید (همان طور که در 
تفسیر بالا ذکر کردیم). 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند: منظور از جمله بالا این است که خود این دو کره آسمان, 
تحت نظام و حساب و برنامه است. 

ارات دو ورت ازل اھا هھ یکی از مت ها از ند اس رای اسان ها وکو 
صورت دوم اشاره به یکی از نشانه های توحید و دلائل اثبات وجود خدا است. 

مک تاقار د هر دو ی رتاک 

در هر صورت. این موضوع» بسیار جالب توجه است که میلیون ها سال کره زمین به دور 
خورشید» و ماه به دور زمین گردش می کند. و بر اثر آن قرص آفتاب در برابر برج های 
دوازده گانه فلکی در نظر ما زمینیان گردش می نماید. و قرص ماه با هلال منظم خود و تغییر 
تدریجی و نوسان مرتب ظاهر می شود. این گردش به قدری حساب شده است که حتی لحظه 
ای پس و پیش نمی شود. 

اگر طول مسیر زمین را به دور خورشید در نظر بگيريم که در یک مدار بیضی شکل که شعاع 
متوسط آن ۱۵۰ ملیون کیلومتر است می گردد با آن نیروی عظیم جاذبه آفتاب» و همچنین کره 
ماه که در هر ماه مسیر دایره مانند خود را با شعاع متوسط ۳۸۶ هزار کیلومتر طی می کند و 
نیروی عظیم جاذبه زمین دائماً آن را به سوی خود می کشد. 


آنگاه متوجه خواهیم شد که چه تعادل دقیقی در ميان نیروی جاذبه این 
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کرات از یکسو» و نیروی گریز از مرکز آنها از سوی دیگر برقرار شده که در سیر منظم آنها 
لحظه ای وقفه یا کم و زیاد ایجاد نمی کند. و این ممکن نیست مگر در سایه یک علم و 
قدرت بی انتها که هم طرح آن را بریزد و هم آن را دقیقاً اجرا کند. 

و لذا در پایان آیه می فرماید: «اين اندازه گیری خداوندی است که هم توانا است و هم دانا) 
(ذلک تقُدیر العزیز الْعلیم). 
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۷ و هو الذی جعل کم جوم درا بها فى ظلمات ابر و خر 


تر جمه: 

۷ - او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد. تا در تاریکی های خشکی و دریاء به 
وسیله آنها راه یابید! نشانه ها (ی خود) را برای کسانی که می دانند. (و اهل فکر و اندیشه اند) 
بیان داشتیم! 

تفسیر: 

ستارگان هدایت در تاریکی ها 

مرت وق EE SE EE‏ بو کر ابا یتک NE‏ 
نعمت های پروردگار اشاره کرده» می فرماید: «او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد 
تا در پرتو آنها راه خود را در تاریکی صحرا و دریاء در شب های ظلمانی. بیابید» (و هو الّذی 
جعل لَكُم النجُوم لوا بها فى ظلمات ابر و لبحر). 

و در پایان آیه می فرماید: «نشانه ها و دلائل خود را برای افرادی که اهل فکرء فهم و اندیشه 
اند روشن ساختیم» (قد فصن الآيات لموم يَعْلَمُون). 

انسان هزاران سال است که با ستارگان آسمان و نظام آنها آشنا است» گر چه» هر قدر علم و 
دانش انسان پیشتر رفته است به عمق این نظام واردتر شده. ولی در هر حال» هميشه کم و 
بیش به وضع آنها آشنا بوده» لذا برای جهت یابی در سفرهای دریائی و خشکی بهترین وسیله 
او همین ستارگان بوده اند. 
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مخصوصاً در اقیانوس های وسیع که هیچ نشانه ای برای پیدا کردن راه مقصد در دست نیست؛ 
به حصوص در آن زمان که دستگاه قطب نما نیز اختراع نشده بو وسیله مطمئنی جز ستارگان 
آسمان وجود نداشتندء همان ها بودند که میلیون ها بشر را از گمراهی و غرقاب نجات می 
دادند و به سر منزل مقصود می رسانیدند. 

نگاه پی در پی به صفحه آسمان در چند شب متوالی» نشان می دهد که قرار گرفتن ستارگان در 
همه جای آسمان یکنواخت است گوئی ستارگان همانند دانه های مرواریدی هستند که روی 
یک پارچه سياه دوخته شده اند» و این پارچه را در آغاز شب از سمت مشرق به سوی مغرب 
می کشند و همگی با آن در حرکتند و به دور محور زمین می گردند بدون این که فاصله آنها 
تنها استشنائی که به این قانون کلی می خورد این است که: تعدادی از ستارگان - که آنها را 
سیارات می نامند - حر کات مستقل و مخصوص به خود دارند» و مجموع آنها از ۸ ستاره 
تجاوز نمی کند که ۵ عدد آنها با چشم دیده می شوند (عطارد» زهره» زحل» مریخ و مشتری). 
ولی تنها با دوربین های نجومی می توان سه سیاره کک پلوتون) را 
مشاهده کرد البته با توجه به این که زمین نیز یکی از سیاراتی است که به دور خورشید می 
گرد مجموع عدد آنها به ٩‏ می رسد. 

شاید انسان های قبل از تاریخ نیز با وضع «ثوابت» و «سیارات» آشنا بوده اند: زیرا برای انسان 
هیچ منظره ای جالب تر و دل انگیزتر از منظره آسمان در یک شب تاریک و پرستاره نیست» و 
به همین دلیل» بعید نیست آنها نیز برای پیدا کردن مسیر خود از ستارگان استفاده می کرده اند. 
از بعضی از روایات که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده است استفاده 
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می شود: آیه فوق تفسیر دیگری نیز دار و آن این که: منظور از «نجوم». رهبران الهی و 
هادیان راه سعادت. یعنی امامان هستند که مردم به وسیله آنها در تاریکی های زندگی از 
گمراهی نجات می یابند.(۱) 

اما همان طور که بارها گفته ایم این گونه تفاسیر معنوی با تفسیر ظاهری و جسمانی آیه 


منافاتی ندارد» و ممکن است آیه ناظر به هر دو قسمت باشد. 


۱ -«نورالثقلین». جلد ۱ صفحه 2/۵۰ م سسه اسماعیلیان. طبع چهارم» 1۱۲ همق - «بحار 
الانوار». جلد ۶ صفحه - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی»» جلد |». صفحه ۳۳۱ موسسه دار 
الکتاب قم ۶ هق - تفسیر «صافی». جلد ۲ صفحه ۳ مكتبة الصدر تهران طبع دوم 


1 مه ق. 
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٨۸‏ و هو الذی شاک من تفس واحدة فَشتتقر و شتتودع قد فصلا 
الآيات لقوم یِفقهٌون 

٩‏ و هو الّذی ازل من السْماء ماء ار چا به بات کل ف 
ارجا یه خی خر ينه حبا ترا بن ال ِن طليها 
وان دای و جات من أغناب و اليتون و الرمان مشتبهاً و غیر 

فتشابه الظروا إلى مره إذا مر و ینعه ان فى ذلكم لایات لقوم 


هھ 
و ء 


یومنون 


ترجمه: 

۸ - او کسی است که شما را از یک تفس آفرید! (و شما دو گروه هستید:) بعضی پایدار (از 
نظر ایمان یا خلقت کامل)» و بعضی ناپایدار: ما آیات خود را برای کسانی که می فهمند. 

٩‏ او کسی است که از آسمان» آبی نازل کرد: و به وسیله آن» گیاهان گوناگون رویاندیم: و 
از آن» ساقه ها و شاخه های سبز» خارج ساختیم: و از آنها دانه های متراکم» و از شکوفه نخل» 
شکوفه هائی با رشته های باریک بیرون فرستادیم: و باغ هائی از انواع انگور و زیتون و انار 
(گاه) شبیه به یکدیگر و (گاه) بی شباهت! هنگامی که میوه می دهد به میوه آن و طرز 


رسیدنش بنگرید که در آن» نشانه هائی برای افراد با ایمان است! 
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تفسیر نمونه جلد پنجم‎ 
تفسیر:‎ 
باران» مادر نعمت ها‎ 
در این آیات نیز دلائل توحید و خداشناسی تعقیب شده است: زیرا قرآن برای این هدف:‎ 
گاهی انسان را در آفاق و جهان های دوردست» سیر می دهده‎ 
و گاهی او را به سیر در درون وجود خویش دعوت می نماید و آیات و نشانه های پروردگار‎ 
را در جسم و جان خودش برای او شرح می دهد. تا خدا را در همه جا و در همه چیز ببیند.‎ 
نخست می فرماید: «او کسی است که شما را از یک انسان آفرید» (و هو الذی شام من نفس‎ 
واحدة).‎ 
یعنی شما با این همه چهره های گوناگون. ذوق ها و افکار متفاوت. و تنوع وسیع در تمام‎ 
جنبه های وجودی» همه از یک فرد آفریده شده اید. و این نهایت عظمت خالق و آفریدگار را‎ 
می رساند که چگونه از یک مبداً این همه چهره های متفاوت آفریده است؟‎ 
قابل توجه این که: در این جمله از «حلقت» انسان تعبیر به «انشاء» شده است.‎ 
این کلمه چنان که از متون لغت استفاده می شود به معنی ایجاد و ابداع آميخته با تربیت و‎ 
پرورش است.‎ 
یعنی نه تنها خداوند شما را بدون هیچ سابقه آفرید. که تربیت و پرورش شما را نیز بر عهده‎ 
گرفت. و مسلّم است که اگر آفریننده. چیزی را بیافریند. سپس او را رها سازد. زیاد قدرت‎ 
نمائی نکرده.‎ 


اما اگر همواره او را تحت حمایت خویش قرار دهد و لحظه ای از پرورش و 
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تربیت او غافل نگردده عظمت و رحمت خود را کاملاً تشان داده است. 

ضمناً نباید از جمله فوق. این توهم پیدا شود که: «حوا» مادر نخستین ماء از «آدم» آفریده شده 
است - آن چنان که در «تورات» در فصل دوم شماره ۲۲ تا ۲۶ از سفر تکوین آمده است - 
بلکه چون «آدم و حوا» طبق روایات اسلامی. هر دو از یک خاک آفریده شده اند و هر دو یک 
جنس و یک نوع می باشند. کلمه نفس واحده به آنها گفته شده است. در آغاز سوره (نساء» در 
این باره بحث کرده ایم.(۱) 

سپس می فرماید: «جمعی از افراد بشر مستقر هستند و جمعی مستودع» (قَضْتق و شنتودع). 
«شتتقر» در اصل, از ماده «ْر» (بر وزن خر) به معنی سرما است و از آنجا که سرمای شدید 
هواء انسان و موجودات دیگر را خانه نشین می کند. این کلمه به معنی سکون و توقف و قرار 
گرفتن آمده است» و مستقر به معنی ثابت و پایدار می آید. 

«شنتودع» از ماده (ودع) (بر وزن منع) به معنی ترک کردن است و از آنجا که امور ناپایدار 
محل خود را به زودی ترک می گویند. این کلمه به معنی ناپایدار نیز به کار می رود. و «ودیعه» 
را از این نظر «ودیعه» می گویند که باید محل خود را ترک گوید و به دست صاحب اصلی باز 
گردد. 

از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم: آیه فوق می گوید: بعضی از انسان ها پایدارند 
و بعضی ناپایدار. 

در این که: منظور از این دو تعبیر» در اینجا چیست؟ در میان مفسران گفتگوی زیادی دیده می 
شود ولی از ميان آنها چند تفسیر که در عین حال 


۱ به جلد سوم تفسیر «نمونه). ابتدای سوره «نساء» مراجعه فرمائید. 
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منافاتی با هم ندارند و می تواند همه به عنوان تفسیر آیه پذیرفته شود نزدیک تر به نظر می 
رسند. 

نخست این که: منظور از «مستقر» انسان هائی هستند که آفرینش آنها کامل شده و در «قرارگاه» 
رحم ماد یا در روی زمین گام نهاده اند. 

و «مستودع) اشاره به افرادی است که هنوز آفرینش آنها پایان نیافته و به صورت نطفه ای در 
صلب پدران هستند. 

دیگر این که: «مستقر» اشاره به روح انسان می باشد که موضوعی پایدار و برقرار است. 

و «مستودع) اشاره به جسم انسان است که ناپایدار و فانی است. 

در بعضی از روایات یک تفسیر معنوی برای این دو تعبیر نیز وارد شده که «مستقر» اشاره به 
انسان هائی است که دارای ایمان پایدارند و «مستودع» اشاره به آنها است که ایمانی ناپایدار 
دارند.(۱) 

این احتمال نیز وجود دارد که: دو تعبیر فوق» اشاره به اجزای اولیه تشکیل دهنده نطفه انسان 
بوده باشد : زیرا چنان که می دانیم نطفه انسان از دو جزء یکی «اوول» (نطفه ماده) و دیگری 
(اسپرم) (نطفه نر) تشکیل شده است. 

نطفه ماده در رحم تقریباً ثابت و مستقر است. 

ولی نطفه های نر به صورت جانداران متحرک به سوی او با سرعت حرکت می کنند و 
نخستین فرد «اسپرم» که به «اوول» می رسد با او می آمیزد و بقیه را عقب می راند و نطفه اوّلی 


اسان را تیل می ده 


۱ - «نور الثقلین»» جلد ۱. صفحه ۷۵۰ مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم» ۲ هق - «بحار 
الانوار). جلد «EA‏ صفحه ۵۹ جلد ۹ صفحه TY‏ حلد ۷ صفحه TV‏ و جلد 11 
صفحات T1۲‏ ۳۱۳۳۵ و YY‏ - «میزان الحکمهة). حلد 5 صفحه ۰ دار الحدیث. طبع اول 5 
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در پایان آیه» بار دیگر می فرماید: «ما نشانه های خود را برشمردیم تا آنها که دارای فهم و 
درکند» بیندیشند) (قد فصن الایات لموم یفْفَهُونْ). 

با مراجعه به لغت استفاده می شود که: «فقه» هر گونه علم و فهمی نیست. بلکه از معلومات 
حاضر پی به معلومات غائب بردن است.(۱)بنابراین. توجه به آفرینش انسان با این همه چهره 
های متفاوت و قیافه های جسمی و روحی مختلف درخور این است که افراد نکته سنج در آن 


بیندیشند و خدای خود را از آن بشناسند. 


آیه دوم آخرین آیه ای است که در این سلسله بحث ها ما را به شگفتی های جهان آفرینش» و 
شناسائی خداوند از طریق آن دعوت می کند. 

در آغاز به یکی از مهم ترین و اساسی ترین نعمت های پروردگار که می توان آن را ريشه و 
مادر سایر نعمت ها دانست اشاره می کند و آن پیدایش» رشد و نمو گیاهان و درختان در پرتو 
آن است» می فرماید: «او کسی است که از آسمان» آبی (برای شما) فرستاد» (و هو الای انرل 
من الستماء ماع). 

این که می گوید: از طرف آسمان, یعنی از طرف بالاء به خاطر آن است که: آسمان در لغت 
عرب به هر چیزی گفته می شود که در طرف بالا قرار گرفته باشد. و به خاطر آن است که 
تمام منابع آب روی زمین اعم از چشمه هاء نهرهاء قنات ها و چاه های عمیق به آب باران 
منتهی می گردد. لذا کمبود باران در همه آنها اثر می گذارد و اگر خحشکسالی ادامه یابده همگی 
خحشک می شوند. 

سپس به اثر بارز نزول باران اشاره کرده می فرماید: «به واسطه آن روئیدنی ها را از همه نوع از 


زمین خارج ساختیم»(َرا به بات کل ی 


۱ -«مفردات راغب». صفحه ۳۸۶. 
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مفسران در تفسیر تبات کل شیء: «گیاهان هر چیز» دو احتمال ذکر کرده اند: 

نخست این که: منظور از آن انواع و اصناف گیاهانی است که همه با یک آب آبیاری و از یک 
زمین و یک نوع خاک پرورش می یابند. و این از عجائب آفرینش است که چگونه این همه 
انواع گیاهان با آن خواص کاملاً متفاوت و گاهی متضاد و اشکال گوناگون و مختلف همه در 
یک زمین و با یک آب پرورش می يابند. 

دیگر این که: منظور. گیاهان مورد نیاز هر چیزی است. یعنی هر یک از پرندگان» چهارپایان 
حشرات و حیوانات دریا و صحرا بهره ای از این گیاهان دارند. 

جالب این که: خداوند از یک زمین و یک آب» غذای مورد نیاز همه را تأمین کرده است و این 
یک شاهکار بز رگ است که فی المثل از یک ماده معین در آشپزخانه» هزاران نوع غذا برای 
انواع سلیقه ها و مزاج ها تهیه کنند. 

جالب تر این که: نه تنها گیاهان صحرا و خشکی ها از برکت آب باران پرورش می یابند» که 
گیاهان بسیار کوچکی که در لابلای امواج آب دریاها می رویند و خوراک عمده ماهیان دریا 
است از پرتو نور آفتاب و دانه های باران رشد می کنند. 

فراموش نمی کنم یکی از ساکنان جزایر خلیج فارس که از کمبود صید شکایت داشت در مورد 
بیان علت آن می گفت: 

کمبود صید ماهی به خاطر خشکسالی است» او معتقد بود: اثر حیات بخش دانه های باران در 
دریا حتی بیش از خشکی ها است! 

سپس به شرح این جمله پرداخته و موارد مهمی از گیاهان و درختان را که به وسیله آب باران 


پرورش می یابند» خاطر نشان می سازد» نخست می گوید: 
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«ما به وسیله آن. ساقه های سبز گیاهان و نباتات را از زمین خارج ساختیم. و از دانه کوچک و 
خشک. ساقه ای با طراوت و سرسبز که لطافت و زیبائی آن چشم را خیره می کند آفریدیم» 
(فأخرجنا مه خضراً).(١)‏ 

«و از آن ساقه سبز, دانه های روی هم چیده شده (همانند خوشه گندم و ذرت) بیرون می 
آوریم» (نُخرج منه حَباً فتراکبا/(۲) 

همچنین به وسیله آن از درختان نخل خوشه سربسته ای بیرون فرستاديم که پس از شکافته 
شدن رشته های باریک و زیبائی که دانه های خرما را بر دوش خود حمل می کنند و از 
سنگینی به طرف پائین متمایل می شوند خارج می گردد» (و من التخل من طلعها قئوان دانية). 
«طْلْع» به معنی خوشه سربسته خرما است که در غلاف سبز رنگ زیبائی پیچیده شده و پس از 
شکافته شدن از وسط آن رشته های باریکی بیرون می آید و و همان ها بعداً خوشه های خرما 
را تشکیل می دهند. 

«قنوان» جمع «قنو) (بر وزن صنف) اشاره به همین رشته های باریک و لطیف است. 

«دانيَهٌ» به معنی نزدیک است. و ممکن است اشاره به نزدیکی این رشته ها به یکدیگر بوده 
باشد» یا به متمایل شدن آنها به طرف پائین به خاطر سنگین بار شدن. 


و نیز «باغ هائی از انگور و زیتون و انار پرورش دادیم» (و جنات من آغناب 


۱ - «خحضیر) به معنی «اخحضر» یعنی سبز رنگ می باشد. بنابراین» تمام سبزی ها حتی جوانه 
های درختان را نیز شامل می شود. 

ولی از آیه فوق چون در پشت سر آن اشاره به دانه های غذائی شده استفاده می شود که 
منظور حصوص زراعت است. 

۲ - «مُتراکب» از ماده «رکوب» به معنی سواری است» یعنی دانه هائی که بر سر یکدیگر سوار 


شده اند و بیشتر از دانه های غذائی چنین هستند. 
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و رون و الرمّان). 

سپس اشاره به یکی دیگر از شاهکارهای آفرینش در این درختان کرده. می فرماید: «هم با 
یکدیگر شباهت دارند و هم ندارند» (مُشتبهاً و یر فتشابه). 

با توجه به آیه USE El o yT‏ ذکر 
کرده» می توان استفاده کرد که در آیه مورد بحث نیز وصف مزبور درباره همین دو درخت 
است.(۱)این دو درخت از نظر شکل ظاهری و ساختمان شاخه ها و برگ ها شباهت زیادی با 
هم دارند. در حالی که از نظر میوه. طعم و خاصیت آن بسیار با هم متفاوتند» یکی دارای ماده 
چربی مؤثر و نیرومند 

و دیگری دارای ماده اسیدی و یا قندی است» که با یکدیگر كاملا متفاوتند. 

به علاوه این دو درعت گاهی درست در یک زمین پرورش می یابند و از یک آب مشروب 
می شوند یعنی هم با یکدیگر تفاوت زیاد دارند و هم شباهت. 

این احتمال در تفسیر آیه نیز وجود دارد که عبارت فوق, اشاره به انواع و اصناف مختلف 
درختان و میوه ها است. 

بعضی از میوه ها و درختان با یکدیگر شبیهند. 

و بعضی دیگر با هم مختلفند. یعنی هر کدام از این دو» صفتی است برای یک دسته از درختان 
و میوه ها. 

اما طبق تفسیر اول» هر دو. صفت برای یک چیز بودند. 

آنگاه از میان تمام اعضای پیکر درخت. بحث را روی میوه برده می گوید: 


«نگاهی به ساختمان میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند. و همچنین 


۱-«راغب» در کتاب «مفردات» می گوید: «مشتبهاً و ۳ ُتشابه» با «مُتشابهاً و عي متشابه» 


تقریباً یک معنی دارد. 
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نگاهی به چگونگی رسیدن میوه ها بکنید که در اینها نشانه های روشنی از قدرت و حکمت 
خدا برای افرادی است که ایمان می آورند» (ْظروا إلى تمَرهٍ إذا أْمَرَ و ینعه ان فى ذلکم لآيات 
لوم یُوُمنون). 

با توجه به آنچه امروز در گیاه شناسی از چگونگی پیدایش میوه ها و رسیدن آنها می خوانیم, 
نکته این اهمیت خاص, که قرآن برای میوه قائل شده است روشن می شود: زیرا پیدايش میوه 
ها درست همانند تولد فرزند در جهان حیوانات است: 

نطفه های نر با وسائل مخصوصی (وزش باد یا حشرات و مانند آنها) از کیسه های مخصوص 
جدا می شوند. و روی قسمت مادگی گیاه قرار می گیرند. پس از انجام عمل لقاح و ترکیب 
شدن با یکدیگر: نخستین تخم و بذر تشکیل می گردد. و در اطرافش انواع مواد غذائی آن را 
در بر می گیرند. 

این مواد غذائی از نظر ساختمان بسیار متنوع و همچنین از نظر طعم و خواص غذائی و طبی 
فوق العاده متفاوتند. 

گاهی یک میوه (مانند انار و انگور) دارای صدها دانه است که هر دانه ای از آنها خود جنین و 
بذر درختی محسوب می شود و ساختمانی بسیار پیچیده و تو در تو دارد. 

شرح ساختمان همه میوه ها و مواد غذائی و داروئی آنها از حوصله این بحث خارج است؛ 
ولی بد نیست به عنوان نمونه اشاره ای به ساختمان میوه انار که قرآن در آیه فوق - مخصوصاً 
- به آن اشاره کرده است؛ بنمائیم: 

اگر یک انار را بشکافیم و یک دانه کوچک آن را به دست گرفته و در مقابل آفتاب یا چراغ 
قرار دهیم» و درست در آن دقت کنیم می بینیم از قسمت های کوچک تری تشکیل شده که 
همانند بطری های بسیار کوچکی با محتوای 
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مخصوص آب انار در کنار هم چیده شده اند. 

در یک دانه کوچک انار شاید صدها از این بطری های بسیار ریز قرار دار سپس اطراف آنها 
وبا پوس اس ظریفت که همان پوشعة شغاف یک دان آتار اس گرفه: 

بعد از آن برای این که این بسته بندی کامل تر و محکم تر و دورتر از خطر باشد تعدادی از 
دانه های انار را روی یک پایه با نظام مخصوصی چیده و پرده سفید رنگ نسبتاً ضخیمی 
اطراف آن پیچیده. 

پس از آن پوسته ضخیم و محکمی که از دو طرف دارای لعاب خاصی است به روی همه آنها 
کشیده تا هم از نفوذ هوا و میکروب ها جلوگیری کند. هم در مقابل ضربات. آنها را حفظ 
نماید. و هم تبخیر آب درون دانه ها را فوق العاده کم کند. 

این بسته بندی ظریف. مخصوص دانه انار نیست. بلکه در میوه های دیگر مانند پرتقال و لیمو 
نیز دیده می شود اما در انار و انگور بسیار ظریف تر و جالب تر است. 

گویا بشر برای فرستادن مایعات از نقطه ای به نقطه دیگر از همین اصل استفاده کرده که 
نخست شیشه های کوچک را در یک کارتن کوچک چیده و میان آنها را از ماده نرمی پر می 
کند» سپس کارتن های کوچک تر را در یک کارتن بزرگ تر و مجموع آنها را به صورت یک 
بار بزرگ به مقصد حمل می کند! 

طرز قرار گرفتن دانه های انار روی پایه های داخلی» و گرفتن سهم خود از آب و مواد غذائی 
از آنها از این هم عجیب تر و جالب تر است. 

تازه اینها چیزهائی است که با چشم می بینیم و اگر ذرات این میوه ها را زیر میکروسکوپ ها 
بگذاريم. آنگاه جهانی پرغوغا با ساختمان های عجیب و 
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شگفت انگیز و فوق العاده حساب شده در مقابل چشم ما مجسم می شود.(۱) 

چگونه ممکن است کسی با چشم حقیقت بین به یک میوه نگاه کند و معتقد شود سازنده آن 
هیچ گونه علم و دانشی نداشته است؟! 

و این که می بینیم قرآن با جمله اْظروا: «نگاه کنید» دستور به دقت کردن در این قسمت از گیاه 
داده برای توجه به همین حقایق است. 

این از یکسی از سوی دیگر مراحل مختلفی را که یک میوه از هنگامی که نارس است تا 
موقعی که کاملاً رسیده می شود می پیماید. بسیار قابل ملاحظه است: زیرا لابراتوارهای 
درونی میوه دائماً مشغول کارندء و مرتباً تر کیب شیمیائی آن را تغییر می دهندء تا هنگامی که به 
آخرین مرحله برسد و وضع ساختمان شیمیائی آن تثبیت گردد. 

هر یک از این مراحل خود نشانه ای از عظمت و قدرت آفریننده است. 

ولی بايد توجه داشت که به تعبیر قرآن تنها افراد با ایمان یعنی افراد حق بین و جستجوگران 
حقیقت. این مسائل را می بینند و گرنه با چشم عناد و لجاج و یا با بی اعتنائی و سهل انگاری» 


ممکن نیست هیچ یک از این حقایق را ببینيم. 


۱ - شاعری در این زمینه می گوید: 
«مهندس لعل ساز, لعل تراشیده باز #44 لعل تراشیده را پهلوی هم چیده باز» 
«پهلوی هم چیده را به نقره پیچیده باز ### به نقره پیچیده را به قه پیچیده باز» 


«به حقّه پیچیده را نام نهاده انار» 
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۰ و جعلوا لله شرکاء الجن و خَفهْم و خرقوا لَه بنین و بنات بغیر 

علم سبُحانه و تعالی عمّا یصفون 
۱ دیع السّماوات و الازض آنی یکون له ولد و لم تکن له صاحبة 

و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم 
۲ فلکم الله کم لا اله الا هو خالق کل شىء قاعبدوه و هو على کل 

شیء وکیل 
۳ لا تلا که الأنصار و هو بُذرك الأتصار و هو الاطیف العیر 
تر جمه: 
۰ - آنان برای خدا همتایانی از جن قرار دادند. در حالی که خداوند همه آنها را آفریده 
است: و برای خداء به دروغ و از روی جهل. پسران و دخترانی ساختند: منزه است خداء و 
برتر است از آنچه توصیف می کنند! 
۱ - او پدید آورنده آسمان ها و زمین است: چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! حال 
آن که همسری نداشته» و همه چیز را آفریده: و او به همه چیز داناست. 
۲ - (آری») این است. پروردگار شما! هیچ معبودی جز او نیست: آفریدگار همه چیز است: 
او را بپرستید! و او نگهبان و مدر همه موجودات است. 
۳ - چشم ها او را نمی بینند: ولی او همه چشم ها را می بیند: و او بخشنده (انواع نعمت 


هاء و با خبر از دقایق موجودات) و آگاه است. 
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تفسیر: 

خالق همه اشیاء او است 

در این آیات به گوشه ای از عقاید نادرست و خرافات مشرکان و صاحبان مذاهب باطله و 
جواب منطقی آنها اشاره شده است. 

نخست می فرماید: «آنها برای خداوند شریک هائی از جن قائل شدند» (و جَعلوا لله شرکاء 
الجر»). 

در این که: آیا منظور از «جن» در اینجا معنی لغوی آن» یعنی موجودات ناپیدا و پوشیده از 
حس انسان است؟ 

يا خصوص طایفه جن که قرآن کراراً درباره آنها سخن گفته -و به زودی به آن اشاره خواهیم 
کرد؟ - مفسران دو احتمال داده اند: 

بنا بر احتمال اول. ممکن است آیه اشاره به کسانی باشد که فرشتگان و یا هر موجود ناییدای 
دیگر را می پرستیدند. 

ولی بنا بر احتمال دوم آیه اشاره به کسانی می کند که طایفه جن را شریک های خداوند و یا 
همسران او می دانستند. 

«کلبی» در کتاب «الاصنام» نقل می کند: یکی از طوایف عرب به نام 

«بنوملیح» که شعبه ای از قبیله «خزاعه» بود. جن را می پرستیدند.(۱) 

حتی گفته شده که پرستش و عبادت جن و عقیده به الوهیت آنها در میان مذاهب خرافی یونان 
قدیم و هند نیز وجود داشته است.(۲) 


2 2 8 
9۹ 


به طوری که از آیه ۱۵۸ سوره «صافات»: و جَعلوا یت و َي الجنه تسبا: «میان خداوند و جن 


خویشاوندی قائل شدند» استفاده می شود: در میان عرب 


۱ - تفسیر «فی ظلال القرآن» جلد ۳ صفحه ۳۲۹ دار احیاء التراث العربی بیروت » طبع پنجم 
۱۳۸۹۹ هق (پاورقی) - تفسیر «قرطبی». جلد ۶ صفحه ۳۹ مۇسسة التاریخ العربی بیروت. 
۵ مه ق. 


۲ - تفسیر «المنار». جلد ۸ صفحه ۱۶۸ 
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کسانی بودند که یک نوع رابطه خویشاوندی بین جن و خدا قائل بودند. 

و به طوری که بسیاری از مفسران نقل کرده اند: قریش معتقد بودند: خداوند با جنیان ازدواج 
کرده و فرشتگان ثمره این ازدواجند!(۱) 

پس از اشاره به این عقیده خرافی» به این پندار خرافی پاسخ گفته. می فرماید: «با این که 
خداوند آنها را (یعنی جن را) آفریده است» (و خلفهُم). 

یعنی چگونه ممکن است مخلوق کسی. شریک او بوده باشد: زیرا شرکت. نشانه سنخیت و 
هم افق بودن است در حالی که مخلوق هرگز در افق خالق نخواهد بود. 

خرافه دیگری که بت پرستان به آن اعتقاد داشتند. عبارت بود از این که: «آنها برای خدا پسران 
و دخترانی از روی نادانی قائل شدند» (و خرقوا له بنین و نات بغیّر علم). 

در حقیقت بهترین دلیل باطل بودن این گونه عقائد خرافی» همان است که از جمله «بغیر علّم» 
ا واتشانه ای برای این موهومات ذر بت ا 
جالب توجه این که: «خرقوا» از ماده «خرق» (بر وزن غرق) گرفته شده که در اصل, به معنی 
پاره کردن چیزی است بدون رویه و حساب درست نقطه مقابل «خلق» که ایجاد چیزی از 
روی حساب است. 

این دو کلمه (حلق و خرق) گاهی در مطالب ساختگی و دروغین نیز به کار می رود. منتها 


دروغ هائی که حساب شده است و با مطالعه ساخته می شود. 


۱ - «مجمع البیان» جلد 6 صفحه ۱۲۵ ذیل آیه مورد بحث» و جلد ۸ صفحه ۳۳۵ مؤسسة 
الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق -«المیزان» جلد ۷ صفحه ۲۹۰ انتشارات 
جامعه مدرسین قم - «بحار الانوارا» جلد ٩‏ صفحات ٩۰‏ و ۱۶۲ جلد ۵٩‏ صفحه ۰۱۱ و جلد 
۰ صفحه ۲۸۹ - «البدایةٌ و النهاية» ابن کثیر جلد ۲ صفحه ۸۵ دار احیاء التراث العربی 
بیروت. طبع اول» ۱۶۰۸ هھ ق - «قصص الانبیاء» ابن کثین جلد ۲ صفحه ۶۱۳ دار الکتب 
الحدیثث طبع اول ۱۳۸۸ ه ق. 
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اما به «خلق و احتلاق» و دروغ های بی حساب. و به اصطلاح شاخدار «خحرق و اختراق» گفته 
می شود. 

اما این که: چه طوائفی برای خدا پسرانی قائل بودند؟ قرآن نام دو طایفه را در آیات دیگر برده 
اسیت* 

یکی مسیحیان که عقیده داشتند عیسی (علیه السلام) پسر خدا است. 

و دیگر يهود که غزیر(علیه السلام) را فرزند او می دانستند. 

و آن چنان که از آیه ۰ سوره «توبه» اجمالاً استفاده می شود. و جمعی از محققان معاصر نیز با 
مطالعه ريشه های مشترک مسیحیت و بودائی - مخصوصاً در مسأله تثلیث - دریافته اند» اعتقاد 
به وجود فرزند پسر برای خدا منحصر به مسیحیان و بهود نبوده» بلکه در میان مذاهب خرافی 
پیشین نیز وجود داشته است. 

و همان گونه که در بالا نیز اشاره کردیم در تفاسیر و تواریخ آمده است: طایفه قريش معتقد 
بودند فرشتگان. فرزندانی هستند که از ازدواج خداوند با جن به وجود آمده اند! 

ولی در پایان این آیه» قرآن قلم سرخ بر تمام این مطالب خرافی و پندارهای موهوم و بی 
اساس کشیده و با جمله رسا و بیدارکننده ای» همه این اباطیل را نفی کرده» می فرماید: «منزه 
است خداوند و برتر و بالاتر است از این اوصافی که برای او می گویند» (سبحانهٌ و تعالی عَمّا 


يھ 


بصفون). 


در آیه بعد. به پاسخ این عقائد خرافی پرداخته ابتدا می فرماید: «خداوند 
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کسی است که آسمان ها و زمین را ابداع و ایجاد کرد» (بديع السّماواتِ و الأزض). 

آیا هیچ کس دیگر چنین کاری را کرده؟ و یا قدرت بر آن را دارد تا شریک او و 
شمرده شود؟ نه» همه مخلوقند» سر به فرمان او و نیازمند به ذات پاک او. 

به علاوه (چگونه ممکن است او فرزندی داشته باشد» در حالی که همسری ندارده (أنّی کون 
له ود و لم تکن له صاحِبَة). 

اصولا او چه نیازی به همسر دارد؟ وانگهی چه کسی ممکن است همسر او باشد؟ با این که: 
همه مخلوق او هستند. از همه گذشته, ذات مقدس او از عوارض جسمانی پاک و منزه است و 
داشتن همسر و فرزند. یکی از عوارض روشن جسمانی و مادی است. 

قرآن در پایان این آیه» بار دیگر مقام خالقیت او را نسبت به همه چیز و همه کس و احاطه 
علمی او را نسبت به تمام آنها تأکید کرد می فرماید: «او همه چیز را آفریده و به هر چیزی 
دانا است» (و خلق کل شیء و هو بل شیء علیم). 


در سومین آیه مورد بحث» پس از ذکر خالقیت به همه چیز و ابداع و ایجاد آسمان ها و زمین 
و منزه بودن او از عوارض جسم و جسمانی و همسر و فرزند و احاطه علمی او به هر کار و 
هر چیز» چنین نتیجه می گیرد: 

«آری این خداوند. پروردگار شما است» هیچ معبودی جز او نیست» هیچ کس غیر او شایسته 
عبودیت نخواهد بود. آفریدگار همه چیز او است - بنابراین معبود هم تنها او می تواند باشد - 
پس او را بپرستید» (ذلکم الله ربكم لا اله ال هو خالق کل شىء فاعبدوة). 
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و در پایان آیه برای این که هر گونه امیدی را از غير خدا قطع کند و ريشه هر گونه شرک و به 
طور کلی تکیه به غیر خدا را بسوزاند می فرماید: «حافظ و نگهبان و مدیّر همه چیز او است» 
(و هو علی کل شیء وکیل). 

بنابراین» کلید حل مشکلات شما فقط در دست او است و هیچ کس غیر از او توانائی بر این 
کار را ندارد: زیرا غير او همه نیازمندند و چشم بر احسان او دوخته اند. با این حال معنی 
ندارد کسی مشکلات خود را نزد دیگری ببرد و حل آن را از او بخواهد. 

قابل توجه این که: در اینجا گفته شده: (غلیٰ کل شء وکیل» نه «لکل شی وکیل»: چرا که 
تفاوت میان این دو آشکار است» چون ذکر کلمه «علی» دلیل بر تسلط و نفوذ امر او است» در 
حالی که به کار بردن کلمه «لام» نشانه تبعیت می باشد. 


به عبارت دیگر» تعبیر اول به معنی ولایت و حفظ است و تعبیر دوم به معنی نمایندگی. 


در آخرین آیه مورد بحث» برای اثبات حاکمیت و نگاهبانی او نسبت به همه چیز و همچنین 
برای اثبات تفاوت او با همه موجودات می فرماید: «چشم ها او را نمی بینند. اما او همه چشم 
ها را ادراک می کند, او بخشنده انواع نعمت هاء با خبر از تمام ریزه کاری ها و آگاه از همه 

چیز است» (لا تذركة الأنصار و هو بُذرك الابصار و هو اللطیف الخبیر). 

مصالح بندگان را می داند. از نیازهای آنها با خبر است و به مقتضای لطفش با آنها رفتار می 

کند. 


در حقیقت کسی که می خواهد حافظ مریّی و پناهگاه همه چیز باشد» باید 
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این صفات را دارا باشد. 
به علاوه این جمله دلیل بر آن است که او با همه موجودات جهان تفاوت دارد: زیرا: 
پاره ای از آنها هم می بینند و هم دیده می شوند مانند انسان ها 
پاره ای نه می بینند و نه دیده می شوند. مانند صفات درونی ما. 
بعضی دیگر دیده می شوند اما کسی را نمی بینند مانند جمادات. 
تنها کسی که دیده نمی شود اما همه چیز و همه کس را می بیند» ذات پاک او است. 


نکته ها: 

۱ چشم ها خدا را نمی بیند 

دلایل عقلی گواهی می دهد که: خداوند هرگز با چشم دیده نخواهد شد: زیرا چشم تنها 
اجسام یا صحیح تر بعضی از کیفیات آنها را می بیند و چیزی که جسم نیست و کیفیت جسم 
هم نمی باشد. هرگز با چشم مشاهده نخواهد شد. 

به تعبیر دیگر, اگر چیزی با چشم دیده شود. حتماً باید دارای مکان و جهت و ماده باشد. در 
حالی که او برتر از همه اینها است. او وجودی است نامحدود و به همین دلیل بالاتر از جهان 
ماده است: جرا که در جهان ماده همه جیز محدود است. 

در بسیاری از آیات قرآن از جمله آیاتی که در مورد بنی اسرائیل و تقاضای رژیت خداوند 
سخن می گوید. با صراحت کامل, نفی امکان رژیت از خداوند شده است» که شرح آن در 


تفسیر آیه ۱۶۳ سوره «اعراف» به خواست خدا خواهد آمد. 
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عجیب این است که: بسیاری از اهل تسنن معتقدند: خداوند اگر در این جهان دیده نشود در 


عالم قيامت دیده می شودا و به نوشته تفسیر «المنار»: هذا مَذاهب أهل لسن و الْعلم بالخدیث: 


«این عقیده اهل سنت و دانشمندان علم حدیث است».(۱) 

و عجیب تر این که: حتی محققان معاصر و به اصطلاح روشنفکران آنها نیز تمایل به این 
موضوع نشان می دهند. و حتی گاهی سرسختانه روی آن ایستادگی می کنند! 

در حالی که بطلان این عقیده به حدی روشن است که نیاز به بحث ندارد: زیرا دنیا و آخرت 
(با توجه به معاد جسمانی) هیچ تفاوتی در این مسأله نخواهد داشت. 

آیا خداوند که وجودی مافوق ماده است در قیامت تبدیل به یک وجود مادی می شود و از آن 
مقام نامحدود به محدودیت خواهد گرائید؟ 

آیا او در آن روز تبدیل به جسم و یا عوارض جسم می شود؟ 

و آیا دلائل عقلی بر عدم امکان رژیت خدا هیچ گونه تفاوتی میان دنیا و آخرت می گذارد؟ با 
این که داوری عقل در این زمینه تغییرناپذیر است. 

و این عذر که بعضی از آنها آورده اند که: ممکن است در جهان دیگر انسان درک و دید 
دیگری پیدا کنده عذری است کاماه غير موجه زیرا: 

اگر منظور از این درک و دید. درک و دید فکری و عقلانی است. که در این جهان نیز وجود 
دارد. و ما با چشم دل و نیروی عقل. جمال خدا را مشاهده می کنیم. 


و اگر منظور. چیزی است که با آن جسم را می توان دید. چنین چیزی در 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۷ صفحه ۱۵۳ 
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مورد خداوند محال است خواه در این دنیا باشد» خواه در جهانی دیگر. 

بنابراین» گفتار مزبور که انسان در این جهان خدا را نمی بیند ولی مؤمنان در قیامت خدا را می 
بینند» یک سخن غیر منطقی و غیر قابل قبول است. 

تنها چیزی که سبب شده آنها غالبا از این عقیده دفاع کنند» این است که: در پاره ای از احادیث 
که در کتب معروف آنها نقل شده امکان رژیت خداوند در قیامت آمده است. 

ولی آیا بهتر این نیست که باطل بودن این موضوع به حکم عقل را دلیل بر مجعول بودن آن 
روایات و بی اعتبار بودن کتاب هائی که این گونه روایات در آنها آمده است. بدانیم. 

مگر این که: این روایات را به معنی مشاهده با چشم دل تفسیر کنیم. 

آیا صحیح است از حکم خرد و عقل به خاطر چنین احادیثی چشم بپوشیم؟ 

و اگر در بعضی از آیات قرآن تعبیراتی وجود دارد که در ابتدای نظر مسأله رژیت خداوند را 
می رساند مانند: وَجُوه یذ ناضرةٌ # إلى ربّها ناظرة: «صورت هائی در آن روز پرطراوت 
است # و به سوی پروردگارش می نگرد».(۱) 

و مانند: ید اللّه فوّق َیْدیْهم؛ «دست خدا بالای دست آنها است».(۲) 

اخا یه ازج ویرا نی دیهش E‏ او فر نبیر لاف سکو رو تربار 
نخواهد بود. 

جالب این که: در روایات اهل بیت(عليهم السلام) شدیداً این عقیده خرافی نفی شده و با 
تعبیرات کوبنده ای از معتقدین آن انتقاد گردیده است از جمله این که: یکی از پاران معروف 
امام صادق(علیه السلام) به نام «هشام» می گوید: نزد امام صادق(علیه السلام) بودم که «معاویه 


بن وهب» - یکی دیگر از دوستان آن حضرت - وارد شده گفت: 


| - قیامت» ابات. ۲۲ .۲۳ 


۲ فتح» آیه ۱۰. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


ای فرزند پیامبر(صلی الله عليه وآله) چه می گوئی در مورد خبری که درباره رسول خدا(صلی 
الله عليه وآله)وارد شده که او خداوند را دید؟ 

به چه صورت دید؟! 

و همچنین در خبر دیگری که از آن حضرت نقل شده: ممنان در بهشت پروردگار خود را می 
بینند» به چه شکل خواهند دید؟! 

امام صادق(علیه السلام) تبسم (تلخی) کرده» فرمود: ای معاویةٌ بن وهب! چقدر زشت است که 
انسان هفتاد. هشتاد سال عمر کند. در ملک خدا زندگی نماید و نعمت او را بخورد اما او را 
درست نشناسد. 

ای معاویه! پیامبر(صلی الله عليه واله) هرگز خداوند را با این چشم مشاهده نکرد. مشاهده بر 
دو گونه است: مشاهده با چشم دل و مشاهده با چشم ظاهر. 

هر کس مشاهده با چشم دل را بگوید درست گفته و هر کس مشاهده با چشم ظاهر را بگوید 
دروغ گفته و به خدا و آیات او کافر شده است: زیرا پیامبر(صلی الله عليه وآله) فرمود: «هر 
کس خدا را شبیه خلق بداند کافر است».(۱) 

و در روایت دیگری که در کتاب «توحید صدوق» از «اسماعیل بن فضل» نقل شده می گوید: 
از امام صادق(علیه السلام) پرسیدم: آیا خدا در قيامت دیده می شود؟ 

فرمود: مره است خداوند از چنین جیزی و بسیار منزه است... ان الا تا لا بل که ال ما لَه 
ون و یی و له حالق الألوان و الكَيفيّات: ۹ 
ق و E‏ 
رنگ ها و کیفیت ها است).(۲) 


۱ -«بحار الانوار»» جلد »٤‏ صفحه ۵ و جلد ۲۱ صفحه ۶۰۲۱ - «مستدرک سفينة البحارا» جلد ۸۷ 
صفحه ۱۷۹ انتشارات جامعه مدرسین قم. ۱٤۱۹‏ هق -«المیزان»» جلد ۸ صفحه ۲۵۵ انتشارات 
جامعه مدرسین قم. 

۲ -«نور الثقلین». جلد ۱ صفحه ۷۵۲ موسسه اسماعیلیان, طبع چهارم. ۲ مه ق -«بحار الانوار). 
جلد »٤‏ صفحات ۳۱ و ۵۶ -«روضه الواعظین». جلد ١‏ صفحه ۳۶ انتشارات رضی قم - «امالی شیخ 
۲صدوق» صفحه 6۱۰ انتشارات کتابخانه اسلامیه, ۱۳۹۲ هش - «میزان الحکمف», جلد ۳ صفحات 
۶ و ۱٩۰۵‏ درا الحدیث. طبع اول - «المیزان». جلد ۷ صفحات ۳۱۰ و ۲۱۱ انتشارت جامعه 


مدرسین قم. 
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تفسیر نمونه جلد پنجم 


قابل توجه این که: در این حدیث مخصوصاً روی کلمه «لون» (رنگ) تکیه شده و امروز این 
مطلب بر ما روشن است که خود جسم هرگز دیده نمی شود بلکه همواره رنگ آن دیده می 
شود. و اگر جسمی هیچ گونه رنگ نداشته باشد هرگز دیده نخواهد شد. 

در جلد اول تفسیر «نمونه» ذیل آیه 1 سوره «بقره» نیز تحت عنوان «لقاء اللّه» بحثى در اين 
زمینه کرده ایم. 


۲ خالقیت خداوند نسبت به همه چیز 

بعضی از مفسران اهل تسنن که از نظر عقیده تابع مذهب جبر هستند با آیه فوق که خالقیت 
خدا را نسبت به همه چیز بیان می کند برای مسلک جبر استدلال کرده اند. می گویند: 

اعمال و افعال ما نیز از اشیاء این جهان است: زیرا «شیء» به هر گونه موجودی گفته می شود 
خواه مادی یا غیر مادی» خواه ذات یا صفات. بنابراین هنگامی که می گوئیم: خداوند آفریننده 
همه چیز است. باید بپذيريم که آفریننده افعال ما نیز هست و این جز جبر نخواهد بود. 

ولی طرفداران آزادی اراده و اختیار. پاسخ روشنی برای این گونه استدلال ها دارند و آن این 
که: 

خالقیت خداوند حتی نسبت به افعال ما منافاتی با اختیار ما ندارد: زیرا افعال ما را هم می توان 
به ما نسبت داد و هم به خدا. 


اگر به خدا نسبت دهیم به خاطر آن است که همه مقدمات آن راء او در اختیار 
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ما گذاشته است. او است که به ما قدرت و نیرو و اراده و اختیار داده است. بنابراین» چون همه 
مقدمات از او است می توان اعمال ما را به او نسبت داد و او را خالق آنها دانست. 

ولی از این نظر که تصمیم نهائی با ما است. مائیم که از قدرت و اختیار خداداد استفاده کرده و 
یکی از دو طرف فعل یا ترک را انتخاب می کنیم» از این جهت. افعال به ما نسبت داده می 
شود و ما در مقابل آنها مسئول هستیم. 

و به تعبیر فلسفی؛ در اینجا دو خالق» و دو علت» در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول 
یکدیگرند. 

وجود دو علت تامّه در عرض هم معنی ندارد. اما اگر طولی باشند. هیچ مانعی نخواهد داشت. 
و از آنجا که افعال ما لازمه مقدماتی است که خدا به ما داده است. این لوازم را هم می توان به 
او نسبت داد و هم به کسی که افعال را انجام داده است. 

این سخن» درست به آن می ماند که شخصی برای آزمودن کارکنان خود آنها را در کار خویش 
آزاد بگذارد. و اختیار تمام به آنها بدهد و تمام مقدمات کار را فراهم سازد. 

بدیهی است کارهائی که آنها انجام می دهند از یک نظر کار رئیس آنها محسوب می شود ولی 
این موضوع. آزادی و اختیار را از کارمندان سلب نمی کند. بلکه آنها در برابر کار خویش 
مسئولند. 

درباره عقیده جبر و اختیار به خواست پروردگار مشروحاً در ذیل آیات مناسب بحث خواهد 


شد.(۱) 


۱ -برای توضیح بیشتر به کتاب «خدا را چگونه بشناسیم؟» فصل «جبر و اختیار» نیز می توانید 
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همان طور که در بالا اشاره کردیم» کلمه «بدیع» به معنی به وجود آورنده چیزی بدون سابقه 
است. یعنی خداوند آسمان و زمین را بدون هیچ ماده و یا طرح و نقشه قبلی ایجاد کرده است. 
در اینجا بعضی ایراد می کنند: چگونه ممکن است چیزی از عدم به وجود آید. ما در ذیل آیه 
۷ سوره «بقره» مشروحاً در پاسخ این اراد بحث کرده ایم و خلاصه آن این است: 

این که می گوئیم: خداوند موجودات را از عدم به وجود آورده مفهومش این نیست که «عدم» 
ماده تشکیل دهنده موجودات جهان است. مثل این که می گوئیم نجا میز را از چوب ساخته 
است» چنین چیزی اه محال است: زیرا (عدم) نمی تواند ماده «وجود» باشد. 

بلکه منظور این است: موجودات این جهان قبلا نبوده اند. سپس به وجود آمده اند» این 
موضوع هیچ گونه اشکالی ندارد و مثال هائی برای آن در جلد اول زده ایم و در اینجا اضافه 
ما در محیط ذهن و فکر خود می توانیم موجوداتی پدید آوریم که قبلاً به هیچ وجه در ذهن ما 
نبوده انده شک نیست که این موجودات ذهنی برای خود یک نوع وجود و هستی دارند. اگر 
چه همانند وجود خارجی نیستند. 

ولی بالاخره در افق ذهن ما وجود دارند. اگر وجود چیزی بعد از عدم محال باشد. چه تفاوتی 
ميان وجود ذهنی و وجود خارجی است. 

بنابراین. همان طور که ما در ذهن خود وجودهائی می آفرينيم که قبلاً نبوده است» خداوند هم 


در عالم خارج چنین کاری را می کند. 
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کمی دقت درباره این مثال و يا مثال هائی که در جلد اول زده ایم می تواند به روشنی این ايراد 


را پاسخ دهد. 


٤‏ - لطیف. یعنی چه؟ 

در آیات فوق. یکی از اوصاف خداوند را «لطیف» ذکر کرده و آن از ماده «لطف» است. 
هنگامی که درباره اجسام به کار می رود. به معنی سبکی در مقابل سنگینی. 

هنگامی که درباره حرکات (حرکت لطیفه) به کار می رود» به معنی یک حرکت کوچک و 
زودگذر. 

و گاهی نیز در مورد موجودات و کارهای بسیار دقیق و باریک - که با حس قابل درک نیستند 
- به کار می رود. 

و اگر خدا را به عنوان لطیف توصیف می کنیم نیز به همین معنی است» یعنی او خالق اشیای 
ناپیدا و دارای افعالی است که از محیط قدرت استماع بیرون است» بسیار باریک بین و فوق 
العاده دقیق مى باشد. 

حدیث جالبی در این زمینه از «فتح بن یزید جرجانی» از امام على بن موسی الرضا(علیهما 
السلام) نقل شده که یک معجزه علمی محسوب می شود. حدیث چنین است: امام می فرماید: 
«اين که می گوئیم: خداوند لطیف است به خاطر آن است که مخلوقات لطیف آفریده. 

و به خاطر این است که از اشیاء لطیف و ظریف و ناییدا آگاه است. 

آیا آثار صنع او را در گیاهان لطیف و غیر لطیف نمی بینی؟ 

و همچنین در مخلوقات و حیوانات کوچک و حشرات ریز و چیزهائی که از آن هم کوچک 
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کوچکند و نر و ماده و تازه و کهنه آنها نیز شناخته نمی شود. 

هنگامی که این گونه موضوعات را مشاهده می کنیم... 

و آنچه در اقیانوس ها و درون پوست درختان و بیابان ها و صحراها وجود دارد به نظر می 
آوریم... 

و این که موجوداتی هستند که هرگز چشم ما آنها را نمی بیند. و با دست خود نیز نمی توانیم 
آنها را لمس کنیم. 

از همه اینها می فهمیم که آفریننده آنهاء لطیف است».(۱) 

حدیث فوق. که اشاره به میکروب ها و حیوانات ذره بینی است و قرن ها قبل از تولد 
«پاستور» بیان شده» تفسیر لطیف را روشن می سازد. 

این احتمال نیز در تفسیر این کلمه وجود دارد که منظور از لطیف بودن خداوند آن است که 
ذات پاک او چنان است که هرگز با احساس کسی درک نمی شود. 

بنابراین» او لطیف است: زیرا هیچ کس از ذات او آگاه نیست. و خبیر است چون از همه چیز 
اگاه است. 

این معنی» نیز در بعضی از روایات اهل بیت(عليهم السلام) به آن اشاره شده است(۲) و باید 


توجه داشت که: هیچ مانعی ندارد که هر دو معنی از این کلمه اراده شده باشد. 


۱-«کافی». جلد ١ء‏ صفحه ۱۱۸ دار الکتب الاسلاميةٌ - «بحار الانوار»؛ جلد »٤‏ صفحات ۱۷۳ 
و ۲۹۰ -«عیون اخبار الرضا(علیه السلام)», جلد ۲ صفحه ۱۱۷ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۶ مه ق - «نورالثقلین». جلد ۱ صفحه ۷۵۵ موسسه اسماعیلیان. طبع 
چهارم. ۱۶۱۲ ه‌ق. 

۲ - تفسیر «برهان»» جلد ۱ صفحه ۵4۸ (جلد ۲ صفحه 476 بنیاد بعشت» طبع اول» ۱۶۱۵ ه- 
ق» ذیل آیه مورد بحث - «کافی». جلد ۱ صفحات ۱۰۰ و ۱۲۲ دار الکتب الاسلامية - «بحار 
الانوار»» جلد ۲ 


صفحه ۲۰۸ و جلد »٤‏ صفحه ۱۷۸. 
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۶ ق جاءگم بصاثر من ركم فمن آبصتر قلتفسه و من عمی فعلنها 
و ما آنا یک بحفیظ 

۵ و کذلک تصرف لیات و ولا درمت و ية قوم شون 

٩‏ انبم ما آوحی الک من ریک لا اله الا هو و آغرض عن المْشرکین 

۱۷ ولو شاء الله ما آشرکوا و ما جعلناک علنهم حفيظاً و ما لت 


ترجمه: 

۶ - دلائل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمدز کسی که (حق را) ببیند. به سود خود 
اوست: و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد. به زیان خودش می باشد: و من نگهبان شما 
نیستم (و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم). 

۵ و این چنین آیات (خود) را تشریح می کنیم: بگذار آنها بگویند: «تو درس خوانده ای 
(و آنها را از دیگری آموخته ای)»! می خواهیم آن را برای کسانی آماده درک حقایقند. روشن 
سازیم. 

- از آنچه که از سوی پروردگارت بر تو وحی شده پیروی کن! هیچ معبودی جز او 
نیست! و از مشرکان» روی بگردان! 

۷ - اگر خدا می خواست. (همه به اجبار ایمان می آوردند» و) هیچ یک مشرک نمی شدند: 


و ما تو را مسئول (اعمال) آنها قرار نداده ایم: و وظیفه نداری آنها را (به ایمان) مجبور سازی! 
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تفسیر نمونه جلد پنجم‎ 
تفسیر:‎ 
وظیفه تو اجبار نیست‎ 
این آیات» در حقیقت یک نوع خلاصه و نتیجه گیری از آیات گذشته است.‎ 
در آیه نخست می فرماید: «دلائل و نشانه های روشن در زمینه توحید. خداشناسی و نفی هر‎ 
گونه شرک که مایه بصیرت و بینائی است برای شما آمد» (قد جاء کم بصاثر من ربُکُم).‎ 
«بصاثر» جمع «بصیرة» از ماده «بصر» به معنی دیدن است. ولی معمولاً در بینش فکری و‎ 
غقادنی په کار برده مین شود‎ 
و گاهی به تمام اموری که باعث درک و فهم مطلب است» اطلاق می گردد. و در آیه فوق به‎ 
معنی دلیل و شاهد و گواه آمده است و مجموعه دلائلی را که در آیات گذشته در زمینه‎ 
خداشناسی گفته شد در بر می گیرد. بلکه مجموع قرآن در آن داخل است.‎ 
سپس برای این که: روشن سازد این دلائل به قدر کافی حقیقت را آشکار می سازد و جنبه‎ 
منطقی دارد. می فرماید: «آنهائی که به وسیله این دلائل چهره حقیقت را بنگرند به سود خود‎ 
گام برداشته اند و آنها که همچون نابینایان از مشاهده آن خود را محروم سازند به زیان خود‎ 
عمل کرده اند( ا تیه و من عمی ها‎ 
و در پایان آیه از زبان پیغمبر(صلی الله عليه وآله) می گوید: «من نگاهبان و حافظ شما نیستم»‎ 
(و ما آنا علَیکُمٌ بحفیظ).‎ 
در این که ور این جمله چیست؟ مفسران دو احتمال داده اند:‎ 
نخست این که: من حافظ اعمال» مراقب و مسئول کارهای شما نیستم» بلکه خداوند همه را‎ 


نگاهداری می کند و پاداش و کیفر هر کس را خواهد داد. وظیفه 
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من تنها ابلاغ رسالت و تلاش و کوشش هر چه بیشتر در راه هدایت مردم است. 
دیگر این که: من مأمور و نگاهبان شما نیستم» که با جبر و زور شما را به ایمان دعوت کنم» 


و مانعی ندارد که هر دو معنی از این کلمه اراده شود. 


در آیه بعد برای تأکید این موضوع که تصمیم نهائی در انتخاب راه حق و باطل با خود مردم 
است. می گوید: «اين چنین ما آیات و دلائل را در شکل های گوناگون و قبافه های مختلف 
بیان می کنیم» (و گذلک تصرف الأیات).(۱) 

در نتیجه جمعی به مخالفت برخیزند و بدون مطالعه و هیچ گونه دلیل» بگویند: «اين درس ها 
را از دیگران (از يهود و نصاری و کتاب های آنها) فرا گرفته ای» (و لیِقولُوا درنشت).(۲) 

و تا برای «جمع دیگری که آمادگی پذیرش حق را دارند. صاحب بصیرتند و عالم و آگاهند. به 
وسیله آن چهره حقيقت را تبیین نمائیم» (و له قوم یِْلمُون). 

تهمت به پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نظر فراگیری تعلیماتش از بهود و نصاری. مطلبی است 


که بارها از طرف مشرکان عنوان شد و هنوز هم مخالفان لجوج آن را تعقیب می کنند: 


۱- تصرف از ماده «تصریف» به معنی دگرگون ساختن و به اشکال مختلف در آوردن است» 
اشاره به این که: آیات قرآن با لحن های متفاوت و با استفاده از تمام وسائل نفوذ روانی برای 
کسانی که در سطوح مختلف از نظر فک عقیده و سایر جنبه های اجتماعی و روانی قرار 
دارند. نازل شده است. 

۲ - لام «لمَولُوا» به اصطلاح «لام عاقبت» است که برای بیان سرانجام و عاقبت چیزی آورده 
می شود ولی هدف اصلی آن نبوده است و «درسشت» از ماده «درس» به معنی فراگیری است و 


این تهمتی بود که مشرکان به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می زدند. 
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در حالی که اصولاً در محیط جزیره عربستان» درس و مکتب و علمی نبود که پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) آن را فرا گیرد. 

مسافرت های پیامبر(صلی الله عليه وآله) به خارج شبه جزیره به قدری کوتاه بود که جای این 
گونه احتمال ندارد. 

معلومات يهود و مسیحیان ساکن محیط حجاز نیز به قدری ناچیز و آمیخته با خرافات بود که 
اصلاً قابل مقایسه با قرآن و تعلیمات پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) نبود. 

توضیح بیشتر درباره این موضوع را در ذیل آیه ۱۰۳ سوره «نحل» به خواست خدا خاطر نشان 


خواهیم ساخت. 


در سومین آیه» وظیفه پیامبر(صلی الله علیه وآله) را در برابر لجاجت هاء کینه توزی ها و تهمت 
های مخالفان. مشخص ساخته. می فرماید: «از آنچه از طرف پروردگار بر تو وحی می شود 
پیروی کن از فرمان خدائی که هیچ معبودی جز او نیست» (اتّبع ما آوحی الک من ریک لا 
اله الا هى. ۱ ۱ 

و نیز «وظیفه دیگر تو این است: از مشرکان» نسبت های ناروا و سخنان بی اساس آنها اعراض 
نما» (و أغرضر” عن الهش کین ا: 

در حقیقت این آیه یک نوع دلداری و تقویت روحیه نسبت به پیامبر(صلی الله عليه وآله)است؛ 
که در برابر این گونه مخالفان در عزم راسخ و آهنینش کمترین سستی حاصل نشود. 

از آنچه گفتیم به خوبی روشن می شود جمله و آغرض عن الْمُشرکین: «از مشرکان روی 
بگردان و به آنها اعتنا نکن» هیچ گونه منافاتی با دستور دعوت آنها به سوی اسلام و یا جهاد 
در برابر آنان ندارد. 


بلکه منظور این است: به سخنان بی اساس و تهمت های آنهاء اعتنا نکند و در 
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راه خحویش. ثابت قدم بماند. 


در آخرین آیه مورد بحث. بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که خداوند نمی خواهد آنها 
را به اجبار وادار به ایمان سازد و «اگر می خواست همگی ایمان می آوردند و هیچ کس 
مشرک نمی شد» (و لو شاء الله ما اشر کوا). 

و نیز توجه می دهد: «ما تو را مسئول اعمال آنها قرار نداده ایم و برای اجبار آنها به ایمان؛ 
مبعوث نشده ای» (و ما جعلناک علیهم حفیظا). 

همان طور که «تو وظیفه نداری آنها را به اجبار به کار خیر دعوت کنی» (و ما آنت علیہ 
و 

تفاوت «حفیظ» و «وکیل» در این است که: «حفیظ» به کسی می گویند که از شخص يا چیزی 
مراقبت کرده و او را از زیان و ضرر حفظ می کند. اما «وکیل» به کسی می گویند که برای 
جلب منافع برای کسی تلاش و کوشش می نماید. 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که نفی این دو صفت (حفیظ و وکیل) از پیامبر(صلی الله عليه 
وآله) به معنی نفی اجبار بر دفع زیان یا جلب منفعت است. 

و گرنه پیامبر(صلی الله علیه وآله) از طریق تبلیغ و دعوت به کارهای خیر و ترک کارهای شر 
این دو وظیفه را در مورد آنها به صورت اختیاری انجام می دهد. 

لحن این آیات. از این نظر بسیار قابل ملاحظه است که ایمان به خدا و مبانی اسلام هیچ گونه 
جنبه تحمیلی نمی تواند داشته باشد, بلکه از طریق منطق. استدلال و نفوذ در فکر و روح افراد 
باید پیشروی کنده زیرا ایمان اجباری ارزشی ندارد. 


مهم این است که مردم حقایق را درک کنند و با اراده و احتیار خویش آن را بپذیرند. 
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قرآن بارها در آیات مختلف. روی این حقیقت تأکید کرده و بیگانگی اسلام را از اعمال 
خشونت باری همانند اعمال کلیسا در قرون وسطی(۱) و محکمه تفتیش عقائد و امثال آن 
اعلام می دارد. و به خواست دا ذر آغاز سوره «برائت» علل سخت گیری اسلام در برابر 


مشرکان مورد بحث قرار می گیرد. 


۱ -«قرون وسطی» به دوران یک هزار ساله ای گفته می شود که از قرن ششم میلادی شروع و 
به قرن پانزدهم پایان می یاب این دوران یکی از تاریک ترین دوران هائی است که بر اروپا و 


دارد. 
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۵۸ و لا توا الذین يَدغون من فون الله قَيَسبّوا الله عدوا بغیر عِلْم 

کذلک زا لکل اَم عمَلَھُم ثم إلى رتهم مرجغهم يهم بما كانوا 

ختلون 
ترجمه: 
۸ -(به معبود) کسانی که غیر خدا را می خوانند دشنام ندهید. مبادا آنها (نیز) از روی (ظلم 
و) جهل. خدا را دشنام دهند. این چنین برای هر امتی عملشان را زینت دادیم. سپس بازگشت 
همه آنان به سوی پروردگارشان است: و آنها را از آنچه عمل می کردند» آگاه می سازد (و 
پاداش و کیفر می دهد). 
تفسیر: 
دشنام دادن ممنوع 
به دنبال بحثی که درباره منطقی بودن تعلیمات اسلام و لزوم دعوت از راه استدلال» نه از راه 
اجبارء در آیات قبل گذشت. در این آیه. تأکید می کند: «هیچ گاه بت ها و معبودهای مشرکان 
را دشنام ندهید: زیرا این عمل سبب می شود آنها نیز نسبت به ساحت قدس خداوند همین 
کار را از روی ظلم و ستم و جهل و نادانی انجام دهند» (و لا تسبُوا الّذين یعون من ون ال 
يسوا الله عدوا بغیر علم). 
ررق کان مکی رابات اقا کر ی او اور ای کو کا 
بت پرستی داشتند. گاهی بت های مشرکان را به باد ناسزا گرفته و به آنها دشنام می دادند. 


قرآن صریحاً از این موضوع نهی کرد و رعایت اصول ادب» عفت و نزاکت 
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در بیان را - حتی در برابر خرافی ترین و بدترین ادیان -لازم می شمارد.(۱) 

دلیل این موضوع. روشن است: زیرا با دشنام و ناسزا نمی توان کسی را از مسیر غلط باز 
داشت. بلکه به عکس» تعصب شدید آميخته با جهالت که در این گونه افراد است» سبب می 
شود روی دنده لجاجت افتاده» در آئین باطل خود راسخ تر شوند. 

سهل است زبان به بدگوئی و توهین نسبت به ساحت قدس پروردگار بگشایند: چرا که هر 
گرو و ای تست پد عفاقل و اعمال کرد کب داد که دران در چیا د به این ی 
اشاره کرده» می گوید: «ما این چنین برای هر جمعیتی عملشان را زینت دادیم» (گذلک زا 
وریا ی کا ا نار کے همه اھا ب ری کا اوو با ری 


2 


دهد که چه اعمالی انجام داده اند» تم إلى رهم مهم نم بما کانوا یْعْمَلون). 

نکته ها: 

۱- تزیین اعمال 

در آیه فوق» زینت دادن اعمال نیک و بد هر کس در نظرش را به خدا نسبت داده شده ممکن 
است این موضوع برای بعضی مایه تعجب گردد که مگر ممکن است خداوند عمل بد کسی را 


در نظرش زینت دهد؟! 


پاسخ این سؤال را بارها گفته ایم که: این گونه تعبیرات. اشاره به خاصیت و 


۱ - «مجمع البيان»» جلد 11 صفحه AY‏ ذیل آبه مورد بحث» موسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار». جلد ۸ صفحه ۱۵۸ - «جامع البیان»» جلد ۸۷ 
صفحه ct‏ دار الفکر بیروت. ۵ مه ق - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۲ صفحه 1۹۹ دار 
المعرفة بیروت. ۲ هق - 


(در" المنثور)» جلد ۲ صفحه ۸ دار المعر فك مطبعة الفتح حده طبع اول» ۱۳۹۵ هه ق. 
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اثر عمل است» یعنی هنگامی که انسان کاری را به طور مکرر انجام دهد. کم کم قبح و زشتی 
آن در نظرش از بین می رود. و حتی به صورت جالبی جلوه گر می شود. 

و از آنجا که علت العلل» مسبب الاسباب و آفریدگار هر چیز, خدا است و همه تأثیرات به خدا 
منتهی می شود. این گونه آثار در زبان قرآن گاهی به او نسبت داده می شود (دقت کنید). 

به تعبیر روشن تر جمله «زینا لکل امه عَمَلَهُم) چنین معنی می دهد: آنها را گرفتار نتیجه سوء 
اعمالشان کردیم تا آنجا که زشت در نظرشان زیبا جلوه کرد. 

و از اینجا روشن می شود این که: در بعضی از آیات قرآن زینت دادن عمل به شیطان نسبت 
داده شده نیز منافاتی با این موضوع ندارد: زیرا شیطان آنها را به انجام عمل زشت وسوسه می 
کند. آنها نیز در برابر وسوسه های شیطان تسلیم می شوند و سرانجام گرفتار عواقب شوم عمل 
خود می گردند. 

و به تعبیر علمی» سببیت از ناحیه خدا است اما ایجاد سبب» به وسیله این افراد و وسوسه های 
قطان است (ذفت کیت( 1) 


۲ - ترک دشنام در روایات 

در روایات اسلامی نیز منطق قرآن درباره ترک دشنام به گمراهان و منحرفان, تعقیب شده و 
پیشوایان بزرگ اسلام به مسلمانان دستور داده اند همیشه روی منطق و استدلال تکیه کنند و 
به حربه بی حاصل دشنام نسبت به معتقدات مخالفان. متوسل نشوند. در «نهج البلاغه» می 
خوانیم: علی(علیه السلام) به 


۱۰ در آیات قرآن در ۸ مورد. زینت دادن اعمال زشت و بد به شیطان نسبت داده شده‎ ١ 


مورد به صورت فعل مجهول (زیّن) آمده و در دو مورد به خداوند نسبت داده شده است. با 


توجه به آنچه در بالا گفته شد معنی هر سه» روشن می گردد. 
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جمعی از یارانش که پیروان معاویه را در ایام جنگ صفین دشنام می دادند می فرماید: اّی اکر 
تک له کر ترا نواعت دوس اخدکفدوک N‏ 
فى العُذر: 

(من "۳ ندارم که شما فحاش باشید. اگر شما به جای دشنام. اعمال آنها را برشمرید و 
حالات آنها را متذکر شوید (و روی اعمالشان تجزیه و تحلیل نمائید) به حق و راستی نزدیک 


۳ چگونه ممکن است بت پرستان نسبت به خدا بد گوئی کنند؟ 

گاهی ايراد می شود: چگونه ممکن است بت پرستان نسبت به خدا بدگوئی کنند در حالی که 
آنها غالباً اعتقاد به «اللّه» (خدا) داشتند و بت را شفیع بر درگاه او می دانستند؟ 

چندان تعجب ندارد» این گونه افراد هنگامی که ناراحت شوند. سعی دارند طرف را به هر 
قیمتی که شده است ناراحت کنند. حتی اگر از طریق بدگوئی به معتقدات مشترک طرفین 
با 

«آلوسی» دانشمند معروف سنی» در تفسیر «روح المعانی» نقل می کند: بعضی از عوام جاهل 
هنگامی که مشاهده کرد بعضی از شیعیان شیخین را سب می کند. ناراحت شد و شروع به 
اهانت به مقام علی(علیه السلام) کرد. 

هنگامی که از او سؤال کردند: چرا به علی(علیه السلام) که مورد احترام تو است اهانت می 
کر 


۱ - «نهج البلاغه»» بخش خطبه هاء کلام ۰۲۰1 صبحی صالح. 
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ناراحت کننده تر از این موضوع برای آنها ندیدم! و بعد او را به توبه از این عمل وادار 
ساختند.(۱) 


۱ - تفسیر «روح المعانی» آلوسی. جلد ۷ صفحه ۲۱۸. 
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۹ او أُقسَمُوا بالله جه أيمانهم آلن جاءتَهُم أيه يمن بها ثل اما 
الایات عند الله و ما یشعرکم ها إذا جاءت لا يُوْمِنون 
TTT‏ 


فی طغیانهم يَعْمَهُون 


تر جمه: 

۹ - با نهایت اصرار» به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه ای (معجزه ای) برای آنان بیاید 
حتماً به آن ایمان می آورند: بگو: «معجزات فقط از سوی خداست: و شما از کجا می دانید که 
هرگاه معجزه ای بیاید (ایمان می آورند؟ خیر») ایمان نمی آورند»! 

۰ -و ما دل ها و چشم های آنها را واژگونه می سازیم: (آنها ایمان نمی آورند.) همان گونه 
که در آغاز به آن ایمان نیاوردند: و آنان را در حال سرکشی, به خود 


شان نزول: 

جمعی از مفسران در شأن نزول این آیه نقل کرده اند که: عده ای از قریش خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسیده گفتند: 

تو برای موسی و عیسی(علیهما السلام» خارق عادات و معجزات مهمی نقل می کی و 
همچنین درباره انبیای دیگی تو نیز امثال این کارها را برای ما انجام ده تا ما ایمان آوریم. 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: مایلید چه کار برای شما کنم؟ 
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گفتند: از خدا بخواه کوه صفا را تبدیل به طلا کند. و بعضی از مردگان پیشین ما زنده شوند و 
از آنها درباره حقانیت دعوت تو سؤال کنیم. 

و نیز فرشتگان را به ما نشان بده که درباره تو گواهی دهند. 

و یا خداوند و فرشتگان را دسته جمعی با خود بیاورا... 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: اگر بعضی از این کارها را انجام دهم ایمان می آورید؟ 
گفتند: به خدا سوگند چنین خواهیم کرد. 

مسلمانان که اصرار مشرکان را در این زمینه دیدند از پیامپر(صلی الله عليه وآله) تقاضا کردند 
چنین کند. شاید ایمان بیاورند. 

همین که پیامبر(صلی الله عليه واله) آماده دعا کردن شد. که بعضی از این پيشنهادها را از خدا 
بخواهد (زیرا بعضی از آنها نامعقول و محال بود) پیک وحی خدا نازل شده. چنین پیام آورد: 
اگر بخواهی» دعوت تو اجابت می شود ولی در این صورت (چون از هر نظر اتمام حجت 
خواهد شد و موضوع جنبه حستی و شهود به خود خواهد گرفت) اگر ایمان نیاورند همگی 
سخت کیفر می بینند (و نابود خواهند شد). 

اما اگر به خواسته آنها ترتیب اثر داده نشود و آنها را به حال خود واگذاری ممکن است بعضی 
از آنها در آینده توبه کنند و راه حق را پیش گیرند. 

پیامبر(صلی الله عليه وآله) پذیرفت و آیات فوق نازل گردید.(۱) 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه ۰۱۳۵ ذیل آبه مورد بحث» موسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار». جلد ۵ صفحه ۰ - «المیزان)» جلد ۸۷ صفحه 
TYE‏ انتشارات جامعه مدرسین قم -«جامع البيان»» جلد ۷ صفحه £ دار الفکر بیروت. 
۱۶۱۵6۵ هق - تفسیر «قرطبی»» جلد ۸۷ صفحه 1۲ مۇسسة التاريخ العربى بیروت. ۱۶۰6۵ هقف 


- تفسیر «ابن کثیر»؛ جلد ۲ صفحه 2۷۰ دار المعرفة بیروت. ۲ هه ق. 
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تفسیر: 

سوگند دروغ 

در آیات گذشته دلایل منطقی متعددی در زمینه توحید ذکر شد که برای اثبات یگانگی خدا و 
نمی هرک و بت پرستی کافی بود: 

اما با این حال. جمعی از مشرکان لجوج متعصب. تسلیم نشدند و شروع به بهانه جوئی کردند. 
و از جمله خارق عادات عجیب و غریبی از پیامبر(صلی الله عليه وآله)خواستند که بعضی از 
آنها اساسا محال بود و به دروغ ادعا کردند که هدفشان آن است: این گونه معجزات را ببینند و 
ایمان بیاورند. 

قرآن در آیه نخست وضع آنها را چنین نقل می کند: «با نهایت اصرار سوگند یاد کردند که اگر 
معجزه ای برای آنها بیاید ایمان خواهند آورد» (و أَْسَموا بالله جهد آیمانهم آلن جاءتهم اه 
یمن بها(۱) 

اما قرآن در پاسخ آنهاء دو حقيقت را بازگو می کند: 

نخست به پیامبر(صلی الله عليه وآله) اعلام می کند به آنها بگوید این کار در اختیار من نیست 
که هر پیشنهادی آنها بکنند انجام می دهد لذا می فرماید: «به آنها بگو: معجزات تنها از ناحیه 
خدا و به فرمان او است» (فّل انا الآيات عند اللّه). 

EEE کت ار‎ BO ی ما راما‎ e 
قرار گرفته بودند کرده. می فرماید: «شما نمی دانید که اینها دروغ می گویند و اگر این‎ 
معجزات و نشانه های مورد درخواست آنها انجام شود باز ایمان نخواهند آورد» (و ما ُشع ررکم‎ 
۱۲( ابا إذا جاءَت لا رون‎ 


۱ -«جهّد» به معنی کوشش و تلاش برای انجام هر کاری است و منظور در اینجا کوشش برای سوگندهای 


مؤ کد است. 
۲ در این که «ما» در جمله فوق استفهامیه است یا نافیه و همچنین در چگونگی تر کیب جمله در میان مفسران 
گفتگو بسیار است: 


بعضی «ما» را استفهام انکاری گرفته اند در حالی که اگر چنین باشد. معنی جمله چنین خواهد بود: ۲ 

«اشما از کجا می دانید که اگر شوه ای بیاید ایمان نمی آورند) یعنی ممکن است ایمان بیاورند و این درست بر 
خلاف مقصود آیه است. 

لذا بعضی «ما» را به معنی نافیه گرفته اند (نزدیک تر به ذهن همین است) بنابراین معنی جمله چنین می شود: 
«شما نمی دانید که اگر این معجزات نیز انجام شود. آنها ایمان نخواهند آورد». 

و در این صورت فاعل «یْشعر) کلمه (شیء» است که در تقدیر می باشد و «تشعر» دارای دو مفعول است: «کم» 


مفعول اول و (أنها...» مفعول ثانی است (دقت کنید). 
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صحنه های مختلف برخورد پیامبر(صلی الله علیه وآله) با آنها نیز گواه این حقیقت است که 
این دسته در جستجوی حق نبودند بلکه هدفشان این بود: با بهانه جوئی ها مردم را سرگرم 


ساخته و بذر شک و تردید در دل ها بپاشند. 


در آیه بعد. علت لجاجت آنها را چنین توضیح داده است که: آنها بر اثر اصرار در کج روی و 
تعصب های جاهلانه و عدم تسلیم در مقابل حق. درک و دید سالم را از دست داده اند. و گیج 
و گمراه در سرگردانی به سر می برند. و چنین می گوید: «ما دل ها و چشم های آنها را وارونه 
و دگرگون می نمائیم» آن چنان که در آغاز و ابتدای دعوت ایمان نیاوردند» (و لب یدهم و 
بصا رم کما لم یُوموا به رگ مر). 

در اینجا نیز این کار به خدا نسبت داده شده است. نظیر چیزی که در آیات قبل گذشت و این 
در حقیقت عکس العمل و نتیجه اعمال خود آنها است. و نسبت دادن آن به خدا به عنوان این 
است که او علت العلل و سرچشمه جهان هستی است» و هر خاصیتی در هر چیز است به اراده 
او است. 

و به تعبیر دیگر خداوند در لجاجت و کج روی و تعصب های کورکورانه این اثر را آفریده 
است که تدریجاً درک و دید انسان را از کار می اندازد. 


و در پایان آیه می فرماید: «ما آنها را در حال طغیان و سرکشی به حال خود 
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وا می گذاریم تا سرگردان شوند» (و ندرم فی طغیانهم بَعمَهّون).(۱) 


خداوند همه ما را از گرفتار شدن در چنین سرگردانی که زائیده اعمال بی رویه خود ما است 
حفظ کند. و درک و دید کاملی به ما مرحمت نماید که چهره حقیقت را آن چنان که هست 


کی 


۱ - «یَعْمَهُونْ» از ماده «عَمّه) (بر وزن قدح) به معنی سرگردانی و تحیر ابیت /: 
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از آیه ۱۱۱ سوره «انعام» 
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۱ ولو اننا نلنا ایهم الملانکَة و مهم المَوتی و خشرنا علیهم کل 

شیء فبلا ما کائوا منوا الا آن يَشاء الله و لکن أترَهم جهلون 
تر جمه: 
۱ -و (حتی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم» و مردگان با آنان سخن می گفتند. و 
همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم. هرگز ایمان نمی آوردندز مگر آن که خدا بخواهد: 
ولی بیشتر آنھا نمی دانند! 
تفسیر: 
چرا افراد لجوج به راه نمی آیند 
این آیه. با آیات قبل مربوط است و همه یک حقیقت را تعقیب می کنند. 
هدف این چند آیه این است که: روشن سازد جمعی از تقاضاکنندگان معجزات عجیب و 
غریب. در تقاضاهای خود صادق نیستند و هدفشان پذیرش حق نمی باشد. لذا بعضی از 
خواسته های آنها (مثل آمدن خدا در برابر آنان!) اصولاً محال است. 
آنها به گمان خود می خواهند با مطرح ساختن این درخواست ها و معجزات عجیب و غریب؛ 
افکار مژمنان را متزلزل و نظر حق جویان را مشوب و به خود مشغول سازند. 
قرآن در آیه فوق, با صراحت می فرماید: «اگر ما (آن طور که درخواست کرده بودند) فرشتگان 
را بر آنها نازل می کردیم و مردگان با آنها سخن می گفتند و هر چه می خواستند در برابر آنها 


گرد می آوردیم» باز ایمان نمی آوردند» (و لو 
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اسنا تزلنا ایهم الْمَلانکة و كَلمَُم الموتی و خشرنا علیهم کل شىء فلا ما کائوا ليوْمنّوا).(١)‏ 
سپس برای تأکید مطلب می فرماید: «تنها در یک صورت ممکن است ایمان بیاورند و آن این 
که خداوند با مشیت اجباری خود آنها را وادار به قبول ایمان کند» (الا آن یَشاء الهْ) و بدیهی 
است که این کرت امان هیچ فایده کربیش و اتر تکاملی راسد داشت 

و در پایان آیه اضافه می کند: «بیشتر آنها جاهل و بی خبرند» (و لکن رهم یَجهلون). 

در این که منظور از ضمیر «هم» در این جمله چه اشخاصی هستند؟ در میان مفسران گفتگو 
است: ممکن است اشاره به مؤمنانی باشد که اصرار داشتند پیامبر(صلی الله عليه وآله) به 
خواسته این دسته از کفار ترتیب اثر دهد و هر معجزه ای را پيشنهاد می کنند بیاورد. 

زیرا بیشتر این مومنان از این واقعیت بی خبر بودند و توجه نداشتند که آنها در تقاضای خود 
صادق نیستند. ولی خدا می دانست که این مدعیان دروغ می گویند. به همین دلیل به خواسته 
های آنها ترتیب اثر نداد. 

اما برای این که دعوت پیامبر(«صلی الله عليه وآله) بدون معجزه نمی تواند باشد در موارد 
خاصی معجزات مختلفی بر دست او آشکار کرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ضمیر «هُم» به «کفار درخواست کننده» بازگشت کند. یعنی 


بیشتر آنها از این واقعیت بی خبرند که خدا توانائی بر هر گونه 


۱-منظور از «حشرنا هم کل شَیء» این است که: همه جیز و همه خواسته های آنها انجام 
پذیرد: زیرا «حشر» در اصل» به معنی جمع و گردآوری است. و «فبلاّ به معنی رو به رو و 
مقابل است. این احتمال نیز هست که «فُبْلاً جمع «قبیل» بوده باشد. یعنی گروه» گروه 


فرشتگان و مردگان و... در برابر آنها حاضر شوند. 
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کار خارق العاده ای دارد ولی گویا آنها قدرتش را محدود می دانند. 

لذا هر گاه پیامبر (صلی الله علیه وآله) معجزه ای نشان می داد آن را حمل بر سحر یا چشم 
بندی می کردند. چنان که در آیه دیگر می خوانیم: و لو فتنا علَیهمباباً من السّماء فْظلُوا فيه 
بفرجون * لقالوا ما سکُرت آبصارنا بل تحن قوم منخوژون: «اگر دری از آسمان به روی آنها 
می گشودیم و از آن بالا می رفتند # می گفتند: ما چشم بندی شده ایم و ما را سحر و جادو 
کرده اند)!.(۱) 

بنابراین» آنها جمعیتی نادان و لجوجند که نباید به آنان و سخنانشان اعتنا کرد. 


۱ حجر آیات ۱۶ و 1۵. 
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۲ و گذلک جعلنا لکل تی عدواً شیاطین الائس و الجن یوحی 
عضهم إلى خض زخرف القول غرورا و لو شاء ریک ما فعلوهة 
قَذرهم و ما یَفترون 

۳ و لصفی الیّه فده لذین لا بُؤمنون بالاخرة و یرضوة 


و ليقترفوا ما شم مقترفون 


ترجمه: 

۲ - این چنین در برابر هر پیامبری» دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم: آنها به طور 
سری (و درگوشی) سخنان فریبنده و بی اساس (برای اغفال مردم) به یکدیگر می گفتند: و اگر 
پرورد گارت می خواست» چنین نمی کردند: (و می توانست جلو آنها را بگیرد:) بنابراین» آنها 
و تهمت هایشان را به حال خود واگذارا 

۳ - نتبجه این خواهد شد که دل های منکران قیامت. به آنها متمایل گردد: و به آن راضی 
شوندو و هر گناهی که بخواهند. انجام دهند! 

تفسیر: 

وسوسه های شیطانی 

در نخستین آیه مورد بحث. توضیح داده می شود که وجود این گونه دشمنان سرسخت و 
لجوج در برابر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) که در آیات قبل به آن اشاره شد. منحصر به او 
نبوده بلکه «اين چنین در برابر تمام پیامبران. دشمنانی از شیاطین جن و انس قرار دادیم» (و 
گذلک جعلنا لکل تب عدواً شياطين الانئس 
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و الجن). 

و کار با این بوده که «سخنان فریبنده ای برای اغفال یکدیگر به طور اسرارآمیز و احیانً 
درگوشی به هم می گفتند» (بُوحى بَخضهم إلى عض زخرف القول غرورا). 

ولی اشتباه نشود «اگر خداوند می خواست می توانست به اجبار جلو همه آنها را بگیرد» (و لو 
شاء ریک ما فُعَلُوه) تا هیچ شیطان و شیطان صفتی نتواند در راه پیامبران و دعوت آنها کوچک 
ترین سنگی بیندازد. 

اما خداوند این کار را نکرد: زیرا می خواست مردم آزاد باشند تا میدانی برای آزمایش» تکامل 
و پرورش آنها وجود داشته باشد» در حالی که اجبار و سلب آزادی با این هدف نمی ساخت. 
به علاوه» وجود این گونه دشمنان سرسخت و لجوج (اگر چه اعمالشان به خواست و اراده 
خودشان بوده) نه تنها ضرری برای مومنان راستین ندارد. که به طور غير مستقیم به تکامل آنها 
کمک می کند: چرا که همواره تکامل ها در تضادها است. و وجود یک دشمن نیرومند در 
بسیج نیروهای انسان و تقویت اراده ها موثر است. 

لذا در پایان آیه به پیامبرش دستور می دهد: به هیچ وجه به این گونه شیطنت ها اعتنا نکند «و 


آنها و تهمت هایشان را به حال خود واگذارد» درم و ما یَْترَون). 
در آیه بعد. نتیجه تلقینات و تبلیغات فریبنده شیاطین را چنین بازگو می کند: تا «سرانجام کار 


آنها این شود که افراد بی ایمان یعنی آنها که به روز رستاخیز عقیده ندارند به سخنان آنها 
گوش فرا دهند و دل هایشان به آن متمایل 
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گردد» (و لصتغی البه فده الذین لا يرز متون بالاحر:.(۱) 

«لتصنغی» از ماده «صفوا (بر وزن سرو) به ی ا پیدا کردن به چیزی است. ولی بیشتر به 
تمایلی گفته می شود که از طریق شنیدن و به وسیله گوش حاصل می گردد» و اگر کسی به 
سخن دیگری با نظر موافق گوش کند به آن «صغو» و «اصغاء» گفته می شود. 

سپس می فرماید: «سرانجام این تمایل رضایت کامل به برنامه های شیطانی خواهد شد» (و 
ی رضوة). 

و پایان همه آنها «ارتکاب انواع گناهان و اعمال زشت و ناپسند خواهد بود» (و لیترفُوا ما هم 


مقترفون). 


نکته ها: 

| در آیه فوق خداوند وجود شیاطین انس و جن را در برابر انبیاء به خود نسبت می دهد و 

می گوید: و کذلک جعلنا: «ما این چنین قرار دادیم». 

در معنی این جمله در میان مفسران گفتگو است. ولی همان طور که در سابق نیز اشاره کردیم 

تمام اعمال انسان ها را از یک نظر می توان به خداوند نسبت داد زیرا هر کسی هر چه دارد از 
او دارد» قدرتش از او است» همچنان که اختیار و آزادی اراده اش نیز از او می باشد. 


| در مورد ترکیب آیه و این که جمله «و لتصغی» به چه چیز عطف شده ميان مفسران 
گفتگو است. آنچه بیشتر با مفهوم آیه مناسب است. این است که: این جمله عطف بر «یُوحی» 
بوده باشد و «لام» آن «لام عاقبت» است. یعنی سرانجام کار شیاطین این خواهد بود که سخنان 
فریبنده به یکدیگر می گویند و افراد بی ایمان به آن متمایل می شوند. 

وک اھ عت برع اروا که رل ا جل اس برد پاش بي ال زان 


تتصنفی4: زیرا در مرحله اول انسان فریب می خورد و سپس تمایل پیدا می کند (دقت کنید). 
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عده ای را آن چنان آفریده که به دشمنی در برابر انبیاء برخيزند. 

زیرا اگر چنین بود می بایست آنها در عداوت و دشمنی خود هیچ گونه مسئولیتی نداشته 
باشند بلکه کار آنها انجام یک رسالت محسوب شود در حالی که می دانیم چنین نیست. 
البته انکار نمی توان کرد که وجود این گونه دشمنان هر چند به اختیار خودشان بوده باشد می 
تواند برای مؤمنان به طور غير مستقیم اثر سازنده داشته باشد. و به تعبیر بهتر مؤمنان راستین 
می توانند از وجود هر گونه دشمن اثر مثبت بگیرند و او را وسیله ای برای بالا بردن سطح 
آگاهی و آمادگی و مقاومت خود قرار دهند زیرا وجود دشمن باعث بسیج نیروهای انسان 


نتشاد 


۲ - «شیاطین» جمع «شیطان» معنی وسیعی دارد و به معنی هر موجود سرکش و طغیانگر و 
موذی است. لذا در قرآن به انسان های پست. خبیث و طغیانگر نیز کلمه «شیطان» اطلاق شده 


است؛ 

همان طور که در آیه فوق کلمه «شیطان» هم به شیطان های انسانی و هم به شیطان های غير 
انسانی که از نظر ما پنهانند. اطلاق شده. 

اما «ابلیس» اسم خاص برای شیطانی است که در برابر آدم(علیه السلام) قرار گرفت و در 
حقیقت رئیس همه شیاطین است! بنابراین «شیطان» اسم جنس و «ابلیس» اسم خاص (علم) 
اسر ۲۱ 


۴۳ «زخرف القول» به معنی سخنان فریبنده است که ظاهری جالب و 


۱ - در این زمینه در جلد اول تفسیر «نمونه»؛ ذیل آیه ۳۶ سوره «بقره» نیز بحثی داشتیم. 
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باطنی زشت و بد دارد و غرور به معنی اغفال کردن است.(۱) 


٤‏ - تعبیر به «وحی» در آیه بالا اشاره لطیفی است به این حقیقت که آنها در گفتار و اعمال 
شیطانی خود نقشه های اسرارآمیز دارند که محرمانه به یکدیگر القاء می کنند. تا مردم از کار 
آنها آگاه نشوند» و طرح های آنها کاملاً پیاده شودز زیرا یکی از معانی «وحی» در لغت سخنان 


آهسته و درگوشی است. 


۱ - بايد توجه داشت: «زخرف» در اصل» به معنی «زینت» و همچنین به معنی طلا که وسیله 
زینت است آمده» سپس به سخنان فریبنده که ظاهری زیبا دارد نیز «زخرف» و «مزخرف» گفته 


شده است. 
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۵ اأفْعیر الله ی حکماً و هو الذی أنرل نكم الکتاب نفصلا 
و الذین تیناهم الکتاب یخلمون أنه منزل من ریک بالخق 
فلا تکونن من المترین 

۵ و تمت کلم رک صدقاً و غدلاً لا مدل لکلماته و هو السمیع 


لیم 


ترجمه: 

۶ -(با این حال) آیا غیر خدا را به داوری طلبم؟! در حالی که اوست که این کتاب آسمانی 
راء که همه چیز در آن آمده به سوی شما فرستاده است: و کسانی که به آنها کتاب آسمانی 
داده ایم می دانند این کتاب به حق از طرف پروردگارت نازل شده: بنابراین از تردید کنندگان 
مباش! 

را دگرگون سازد: و او شنونده داناست. 

تفسیر: 

داوری جز خدا نمی پذیرم 

این آیه» در حقیقت نتیجه آیات قبل است. که می فرماید: با این همه آیات روشنی که در زمینه 
توحید گذشت چه کسی را باید به داوری پذیرفت؟ «آیا غیر خدا را به داوری بپذیرم»؟ ( فغیّر 


الله أنتغى حکما).(۱) 


۱ -«حکم» (بر وزن قلم) به معنی داور و قاضی و حاکم است و بعضی آن را با حاکم از نظر 
معنی ۲ 

مساوی دانسته اند. 

ولی جمعی از مفسران از جمله «شیخ طوسی» در «تبیان» معتقدند: «حکم» به کسی گفته می 
شود که جز به حق داوری نمی کند. اما «حاکم» به هر دو اطلاق می شود. 

بعضی دیگر مانند نویسنده «المنار» معتقد است: «حکم» کسی است که طرفین دعوا او را 
انتخاب کرده اند» در حالی که «حاکم) به هر گونه داور گفته می شود. 
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چگونه می توان جز خداوند را به حکم و داوری پذیرفت؟ 

«در حالی که او است که این کتاب بزرگ آسمانی را - که تمام نیازمندی های تربیتی انسان در 
آن آمده - و میان حق و باطل» نور و ظلمت. کفر و ایمان» جدائی افکنده. نازل کرده است» (و 
هو الذی أنزل لیم الکتاب شفصّلا). 

یی کا تقو و اا ی ا و کا 
کتاب (یهود و نصاری) - که نشانه های این کتاب آسمانی را در کتب خود دیده اند - می دانند 
E E a Ea n‏ ون ان I‏ 
من ریک بالحق). 

بنابراین جای هیچ گونه شک و تردیدی در آن نیست «و تو ای پیامبر هرگز در آن تردید مکن» 
(فلا کون من المُمترين). 

در اینجا این سؤال پیش می آید: مگر پیامبر(صلی الله عليه واله) تردیدی داشته است که چنین 
طا اوی دود 

پاسخ این سؤال همان است که در موارد مشابه گفته ایم» که مخاطب در حقیقت مردم هستند. 
ولی برای تأکید و تحکیم مطلب» خداوند پیامبر خود را مخاطب می کند تا دیگران حساب 


در آیه بعد. می فرماید: «کلام پروردگار تو با صدق و عدل تکمیل شد و هیچ کس قادر نیست 


کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده و دانا است» (و تسه کلم ریک صدقاً و عَدلاً لا مد 


لکلماته و هو السّميع الْعَليم). 
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«کلمَةٌ» در لغت به معنی گفتار و هر گونه جمله است و حتی به سخنان مفصل و طولانی نیز 
«کلمه» گفته می شود. 

و اگر می بینیم گاهی به معنی «وعده» آمده است مانند: و تمتا کلمت ریک الضننی على بنی 
امترائیل بما صبروا: 

توعده پروردگارت دربارهبنی اسراثیل در مقابل صبر و استقامتی که کردند انجام پذیرفت».(۱) 
نیز از همین نظر است: زیرا انسان به هنگام وعده دادن جمله ای می گوید که وعده را در بر 
دارد. 

و نیز گاهی «کلمه» به معنی دین و آئین و حکم و دستور می آید که آنها نیز به همین ريشه باز 
می گردد. 

در این که: منظور از «کلمه» در آیه فوق. «قرآن» است يا «دین و آئین خدا» پا «وعده پیروزی)» 
که به پیامبر(صلی الله عليه وآله) داده شده؟ احتمالات مختلفی داده اند. که در عین حال منافاتی 
با هم ندارند. و ممکن است آیه ناظر به همه آنها بوده باشد. 

ولی از آن نظر که در آیات قبل سخن از «قرآن» در میان بوده با این معنی مناسب تر است. 
در حقیقت آیه می گوید: به هیچ وجه قرآن جای تردید و شک نیست: زیرا از هر نظر کامل و 
بی عیب است. تواریخ و اخبار آن» همه صدق و احکام و قوانین آن همه عدل است. 

و نیز ممکن است منظور از «کلمه» همان وعده ای باشد که در جمله بعد یعنی جمله لا مدل 
لگلماته: «هیچ کس نمی تواند تغییر و دگرگونی در کلمات خدا ایجاد کند» آمده است. 

زیرا نظیر این جمله در آیات دیگر قرآن دیده می شود مانند: و تم كمه 


۱ -اعراف. آیه ۱۳۷. 
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رسک لام ان جهنم من اجه و الناس آجمعین: 

«در قیامت وعده پروردگار تو انجام خواهد گرفت و دوزخ از گناهکاران جن و انس پر خواهد 
شد»۱(.۰) 

و یا در آیه دیگر می خوانيم: و لد سبمَّت کلمتنا لعبادنا المْرسلین * هم هم لْمنصورون: 
هت ی سنا LES‏ 

در این گونه آیات جمله بعد توضیح وعده ای است که در جمله قبل با ذکر «کلمة» به آن 
اشارة له اک 

بنابراین» تفسیر آیه چنین می شود: «وعده ما با صدق و عدالت انجام گرفت که هیچ کس 
توانائی تبدیل دستورها و فرمان های پروردگار را ندارد». 

و همان طور که گفتیم. آیه می تواند اشاره به تمام این معانی باشد. 

ذکر این موضوع نیز لازم است که اگر آیه اشاره به قرآن بوده باشد هیچ گونه منافاتی با این 
موضوع ندارد که در آن موقع همه قرآن نازل نشده بود: زیرا منظور از کامل بودن آیات قرآن 
این است که: هر چه نازل شده بود بدون عیب و نقص و از هر نظر کامل بود. 

بعضی از مفسران به این آیه. استدلال بر عدم امکان راه یافتن تحریف در قرآن کرده اند: زیرا 
جمله «لا مدل لکلماته» اشاره به این است که هیچ کس نمی تواند تغییر و تبدیلی نه از نظر 
لفظ نه از نظر اخبار و نه از نظر احکام در قرآن ایجاد کند. و همیشه این کتاب آسمانی که باید 
تا آخر دنیا راهنمای جهانیان باشد از دستبرد خائنان و تحریف کنندگان مصون و محفوظ 


۱-هود آیه ۱۱۹۰ 


۲ -صافات. آیات ۱۷۱ و ۱۷۲. 
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٩‏ او ان بطع کر من فی الارض بُضلُوك عن سبيل الله إن يتبون 
لا ال و إن هم الا بَخرَصون 
۷ ان ریک هو عم من یفیل عن ستبیله و هو طلم بالئهتدین 


ترجمه: 

۷ بق اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی» تو را از راه خدا گمراه می 
۷ - پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه گشته اند. آگاه تر است: و همچنین به کسانی 
که هدایت یافته اند. 

تفسیر: 

تکیه بر معیار اکثریت 

می دانیم آیات این سوره» در «مکه) نازل شد و در آن زمان مسلمانان شدیداً در اقلیت بودند» 
گاهی اقلیت آنها و اکثریت قاطع بت پرستان و مخالفان اسلام. ممکن بود این توهم را برای 
بعضی ایجاد کند که: 

اگر آئین آنها باطل و بی اساس است» چرا این همه پیرو دارند؟ 

در این آیه» برای دفع این توهم - به دنبال ذکر حقانیت قرآن در آیات قبل - پیامبر خود را 


راه حق گمراه و منحرف خواهند ساحت»! (و ان 
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ع اک نی ای بار غ کیل اک 
پس از آن» دلیل این موضوع را بیان می کند که: علت آن این است: آنها بر اساس منطق و فکر 
صحیح کار نمی کنندء می فرماید: «راهنمای آنها یک مشت گمان های آلوده به هوا و هوس و 


یک مشت دروغ و فریب و تخمین است» (إن يتبون الا الظْن و ان هم إلا يَخرصُون).(١)‏ 


در آیه بعد. راه شناسائی حقانیت جمعیت ها را نشان داده: زیرا مفهوم آیه قبل این است که 
اکثریت به تنهائی نمی تواند راه حق را نشان دهد نتیجه آن» این می شود. که راه حق را تنها 
باید از خداوند گرفت هر چند طرفداران راه حق در اقلیت بوده باشند. 

لذا دلیل این موضوع را این گونه بیان می فرماید: «پروردگارت - که از همه چیز با خبر و آگاه 
است و در علم بی پایان او کمترین اشتباه راه ندارد - بهتر می داند چه کسی از راه او منحرف 
و گمراه گشته و او هدایت یافتگان را بهتر می شناسد» (ان ریک هو آغلم من بفیل عن ستبیله 
و وم بالمهتدین).(۲) 

در اینجا سوالی پیش می آید: مگر دیگران راه هدایت و ضلالت را بدون راهنمائی خدا می 
شناسند که آیه می گوید: «خداوند از دیگران بهتر می شناسد و بهتر می داند»؟! 

پاسخ سؤال این است: بدون شک انسان به وسیله عقل خود. حقایقی را 


۱-«خرص) (بر وزن ترس) در اصل» به معنی «تخمین» است که نخست در مورد تخمین 
مقدار میوه بر درختان به هنگام اجاره باغ و امثال آن به کار رفته. سپس به هر گونه حدس و 
تخمین گفته شده است. 

و از آنجا که «تخمین» گاهی مطابق واقع» و گاهی بر حلاف واقع می شود. این کلمه در معنی 
دروغ نیز استعمال شده است و در آیه فوق می تواند به هر دو معنی باشد. 

۲ - معمولاً «افعل تفضیل» به وسیله «با» متعدی می شود بنابراین باید در اینجا گفته شود: 


عم بمن) ولی «با» محذوف شده و من ضا به اصطلاح (منصوب به نزع خافض» است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


درک می کند. و راه هدایت و ضلالت را تا حدودی می فهمد ولی مسلّماً فروغ چراغ عقل» و 
شعاعش محدود است. و ممکن است بسیاری از مطالب از دید عقل مخفی بماند. 

به علاوه انسان در معلوماتش گرفتار اشتباه نیز می شود و به همین دلیل نیاز به رهبران و 
راهنمایان الهی دارد. 

بنابراین جمله «خداوند داناتر است» صحیح خواهد بود. هر چند علم انسان با علم خدا قابل 


مقایسه ند ست.. 


نکته: 

اکثریت عددی اهمیت ندارد 

بر خلاف آنچه در نظر بعضی مسلّم است که اکثریت های عددی همواره راه صحیح را می 
پیمایند. قرآن در آیات متعددی این موضوع را نفی کرده و برای اکثریت عددی اهمیتی قائل 
در حقیقت مقیاس را اکثریت «کیفی» می داند. نه «کمّی» دلیل این موضوع روشن است: زیرا 
اگر چه در جوامع کنونی برای اداره اجتماع راهی جز تکیه کردن روی اکثریت ندیده اند. 

ولی نباید فراموش کرد که این موضوع - همان طور که گفتیم یک نوع اجبار و بن بست است 
- چرا که در جوامع مادی» برای اتخاذ تصمیم ها و تصویب قوانین» هیچ ضابطه ای که خالی از 
اشکال و ايراد باشد وجود ندارد» لذا بسیاری از دانشمندان با اعتراف به این حقیقت - که نظر 
اکثریت افراد اجتماع بسیاری از اوقات اشتباه آمیز است - مجبور به پذیرش آن شده اند چون 


زا های د یگ تن بیشتر استه 
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اما یک جامعه ممن به رسالت انبیاء برای خود هیچ گونه اجباری در پیروی نظر اکثریت برای 
تصویب قوانین نمی بیند: زیرا برنامه ها و قوانین انبیاء راستین خالی از هر گونه عیب» نقص و 
اشتباه است» و با آنچه اکثریت جایز الخطا تصویب می کند قابل مقایسه نیست. 

یک نگاه در چهره جهان کنونی و حکومت هائی که بر اساس اکثریت ها بنا شده و قوانین 
نادرست و آميخته با هوس ها که گاهی از طرف اکثریت ها به تصویب می رسد نشان می دهد 
که: اکثریت عددی دردی را دوا نکرده است. بسیاری از جنگ ها را اکثریت ها تصویب کرده 
اند و بسیاری از مفاسد را آنها خواسته اند. 

استعمارها. استثمارهاء جنگ ها و خونریزی هاء آزاد شناختن مشروبات الکلی» قمار. سقط 
جنین» فحشاء و حتی پاره ای از اعمال شنیع که ذکر آن شرم آور است از طرف اکثریت 
نمایندگان بسیاری از کشورهای به اصطلاح پیشرفته که منعکس کننده نظریه اکثریت توده مردم 
آنها است گواه بر این حقیقت می باشد. 

علاوه بر این آیا اکثریت اجتماعات راست می گویند؟ 

آیا اکثریت امین هستند؟ 

آیا اکثریت از تجاوز به حقوق دیگران - اگر بتوانند - خودداری می کنند؟ 

آیا اکثریت منافع خود و دیگران را به یک چشم می بینند؟ 

پاسخ این سوالات ناگفته پیدا است» بنابراین» بايد اعتراف کرد که تکیه کردن دنیای کنونی روی 
اکثریت. در حقیقت یک نوع اجبار و الزام محیط است. و استخوانی است که در گلوی 
اجتماعات گیر کرده. 


آری» اگر مغزهای متفکر. مصلحان دلسوز جوامع بشری و اندیشمندان با 
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هدف - که همیشه در اقلیت هستند - تلاش و کوشش همه جانبه ای را برای روشن ساختن 
توده های مردم انجام دهند. و جوامع انسانی به اندازه کافی رشد فکری» اخلاقی و اجتماعی 
بيابند. مسلماً نظرات چنان اکثریتی بسیار به حقیقت نزدیک خواهد بود» ولی اکثریت غیر رشید» 
ناآگاه و یا فاسد و منحرف و گمراه چه مشکلی را می تواند از سر راه خود و دیگران بردارد؟ 
بنابراین» اکثریت. به تنهائی کافی نیست. بلکه اکثریت رهبری شده می تواند مشکلات جامعه 
خود را تا آنجا که در امکان بشر است حل کند. 

و اگر قرآن در مورد اکثریت در آیات مختلف اراد می کند. شک نیست که منظورش اکثریت 


غير رشید و رهبری نشده است. 
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۸ فکلوا مغ ذکر اسم له له ان كنم بایانه ممنین 
۱۹ و ما کی آلا لوا تا فکر امه الله عله و قد قصل کم ما حرم 

کم لا عا اضطررتم له و ان کثبرا لبون بأهوائهم بغیر 

علم ان ریک هو عم بالشفتدین 
۰ و روا ظاهر الائم و باطنه ان الّذین يبون الائم ستیجزون بما 

کائوا رون 
۲ و لا تأکلوا مما لم پذکر ام له عليه و اه آفستق و إن الشیاطین 

لیو ځون إلى أوليائهم لْجادلوکم و ان طعتموهم انم لخشرکون 
ترجمه: 
۸ - از (گوشت) آنچه نام خدا (هنگام سر بریدن) بر آن گفته شده» بخورید (و از غير آن 
نخورید) اگر به آیات او ایمان دارید! 
۹ - چرا از چیزها (گوشت ها)ئی که نام خدا بر آنها برده شده نمی خورید؟! در حالی که 
(خداوند) آنچه را بر شما حرام بوده» بیان کرده است! مگر این که ناچار باشید: (که در این 
صورت. خوردن از گوشت آن حیوانات جائز است) و بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس 
و بی دانشی» (دیگران را) گمراه می سازند: و پروردگارت. تجاوزکاران را بهتر می شناسد. 
۰ - گناهان آشکار و پنهان را رها کنید! زیرا کسانی که گناه می کنند به زودی در برابر آنچه 
مرتکب می شدند. مجازات خواهند شد. 


۱ -و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده نخورید که این کار گناه است: و شیاطین 
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به دوستان خود مطالبی مخفیانه القاء می کنند. تا با شما به مجادله برخیزند: اگر از آنها اطاعت 
کنید. شما هم مشرک خواهید بود! 

تفسیر: 

تمام آثار شرک باید برچیده شود 

این آیات. در حقیقت یکی از نتایج بحث های گذشته در مورد توحید و شرک است. لذا آیه 
اول با «فاء» تفریع که معمولاً برای ذکر نتیجه است آمده. 

توضیح این که: در آیات گذشته با بیانات گوناگونی حقیقت توحید. اثبات و بطلان شرک و 
بت پرستی آشکار گردید. یکی از نتانج این بحث این است که مسلمانان بايد از خوردن 
گوشت حیواناتی که به نام «بت ها» ذبح می شد خودداری کنند. و تنها از گوشت حیواناتی که 
به نام خدا ذبح می گردید استفاده نمایند. 

زیرا یکی از عبادت های مشرکان عرب این بود که برای بت ها قربانی می کردند و از گوشت 
آنها به عنوان تبرک می خوردند و این موضوع یک نوع بت پرستی بود. 

لذا در آیه نخست می فرماید: «بنابراین از چیزهائی بخورید که نام خدا بر آن برده شده است 
اگر به آیاتش ایمان دارید» (فکلوا ممّا کر اسم له یه ان کنتم بایاته مومنین). 

یعنی ایمان تنها ادعا و گفتار و عقیده نیست. بلکه باید در لابلای عمل نیز آشکار گردد. کسی 
که به خدای یکتا ایمان دارد تنها از این گوشت ها می خورد. 

البته امر کلُوا: «بخورید» در اینجا به معنی وجوب خوردن از چنین گوشت هائی نیست بلکه 
منظور از آن مباح بودن اینها و حرام بودن غير آن است. 
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ضمناً روشن می شود تحریم گوشت هائی که نام خدا به هنگام ذبح آنها برده نشده» نه از نظر 


در آیه بعد. همین موضوع به عبارت دیگری که توأم با استدلال بیشتری است آمده می فرماید: 
«چرا از (گوشت) حیواناتی نمی خورید که نام خدا بر آنها گفته شده؟ در حالی که آنچه بر 
شما حرام است را خداوند شرح داده است» (و ما کم لا تأکلُوا ما ذکر اسم اللّه علیّه و قد 
فصل لکم ما حرم عليكم). 

بار دیگر خاطرنشان می کنیم: توبیخ و تأکید به خاطر ترک خوردن گوشت های حلال نیست» 
بلکه هدف این است: تنها از این گوشت ها باید بخورید و از غیر آنها استفاده نکنید. 

و به تعبیر دیگی نظر روی نقطه مقابل و مفهوم جمله است و لذا با جمله قد فَصّل کم ما حرم 
یک «خداوند آنچه را بر شما حرام است شرح داده» استدلال شده است. 

در این که در چه سوره و کدام آیه این موضوع آمده است؟ و گوشت های حلال و حرام 
توضیح داده شده؟ 

ممکن است تصور شود منظور سوره «مائده» است و یا بعضی از آیات آینده همین سوره (آیه 
ولی با توجه به این که این سوره در «مکُه) نازل شده و سوره «مائده» در «مدینه» و آیات آینده 
این سوره نیز به هنگام نزول این آیات هنوز نازل نشده بوده است» روشن می شود هیچ یک از 
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بلکه یا منظور آیه ۱۱۵ سوره «نحل» است که در آن صریحاً قسمتی از گوشت های حرام و 
مخصوصاً حیواناتی که برای غیر خدا ذبح شده اند آمده است. 

و یا منظور بیان حکم این گوشت ها به وسیله پیامبر(صلی الله عليه وآله) می باشد: زیرا او 
چیزی جز وحی الهی نمی گفت. 

سپس یک مورد از حکم تحریم گوشت ها را استثناء نموده. می فرماید: «مگر در صورتی که 
مجبور شوید» (الاً ما اضطررتم یه 

خواه این اضطرار به ى در بیابان و گرسنگی شدید بوده باشد. و یا گرفتار شدن در 
چنگال مشرکان و اجبار کردن آنها به این موضوع. 

آنگاه اضافه می کند: «بسیاری از مردم دیگران را از روی جهل و نادانی و هوا و هوس ها 
گمراه می سازند» (و ان کثیراً ون بأخوائهم بغیّر علم). 

گر چه هواپرستی غالبا با جهل و نادانی توأم است ولی در عین حال برای تأکید بیشتر آن دو را 
همراه آورده. می گوید: (بأخوائهم بغیر علم). 

ضمناً از این تعبیر به خوبی استفاده می شود: علم حقیقی هرگز با هوا پرستی و خیال بافی 
سازگار نیست. و آنجا که سازگار شود جهل است نه علم! 

لازم به تذکر است که جمله بالا می تواند اشاره به همان پنداری باشد که در ميان مشرکان 
عرب وجود داشت که برای خوردن گوشت های حیوانات مرده چنین استدلال می کردند: 
آیا ممکن است حیواناتی را که خودمان می کشیم حلال بدانیم؟ اما آنچه را خدای ما کشته 
است حرام بشمریم؟! 

بدیهی است این یک سفسطه و خیال واهی بیش نبود: زیرا خداوند حیوان مرده را ذبح نکرده 


و سر نبریده تا با حیواناتی که ما سر بریده ایم مقایسه شود. و 
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به همین دلیل کانون انواع بیماری ها و گوشت آن فاسد است. لذا خداوند اجازه خوردن آن را 
نداده است. 

در پایان آیه می فرماید: «پروردگار تو نسبت به آنها که تجاوزکارند آگاه تر است» (اٍن ریک خو 
ألم بالفتتدین). 

همان ها که با دلائل واهی نه تنها از راه حق منحرف می شوند» بلکه سعی دارند دیگران را نیز 


و از آنجا که ممکن است بعضی این کار حرام را در پنهانی مرتکب شوند در تعقیب آن, در 
سومین آیه این بخش» به عنوان یک قانون کی می فرماید: «گناه آشکار و پنهان را رها سازید» 
(و روا ظاهر الائم و باطنه). 

نقل شده: در زمان جاهلیت عده ای عقیده داشتند عمل منافی عفت (زنا) اگر در پنهانی باشد؛ 
عیبی ندارد» و اگر اشکارا باشد. گناه است! 

هم اکنون نیز عملاً عده ای این منطق جاهلی را پذیرفته و تنها از گناهان آشکار وحشت دارند» 
اما گناهان پنهانی را بدون احساس ناراحتی مرتکب می شوند! 

آیه فوق نه تنها این منطق جاهلی را محکوم می سازد. بلکه مفهوم وسیعی دارد که علاوه بر 
آنچه گفته شد مفاهیم و تفسیرهای دیگری را که در زمینه گناه «ظاهر» و «باطن» شده است در 
بر می گیرد. 

از جمله این که: منظور از گناهان ظاهر گناهانی است که با اعضای بدن انجام می گردد و گناه 
باطن آن است که با قلب و نیت و تصمیم صورت گیرد. 

سپس به عنوان یادآوری و تهدید گناهکاران به سرنوشت شومی که در انتظار آنها است» چنین 
می گوید: «آنها که گناه را تحصیل می کنند» به زودی نتیجه 
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اعمال خود را خواهند دید» (ٍن لذین يَكسِبُون لام سَهُجزون بما كانوا یقترفون). 

تعبیر به (کسب گناه» (یکیبون الائم) تعبیر جالبی است که نشان می دهد انسان ها در این 
جهان همچون سرمایه دارانی هستند که به یک بازار بزرگ گام می نهند. سرمایه آنها هوش» 
عقل» عمر. جوانی و نیروهای گوناگون خداداد است. بیچاره آنها که به جای تحصیل سعادت و 
(کسب» افتخار. شخصیت. تقوا و قرب به خداء تحصیل گناه کنند. 

تعبیر به سیْجزون: «به زودی جزای خود را خواهند دید» ممکن است اشاره به این باشد که: 
قیامت هر چند در نظر بعضی دور است. ولی در حقیقت بسیار نزدیک می باشد. و این جهان 
به سرعت سپری می شود و رستاخیز فرا می رسد. 

و یا اشاره به این باشد که: غالب افراد در همین زندگی دنیا نیز قسمتی از نتایج اعمال زشت 


خود را به صورت واکنش های فردی و اجتماعی خواهند دید. 


در آیات قبل روی جنبه مثبت مسأله» یعنی خوردن از گوشت های حلال تکیه شده بود» ولی 
در این آیه - برای تأکید هر چه بیشتر - روی جنبه منفی و مفهوم آن تکیه نموده» می فرماید: 
«از گوشت هائی که نام خدا به هنگام ذبح بر آنها برده نشده است نخورید» (و لا نالوا مما لم 
یذ کر اسم اللّه له 

سپس با یک جمله کوتاه مجدداً این عمل را محکوم کرده می فرماید: «اين کار فسق و گناه و 
خروج از راه و رسم بندگی و اطاعت فرمان خدا است» (و اه آفستق). 

و برای این که: بعضی از مسلمانان ساده دل تحت تأثیر وسوسه های شیطانی مشرکان قرار 
نگیرند. اضافه می کند: «شیاطین مطالب وسوسه انگیزی به طور 
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مخفیانه به دوستان خود القاء می کنند» تا با شما به مجادله برخیزند» (و ان الشیاطین ليو حون 
إلى أولبائهم لیْجادلوکم). 

ولی شما باید به هوش باشید که «اگر تسلیم وسوسه های آنها شوید شما هم در صف مشرکان 
قرار خواهید گرفت» (و إن أطعتمو خم انم مشر كون). 

این مجادله و وسوسه شاید اشاره به همان منطقی باشد که مشرکان به یکدیگر القاء می کردند 
(و بعضی گفته اند: مشر کان عرب آن را از مجوسیان آموخته بودند) که: 

اگر ما گوشت حیوان مرده را می خوریم به خاطر آن است که خدا آن را کشته و از حیوانی که 
ما می کشیم بهتر است» یعنی نخوردن مردار یک نوع بی اعتنائی به کار خدا است! 

غافل از آن که آنچه به مرگ طبیعی می میرف علاوه بر این که غالبا بیمار است» سر بریده 
نیست و خون های کثیف در لابلای گوشت های آن مانده. فاسد شده و گوشت را هم آلوده و 
فاسد می کنند. به همین دلیل خداوند دستور داده تنها از گوشت حیواناتی بخورند که با شرایط 
حاصی ذبح شده و خون آن بیرون ريخته است. 

ضمناً از این آیات استفاده می شود که: ذبیحه های غیر اسلامی حرام است: زیرا - علاوه بر 
جهات دیگر - آنها به هنگام ذبح مقید به بردن نام خدا بر آن نیستند. 

بنابراین در مورد حیوانی که خود مرده هم آلودگی های خونی و گوشتی دارد. و غیر بهداشتی 
است و هم از جنبه معنوی بی بهره است. 

ولی در مورد ذبائحی که نام خدا بر آن برده نشده. حداقل از جنبه معنوی بی بهره و فاسد 


اسست: 
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۲ امن کان مسا فا تاه و جَعَلنا لَه بر يَعْشى به فى الاس 
ما کائوا تخملون 
۳ و گذلک جعلنا فی کل فريه آکابر مجرمیها لیْنگروا فیها 


و ما كرون الا بألفسهم و ما بشگرون 


ترجمه: 


۲ - آپا کسی که مرده بود. سپس او را زنده کردیم» و نوری برایش قرار دادیم که با آن در 
میان مردم راه برود. همانند کسی است که در ظلمت ها باشد و از آن خارج نگردد؟! این گونه 
برای کافران» اعمال (زشتی) که انجام می دادند. تزیین شده (و زیبا جلوه کرده) است. 

۳ -و (نیز) این گونه در هر شهر و آبادی» بزرگان گنهکاری قرار دادیم: (و همه گونه قدرت 
در اختیارشان گذاردیم:) و سرانجام کارشان این شد که به مکر (و فریب مردم) پرداختند: ولی 


شأن نزول: 

در شأن نزول آیه اول چنین نقل شده است: 

«ابوجهل» که از دشمنان سرسخت اسلام و پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود روزی سخت آن 
حضرت را آزار داد. 

«حمزه» عموی شجاع پیامبر(صلی الله عليه وآله) که تا آن روز اسلام را نپذیرفته بود و 
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همچنان درباره آئین او مطالعه و اندیشه می کرد. در آن روز طبق معمول خود برای شکار به 
بیابان رفته بود. 

هنگامی که از بیابان بازگشت. از جریان کار «ابوجهل» و برادرزاده خویش با خبر شده. سخت 
برآشفت و یکسر به سراغ «ابوجهل» رفت و چنان بر سر - یا بینی او - کوفت که خون جاری 
شد و با تمام نفوذی که «ابوجهل» در میان قوم و عشیره خود - و حتی در میان مردم «مکه» - 
داشت به ملاحظه شجاعت فوق العاده «حمزه» از نشان دادن عکس العمل خودداری کرد. 
سپس حمزه به سراغ پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمده. اسلام را پذیرفت و از آن روز رسماً به 
عنوان یک افسر رشید اسلام تا واپسین دم عم از این آئین آسمانی دفاع می کرد. 

آیه فوق درباره این حادثه نازل گردید و وضع ایمان «حمزه» و پافشاری «ابوجهل» در کفر و 
فساد را مشخص ساخت.(۱) 

از بعضی روایات نیز استفاده می شود: آیه در مورد ایمان آوردن «عمار یاسر» و اصرار 
«ابوجهل» در کفر نازل گردیده است.(۲) 

در هر حال. این آیه همانند آیات دیگر قرآن احتصاص به مورد نزول خود ندارد و دارای 


۱ و ۲ -«مجمع البيان»» جلد »٤‏ صفحه ۱۵۱ ذیل آيه مورد بحث. موسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار»» جلد ۰۱۸ صفحه ۱۵٩‏ -«زاد المسیر». جلد ۳ 


صفحه ۸۲۰ دار الفکر بیروت. طبع اول؛ ۱2۷ ه ق. 
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۵ ۵۲ 
تفسیر نمونه جلد پنجم 
تفسیر: 
ایمان و روشن بینی 
ارتباط این آیات. با آیات قبل, از این نظر است که: 
در آیات گذشته اشاره به دو دسته: مومن خالص و کافر لجوج که نه تنها ایمان نمی آورد. که 
برای گمراه ساختن دیگران نیز سخت می کوشد. شده بود. 
در این آیات نیز با ذکر دو مثال جالب و روشن وضع این دو طایفه را مجسم کرده است. 
نخست افرادی که در گمراهی بوده اند و سپس با پذیرش حق و ایمان تغییر مسیر داده اند را 
تشبیه به مرده ای می کند که به اراده و فرمان خدا زنده شده اند. می فرماید: «آیا کسی که مرده 
بود سپس ما او را زنده کردیم» و نوری برای او قرار دادیم که با آن در بین مردم حرکت کندء 
همانند کسی است که در ظلمت ها باشد و از آن خارج نگردد»؟ ( و من کان میا فحنا و 
جعلنا له وراًیَْشی به فی الناس کمن مله فی الظمات لیس بخارج منها. 
کراراً در قرآن «مرگ» و «حیات» به معنی مرگ و حیات معنوی» و کفر و ایمان» آمده است و 
این تعبیر به خوبی نشان می دهد که ایمان یک عقیده خشک و خالی یا الفاظی تشریفاتی 
نیست. بلکه به منزله روحی است که در کالبد بی جان افراد بی ایمان دمیده می شود و در تمام 
وجود آنها اثر می گذارد. 
چشم آنها دید و روشنائی. گوش آنها قدرت شنوائی» زبان توان سخن گفتن و دست و پا 
قدرت انجام هر گونه کار مثبت پیدا می کند. 
ایمان افراد را دگرگون می سازد و در سراسر زندگی آنها اثر می گذارد و آثار حیات را در تمام 
شئون آنها آشکار می نماید. 
از جمله فأَحیناه: «ما او را زنده کردیم) استفاده می شود که ایمان» گر چه 
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باید با کوشش از ناحیه خود انسان صورت گیرد. اما تا کششی از ناحیه خدا نباشد این کوشش 
در مورد «نور» در جمله: و جَعلنا له ور بَخْشی به فی الناس: «ما برای چنین افراد نوری قرار 
دادیم که با آن در میان مردم راه بروند» گر چه مفسران احتمالاتی داده اند. اما ظاهراً منظور از 
آن» تنها قرآن و تعلیمات پیامبر(صلی الله عليه واله) نیست. 

بلکه علاوه بر این» ایمان به خداء بینش و درک تازه ای به انسان می بخشد. روشن بینی خاصی 
به او می دهد. افق دید او را از زندگی محدود مادّی و چهار دیوار عالم ماده فراتر برده و در 
عالمی فوق العاده وسیع قرار مى دهد. 

و از آنجا که ایمان او را به حودسازی دعوت می کند» پرده های خودخواهی. خودبینی؛ 
هرگز قبل از آن قادر به درک آنها نبود. 

در پرتو این «نور» می تواند راه زندگی خود را در میان مردم پیدا کند. و از بسیاری اشتباهات 
که دیگران به خاطر آز و طمع» و به علت تفکر محدود مادی» و یا غلبه خودخواهی و هوا و 
و این که در روایات اسلامی می خوانیم: موم يَنْظْر بنور اللّه: «انسان با ایمان» با نور خدا نگاه 
می کند»(۱) اشاره به همین حقیقت است. 


آبتاز الاتو ار سل # حقه ۳۲۳ خفن ۲۲ ره ۱۳۱۳۸ ال 6۲ هه انا ۶ 
صفحات ۷۳ ٤۷و‏ ۷۵ جلد قآ صفحه ۳۵۵ جلد ۷ صفحه ۷۸ جلد ۷۲ صفحه ۰۱ 
جلد ۸۶ صفحه ۳۲ و جلد ۱۱۰ صفحه ۲ - «عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» جلد ۱. صفحه 
۷ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بیروت. طبع اول» ۱۶۰۷ هق - تفسیر «صافی». جلد ۵. 
صفحه ۱ مكتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۶۱۱ هق - «نورالثقلین». جلد ۵ صفحه ۸ 
مؤسسه اسماعیلیان طبع چهارم؛ ۱۶۱۲ هق - «جامع البیان», جلد ۶ صفحه 0١‏ دار الفکر 


بیروت» ۱۶۱۵ هق - تفسیر «ابن كثير»» جلد ۲ صفحه ۷۵ دار المعرفة بیروت. ۱۶:۱۲ ه ق. 
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می کند با بیان و قلم توصیف کرد بلکه باید طعم آن را چشید و وجودش را احساس نمود! 
جالب این که: چنین فرد زنده» فعال. نورانی و موثری را با افراد بی ایمان لجوج مقایسه کرده 
(چنین کسی را همانند شخصی می شمارد که در امواج ظلمت ها و تاریکی ها فرو رفته و 
هرگز از آن حارج نمی گردد؟! (ُمَن مه فى الظلمات لیس بخارج منها). 

قابل توجه این که: نمی گوید: کین فی الظلمات: «همانند کسی که در ظلمت. ها است» بلکه 
ھی گوید: کمن له فی الطلمات: «همانند کسی که عل از در ظلمات امت 

بعضی گفته اند: هدف از این تعبیر این بوده که اثبات شود چنان افراد به قدری در تاریکی و 
بدبختی فرو رفته اند که وضع آنها ضرب المثلی شده است که همه افراد فهمیده از آن آگاهند. 
ولی ممکن است این تعییر اشاره به معنی لطیف تری باشد و آن این که: از هستی و وجود این 
گونه افراد در حقیقت چیزی جز یک شبح. یک قالب. یک مثال و یک مجسمه باقی نمانده 
است. هیکلی دارند بی روح و مغز و فکری از کار افتاده! 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که: راهنمای مومنان «نور» (با صیغه مفرد) و محیط کافران 
«ظلمات» (با صیغه جمع) ذکر شده: چرا که ایمان یک حقیقت بیش نیست. و رمز وحدت و 
یگانگی است و کفر و بی ایمانی سرچشمه پراکندگی» تفرقه و تشتّت است. 

و در پایان آیه به علت این سرنوشت شوم اشاره کرده» می فرماید: «اين چنین اعمال کافران در 
نظرشان جلوه داده شده است» (کذلک زین للکافرین ما 
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کانوا رن 

همان طور که سابقاً اشاره کردیم این خاصیت تکرار یک عمل زشت است که تدریجاً از قبح 
آن در نظر کاسته می شود و حتی به جائی می رسد که به عنوان یک کار خوب در نظر او 
جلوه می کند. و همچون زنجیری بر دست و پای او می افتد و اجازه خروج از این دام به او 
نمی دهد. 

یک مطالعه ساده در حال تبهکاران» این حقیقت را به خوبی روشن می سازد. 


و از آنجا که قهرمان این ماجرا در جهت منفی «ابوجهل» بود» و او از سردمداران مشر کان 
«مکه» و قریش محسوب می شد در آیه دوم اشاره به وضع این رهبران گمراه و زعمای کفر و 
فساد کرده» می فرماید: «اين چنین در هر شهر و آبادی بزرگان گنهکاری قرار دادیم که طریق 
گناه پیش گرفتند و سرانجام کارشان این شد که با مکر و فریب و نیرنگ مردم را از راه 
منحرف ساختند» (و گذلک جَعلنا فی کل ری آکابر مجرمیها لیَنکُروا فیها). 

مک کاب یی این کر اند عدارند ا زاس که رسب ابو 
سرچشمه تمام قدرت ها است و هر کس هر کاری انجام می دهد با استفاده از امکاناتی است 
که خداوند در اختیار او قرار داده اگر چه جمعی از آن حسن استفاده و بعضی سوء استفاده می 
جمله لیِنکُروا: «تا مکر و نیرنگ به کار زنند» به معنی سرانجام و عاقبت کار آنها است نه هدف 
از حلقت آنان(۱) یعنی سرانجام نافرمانی و گناه فراوان این شد که رهزن راه حق شدند و 


بندگان خدا را از راه منحرف ساختند. 


۱ -به اصطلاح «لام» در اینجا لام عاقبت است که در قرآن نمونه های متعددی دارد. 
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زیرا «مکر» در اصل. به معنی تابیدن و پیچیدن و چاره اندیشیدن و منصرف ساختن دیگری 
است و به همین دلیل» به هر کار انحرافی که توأم با اخفاء و پنهانکاری باشد نیز گفته شده 
است و اختصاص به نقشه های زیان بخش که در فارسی امروز در آن استعمال می شود ندارده 
بنابراین» هم در چاره اندیشی های بد به کار می رود و هم چاره اندیشی های خوب و در 
آنجا که به خدا نسبت داده می شود. معنی دوم آن مراد است. 

و در پایان آیه می فرماید: «آنها جز به خودشان نیرنگ نمی زنند ولی نمی فهمند و متوجه 
نستنده (و ما نون إلا بانشیهم وما رون 

چه نیرنگ و فریبی از این بالاتر که سرمایه های وجود خود اعم از فکر» هوش» ابتکار عمر 
وقت و مال خویش را در مسیری به کار می گیرند که نه تنها سودی به حال آنها ندارد که 
پشتشان را از بار مسئولیت و گناه سنگین می سازد. در حالی که فکر می کنند به پیروزی هائی 
رسیده اند! 

ضمناً از این آیه به حویی استفاده می شود مفاسد و بدبختی هائی که دامن اجتماعات را هی 
گیرد» از بزرگ ترها و سردمداران اقوام سرچشمه می گیرد و آنها هستند که با انواع حیله و 


نیرنگ ها راه خدا را دگرگون ساخته و چهره حق را بر مردم می پوشانند. 
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۶ و |ذا جاءَتھُم یه قالوا آن ومن حتی نؤتی مثل ما آوتی سل الله 

له آغلم حیث بجعل رسالته متصیب الذین جوا صغاه عند 

الله و عذابة دید بما کُا کون 
تر جمه: 
۶ و هنگامی که آیه ای برای آنها بیاید» می گویند: «ما هرگز ایمان نمی آوریم» مگر این که 
همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده» به ما هم داده شود»! خداوند آگاه تر است که 
رسالت خویش را کجا قرار دهد! به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند. (و مردم را از راه حق 
منحرف ساختند») در مقابل مکر (و فریب و نیرنگی) که می کردند. گرفتار حقارت در پیشگاه 


خداء و عذاب شدید خواهند شد. 


شأن نزول: 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع البیان» می نویسد: این آیه درباره «ولید بن مغیره» - که از سران 
معروف بت پرستان و به اصطلاح مغز متفکر آنها محسوب می شد - نازل گردیده است. 

او به پیامبر(صلی الله عليه وآله) می گفت: اگر نبوت راست باشد من به احراز این مقام از تو 
سزاوارترم: زیرا هم سنم از تو بیشتر است و هم مالم!(۱) 

و بعضی گفته اند: درباره «ابوجهل» نازل شده است: زیرا او تصور می کرد: 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه ۰۱۵۵ ذیل آبه مورد بحث. موسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار» جلد ۱۸ صفحه ۲۳۵ - «مناقب آل ابی طالب». 
جلد ۱ صفحه 1۷ مطبعة محمّد کاظم الحیدری؛ ۹ هھ ق - تفسیر «قرطبی»» جلد ۸۷ صفحه 
A*‏ مۇسسة التاریخ العربی بیروت» ۱:۰۵ همق -«زاد المسير»» جلد ۲ صفحه ۸۱ دار الفكر 


بیروت. طبع اول» ۱:2۷ ه ق. 
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مسأله نبوت هم باید مرکز رقابت ها قرار گیرد. 

او می گفت: ما و قبیله «بنی عبد مناف» (طایفه پیامبر(صلی الله علیه وآله)) در همه چیز با هم 
رقابت داشتیم و همچون دو اسب مسابقه» دوش به دوش هم پیش می رفتیم. تا این که آنها 
ادعا کردند پیامبری از ميان ما برخاسته که وحی به او می شود. 

ولی ممکن نیست ما به او ایمان بیاوریم مگر این که بر ما نیز وحی شود» همان طور که بر او 
وحی می شود!!(۱) 

تفسیر: 

انتخاب پیامبر به دست خدا است 

در این آیه» اشاره ای کوتاه و پر معنی به طرز تفکر و ادعاهای مضحک این سردمداران باطل و 
«أکابر جرمیها» که در آیه قبل آمده بود. کرده» می فرماید: 

تکاس که دای lou SSE‏ 
آوریم مگر این که به ما نیز همان مقامات و آیاتی که به فرستادگان خدا اعطا شده است داده 
شود» (و إذا جاءنْم آي قالوا لن نوم حتی تُوْتی مثل ما آوتی سل اله). 

آنها خیال می کردند احراز مقام رسالت و رهبری خلق, به سن و مال است و یا به رقابت های 
کودکانه قبایل» و خدا نیز موظف است رعایت این رقابت های مضحک و بی اساس را کرده و 
بر آن صحه بگذارد. رقابت هائی که از نهایت انحطاط فکری و عدم درک مفهوم نبوت و 


رهبری خلق» سرچشمه می گیرد. 


۱ - «مجمع البيان»» جلد ۶ صفحه 60۵ ذیل آبه مورد بحث» موسسهة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» 110 هق -«بحار الانوار»» جلد ۸ صفحه ۵ _«مناقی ال آبی طالب). 
جلد ۱ صفحه ٤)١‏ مطبعة محمّد كاظم الحيدرى» ۹ هق - تفسیر «قرطبی»» جلد ۷» صفحه 
A*‏ مۇسسة التاریخ العربی بیروت ۱:۰۵ همق -«زاد المسير»» جلد ۲ صفحه ۸۱ دار الفكر 


بیروت. طبع اول» ۱2۷ ه ق. 
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قرآن پاسخ روشنی به آنها می دهد و می فرماید: لازم نیست شما به خدا درس بدهید که 
چگونه پیامبران و رسولان خویش را اعزام دارد و از ميان چه افرادی انتخاب کند! زیرا 
«خداوند از همه بهتر می داند رسالت خود را در کجا قرار دهد» «لَه عم حیّث یَجعل 
رسالته). 

روشن است رسالت نه ارتباطی به سن و مال دارد و نه به موقعیت قبایل» بلکه شرط آن قبل از 
هر چیزء آمادگی روحی» پاکی ضمیرء» سجایای اصیل انسانی» فکر بلند و اندیشه قوی» و 
بالاخره تقوا و پرهیزگاری فوق العاده ای در مرحله عصمت است» و وجود این صفات 
مخصوصاً آمادگی برای مقام عصمت چیزی است که جز خدا نمی داند» و چقدر فرق است 
میان این شرایط و میان آنچه آنها فکر می کردند. 

جانشین پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز» تمام صفات و برنامه های او به جز وحی و تشریع راء 
دارد. 

یعنی هم حافظ شرع و شریعت است. هم پاسدار مکتب و قوانین او» و هم رهبر معنوی و 
مادی مرد لذا باید او هم دارای مقام عصمت و مصونیت از خطا و گناه باشد تا بتواند 
رسالت خویش را به ثمر برساند و رهبری. مطاع» و سرمشقی» مورد اعتماد گردد. 

و به همین دلیل, انتخاب او نیز به دست خدا است و خدا می داند این مقام را در چه جائی 
قرار دهد. نه خلق خدا و نه از طریق انتخاب مردم و شورا. 

و در پایان آیه» سرنوشتی را که در انتظار این گونه مجرمان و رهبران پر ادعای باطل است بیان 
کرده» می فرماید: «به زودی این گنهکاران به خاطر مکر و فریبی که برای گمراه ساختن مردم 
به کار زدند. گرفتار کوچکی و حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد» (سیْصیبُ 


الذي أَجْرمُوا صغار" عند اللّه 
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و عذابة شدي بما کاوا یَنْکُرون).(۱) 

این خودخواهان می خواستند با کارهای خلاف خود. موقعیت و بزرگی خویش را حفظ کنند 

ولی خدا آنها را آن چنان «تحقیر» خواهد کرد که دردناک ترین شکنجه های روحی را احساس 
به علاوه» چون سر و صدای آنها در راه باطل زیاد و تلاش آنها «شدید» بود کیفر و عذاب آنها 


نیز «شدید» و پر سر و صدا خواهد بود. 


۱ -«اجرام» از ماده «جرم» در اصل» به معنی قطع کردن است و از آنجا که افراد گنهکار پیوندها 
را قطع می کنند. و خود را از اطاعت فرمان خدا جدا می سازند. این کلمه به «گناه» نیز اطلاق 
شده است» و در آن اشاره لطیفی به این حقیقت است که هر انسانی در ذات خود پیوندی با 


حق» و پاکی و عدالت دارد. و آلودگی به گناه در واقع جدائی از این فطرت الهی است. 
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۵ فمن برد الله آن يديه بشرح صلارة لاوسئلام و من برد أن بضله 
یَجعل صدره ضیفاً حرجا نما يصع فی السّماء کذلک بل 
له ال خد ع الدیم لا تومنون 

٦‏ و هذا صراط ریک شتتقیماً قد فصلنا الابات موم یدرون 

۷ لھم داز السلام عند رهم و هو وم بما وا یعون 


ترجمه: 

۵ - آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند» سینه اش را برای (پذیرش) اسلام. گشاده می 
سازد: و آن کس را که (به خاطر اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد. سینه اش را آن چنان 
تنگ می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا برود: این گونه خداوند پلیدی را بر افرادی که 
ایمان نمی آورند قرار می دهد! 

۹ -و این راه مستقیم (و سنت جاویدان) پروردگار توست: ما آیات خود را برای کسانی که 
پند می گیرند بیان کردیم! 

۷ - برای آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود و او» ولیٌ و یاور 
آنهاست به خاطر اعمال (نیکی) که انجام می دادند. 

تفسیر: 

امدادهای الهی 

در تعقیب آیات گذشته. که در زمینه مومنان راستین. و کافران لجوج. بحث می کرد» در این 


آیات مواهب بزرگی را که در انتظار دسته اول» و بی توفیقی هائی 
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را که دامنگیر دسته دوم می شود شرح می دهد. 

نخست می فرماید: «هر کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را برای پذیرش اسلام 
گشاده می سازد و آن کس را که بخواهد گمراه سازد سینه اش را آن چنان تنگ و محدود می 
کند که گویا می خواهد به آسمان بالا رود» (فمن یرد ال أن یَهْديه بشرح صَارة للاسلام و من 
رد آن یله عل صداره ضیْفاً حرجا کآنّما يَصَعَدٌ فى السّماء). 

کراراً گفته ایہ: منظور از «هدایت» و «اضلال» الھی» فراهم ساختن یا از میان بردن مقدمات 
هدایت در مورد کسانی است که آمادگی و عدم آمادگی خود را برای پذیرش حق با اعمال و 
کردار خویش اثبات کرده اند. 

آنان که پویندگان راه حقند و جویندگان و تشنگان زلال ایمان» خداوند چراغ های روشنی فرا 
راه آنها قرار می دهد تا برای به دست آوردن این آب حیات در ظلمات گم نشوند. 

اما آنها که بی اعتنائی خود را نسبت به این حقایق ثابت کرده اند از این امدادهای الهی محروم 
و در مسیر خود با انبوهی از مشکلات رو به رو می گردند و توفیق هدایت از آنها سلب می 
شود. 

بنابراین نه دسته اول در پیمودن این مسیر مجبورند. و نه دسته دوم در کار خود. و هدایت و 
ضلالت الهی در واقع مکمّل چیزی است که خودشان خواسته اند و انتخاب کرده اند. 

منظور از «صدر» (سینه) در اینجا روح و فکر است و این کنایه در بسیاری از موارد به کار می 
رود. 

و منظور از «شرح» (گشاده ساختن) همان وسعت روح. بلندی فکر و گسترش افق عقل آدمی 
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فراوانی از منافع شخصی دارد که جز صاحبان ارواح وسیع و افکار بلند آمادگی برای آن 
نخواهند داشت. 

«حرج» (بر وزن حرم) به معنی تنگی فوق العاده و محدودیت شدید است. و این حال افراد 
لجوج و بی ایمان است که فکرشان بسیار کوتاه و روحشان فوق العاده کوچک و ناتوان است؛ 
و کمترین گذشتی در زندگی ندارند. 

و برای تأکید این موضوع اضافه می کند: «خداوند این چنین» پلیدی و رجس راء بر افراد بی 
ایمان قرار می دهد» (کذلک عل الله الرخس كل الذین لا ومو 

و سراپای آنها را نکبت و سلب توفیق فرا خواهد گرفت. 


در آیه بعد به عنوان تأکید بحث گذشته توجه می دهد: این که مددهای الهی شامل حال حق 
طلبان می گردد و سلب موفقیت به سراغ دشمنان حق می رود یک سنت مستقیم و ثابت و 
دگرگونی ناپذیر الهی است. می فرماید: «اين راه مستقیم (و سنت) پروردگار تو است» (و هذا 
صراط زک شتقیما). 

این احتمال نیز در تفسیر آیه هست که «هذا» اشاره به اسلام و قرآن بوده باشد: زیرا صراط 
مستقیم و راه راست و معتدل است. 

و در پایان آیه» باز تأکید می کند: «ما نشانه ها و آیات خود را برای آنها که دلی پذیرا و گوشی 


شنوا دارند شرح دادیم» (قد فصلنا الابات لقَوم یَذُرَون). 
و در آخرین آیه» به دو قسمت از بزرگ ترین پاداش ها و موهبت هائی که به افراد بیدار و حق 


طلب می دهد اشاره می کند. نخست این که: «برای آنها خانه امن و امان نزد پروردگارشان 
است» لهم دا السّلام عند رتهم). 
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و دیگر این که: «ولی» سریرست» حافظ و ناصر آنها خدا است» (و هو ولیْهُم). 


و توجه می دهد: «تمام اینها به خاطر اعمال نیکی است که انجام می دادند» (بما انوا یَعمَلون). 


جد افتخارخ از اند تالاتر که سییر کی ی کال اون اسان زا خداوند بر هه کیرد و او 
حافظ و یار و یاورش باشد. 

و چه موهبتی از این عظیم تر که «دار السلام» یعنی خانه امن و امان در انتظار انسان باشد. 
محلی که نه در آن جنگ است نه خونریزی, نه نزاع است و نه دعواء نه خشونت است و نه 
رقابت های کشنده و طاقت فرساء نه تصادم منافع است و نه دروغ افترا» تهمت. حسد و کینه 
و نه غم و اندوه جایگاهی که از هر نظر قرین آرامش است. 

ولی آیه می گوید: اینها را با حرف و سخن به کسی نمی دهند بلکه در برابر عمل» آری در 


برابر عمل! 


نکته ها: 

۱ یک معجزه علمی قرآن 

تشبیه افرادی که خداوند می خواهد آنها را گمراه سازد به کسی که می خواهد به آسمان بالا 
رود از این نظر است که صعود به آسمان کار فوق العاده مشکلی است. پذیرش حق برای این 
افراد نیز چنین است. 

همان طور که در گفتار روزمره گاهی می گوئیم: «اين کار برای فلان کس آن قدر مشکل است 


که گویا می خواهد به آسمان برود» یا می گوئیم: «به آسمان بروی از این کار آسان تر است». 
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البته آن روز پرواز به آسمان برای بشر یک تصور بیش نبود. و حتی امروز که سیر در فضا 
عملی شده است باز از کارهای طاقت فرساست و همیشه فضانوردان با انبوهی از مشکلات 
شدید رو به رو هستند. 

ولی معنی لطیف تری برای آیه نیز به نظر می رسد که بحث گذشته را تکمیل می کند و آن این 
که: 

امروز ثابت شده هوای اطراف کره زمین در نقاط مجاور این کره کاملاً فشرده و برای تنفس 
انسان آماده است. اما هر قدر به طرف بالا حرکت کنیم هوا رقیق تر و میزان اکسیژن آن کمتر 
می شود به حدّی که اگر چند کیلومتر از سطح زمین به طرف بالا (بدون ماسک اکسیژن) 
حرکت کنیم. تتفس برای ما هر لحظه مشکل و مشکل تر می شود و اگر به پیشروی ادامه 
دهیم. تنگی نفس و کمبود اکسیژن سبب بیهوشی می گردد. بیان این تشبیه در آن روز که هنوز 


این واقعیت علمی به ثبوت نرسیده بود در حقیقت از معجزات علمی قرآن محسوب می گردد. 


۲ -شرح صدر چیست؟ 

در آیه فوق» شرح صدر (گشادگی سینه) یکی از مواهب بزرگ و ضیق صدر (تنگی سینه) یکی 
از کیفرهای الهی شمرده شده است. کما این که خداوند در مقام بیان یک موهبت عظیم به 
پیامبر خود می گوید: أ کہ شرح لک صدارک: «آیا سینه تو را وسیع و گشاده نساختیم».(۱) 

و این موضوعی است که با مطالعه در حالات افراد به خوبی مشاهد می شود. بعضی روحشان 


آن چنان باز و گشاده است که آمادگی برای پذیرش هر واقعیتی 
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- هر چند بزرگ باشد - دارند. 

اما به عکس بعضی روحشان آن چنان تنگ و محدود است که گویا راهی و جائی برای نفوذ 
هیچ حقیقتی در آن نیست. 

افق دید فکری آنها محدود به زندگی روزمره و خواب و خور آنها است. اگر به آنها برسد همه 
چیز درست است و اگر کمترین تغییری در آن پیدا شود. گویا همه چیز پایان يافته و دنیا 
خراب شده است! 

هنگامی که آیه فوق نازل شد از پیامبر(صلی الله عليه وآله) پرسیدند: شرح صدر چیست؟ 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: ور َذِفه الله فی لب من یشاء فینشرح له صلاره و ینفیح: 
«نوری است که خدا در قلب هر کس بخواهد می افکند و در پرتو آن» روح او وسیع و گشاده 
می شود). 

پرسیدند: آیا نشانه ای دارد که با آن شناخته شود؟ 

فرمود: تعب الب إلى دار الود و اجافی عن دار ارو و الامتخداه للعات لول 
الت ا ا ۱ 
«آری نشانه اش توجه به سرای جاویدان و دامن بر چیدن از زرق و برق دنیا و آماده شدن 
برای مرگ است (با ایمان و عمل صالح و تلاش و کوشش در راه حق) پیش از آن که مرگ فرا 


(١ رسد).(‎ 


۱ - «مجمع البیان»: جلد »٤‏ صفحه ۱۵۸ ذیل آيه مورد بحث. موسسه الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ هق - «بحار الانوار». جلد ۰1۵ صفحه ۲۳۱ - تفسیر «صافی». جلد ۰۲ 
صفحه ۵ مکتبة الصدر تهران» طبع دوم ۱۶۱۱ هق -«جامع البیان»» جلد ۸ صفحات ۳۹ 
و ۳۷ دار الفکر بیروت ۱۶۱۵ هق - تفسیر «ابن کثیر». جلد ۰۲ صفحات ۱۸۰ و ۱۸۱ دار 
المع توت ۱۶۱۲ هی تال نا سل ۲ مات 1ا و هغ و جلد ف شمه ۳۲۵ 
دار المعرفك مطبعة الفتح جد طبع اول. ۱۳۹۵ ه‌ق. 
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۸ و بوم بخشرهم جمیعاً يا مخشر الجن قد استکترتم من الائس 

و قال أولياؤهم من الالس رئناامنتختع بَخضنا بتفض 

و بلغْنا أجلنا الّذى أجَلّت لنا قال الناز مئواکم خالدین فیها الا 

ما شاء له ان ریک حکیم لیم ۱ 
۱۹ و گذلک نوی بض الظالمین بغضاً بما انوا یسیون 
ترجمه: 
۸ - در آن روز که (خدا) همه آنها را جمع و محشور می سازد. (می گوید:) ای جمعیت 
(شیاطین و) جن! شما افراد زیادی از انسان ها را گمراه ساختید! دوستان و پیروان آنها از ميان 
انسان ها می گویند: «پروردگارا! هر یک از ما دو گروه (پیشوایان و پیروان گمراه) از دیگری 
استفاده کردیم: و به اجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم». (خداوند) می گوید: «آتش 
جایگاه شماست: جاودانه در آن خواهید ماند. مگر آنچه خدا بخواهد». پروردگار تو حکیم و 


داناست. 

۹ -ما این گونه بعضی از ستمگران را به بعض دیگر وامی گذاریم به سبب اعمالی که انجام 
می دادند. 

تفس 


رویاروئی ستمگران در قیامت با یکدیگر 
در این آیات» مجدداً قرآن به توضیح وضع سرنوشت مجرمان گمراه و گمراه کننده باز می 
گردد و بحث های آیات گذشته را با آن تکمیل می کند. 
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آنها را به یاد روزی می اندازد که رو در روی شیاطینی که از آنها الهام گرفته اند خواهند ایستاد 
و از این پیروان و آن پیشوایان سوال می شود. سژالی که در برابرش پاسخی ندارند و جز 
حسرت و اندوه نتیجه ای نمی گیرند. 

این هشدارها به خاطر آن است که تنها به این چند روز زندگی ننگرند و به پایان کار نیز 
دتفا 

نخست می فرماید: «آن روز که همه را جمع و محشور می سازد. ابتدا می فرماید: ای جمعیت 
جر و فان اغواگز شا اراد رای از انسان ها را گرا ماه روبزم متفه ا 
يا مغشر الجن قد استكترتم من الائس).(۱) 

منظور از کلمه «جن) در اینجا همان شیاطین است: زیرا «جن» در اصل لغت همان طور که 
قبلاً هم گفته ایم - به معنی هر موجود ناپیدا می باشد و در آیه ۵۰ سوره «کهف» درباره رئیس 
شیاطین «بلیس» می خوانیم: کان من الجن: «یعنی او از جن بود». 

آیات گذشته که از وسوسه های رمزی شیاطین با جمله: «اِن الشياطين ليو خون إلى 
آولیانهم»(۲) سخن می گفت. ۱ ۱ 

همچنین آیه بعد که از رهبری بعضی از ستمگران از بعضی دیگر سخن می گوید. می تواند 
اشاره ای به این موضوع باشد. 

اما شیاطین اغواگر گویا در برابر این سخن پاسخی ندارند و سکو می کفله ولی «دوستان و 
پیروان آنها از بشر چنین می گویند: پروردگارا! بعضی از ما از آنها بهره گرفتند و بعضی آنها از 
ماء تا آن زمان که اجلی که برای ما مقرر داشته بودی, پایان گرفت» (و قال اوه من الائس 


رتنا اسهم تعضتا بط 
۱-«یوم)» ظرف است و متعلق به جمله تقو است که محذوف می باشد و در اصل. جمله 


چنین بوده: «و بوم بخشرهم جمیعا یَقول». 
۲ -انعام آیه ۱۲۱. 
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آنها دلخوش بودند که پیروان تسلیمی دارند و بر آنها حکومت می کنند و ما نیز از زرق و برق 
های دنیا و لذات بی قید و شرط و زودگذر آن که بر اثر وسوسه های شیاطین دل انگیز و 
دلچسب جلوه می نمود دلخوش بودیم! 

در این که: منظور از اجل در این آیه چیست؟ 

آیا پایان زندگی. 

يا روز رستاخیز است؟ 

میان مفسران گفتگو است. اما ظاهراً مراد پایان زندگی است: زیرا «اجل» به این معنی» در 
بسیاری از آیات قرآن به کار رفته است. 

اما حداوند همه این پیشوایان پیروان مفسد و فاسد را مخاطب ساخته می فرماید: «جایگاه همه 
شما آتش است و جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد» (قال الا مثواکہ 
خالدین فیها الا ما شاء اللَف). 

استشناء با ۳ لا ما شاء ال «مگر آنچه خدا بخواهد» یا اشاره به این است که ابدیت عذاب 
و کیفر در این گونه موارد سلب قدرت از پروردگار را نمی کند» هر گاه بخواهد می تواند آن 
را تغییر دهد اگر چه در مورد عده ای ثابت نگه می دارد. 

و یا اشاره به آن افرادی است که استحقاق ابدیت عذاب را ندارند. 

و یا قابلیت شمول عفو الهی را دارند که باید از حکم خلود و جاودانی بودن مجازات استثناء 
شونل: 

و در پایان آیه می فرماید: «پروردگار تو حکیم و دانا است» (ان ریک حکیم علیم). 


هم کیفرش روی حساب است و هم عفو و بخشش و به خوبی از موارد 
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آنها آگاه می باشد. 


در آیه بعد. اشاره به یک قانون همیشگی الهی در مورد این گونه اشخاص کرده توجه می 
دهد: همان گونه که ستمگران و طاغیان در این دنیا حامی و پشتیبان یکدیگر و رهبر و راهنمای 
هم بودند و در مسیرهای غلط همکاری نزدیک داشتند در جهان دیگر نیز آنها را به یکدیگر 
وامی گذاريم و این به خاطر اعمالی است که در این جهان انجام دادند. می فرماید: «اين چنین 
بعضی از ستمگران را به بعضی دیگر وا می گذاریم به خاطر اعمالی که کسب می کنند» (و 
گذلک ثولی تخضص لین عضا بما ایکون 

زیرا همان طور که در بحث های مربوط به معاد گفته ايی صحنه رستاخیز صحنه عکس العمل 
ها و واکنش ها در مقیاس های عظیم است و آنچه در آنجا وجود دارد پرتو و انعکاسی از 
اعمال ما در این دنیاست:(1) 

در تفسیر «علی بن ابراهیم قمی» نیز از امام(علیه السلام) نقل شده که فرمود: ی کل من 
تولی آولبائهم فیکونون مَعَهّم یوم القيامة: «هر کس با اولیائش در روز قیامت خواهد بود».(۲) 
قابل توجه این که: همه این گروه ها در آیه به عنوان «ظالم» معرفی شده اند و شک نیست که 
ظلم به معنی وسیع کلمه» همه اینها را شامل می گردد. 

چه ظلمی از این بالاتر که انسان با قبول رهبری شیطان صفتان خود را از تحت ولایت خداوند 


خارج سازد. و در جهان دیگر نیز تحت ولایت همان ها قرار گیرد. 


۱ -برای توضیح بیشتر به کتاب ارزنده «معاد و جهان پس از مرگ» مراجعه فرمائید. 


۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی». جلد ۱ صفحه ۱۱ ۰۲ موسسه دار الکتاب قم ۶ هه ق. 
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این تعبیر و تعبیر «بما کانوا يَكَسبُون» نشان می دهد که این سیه روزی و بدبختی به خاطر 


اعمال خودشان است و این یک سنت الهی و قانون آفرینش است که رهسپران راه های 


تاریک» جز سقوط در چاه و دره بدبختی فرجامی نخواهند داشت. 
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۳ با مغر الجن و لس آم کج سل منم شون علیکم 

آیاتی و پُنذرونکم لقاء بومکم هذا قالوا شهدنا على أنقینا 

و غرم الحياةُ الدثيا و نهدوا على آلفسهم هم کائوا کافرین 
۳ دنک آن کم یگ ریک شلک اثری بظلم و آهلها غفلون 
۱۳۲ و لکل درتجات: ما عملا و ما رک بغافل غنا شون 
ترجمه: 
۰ -(در آن روز به آنها می گوید:) ای گروه جن و انس! آیا رسولانی از شما به سوی شما 
نيامدند که آیات مرا برایتان بازگو می کردند» و شما را از ملاقات چنین روزی بیم می دادند؟! 
آنها می گویند: «بر ضد خودمان گواهی می دهیم: (آری» ما بد کردیم!) و زندگی (پر زرق و 
برق) دنیا آنها را فریب داد و به زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند! 
۱ - این به خاطر آن است که پروردگارت هیچ گاه (مردم) شهرها را به خاطر ستم هایشان 
در حال غفلت هلاک نمی کند. (بلکه قبلا رسولانی برای آنها می فرستد). 
۲ -و برای هر یک (از این دو دسته)؛ درجات (و مراتبی) است از آنچه عمل کردند: و 
پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند. غافل نیست. 
تفسیر: 
اتمام حجت 


در آیات گذشته. سرنوشت شیطان صفتان ستمگر در روز رستاخیز بیان 
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شده برای این که تصور نشود آنها در حال غفلت دست به چنین اعمالی زده اند. در این آیات 
روشن می سازد که: هشدار به اندازه کافی به آنها داده شده و اتمام حجت گردیده است. لذا در 
روز قيامت به آنها چنین خطاب می شود: «ای جمعیت جن و انس, آیا رسولانی از خود شما 
به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو کنند و درباره ملاقات چنین روزی به شما 
اخطار نمایند»؟ (يا مغشر الجن و الاس ألم بتکم سل منکم بَقَصُون علَیِکم آیاتی و 
نلرژونکم لقاء يویم هذا). 

«مَعْشر» در اصل» از «عشر» به معنی «عدد ده» گرفته شده است و از آنجا که عدد ده یک عدد 
کامل است. کلمه «معشر» به یک جمعیت کامل - که اصناف و طوائف مختلفی را در بر می 
گیرد - گفته می شود. 

در این که: آیا فرستادگان «جن» از جنس خود آنها است. یا از نوع بشر؟ در میان مفسران 
گفتگو است: 

اما آنچه از آیات سوره «جن» به خوبی استفاده می شود این است که: قرآن و اسلام برای همه 
حتی آنها نازل شده. و پیامبر اسلام مبعوث به همه بوده است. 

منتها هیچ مانعی ندارد که رسولان و نمایندگانی از خود آنها از طرف پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
مأمور دعوت آنان بوده باشند. 

شرح بیشتر در این زمینه و هم درباره معنی علمی «جن» در تفسیر همان سوره «(جن» در جزء 
٩‏ قرآن مجید به حواست خدا خواهد آمد. 

ولی باید توجه داشت: کلمه «منکُم» (از شما) دلیل بر آن نیست که پیامبران هر دسته» از جنس 
خودشان خواهند بود: زیرا هنگامی که به گروهی گفته شود «نفراتی از شما...» این نفرات 
ممکن است از یک طایفه یا از همه طوایف باشند. 


و از آنجا که روز رستاخیز روز کتمان نیست و نشانه های همه چیز آشکار 
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است و هیچ کس نمی تواند چیزی را پنهان دارد. می افزاید: «همگی در برابر این پرسش الهی؛ 
اظهار می دارند: ما بر ضد خود گواهی می دهیم و اعتراف می کنیم که چنین رسولانی آمدند و 
پیام های تو را به ما رسانیدند اما مخالفت کردیم» (قالوا شهدنا على آنفسنا). 

سپس توجه می دهد: آری دلائل کافی از طرف پروردگار در احتیار آنها بود و آنها راہ را از چاه 
می شناختند «ولی زندگی فریبنده دنیا؛ و زرق و برق وسوسه انگیز آن» آنها را فریب داد» (و 
رتم الْحیاٌ الدئیا) 

این جمله به خوبی می رساند که: سد بزرگ راه سعادت انسان ها دلبستگی بی حل و حساب و 
تسلیم بی قید و شرط در برابر مظاهر جهان ماده است. دلبستگی هائی که انسان را به زنجیر 
اسارت می کشاند و او را به هر گونه ظلم و ستم تعدی و اجحاف. خود خواهی و طغیان 
دعوت می کند. 

و در پایان بار دیگر قرآن تأکید می کند: «آنها با صراحت به زیان خود گواهی می دهند که راه 


کفر پوئیدند و در صف منکران حق قرار گرفتند» (و شهدوا على انهم نم کانوا کافرین). 


در آیه بعد همان مضمون آیه گذشته راء اما به صورت یک قانون کی و سنت همیشگی الهی» 
بازگو می کند که: «اين به خاطر آن است که پروردگار تو هیچ گاه مردم شهرها و آبادی ها را 
به خاطر ستمگری هایشان در حالی که غافلند. هلاک نمی کند» (ذلک أن لم يکن ربک ملک 
ری بطم و آخلها غافلون). 

مگر این که رسولانی به سوی آنها بفرستد و آنها را متوجه زشتی اعمالشان سازد و گفتنی ها را 


بگوید. 
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کلمه «بظْلْم» می تواند به این معنی باشد که خدا کسی را به خاطر ستم هایش» و در حال 
مات ا پیامبران مجازات نمی کند. 

و می تواند به این معنی باشد که خدا افراد غافل را از روی ظلم و ستم کیفر نمی دهد: زیرا 
کیفر دادن آنها در این حال» ظلم و ستم است و خداوند برتر از این است که درباره کسی ستم 
کند.(۱) 


و در آیه بعد» سرانجام آنها را خلاصه کرده» اعلام می دارد: هر یک از این دسته ها: نیکو کار و 
بدکار» فرمانبردار و قانون شکن» حق طلب و ستمگر» درجات و مراتبی بر طبق اعمال خود در 


آنجا دارند و پروردگارت هیچ گاه از اعمال آنها غافل نیست» بلکه همه را می داند و به هر 
کس آنچه لایق است می دهد. لذا می فرماید: «و برای هر یک درجات و مراتبی است از آنچه 
عمل کرده اند و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند غافل نیست» (و لکل درجات مما 


این آیه بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که تمام مقام هاء «درجات» و «درکات» زائیده 


اعمال خود آدمی است و نه چیز دیگر. 


۱ - در صورت اول. فاعل «ظلم»» کافران هستند و در صورت دوم که نفی ظلم شده فاعل آن 


خدا است. 
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۳ و ربک العنی دُو الرخمة ان يشا هنكم و یستخلفا من بخدکه 
ما شاه گم ناگ بن دوه کوم آشرین 
۱۳ إن ما توعدون لأت و ما انتم بخخجزین 
۵ قل یا قوم اغمَلوا علی مکانتکُم اٍّی عامل فسوف تَلَمون من 
تکُون له عاقبهٌ الدار ان لا لح الظالمُون 
ترجمه: 
شما می سازد: همان طور که شما را از نسل اقوام دیگری به وجود آورد. 
٤‏ - آنچه به شما وعده داده می شود یقیناً می آندز و شما نمی توانید (خدا را) ناتوان سازید 
(و از عدالت و کیفر او فرار کنید). 
۵ - بگو: «ای قوم من! هر کار در قدرت دارید بکنید! من (هم به وظیفه خود) عمل می کنم: 
اما به زودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد داشت (و پیروزی با چه کسی 
است! اما) به یقین» ظالمان رستگار نخواهند شد! 
تفسیر: 
پروردگار بی نیاز و مهربان 
آیه اول. در واقع استدلالی است برای آنچه در آیات پیش در زمینه عدم ظلم پروردگار بیان 


شد. این آیه می فرماید: «پروردگار توء بی نیاز و رحیم و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


O00. 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


مهربان است» (و ریک الغتی ذو الرخمف): 

نیازمند باشد یا خشن و سنگدل. 

به علاوه نه نیازی به اطاعت شما دارد و نه بیمی از گناهانتان: زیرا «اگر بخواهد همه شما را 
می برد و به جای شما کسان دیگری را که بخواهد جانشین می سازد همان طور که شما را از 
دودمان انسان های دیگری که در بسیاری از صفات با شما متفاوت بودند آفرید» (إن یَشاً 
مهبم و پسلتخلفا من بخ دكم ما یشاء كما آنشاکم من درب قوم آخرین). 


تصور ظلم درباره او نمود. ظلم از ناحیه او ممکن نیست. 


با توجه به قدرت بی پایان او روشن می گردد: «آنچه به شما در زمینه رستاخیز» پاداش و کیفر 
وعده داده, خواهد آمد و کمترین تخلفی در آن نیست» (انْ ما توعدون لآت). 
«و شما هرگز نمی توانید از قلمرو حکومت او خارج شوید و از پنجه عدالت او فرار کنید» (و 


ما نتم بمُشجزین).(۱) 


و در سومین آیه» به پیامبر(صلی الله عليه وآله) چنین دستور می دهد: «به آنها بگو: ای جمعیت! 


هر کار از دستتان ساخته است انجام دهید. من هم آنچه را خدا دستور داده. انجام خواهم داد 


اما به زودی خواهید دانست سرانجام نیک و پیروزی 
| - «مُخجزین» از ماده «اعجاز» یعنی دیگران را ناتوان ساختن» آبه می گوید: شما نمی توانید 


خداوند را از بعث در قیامت و اجرای عدالت عاجز سازید و به تعبیر دیگر نمی توانید در برابر 


قدرت او مقاومت کنید. 
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نهائی با کیست. و به طور مسلّم ظالمان و ستمگران پیروز نخواهند شد و روی سعادت را 
نخواهند وا وم الوا علی کم اننی عابل قستوف ا عاقبة 
الذار اه لا لح الظالغون). ۱ 

قرآن در اینجا به جای «کفر» (لا یلح الکافرون) تعبیر به «ظلم» (لا بلح الظالمُون) کرده و 
این نشان می دهد که کفر و انکار حق» یک نوع ظلم آشکار است. ظلمی به خویشتن و ظلمی 
به جامعه, و از آنجا که ظلم بر خلاف عدالت عمومی جهان آفرینش است. سرانجام محکوم به 
شکست خواهد بود. 
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۳ و جعلوا له ما درا من الحرث و الأنعام تَصيباً ققالوا هذا لله 
بزغمهم و هذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا يَصل إلى الله 
و ما کان له فهو بْصل إلى شرکائهم ساء ما كمون 


تر جمه: 

۹ - آنها (مشرکان) سهمی از آنچه خداوند از زراعت و چهار پایان آفریده» برای او قرار 
دادند: (و سهمی برای بت ها) و به گمان خود گفتند: «اين مال خداست! و این هم مال شرکای 
ما (یعنی بت ها) است»! آنچه مال شرکای آنها بود. به خدا نمی رسید: ولی آنچه مال خدا بود. 
به شرکایشان می رسید. (آری» اگر سهم بت ها با کمبودی مواجه می شد. مال خدا را به بت 
ها می دادند: اما عکس آن را مجاز نمی دانستند!) چه بد حکم می کنند (که علاوه بر شرک» 
حتی خدا را کمتر از بت ها می دانند)! 

تفسیر: 

آداب و رسوم خرافی بت پرستان 

بار دیگر برای ریشه کن ساختن افکار بت پرستی از مغزهاء به ذکر عقائد. رسوم. آداب و 
عبادات خرافی مشرکان پرداخته و با بیان رسا خرافی بودن آنها را روشن می سازد. 

نخست می فرماید: «کفار مه و سایر مشرکان سهمی از زراعت و چهار پایان خود را برای 
خدا و سهمی نیز برای بت ها قرار می دادند» و می گفتند: این قسمت مال خدا است. و این 
هم مال شرکای ما یعنی بت ها است» (و جَعلوا للّه ممّا درا من الحرث و الانعام تصيباً الوا 


هذا له بزغمهم و هذا لشركائنا). 
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گر چه در آغاز آیه تنها به سهم خداوند اشاره شده است. ولی از جمله های بعد استفاده می 
شود: سهمی برای خدا و سهمی برای بت ها قرار می دادند» در روایات آمده است: 

مصرف سهمی که برای خدا قرار داده بودند. کودکان و مهمانان بودند و از آن برای این کار 
استفاده می کردند و اما سهمی از زراعت و چهارپایان که برای بت ها قرار داده بودند. 
مخصوص خدمه و متولیان بت و بتخانه و مراسم قربانی و استفاده خودشان بود.(۱) 

تعبیر به شرکائنا: تشر یک هاق ماه برای بت ها به خاطر آن است که آنها را شریک اموال» 

و تعبیر به مما درا «از آنچه خدا خلق کرده» در حقیقت اشاره به ابطال عقیده آنها است. 

زیرا این اموال. همگی مخلوق خدا بودند. چگونه سهمی از آنها برای خدا قرار می دادند و 
سهمی برای بت ها؟ 

سپس اشاره به داوری عجیب آنها در این باره کرده» می فرماید: «سهمی را که برای بت ها قرار 
داده بودند هرگز به خدا نمی رسید و اما سهمی را که برای خدا قرار داده بودند به بت ها می 
رسید» (فما کان لشرکانهم فلا یصل إلى اللّه و ما كان لله هو يَصل إلى شرکانهم). 

در این که منظور از این جمله چیست؟ میان مفسران گفتگو است ولی همه آنها تقریباً به یک 
ف 4 حقیقت بر می گردد و آن این است: 

هر گاه بر اثر حادثه ای قسمتی از سهمی که برای خدا از زراعت و چهار پایان قرار داده بودند. 


1 سیب می دید و نابود می شد. می گفتند: مهم ني ست خداوند 


۱ - تفسیر «المنار»» جلد ۸ صفحه ۰۱۲۲ 
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بی نیاز است. 

اما اگر از سهم بت ها چیزی از بین می رفت» سهم خدا را به جای آن قرار می دادند و می 
گفتند: بت ها نیاز بیشتری دارند. 

همچنین اگر آب از مزرعه ای که سهم خدا بود به مزرعه سهم بت ها نفوذ می کرد می گفتند: 


اما اگر قضیه به عکس می شد جلو آن را می گرفتند و می گفتند: بت ها احتیاج بیشتری دارند. 


در پایان آیه با یک جمله کوتاه این عقیده خرافی را محکوم ساخته» می فرماید: «چه بد حکم 
می کنند» (ساء ما بَضْکُمون). 

دلیل بر زشتی کار آنها علاوه بر این که: بت پرستی از ریشه» فاسد و بی اساس بود. چند 
۱-با این که: همه چیز مخلوق خدا است. ملک مسلّم او است» و حاکم و مدبر و حافظ همه 
موجودات او می باشد. آنها تنها سهمی از آن را به خدا تخصیص می دادند. 

گویا مالک اصلی آنها بودند و حق تقسیم فقط به دست آنها بود! (همان طور که گفتیم جمله 
«ممّا ذُرآ» اشاره به این واقعیت است». 

۲ آنها در این تقسیم جانب بت ها را مقدم می داشتند. لذا هر آسیبی متوجه سهم خدا می 
شد مهم نبود اما آسیب هائی که متوجه سهم بت ها می شد به وسیله سهم خدا جبران می 
کردند آن را گرفته به بت ها می دادند که در آیه اشاره به آن شده است. و این یک نوع امتیاز 
و برتری برای بت ها نسبت به خداوند بودا! 

۳ از بعضی از روایات استفاده می شود: آنها برای سهم بت ها اهمیت خاصی قائل بودند و 


لذا متولیان و خدمه بت و خود بت پرستان از سهم آنها 
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می خوردند و سهم خدا را تنها به بچه ها و میهمانان می دادند.(۱) 

و قرائن نشان می دهد: گوسفندهای چاق و فربه و غلات خوب مال بت ها بود تا بتوانند به 

اصطلاح شکمی از عزا در آورند. 

همه اينها نشان می دهد: آنها در تقسیم. حتی برای خداوند به اندازه بت ها ارزش قائل نبودند 
چه حکمی از این زشت تر و ننگین تر که انسان قطعه سنگ و چوب بی ارزشی را بالاتر از 

آفریننده جهان هستی قبول داشته باشد! 

آیا انحطاط فکری از این بالاتر تصور می شود؟! 


۱ -«بحار الانوار». جلد 4 صفحات ٩۲‏ و ۲۰۷ و جلد ۰۱۱ صفحه ۹٩‏ - تفسیر «صافی». جلد 
‌ 

صفحه ۱7۰ مكتبة الصدر تهران, طبع دوم ٠١١١‏ هق - تفسیر «الأصفى» جلد ۱ صفحه 
۳3 

انتشارات دفتر تبلیغات» طبع اول, ۱۸۱۸ هق - تفسیر «قرطبی» جلد ۸ صفحه ۸٩‏ مؤسسة 
التاریخ 
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۷ و گذلک زين لکتیر من المُشركين ثل آولادهم شركاؤخم 
لیر دوهه و ليل لیلسنوا علیهم دینهم و لو شاء الله ما فَعَلوهٌ فذرهم 
و ما یَفترون 


ترجمه: 

۷ همین گونه شرکای آنها (بت ها)» قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند: (کودکان 
خود را قربانی بت ها می کردند و افتخار می نمودند!) سرانجام آنها را به هلاکت افکندند: و 
آئینشان را بر آنان مشتبه ساختند. و اگر خدا می خواست» چنین نمی کردند (زیرا می توانست 
جلو آنان را بگیرد: ولی اجبار سودی ندارد.) بنابراین» آنها و تهمت هایشان را به حال خود 
واگذار (و به آنها اعتنا مکن)! 

تفسیر: 

قتل فرزندان به عشق بت 

قرآن در این آیه» اشاره به یکی دیگر از زشتکاری های بت پرستان و جنایت های شرم آور آنها 
کرده می فرماید: همان طور که تقسیم آنها در مورد خداوند و بت ها در نظرشان جلوه داشت؛ 
و این عمل زشت و خرافی و حتی مضحک را کاری پسندیده می پنداشتند «همچنین شرکای 
آنها قتل فرزندانشان را در نظر بسیاری از آنها جلوه داده بودند» (و کذلک زین لکثیر من 
اشر کین فتل آولادهم شرکاوَهم). 

تا آنجا که کشتن بچه های خود را یک نوع «افتخار» و یا «عبادت» محسوب می داشتند. 
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منظور از «شرکاء» در اینجا بت ها هستند که به خاطر آنان گاهی فرزندان خود را قربانی می 
نمودند و یا نذر می کردند: اگر فرزندی نصیب آنها شد آن را برای بت قربانی کنند» چنان که 
در تاریخ بت پرستان قدیم گفته شده است. 

و بنابراین نسبت «تزیین» به بت ها به خاطر آن است که علاقه و عشق به بت آنها را وادار به 
این عمل جنایت بار می کرد. 

روی این تفسیر قتل در آیه فوق با مسأله زنده به گور کردن دختران و یا کشتن پسران به 
خاطر ترس از فقر» ارتباطی ندارد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از تزیین این جنایت به وسیله بت هاء این باشد که خدمه 
و متولیان بتکده ها مردم را به این کار تشویق می کردند و خود را زبان بت می دانستند: زیرا 
نقل می کنند: 

عرب های زمان جاهلیت برای انجام سفرهای مهم و کارهای دیگر از «هُبّل» (بت بزرگ آنها) 
اجازه می گرفتند و طرز اجازه گرفتن آنها این بود: 

چوب های تیری که در کیسه مخصوصی در مجاور «هبل» قرار داشت و روی بعضی از آنها 
«افعل» (انجام بده) و روی بعضی «لاتفعل» (انجام مده) نوشته شده بود را تکان می دادند و 
چوبه تیری را از میان آنها حارج می ساختند و هر چه روی آن نوشته شده بود به عنوان پیام 
«هبل»! تلقی می شد. 

و این نشان می دهد: از این طریق نظر بت ها را کشف می کردند. و هیچ بعید نیست که مسأله 
قربانی برای بت نیز از طریق خدمه به عنوان یک پیام بت معرفی شده باشد. 

این احتمال هم وجود دارد که: زنده به گور کردن دختران در میان آنها - که طبق نقل تواریخ به 
عنوان برطرف ساختن لکه ننگ در میان طایفه «بنی تمیم» رایج شده بود - به عنوان پیام بت ها 


معرفی شده باشد: زیرا در تاریخ می خوانیم: 
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«نعمان بن منذر» به جمعی از عرب حمله کرد و زنان آنها را اسیر ساخت. در میان آنها دختر 
«قیس بن عاصم» بود سپس صلح در میان آنها برقرار شد. و هر زنی به عشیره خود پیوست. به 
جز دختر «قیس» که او ترجیح داد در میان قوم دشمن بماند. و شاید با یکی از جوان های آنها 
ازدواج کند. 

این مطلب بر «قیس» بسیار گران آمد و سوگند (به عنوان بت ها) یاد کرد که هر گاه دختر 
دیگری برای او متولد شود. زنده به گورش کند و چیزی نگذشت که این عمل سنتی در بین 
آنها شد که زیر ماسک دفاع از ناموس. دست به بزرگ ترین جنایت یعنی کشتن فرزندان بی 
گناه زدند.(۱-(۲) 

بنابراین زنده به گور کردن دختران نیز ممکن است در آیه فوق داخل باشد. 

یک احتمال دیگر نیز در تفسیر آیه فوق به نظر می رسد - اگر چه مفسران آن را ذکر نکرده اند 
-و آن این که: 

عرب های زمان جاهلیت آن چنان اهمیتی برای بت ها قائل بودند که اموال نفیس خود را 
خرح بت هاء متولیان و خدمه زورمند و پر درآمد آنها می کردند و خودشان فقیر و تهیدست 
می شدند تا آنجا که گاهی مجبور می شدند بچه های خود را از گرسنگی و فقر سر ببرند. 
عشق به بت چنین عمل زشتی را در نظر آنها تزیین کرده بود. 


ولی تفسیر اول یعنی قربانی کردن فرزندان برای بت ها با متن آیه از همه مناسب تر است. 


۱ -بعضی تصور کرده اند: کلمه «اولاد» در آیه فوق» با این تفسیر سازگار نیست. ولی باید 
توجه داشت که «اولاد» معنی وسیعی دارد: هم به پسر و هم به دختر اطلاق می شود همان 
طور که در آیه ۲۳۳ سوره «بقره» می خوانیم: و الوالدات بُرضغن آولادهن حولین کاملین: 
«مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می دهند». ۱ ۱ 
۲ - «مجمع البیان»؛ جلد »٤‏ صفحه ١‏ ذيل آيه مورد بحث» مسس الاعلمی للمطبوعات 
بیروت» طبع اول» ۱۶۱۵ هق - «بحار الانوار» جلد ٩‏ صفحه .٩۲‏ 
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قرآن سپس می گوید: نتیجه این گونه اعمال زشت این بود که: «بت ها و خدمه بت» مشرکان 
را به هلاکت بیفکنند و دین و آئین حق را مشتبه سازند و آنها را از رسیدن به یک آئین پاک 
محروم نمایند» (یْردُوم و لیوا عَلهم دینهم). 

قرآن می فرماید: «اما با این همه اگر خدا می خواست می توانست به اجبار جلو آنها را بگیرد» 
( و لو شاء الله ما تعلوهر 

ولی اجبار بر خلاف سنت خدا است» خداوند خواسته. بندگان آزاد باشند تا راه تربیت و 
تکامل هموار گردد زیرا در اجبار نه تربیت است و نه تکامل. 

و در پایان می فرماید: اکنون که چنین است. و آنها در میان یک چنین اعمال خرافی زشت و 
ننگینی غوطهورند و حتی قبح آن را درک نمی کنند. و از همه بدتر این که گاهی آن را به خدا 
نیز نسبت می دهند «آنها و تهمت هایشان را به حال خود واگذار» و به تربیت دلهای آماده و 


مستعد بیرداز» (فذرخم و ما تفت وناز 
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۸ و قالوا هذه آلعام و حرث حجر لا بَطْعَمُها إلا من تشاء بزغمهم 

و آنعا حرمت ظهُوزها و آنعام لا یذکُرون اسم اللّه عَلَيْها افتراء 

یه سیَخزیهم بما کائوا یفترون 
۹ و قالوا ما فى بُطْون هذه الأنعام خالصة لذگُورنا و مُحَرمٌ على 

آواجنا و إن ین ميت قهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم ان 

۳ 
ترجمه: 
۸ -و گفتند: «این قسمت از چهار پایان و زراعت (که مخصوص بت هاست. برای همه) 
ممنوع است: و جز کسانی که ما بخواهيم -به گمان آنها - نباید از آن بخورند. و (اینها) چهار 
پایانی است که سوار شدن بر آنها حرام شده است»! و (نیز) چهار پایانی (بود) که (هنگام ذبح) 
نام خدا را بر آن نمی بردند. و به خدا دروغ می بستندز (و می گفتند): «اين احکام همه از 
ناحیه اوست». به زودی (خدا) کیفر افتراهای آنها را می دهد. 
۹ - و گفتند: «آنچه (از بچه) در شکم این حیوانات است. مخصوص مردان ماست: و بر 
همسران ما حرام است: اما اگر مرده باشد (مرده متولد شود)؛ همگی در آن شریکند». به زودی 
(خدا) کیفر این توصیف (و احکام دروغین) آنها را می دهد: او حکیم و داناست. 
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تفسیر: 

احکام خرافی بت پرستان 

در این آیات به چند قسمت دیگر از احکام خرافی بت پرستان که حکایت از کوتاهی سطح 
فکر آنها می کند اشاره شده است و بحث آیات قبل را تکمیل می نماید. 

نخست می فرماید: بت پرستان می گفتند: این قسمت از چهار پایان و زراعت که مخصوص 
بت ها است و سهم آنها می باشد به طور کلی برای همه ممنوع است. مگر آنهائی که ما می 
خواهیم» (و قالوا هذه آنعام و حخرث حجر 

لا یَطعَمها الا من تشاء بزغمهم). 

و به پندار آنها تنها بر این دسته حلال بود» نه بر دیگران. 

و منظورشان از افراد مُجاز. همان خدمه و متولیان بت و بتخانه بود تنها این دسته بودند که به 
پندار آنها حق داشتند از سهم بت ها بخورند. 

از این بیان نتیجه می گیریم: این قسمت از آیه در حقیقت اشاره به چگونگی مصرف سهمی 
است که برای بت ها از زراعت و چهار پایان قرار می دادند. که شرح آن در دو آیه قبل 
کلمه «حجر» (بر وزن شعر) در اصل. به معنی ممنوع ساختن است و همان طور که «راغب» در 
کتاب «مفردات» گفته است: بعید نیست از ماده «حجاره» به معنی سنگ» گرفته شده باشد: زیرا 
هنگامی که می خواستند محوطه ای را ممنوع اعلام کنند» اطراف آن را سنگ چین می کردند. 
و این که به «حجر اسماعیل» این کلمه اطلاق شده است به خاطر آن است که به وسیله دیوار 


سنگی مخصوصی از سایر قسمت های مسجد الحرام جدا شده است. 
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به همین مناسبت. گاهی به «عقل» حجر گفته می شود. به خاطر آن که انسان را از کارهای 

و هر گاه کسی زیر نظر و تحت حمایت دیگری قرار بگیرد می گویند در «حجر» او است. 

و «محجور» به کسی گفته می شود که از تصرف در اموال خویش ممنوع است.(۱) 

سپس به دومین چیزی که آنها تحریم کرده بودند اشاره کرده. می فرماید: «آنها معتقد بودند: 
قسمتی از چهار پایان هستند که سوار شدن بر آنها حرام است» (و آنعام حرمت ظَهُورها). 
ظاهراً مراد همان حیواناتی است که در آیه ۱۰۳ سوره «مائده» به عنوان (سائبه!» «بحیره» و 
بعد از آن» سومین قسمت از احکام ناروای آنها را بیان کرد می فرماید: «نام خدا را بر قسمتی 
از چهار پایان نمی بردند» (و آنعام لا یذکُرون اسم الله عَلَيّها). 

این جمله ممکن است اشاره به حیواناتی باشد که به هنگام ذبح تنها نام بت را می بردند و یا 
حیواناتی بوده است که سوار شدن بر آنها برای حج را تحریم کرده بودند. چنان که در تفسیر 
«مجمع البیان»» تفسیر «کبیر»» «المنار» و «قرطبی» از بعضی از مفسران نقل شده است(۲) و در 
هر دو صورت حکمی بود بی دلیل و خرافی. 


۱ -باید توجه داشت که «حجر» در آیه فوق معنی وصفی دارد و به معنی محجور آمده است و 
مذکر و مؤنث در آن یکسان است. 

۲ - «مجمع البیان»» جلد »٤‏ صفحه ۱۷۳ ذيل آیه مورد بحث» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات 
بیروت. طبع اول» ۵ ه ق ‏ تفسیر «قرطبی». جلد ۷ صفحه ۸۵ مؤسسة التاریخ العربی 


بیروت» ۵ هق - 


تفسیر «کبیر فخر رازی». جلد ۰۱۳ صفحه ۲۰۷ دار الکتب العلمی تهران» طبع دوم. 
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عجیب این است که: به این احکام خرافی قناعت نمی کردند بلکه طبق فرموده قرآن: «به خدا 
افترا می بستند و آن را به او نسبت می دادند» (افتراء عَلَيْه). 

و در پایان آیه پس از ذکر این احکام ساختگی می فرماید: «خداوند به زودی کیفر آنها را در 
برابر این افترائات خواهد داد» (سیَجزیهم بما کانوا یْترون). 

آری» هنگامی که بشر بخواهد به فکر ناقص خود جعل حکم و قانون کند ممکن است هر 
طائفه ای با هوا و هوس های خود احکام و مقرراتی بسازند. نعمت های خدا را بی جهت بر 
خود حرام و یا کارهای زشت و خلاف خود را بر خود حلال کنند. 

این است که: می گوئیم قانونگذار تنها باید خدا باشد که همه چیز را می داند و از مصالح 


کارها آگاه و از هر گونه هوا و هوس بر کنار است. 


در آیه بعد. به یکی دیگر از احکام خرافی آنها در مورد گوشت حیوانات اشاره کرده. می 
فرماید: «آنها گفتند: جنین هائی که در شکم این حیوانات است مخصوص مردان ما است و بر 
همسران ما حرام است ولی اگر مرده متولد شوند. همگی در آن شریکند» (و قالوا ما فی بْطون 
هنم الأنعام خالصة لذگورنا و ُحرمٌ على آژواجنا و إن ین هيه فَهُم فيه ش رکاغ). 

باید تر وات را (هذه الأنعام» همان حیواناتی است که در آیه قبل به آن اشاره شده 
است. ۱ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند: عبارت ما فی بُطون هذه الأْعام: «آنچه در شکم این حیوانات 
است» شامل شیر این حیوانات نیز بشود. ۱ ۱ 

ولی با توجه به جمله و ان یَکُن ميه «اگر مرده بوده باشد» روشن می شود: آیه فقط از جنین 


بحث می کند که اگر زنده متولد شود. آن را مخصوص مردان و 
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اگر مرده متولد می شد» که زیاد مورد رغبت و میل آنها نبوده همه را در آن مساوی می دانستند! 
این حکم: 

اولاً هیچ گونه فلسفه و دلیلی نداشت. 

ثانیاً - در مورد جنینی که مرده متولد می شد بسیار زشت و زننده بود: زیرا گوشت چنین 
حیوانی غالباً فاسد و زیان بخش است: 

و الثاً - یک نوع تبعیض آشکار میان جنس مرد و زن بودز چرا که آنچه خوب بود. مخصوص 
مردان» و آنچه بد بود به زنان هم از آن سهمی داده می شد. 

قرآن به دنبال این حکم جاهلی با این جمله مطلب را تمام کرده می فرماید: «به زودی 
خداوند کیفر این گونه توصیفات آنها را می دهد» (سَیّجریهم وصفهم). 

تعبیر به «وصف» اشاره به توصیفی است که آنها از خدا می کردند و تحریم این گونه غذاها را 
به خدا نسبت می دادند اگر چه منظور از آن صفت و حالتی است که بر اثر تکرار گناه به 
شخص گناهکار دست می دهد. و او را مستحق مجازات می کند. 

و در پایان آیه می فرماید: «او حکیم و دانا است» ( حکیم علیم). 

هم از اعمال. گفتار و تهمت های ناروای آنان با خبر است و هم روی حساب. آنها را مجازات 
می کند. 
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۱۶۰ قد خر اْذین قتلوا آولادهم سفهاً بغر علم و روا ما رزقهم 

الله افتراء على الله فد لوا و ما كارا مهتدین 
تر جمه: 
۰ -به یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند. گرفتار خسران شدند: 
(زیرا) آنچه را خدا به آنها روزی داده بود. بر خود تحریم کردند: و بر خدا افتراء بستند. آنها 
گمراه شدند: و (هرگز) هدایت نیافته بودند. 
تفسیر: 
زیان و خسران اقوام جاهلی 
در تعقیب چند آیه گذشته که در آنها سخن از قسمتی از احکام خرافی و آداب زشت و ننگین 
عصر جاهلیت عرب. از جمله کشتن فرزندان به عنوان قربانی بت هاء و یا زنده به گور کردن 
دختران به عنوان حفظ حیثیت قبیله و خانواده. و همچنین تحریم قسمتی از نعمت های حلال 
به میان بود. در این آیه به شدت همه این اعمال و احکام را محکوم کرده و با «هفت تعبیر 
مختلف» در جمله هائی کوتاه اما بسیار رسا و جالب. وضع آنها را روشن می سازد. 
نخست می فرماید: «کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و جهل کشتند زیان کردند» 
(قد خر الذین لوا آولادشم سفهاً بغیر علم). 
هم از نظر انسانی و اخلاقی. هم از نظر عاطفی. و هم از نظر اجتماعی, گرفتار خسارت و زیان 
گشتند و از همه بالاتر خسارت معنوی در جهان دیگر. 


در این جمله عمل آنها یک نوع «خسران و زیان» و سپس «سفاهت و 
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سبک مغزی» و بعد «کار جاهلانه» معرفی شده است. که هر یک از این تعبیرهای سه گانه به 
تنھائی برای معرفی زشتی عمل آنها کافی است. 

کدام عقل اجازه می دهد: انسان فرزند خود را با دست خود به قتل برساند؟ 

وانگهی آیا این سفاهت و سبک مغزی نیست که از این عمل شرم نکند. بلکه آن را یک نوع 
افتخار یا عبادت محسوب دارد؟ 

کدام علم و دانش اجازه می دهد انسان چنین عملی را به عنوان یک سنت و يا قانون در جامعه 
خود بپذیرد؟! 

اینجا است که به یاد گفتار «ابن عباس» می افتیم که می گفت: اگر کسی بخواهد میزان عقب 
ماندگی اقوام جاهلی را بداند آیات سوره «انعام» (یعنی آیات فوق) را بخواند. 

سپس قرآن می فرماید: «اینان آنچه را خدا به آنان روزی داده بود و مباح و حلال ساخته بود 
بر شرق E a‏ رونت که ها هار مرن Uhh Sea‏ 
الله افتراء على اللَ). 

در این جمله با دو تعبیر دیگر اعمال آنها محکوم شده است: زیرا: 

اولاً - آنها نعمتی را که خدا به آنان «روزی» داده بود و حتی برای ادامه حیاتشان لازم و 
ضروری بود. بر خود تحریم کردند و قانون خدا را زیر پا گذاشتند. 

و ثانیاً - به خدا «افترا» بستند که او چنین دستوری داد است» با آن که ابداً چنین نبود. 

و در پایان آیه با دو تعبیر دیگر آنان را محکوم می سازد. نخست می فرماید: «آنها به طور 
مسلّم گمراه شدند» (قد لوا 


سپس اضافه می کند: «آنها هیچ گاه در مسیر هدایت نبوده اند» (و ما وا مُهتدین). 
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بارالها! ما را در راه دوری از هر گونه خرافه جاهلی یاری فرما! 


بار خداوندا! عقل سلیم فکر بلند و اندیشه تابناک به ما مرحمت فرما! 


آمیّن يا رب العالمیّن 


پایان جلد پنجم تفسیر نمونه(۱) 


\TAT/۱1/1° تصحیح:‎ - | 
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از حد تجاوز نکنید! ٦۰...‏ ۷۹ 

سوگند و کفاره سوگند ٦۱...‏ ۸۱ 
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نکته: 
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نکته: 
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۲ - منظور از «هل یسلتطیٔم ریُک» چیست؟ ۱۳۰.۰۰ ۱۹۶ 
۳-اين مائده آسمانی چه بود؟ ۱۳۰۰.۰ ۱2۵ 

۱۹۰ ۱۳۰... آیا مائده ای بر آنها نازل شد؟‎ - ٤ 
e TE du = 

1 - مجازات شدید برای جه بود؟ ...۱۳۲ ۱۹۷ 
۷ -عهد حدید و مائده ۱۳۲۰.۰۰ ۱۲۸ 

بیزاری مسیح از شرک پیروانش ۰.۰ ۱۳۶ ۱۷۰ 
نکته ها: 


۱ - ایا در تاریخ مسیحی دیده شده مریم معبود باشد؟ ۰ ۱۷۳۳۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


رستگاری بزرگ .۰ ۱۷6 


«پایان سوره مائده» ...۱۶۰۰ ۱۷۸ 


(سوره انعام)» ۰ ۱ 

محتوای سوره انعام ...۱۶۳ ۱۸۱ 

فضیلت تلاوت سوره انعام ... ۱۸۲ 
ستایش خالق آسمان ها و زمین ... ۱۸۵ 
| - آیا ظلمت از مخلوقات است؟ ۱۸۸۰.۰ 
۲-نور» رمز وت رش ظلمت» رمز پراکندگی ۱٤١...‏ ۱۸۹ 
۳-اجل مسمّی چیست؟ ۱۹۰۱٤۸...‏ 
خدای آسمان ها و زمین ...۱۵۵ ۱۹۳ 
انسان های لجوج ...140 

سرنوشت طغیانگران ...۱۵۵ ۱۹۸ 

نکته ها: 

| -قرن ...۱۹۹ 

۲ -امکانات و طغیان ... ۲۰۰ 


۳- هشدار به سرمستان باده غرور ۳۲۰۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


oVo 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


آخرین درجه لجاجت ...۱۵۷ ۲۰۲ 
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1۱۱ ۳۳۰۰۰. پاسخ به یک ایراد‎ - ٤ 

سه امتیاز مهم ۳۳۲۰.۰ 1۱۳ 

خدا نشناسان ...۳۳۷ ٤۲۰‏ 

قرآن کتابی است مبارک ٤٤١...‏ 

نکته ها: 

۱-اسلام یک آئین جهانی است ٤۲۸۳٤٤...‏ 

۲ -ارتباط ایمان به قرآن و ایمان به آخرت ٤۳۰ ۳٤٣...‏ 
۳-اهمیت نماز ٤۳۱ ۳٤١...‏ 

چه کسی ستمکارتر است؟! ... ۶۲۲ 

٤٤۱ ۳۵٤... شکافنده صبح‎ 

ستارگان هدایت در تاریکی ها ... ۶۵۱ 

£00... eê O 

خالق همه اشیاء او است ٤٩1۳۷٦...‏ 

نکته ها: 

۱- چشم هاء خدا را نمی بیند .۷۱۳۸1 

۲ - خالقیت خداوند نسبت به همه چیز ۳۸۶۰.۰ 1۷۵ 
۳-بدیع. یعنی چه؟ ...۳۸۵ ٤۷۷‏ 

1۷۸ ۳۸۲... لطیف: یعنی چه؟‎ - ٤ 


وظیفه تو اجبار نیست ۳۸۹۰.۰ 1۸۱ 
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دشنام دادن ممنوع CAV‏ 

نکته ها: 

بسن اعمال ٤۸۷...‏ 

اترک دشنام در روایات ... 1۸۸ 

۲ چگونه ممکن است بت پرستان نسبت به خدا بد کوتی کنند؟ ... 1۸6 
سوگند دروغ ... 1٩۳‏ 

آغاز جزء ۸ قرآن مجید ...1۰۱ 1٩۷‏ 

چرا افراد لجوج به راه نمی آیند 14٩ ٤۰۳...‏ 
وسوسه های شیطانی ...1۰51 ۵۰۲ 

داوری جز خدا نمی پذیرم 0V...‏ 

تکیه بر معیار اکثریت 0٥۱۱...‏ 

نکته: 

اکثریت عددی اهمیت ندارد ...۶۱۵ ۵۱۳ 
تمام آثار شرک باید برچیده شود ...1۱۷ ۵۱۷ 
ایمان و روشن بینی ٤٤٥...‏ ۵۲۵ 

انتخاب پیامبر به دست خدااست ...۳۰ ۵۳۱ 
امدادهای الھی ٤٣۳...‏ ۵۳۶ 

نکته ها: 


۱ - یک معجزه علمی قرآن ...۳۵ ۵۳۷ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


۲ شرح صدر چیست؟ ۲۳۹.۰۰ ۵۳۸ 
رویاروئی ستمگران در قيامت با یکدیگر ... ۵1۰ 
اتمام حجت ۰ "۰2۵ 

پروردگار بی نیاز و مهربان ... ۵1۵٩‏ 

آداب و رسوم خرافی بت پرستان ...00 

قتل فرزندان به عشق بت 0٥۵1...‏ 

احکام خرافی بت پرستان ...10۸ ۵۱ 


زیان و خسران اقوام جاهلی ... ۵1۵ 
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( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


# معرفت (شناخت) 
2% آفرید گار 
# ادله اثبات 
#۶ صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 


# رابطه با خود 





# هدف از خلقت انسان 
# امکانات (حهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: حلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
تا یت 
# معاد (و متعلقات آن) 
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شناخت 
( ابزار شناخت ) 

ملاک و معیار اکثریت نیستند ۱٩۱۰...‏ 

اکثریت کیفی ملاک است نه کمّی ...۱۲۱ 

اکثر مردم نمی دانند ‏ ...۱۲۲ 

سیر در ارض و عبرت آموزی TENS‏ 

فلسفه بلاها ...۳۰۰ 

کور و بینا مساوی نیستند ...۳۱۰ 

تفصیل آیات برای مشخص شدن صفوف مجرمان و... ...۳۲۵۰ 
# عقل 

پذیرش چیزی که نه سود دارد و نه زیان عاقلانه نیست ۳٣۰۰.‏ 
# وحی 

هدف از وحی این قرآن انذار جهانیان ...۲۲۸ 
( موانع شناخت ) 


پیروی از نیاکان بدون دلیل ۱۳۳۰.۰۰ 

بتی به نام اکان ...۱۳۶ 

اگر نامه ای از آسمان نازل شود ...۲۰۳ 

چرا فرشته برای کمک بر او نازل نمی شود ...۲۰۵ 
ارتباط نزول فرشته و پایان زندگی کفار ...۲۰۵ 
اگر فرشته پیامبر شود؟ ...۲۰۷ 

بر قلب و گوش مشرکان پرده افکنده می شود ...۲۶۱ 


وارونه شدن فهم در اثر کج روی ها CEs‏ 
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اعمال بد و سرگردانی و حبرت ٤۹٤...‏ 
# غفلت 
دنیا بازی و سرگرمی است ۲٣۱۰...‏ 
# حب دنيا 
عامل مخالفت با انبیاء فریب زرق و برق دنیا ...۵1۷ 
٭ گناه: 
کیفر تولی گناهکاران ...1۲ 
چگونگی برخورد نفرین شدگان با گنامکاران ...1۲ 
آماری از زیان ها و آثار سوء شراب ...۹1 
اعطاء امکانات و هلاکت بر اثر طغیان و گناه ...۱۹۸۰ 
غرور از عوامل طغیان و انحراف ۱۹۹۰.۰ 
ستمگران رستگار نمی شوند ...۲۳۳ 
مجرمان بار گناه بر دوش می کشند ۲٣۰۰...‏ 
نابینائی و ناشنوائی معنوی ...۲۷۳ 
گناه آشکار و پنهان را وانهید ...۵۲۰ 
تحصیل گناه و کیفر آن ...۵۲۰ 
بازار دنیا و کسب و اکتساب ٥۲۱...‏ 
بزرگان گناهکار هر آبادی و نقشه و فریب آنها ...۵۲۸ 
نقشه و فریب گناهکاران به زیان خودشان ...۵۲۹ 
ستمگران رستگار نمی شوند ...۵۵۰ 
( زمینه های شتاعت:) 
# تقوا 
تقواء ایمان و عمل صالح سه عامل مهم ٠٠٠...‏ 
منظور از تکرار تقوا در سه مرحله ...۱۰۱ 
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خالق 


( ادله وجود ) 
معرفی خالق ٤٦۹...‏ 
تفصیل و توضیح آیات خداشناسی ٤۵۱...‏ 
# برهان نظم 

# خورشید. ماه و ستارگان و زمین 
عون شد و ماه وله باه 20 
نظم دقیق و حساب شده خورشید و ماه ...144 
نظم و اندازه در کارهای خداوند قادر و دانا ...1۵۰ 
ستارگان وسیله هدایت در ظلمات ...106۱ 

# گیاهان 
شگفتی شکافته شدن پوست هسته به وسیله جوانه ...1۲ 

# ابر و باد و باران 
باران مادر نعمت ها ...۶۵۸ 
باران و رویش گیاهان ...10۸ 
باران و سرسبزی زمین ...۶ 
باران و دانه ها و خوشه ها ٤٥۰...‏ 

# انواع مختلف حيوانات 
جانداران امت هائی چون شما هستند ...۲۷۹ 
شباهت های جانداران به انسان ها ...۲۷۹ 
جانداران و تکلیف ۲۸٤...‏ 
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خداوند از کار بنی اسرائیل آگاه است ٤٦...‏ 

خداوند از همه چیز آگاه است ...۱۱۷ 

خدا از نیت ها آگاه است ...۱۱۸ 

علم و قدرت خدا TEES‏ 

خداوند از آنچه در خشکی و دریا است خبر دارد ...۳۳۵ 
خداوند از هر برگی که سقوط می کند و... مطلع است 
از تلاش های روزانه شما مطلع است TTA...‏ 

عالم به آشکار و پنهان و حکیم و خبیر او است PVT...‏ 
اعمال بندگان را به سرعت حسابرسی می کند ...۳۶۱ 
خدا از همه چیز آگاه است ...174 

# حکیم 

خداوند حکیم و خبیر است ...۲۲۵ 

عالم به آشکار و پنهان و حکیم و خبیر او است PVT...‏ 
خداوند حکیم و علیم است ‏ ...۳۹۸ 

خداوند حکیم و علیم است Ol...‏ 

خدا حکیم و علیم است ONE‏ 


اد 
حب 


خداوند حکیم و خبیر است Oe‏ ۲ 
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#۶ توحید: 
سوّال کننده و پاسخ دهنده واحد ...۲۹۱ 
استدلال بر وجود یگانگی خدا ...۲۹۲ 
# توحید عبادت 
دستور مسیح پرستش خداوند یگانه است ...1۸ 
معبودی جز معبود واحد نیست ...۵۰ 
عبادت چیزی که مالک سود و زیان نیست ...۵1 
# توحید ذات: 
خداوند از توصیف هائی که برای او می کنند برتر است ...۶0۸ 
خدا نه فرزند دارد و نه همسر ...171۹ 
# توحید افعال: 
# توحید خالقیت 
انتخاب سرپرستی جز خدا خسران است ‏ .۲۱۸.۰ 
خالق آسمان ها و زمین ۲۱۸.۰۰ 
خلقت انسان ها از یک نفس يا یک جنس ...۶۵۵ 
# توحید مالکیت 
آنچه در آسمان ها و زمین است مال خدا است ...۲۱۳ 
خداوند بر بندگان تسلط دارد ‏ ...۲۲۶ 
قبض روح شما شبانه در اختیار او است ۳۳۸۰۰۰ 
بیدار ساختن و سوق به رستاخیز در اختیار او است ...۳۳۹ 
مالکیت او در زمان نفخ صور روشن تر می گردد VY...‏ 
# توحید حاکمیت (تکوینی) 
آنچه در آسمان ها و زمین است ملک خدا است ...۲۱۱ 


فرمان از آن خدا است و بس ...۳۳۱ 
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حکم و فرمان فقط از او است ۳٤٣۱٠۰...‏ 
* توحید قانون گذاری (حاکمیت تشریعی) 
فرمان از آن خدا است و بس ۳۳۱۰.۰ 
حکم و فرمان فقط از او است ‏ .۳۶۱۰۰ 
# قدرت 
علم و قدرت خدا ...۳۳۶ 
خداوند بر بندگانش مسلط است ۲۳۹۰.۰ 
چه کسی شما را از ظلمت های خشکی و دریا نجات می دهد ...۳:۵ 
او قدرت دارد ملتی را جایگزین ملتی کند ...۵۵۰ 
# غنی 
خداوند بی نیاز و مهربان ۵1٩...‏ 
# دیگر صفات 
جعل ظلمات و نور ۱۸۲.۰۰۰ 
خلقت آسمان ها و زمین ۱۸۲۰۰۰ 
هم خالق و هم مدبر Ess‏ 
از پنهانی های و آشکار خبر دارد ...۱۹۶ 
خدا دیده نمی شود ...۶۷۰ 
دلیل این که چشم ها خدا را نمی بیند ...1۷۱ 
# صفات فعل: 
# رحیم 
خدا شدید العقاب و غفور و رحیم است ۱۱۱ 
خداوند غفور و رحیم است ...۱۲۷ 
خداوند رحمت را بر خود مقرر داشته ...۲۱۱ 


بخشنده و گیرنده نعمت ها ...۳۰۳ 
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خدا رحمت را بر خود فرض کرده است ۳۲۶.۰۰۰ 
خداوند بی نیاز و مهربان ٥٤٩۹...‏ 

#۶ غفار 
خدا شدید العقاب و غفور و رحيم است ...117 
خداوند غفور و رحیم است ...۱۲۷ 

# عادل 
پاک و ناپاک مساوی نیستند ...۱۲۰ 

# دیگر صفات 
خدا اطعام می کند بدون نیاز به طعام ‏ ۲۱۸۰.۰ 
حل مشکلات به دست خدا است ‏ ...۲۲۲ 
هر نعمتی از جانب خالق است .۲۲۲۰۰ 
درخواست عذاب کار را پایان می دهد ۳۳۰۰.۰ 
خداوند حق را از باطل جدا می کند ...۳۳۱ 
کلید غیب ها در اختیار خدا است م۳۳ 
مراقبان و حافظان خدا از بندگان ۲۳۹۰.۰ 
خدا از مشکلات نجات می دهد ولی... ...۳۶۷ 
سخن خدا حق است ...۲۷۲ 
علم وسیع پروردگار و دفاع از بنده مخلصش ۳۹۵۰۰۰ 
خدا هر کس را بخواهد بالا می برد ۳۹۸۰.۰ 
شکافنده دانه و هسته خدا است ٤٤٤...‏ 
خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد ٤٤٤...‏ 
همه چیز را او آفریده ...11۹ 
ابداع کننده آسمان ها و زمین ...64 


خداوند حافظ و نگهبان همه چیز است ٤۷٠...‏ 
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خدا مردم را به دين اجبار نمی کند EAL...‏ 
اعمال افراد را ما در نظرشان جلوه دادیم EAV...‏ 
خداوند کسی را اجبار نمی کند ۵۵٩۹...‏ 


انسان 


( هدف از خلقت انسان ) 
# عمل صالح 
معیار صحت عمل: آخرین قانون آسمانی ...1۲ 
( حقیقت انسان ) 
خلقت انسان ها از یک نفس يا یک جنس ...۶۵۵ 
( صفات و ویژگی های انسان ) 
این انبیاء از صالحان بودند ...۶۰۵ 
این پیامبران را بر جهانیان فضیلت بخشيدیم ...10۵ 
برگزیدگان و هدایت پافتگان ...1۰71 
سه ویژگی کتاب. نبوت و حکم به انبیاء ...۶۱8 
قدر خدا را جنان که باید نشناختند ...۶۲۰ 
منظور از انسان های مستقر و مستودع ...01 
انسان ها در انتخاب راه روشن آزادند ...1۸۱ 
آزادی نه اجبار ...۵۰۳ 
( حالات انسان ) 
حالات روانی به هنگام بروز مشکلات ‏ .۳۶۸۰۰ 
( آراء و افکاز انسان ) 


پرسش های نا به جا درست نیست ...۱۲۵ 
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پرسش هائی که پاسخ آنها ایجاد ناراحتی می کند ۱۲۲۰۰۰ 
چه مطالبی باید پرسید ...۱۲۷ 
پرسش های بعضی از اقوام گذشته ...۱۲۸ 
بدعت های نا به جا ...۱۳۰ 
( معیار ارزش افکار و کردار انسان ) 
ملاک و معیار اکثریت نیستند ۱٩۱۰...‏ 
اکثریت کیفی ملاک است نه کمّی ...۱۲۱ 
اکثر مردم نمی دانند ‏ ...۱۲۲ 
( مسئولیت های انسان ) 
# در برابر خالق 
# ایمان 
# ایمان 
مقابله ایمان و ظلمت و مژمن و کافر ...۵۲۷ 
# حقیقت ایمان 
ایمان یعنی حیات برای مؤمن ...۵۲۵ 
# آثار ایمان 
راه نجات از تولی گناهکاران ایمان به پیامبر و قرآن ٩۳...‏ 
نورانیت روح اثر اعمال نیک ...۲۹۰ 
اقرار گرفتن از مشرکان به قبول توحید ...۲۹۰۰ 
حوادث وحشتناک و بیداری غافلان ۲۹۱.۰ 
ایمان و اصلاح اعمال دو عامل نجات ‏ ...۳۰۵ 
آثار فلسفی و تربیتی ایمان ...۲۳۷ 


ایمان بدون ظلم و ستم امنیت آور است 4V...‏ 
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# ایمان و عمل صالح 
مذاهب مختلف در صورت ایمان و عمل صالح ٤٠...‏ 
تقواء ایمان و عمل صالح سه عامل مهم ...۱۰۰ 
# وین 
زندگانی ابدی مؤمنان مصداق رحمت است ‏ ...۲۱۵ 
ابوطالب مؤمن قریش ۲٤۳...‏ 
اشعار ابوطالب دلیل ایمان او به اسلام ۲٤٣...‏ 
پیامبر در سوگ ابوطالب ۲٤۸...‏ 
ایمان فاطمه بنت اسد» همسر ابوطالب ۲۵٥۰...‏ 
ابن ابی الحدید و مدح ابوطالب ۵ ۳۵ 
روشن بینی مومن برای مشی صحیح در جامعه 9۱۵۰.۰ 
# کفر و شرک 
کیفر شرک به خدا حرمت بهشت. ورود به جهنم ...1۸ 
ستمگران پاور ندارند ...1۸ 
کسانی که معتقدند اللّه سومین خدا است ‏ ...1۹ 
بازنگشتن از شرک به خداء کفر و عذاب همراه دارد ...۵۱ 
منظور از «ظلم» دو این آیه شرک است ...۳۹۹ 
شرک و حبط اعمال ...1۱۶ 
نھی از پذیرفتن آئین شرک ۲۲۰.۰۰ 
مطیعان فرمان الهی کم و فاسقان بسیار ٦٤...‏ 
# اسباب کفر و شرک 
اعراض از آیات حق ...۱۹۵ 
تکذیب حق ۱۹٦...‏ 


استهزاء حق و آثار آن ۱۹٦...‏ 
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مراحل سه گانه کفر: اعراضء تکذیب استهزاء ...۱۹۷ 
بهانه جوئی عامل دیگر از عوامل کفر ...۲۰۵ 
# آثار کفر و شرک 
از مشرکان اعراض کن ...1۸۳ 
# کافر و مشرک 
مقر کان و شهادت شریک برای خدا ...۲۳۰ 
در رستاخیز از مشر کان پرسش می شود ۲۳٣۰...‏ 
مشرکان اعتراف می کنند مشرک نبوده اند ...۲۳۵۰ 
مشرکان در قيامت به خود دروغ می گویند as‏ ۲۲ 
مشرکان و انکار شرک در قیامت ...۲۳۷ 
مشرکان ایمان نمی آورند ...۲۶۲ 
مشرکان و مجادله با پیامبر ...۲۶۲ 
مشرکان قرآن را اساطیر می دانند ...۲۶۲ 
مشرکان افراد را از نزدیک شدن به پیامبر باز می دارند .۲۶۲.۰ 
مشرکان در هلاکت خود می کوشند ...۲۶۲ 
توقف مشرکان در برابر آتش ۲٥۲۰.۰.‏ 
ادعای شفاعت بت ها ٤۳۸...‏ 
تکیه گاه های اصلی مشرکان ٤۳۸...‏ 
جن را شریک خدا قرار داده اند ٤٦٦...‏ 
مخلوق چگونه شریک خالق می شود ...17۷ 
به دروغ برای خدا فرزند قائل شدند ...17۷ 
آیا ممکن است بت پرستان به خدا بد بگویند؟ ...1۸5۹ 
تزیین اعمال بد برای کفار ...۵۲۷ 


تبعیض در خوراک گوشت ۵ 
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حکم خرافی دیگر» حرمت سواری بر بعضی از حیوانات 
اختصاص جنین های داخل شکم حیوانات بر مردان ٥٩۳...‏ 
اشتراک مرد و زن در استفاده از جنین مرده حیوانات ٥٦٤...‏ 

# بت پرستی 
حکم قاطع حرمت شراب قمار و بت پرستی ٩۰...‏ 
من از پرستش بت ها نهی شده ام ۳ 
بت پرستی گمراهی است ...۳۲۸۰ 
ابراهیم عمویش را نسبت به بت پرستی سرزنش می کند 
بت پرستی گمراهی است ۳۷۹٦...‏ 
منت در دا پرستی انسیا ترس مب ۳۹ 
رمعا باد و و ا ا 
آیا ممکن است بت پرستان به خدا بد بگویند؟ ٤۸٩...‏ 
نتیجه نادرست بودن شرک .ایمان عملی ...۵۱۷ 
آداب و رسوم جاهلی ...۵۵۲ 
بت پرستان و زراعت و چهاریایان برای خداو.. ...۵۵۲ 
تقسیم ناعادلانه از سهم خدا به بت ها داد ولی... ‏ ...۵۵۳ 
زشتی کار بت پرستان در تقسیم سهام زراعت و چهار پایان 
بت ها و جلوه دادن قتل فرزندان در نظر بت پرستان ٥٥٦...‏ 
رابطه زنده به گور کردن دختران و عشق به بت ...۵۵۷ 
عشق و علاقه به بت و نتیجه آن. ٥۵۸...‏ 

+ تفیه و ارتداد 
ال وهی ان اند تنس ا 

# مسئولیتها و احکام: 

# تقوا 

وان ا م کی ا 
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توصیه به تقوا در گواهی بر وصیت EN‏ 
زندگی آخرت از نظر خردمندان ‏ ...۲۶۲ 


نماز و تقوا دو اصل عملی ...4 


4 عمل 
#۶ عبادات: 
#۶ نماز 
نماز و تقوا دو اصل عملی Tis‏ 
اهمیت نماز ...۶۳۱ 
e‏ حج 


حکم شکار در حال احرام .۱۰۹۰۰ 

کفاره صید در حال احرام ...۱۰۸ 

تکرار صید و مجازات ...۱۱۱ 

حکم شکار دریائی در حال احرام ۱۱۱۰.١‏ 

صید دریائی متاع مسافران ...۱۱۲۰ 

حرمت صید در دوران احرام ...۱۱۳ 

فلسفه صید در حال احرام ...۱۱۳ 

خانه کعبه خانه مردم ...۱۱۵ 

اهمیت ماه های حرام و قربانی ...۱۱۳ 

اهمیت کعبه ...۱۱۸ 

آیا حج را باید هر سال انجام داد؟ ۳۱ 
# دیگر عبادات 


در مشکلات او را پنهانی و آشکار می خوانید ‏ ...۳۶۷ 
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#۶ در برابر انسانها 
٭ ارتباط با خویشان: 
# رابطه با فرزندان 
رابطه فرزندان صالح و شخصیت انسان ‏ ...1۱۱ 
# ارتباط با جامعه 
معیار صحت و بطلان اکثریت تخمین و گمان است ...۵۱۲ 
# روابط مدیریتی (سیاسی) 
# رهبری 
تقیه رهبران دینی جایز نیست ۳٣۲...‏ 
# روابط با غير مسلمین 
تولی و دوستی کفار و ارتباط آن با لعن انبیاء ٦۲...‏ 
کیفر تولی کناهکاران: ٦۲...‏ 
تحت تأثیر وسوسه اولیاء شیاطین قرار نگیرید ٥٩۲۰۰.‏ 
تبعیت از مشرکان شما را هم مشرک می سازد OTs‏ 
# روابط اخلاقی 
۶ احلاق ممدوح 
* توکل 
بر خدا تکیه کن و بس ۶۲۲ 
# آداب مجلس 
لزوم کناره گیری از مجالس باطل ‏ ۳۵۹۰۰۰ 
حضور در جلسات خلافکاران برای نهی از منکر ‏ ۳۹۰۰.۰ 
# آداب معاشرت و دوستی 
آزمایش تروتمندان در همنشینی با تهیدستان. ...۲۲۰ 
نهی از ارتباط با کسانی که دین را بازیچه گرفته اند ۳۹۳.۰۰ 
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# شکر 
ستایش خدا در ریشه کن شدن ستمگران ...۲۹۷ 
ستایش پایان آیه ...۳۰۰ 
شایستگی کسانی که به آیات الهی ایمان آورده اند ...۳۲۶ 
# استغفار و توبه 
خدا توبه حقیقی بنی اسرائیل را پذیرفت ...1۵ 
# اخلاق مذموم 
3 
افتراگویان به نسبت. ظالم ترین هستند وم ۲۲ 
افتراگویان به خدا ستمکارترین اند ...۳۶؟ 
سوگند دروغ در پذیرش ایمان با دیدن معجزه ...1۹۳ 
افترا به خداوند در احکام ...۵1۳ 
مجازات در مورد احکام خرافی و نسبت آن به خدا ...۵14 
افترا به خدا ...۵7 
# تکبر 
تکبر و لجاجت عامل دیگر انحراف ...۲۰۲ 
# ظلم 
افتراگویان به نسبت» ظالم ترین هستند ‏ ...۲۳۲ 
چه کسی ظالم تر است؟ ...۲۳۳ 
افتراگویان به خدا ستمکارترین اند ...1۳۶ 
رهروان و رهبران ستمگر را به خودشان وا می گذاریم ...01۳ 
#۶ کتمان حق 
کتمان شهادت گناه است ۱٤۷...‏ 


شهادت اولیاء میت در صورت کتمان شهود EA...‏ 
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دستکاری در تورات. ارائه برخی و کتمان برحی ...۶۲۱ 
# عمل 4 عير عم 
معیار صحت و بطلان اکثریت تخمین و گمان است ...۵۱۲ 
# کوردلی 
کرها و لال های معنوی وا بشناسید ...۲۸۷ 
# دیگر اخلاق های مذموم 
رعایت تدریج در تحریم خحمر ٩۱...‏ 
حرمت خمر ضمن تأکیدات پی در پی ٩۹۲۰.۰‏ 
شراب و قمار» عامل عداوت. کینه و.. ٩۵...‏ 
افتراء بر خدا بو ۱۳ 
بدی دشنام در روایات اسلامی ٤۸۸...‏ 
چگونگی تزیین قتل فرزندان ...۵۵۷ 
از آداب جاهلی, قتل فرزندان ...۵7۵ 
تحریم روزهای خدا ...011 
# در برابر خود 
# بهداشت و سلامتی 
گوشت ذبح شرعی نشده از جنبه بهداشتی و معنوی آلوده است ‏ ...۵۲۲ 
( امکانات انسان جهت رسیدن به هدف ) 
# امکانات مادی 
از روزی های پاکیزه خدا استفاده کنید ‏ ...۸۲ 
لزوم استفاده از نعمت های الهی ‏ ۱۳۹۰۰۰ 
# زمین 
# خلقت زمین 


آسمان ها و زمین به حق آفریده شده اند TV Vee‏ 
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# موجودات زنده 
پیچید گی مرگ و حیات در عالم جانداران و گیاهان ...۶۳ 
پیدایش موجود زنده از بی جان ٤٤٤...‏ 
از تحولات خدا را بشناسید ...116 
# بری (خشک زی): 
# حرمت و حلیت 
گوشت ذبح شرعی نشده از جنبه بهداشتی و معنوی آلوده است ‏ ...۵۲۲ 
# جن 
9 اقسام جن 
# شیطان 
الف - فلسفه وجودی شیطان 
نتیجه وجود شیاطین تأثیر وسوسه ها بر غیر مؤمنان ...۵۰۳ 
ب - فعالیت های شیطان 
شیاطین در برابر انبیاء ۵٥۰۲...‏ 
٭+ حمادات 
# باران 
باران و آب های جاری» امکانات زندگی ...۱۹۹ 
# فوائد باران 
باران مادر نعمت ها ٤0۸...‏ 
باران و رویش گیاهان ٤0۸...‏ 
باران و سرسبزی زمین ٤٠۰...‏ 
باران و دانه ها و خوشه ها ٤٥۰...‏ 
# صفات جمادات 
# نباتات 
پیچیدگی مرگ و حیات در عالم جانداران و گیاهان ...۶۳ 
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# صفات گیاهان 
درختان همانند و ناهمانند ٤٦۱...‏ 
3 اقسام میوه 
خوشه های خرما ...۶ 
میوه های شبیه و غير شبیه 1٩۱...‏ 
مطالعه دانه انار و خداشناسی ...۶*۲ 
#۶ فوائد میوه 
به میوه های رسیده بنگرید که آیات خداشناسی اند ...۶7۲ 
نگاه به ساختمان بعضی میوه ها ...11۲ 
مطالعه دانه انار و خداشناسی CL‏ 
# آسمان ها 
آسمان ها و زمین به حق آفریده شده اند TV1...‏ 
# نظم آسمان ها 
مطالعه صفحه آسمان و منظره دل انگیز آن L0...‏ 
# منافع و ویژگی های آسمان ها 
مطالعه صفحه آسمان و منظره دل انگیز آن L0...‏ 
#۶ جو 
جو زمین و ایجاد آسایش هنگام طلوع و غروب ...110 
صعود به آسمان و مشکلات تنفسی ۵۳۷ 
5 منافع جو 
جو زمین و ایجاد آسایش هنگام طلوع و غروب ٤٤٤...‏ 
# خورشید 
# منزلگاه های خورشید 
شکافنده صبح خدا است EE.‏ 
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مسأله طلوع و غروب آفتاب و موهبت آن ...180 
# ستار گان ثابت و سیارات 
سیارات و ثوابت ٤۵٥۲...‏ 
# شب و روز 
# فوائد و ویژگی های شب 
شب مايه آرامش است ٤٤۷...‏ 
# عوالم بالا (فرشتگان) 
# ویژگی های فرشتگان 
در مراقبت و حفاظت و قبض روح تفریط نمی کنند ‏ ...۳۶۱ 
# فرشتگان قبض ارواح 
نحوه قبض روح فرشتگان مرگ از ستمگران ...1۳۵ 
# پاداش و مجازات 
تجاوز از حدود الهی مجازات دارد ...۱۰۹ 
کفاره مجازات تخلف ...۱۱۰ 
تکرار صید و مجازات ...۱۱۱ 
حکم شکار دریائی در حال احرام ۱۳۱ 
صید دریائی متاع مسافران ‏ ...۱۱۲ 
فلسفه مجازات شدید در برابر درخواست مائده ...۱۹۷ 
مجازات استهزاء ...۲۰۸ 
مشرکان لجوج که زندگی خود را باخته اند Ysa‏ 
پیروزی آشکار در نجات از عذاب قیامت ۲۲۱.۰۰ 
سرانجام دردناک تکذیب کنندگان آیات الھی ...۲۵۲ 
آثار سوء تکذیب آیات الھی ...۲۸۷ 


اعمال بد و تاریکی روح YAXA...‏ 
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عوامل عدم بیداری امت ها ...40 
فراموشی فرمان خدا و اعطاء نعمت ۲۹٦...‏ 
فراموشی نعمت ها و مجازات ناگهانی ‏ ۲۹۲۰.۰ 
بیداری زودگذر و بقادار ...۲۹۷ 
نعمت» تشویق است يا استدراج؟ ۱۳۹۸۰۰۰ 
مشاهده آیات الهی و اعراض از آنها ...۳۰۳ 
هشدار نسبت به عذاب های ناگهانی ‏ ...۳۰۶ 
عذاب های بالا و پائین ...۳۵۱ 
مجازات تشتت و اختلاف ...۳۵۲ 
منظور از عذاب فوق و تحت ارجل ‏ ...۳۵۲ 
سوء اعمال و مجازات ...۳۵۶ 
انحرافات جوامع اسلامی و ابتلا به بلا ...۳۵۶ 
هر خبری مستقر خود را دارد ...۳۵۷ 
مجازات کسانی که کفر پيشه کنند .۳۹۲.۰ 
پاداش نیکوکاران ...۶08 
مجازات مجرمان مکار. تحقیر و عذاب شدید ...۵۳۲ 
دار السلام پاداش هدایت یافتگان ...۵۳۹ 
دار السلام در مقابل عمل. نه سخن و ادعا ...۵۳۷ 
مجازات طبق عملکرد ...۵1۳ 
خداوند ملت ها را غافلانه و... مجازات نمی کند ...۵1۷ 
مجازات در مورد احکام خرافی و نسبت آن به خدا ...۵14 
جانشینان اقوام قبل ...۵۵۰ 
# مقررات ثابت جهان آفرینش 
رابطه پراکندگی و بلاها ...۳۵۳ 
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هر خبری مستقر خود را دارد ...۳۵۷ 
# آزمایش ها 
صید و شکار در حال احرام یک نوع آزمایش ...10 
# امکانات معنوی (هدایت) 
# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 
خدا کافران را هدایت نمی کند ...۱۶ 
خدا فاسقان را هذایت نمی کند. ...۱۸۹ 
فخر رازی و ارتباط آیه با مسلک جبر ...۲۷۱ 
حیات. حیات معنوی همراه با تکلیف ...۲۷۳ 
هدایت و ضلالت به خواست خدا است ...۲۸۸ 
پس از هدایت باز کشت به کفر زیانبار است ۳٣۷۸۰...‏ 
هدایت الهی» هدایت واقعی ...۳۹۹ 
ل در پریو پززره کان ۳ 
هدایت الهی هر که را بخواهد هدایت می کند ٤۱٤...‏ 
ادعای دروغین نبوت ٤٩٤...‏ 
ادعای توانایی نزول آیات ...۶۳۶ 
اعمال افراد را ما در نظرشان جلوه دادیم ...1۸۷ 
چرا تزیین اعمال به خدا نسبت داده شده. ٤۸۷...‏ 
دلائل روشن الهی برای هدایت مردم ...1۸۱ 
وسوسه شیاطین برای گمراهی ۵٥۰۳...‏ 
تبعیت از اکثریت» موجب گمراهی ٥۱۱...‏ 
خدا از گمراهان و هدایت یافتگان مطلع است ...0۲ 
کر اه سازی اسان ها ...۵۱۹ 
علم خدا به هدایت یافتگان ...۵۲۰ 
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کسانی که تحت امداد الهی اند ...۵۳۵ 
آنها که در صراط گمراهی اراده خدا قرار گرفته اند ...۵۳۵ 
تشبیه گمراهی به آسمان رفتن ...۵۳۷ 
سنت و صراط مستقیم خدا در هدایت و ضلالت ...۵۳ 
گمراهی و عدم هدایت ...۵17 
#۶ اقسام هدایت 
# هدایت تشریعی 
#۶ انبياء 
# هدف بعئثت انبیاء 
الف - تعلیم و تربیت 
رابطه فرزندان صالح و شخصیت انسان ...1۱۱ 
ب - بشارت و انذار 
هدف از ارسال رسل بشارت و انذار ‏ ...۳۰۵ 
انذار کسانی که آمادگی پذیرش دارند ...۳۱۱ 
# راه های شناخت انبیاء 
اعجاز 
اگر نامه ای از آسمان نازل شود ...۲۰۳ 
چرا فرشته برای کمک بر او نازل نمی شود ...1*0 
ارتباط نزول فرشته و پایان زندگی کفار ...۲۰۵ 
اگر فرشته پیامبر شود؟ ...۲۰۷ 
نقل معجزات انبیاء دلیل ادامه اعجاز ...۲۷۷ 
# صفات و ویژگی های انبیاء 
پذیرش کسانی که جاهلانه خلاف کرده ‏ ...۳۲۶ 


عدم پیروی من از هوا و هوس های شما ...۳۲۷ 
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پدران انبیاء همگی افراد نیک بوده اند ...1۱۱ 
انبیاء هدایت یافتگانند ٤۱۷...‏ 
در انجام رسالت از کسی اجر نمی خواهم ٤۱۸...‏ 
چه کسانی شایسته مقام نبوتند؟ ...۵۳۱ 
شایستگی مقام نبوت را خدا می داند و بس ...۵۳۲ 
عصمت از ویژگی های ای پیامبران ٥۳۲...‏ 
# مسئولیت های انبیاء 
درخواست جدائی فقرا از جلسه اغنیا ...۳۱۶ 
عدم پذیرش تبعیض بین مسلمانان ...۳۱۵ 
این افراد را از خود مران ...۳۱۷ 
احتلاف طبقاتی خواست افراد مره ...۳۱۸ 
اختیارات رژسای مذهبی مسیح و اختیارات ما ...۳۲۱ 
مجازات شما در اختیار من نیست ۳۲۹۰.۰۰ 
درخواست مجازات از انبیاء ...۳۳۰ 
# دشمنان انبیاء 
تکذیب انبیاء و استقامتشان ۲۹۷۰.۰ 
خدا هیچ کتابی از آسمان نازل نکرده است ‏ ...1۱۹ 
# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
بهانه های بی جا برای عدم ایمان ...۵۳۱ 
# نبوت خاصه 
# اهداف نبوت 
هدف انذار مردم مکه و اطراف آن است ‏ ...۶۲۷ 
# راه های شناخت پیامبر 
اعجاز 


درخواست معجزات نا به جا ...۶8۹۱ 
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معجزه مربوط به خدا است به اختیار کسی نیست 1٩۳...‏ 

درخواست معجزه نه برای پذیرش حق ٤۹٩۹...‏ 
# صفات و ویژگی ها 

وعده حفاظت و نگهداری ...۱۶ 

مخالفت های کفار بر تو زیانی وارد نمی کنل ...1۰ 

پیامبر و ترس از عصیان خداوند ...۲۲۰ 

پیامبر» نخستین مسلمان ...۲۲۰۰ 

خاتمیت پیامبر ...۲۲۸ 

پیامبر و بیزاری از شرک ...۲۳۰ 

اهل کتاب پیامبر را به خوبی می شناسند ‏ ...۲۳۰ 

کسانی که سرمایه وجودشان را باخته اند ...۲۳۱ 

ملاقات «بُحیْرا» با محمّد(صلی الله عليه وآله) در سن کودکی ‏ ...۲۶۵ 

تسلی دادن به پیامبر ۲٣۳...‏ 

ظالمان آیات خدا را انکار می کنند ۲٣٤...‏ 

کفار» پیامبر را راستگو می دانستند ۲٣٤...‏ 

مشرکان و استماع قرائت پیامبر ۲٣۵...‏ 

اختلاف بنی امیه و بنی هاشم ...۲۹۵ 

اخبار انبیاء بر تو نیز وحی شده ...۲۹۷ 

راه» راه تو است از جاهلان مباش ...۲۷۱ 

پیامبر و ادعای تبعیت از وحی فقط ‏ ...۳۰۷ 

خزائن الهی دز پیش من یست. ۳۰۸۰۰۰ 

از غیب آگاهی ندارم ‏ ۳۰۸۰۰۰ 

فرشته نیستم ...۳۱۰ 

تابع وحی هستم ۳۰۰ 
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آیا ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط شود؟ ۳۲۱.۰۰ 
پیامبر هیچ گاه بت نیرستید ...4 

# دشمنان پیامبر 
رویگردانی کفار از ایمان و ناراحتی رسول خدا ...۲۷۰۰ 
هر آیه ای بیاوری ایمان نمی آورند ...۲۷۰۰ 
خدا می تواند آنها را به ایمان مجبور سازد اما... ۲۷۰۰.۰ 
تکذیب سخنان پیامبر ...۳۲۸ 
تسلی به پیامبر: اگر اینها به قرآن ایمان نیاورند. گروه دیگر 
در میدان است ٤۱٦...‏ 
تکذیب آیات الھی ٤٣٣...‏ 
ادعای شفاعت بت ها ٤۳۸...‏ 
تکیه گاه های اصلی مشرکان ...۶۳۸ 
درخحواست معجزات نا به جا ...14۱ 
سوگند دروغ در پذیرش ایمان با دیدن معجزه ...1۹۳ 
آنها با دیدن معجزات ایمان نمی آورند 1٩۳...‏ 
درخواست معجزه نه برای پذیرش حق ...۶۹۹ 
اگر تمام خواسته های آنها انجام شود. ایمان نمی شود 14٩...‏ 
شما کار خود را بکنید و من هم کار خودم ...00° # ابزار پیشرفت 
مهاجران نخستین به حبشه ...۷۸ 
تعداد مهاجرین نخستین ...1۹ 
گروه دوم از مهاجران به سرپرستی جعفر ...1۹ 
مجموع مهاجران حبشه ...1۹ 
طرح قریش برای باز گرداندن مسلمانان ...۷۰ 
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تقاضای فرستادگان قریش در حضور نجاشی ...۷۰ 
توضیحات جعفر در مورد مهاجرت به حبشه ۷۱.۰.۰ 
پاسخ فرستادگان قریش به سوالات جعفر ...۷۱ 
بیان محتوای فرمان های پیامبر و تأثیر آن بر نجاشی ۷۱۰.۰ 
تنبیه عمرو عاص به دست نجاشی ...۷۲ 
اخراج مأموران قریش از حبشه ...۷۲ 
بازگشت مهاجران حبشه در زمان فتح خیبر ...۷۲ 

# مسئولیت ها 
خحطاب خاص رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در مورد تعبین جانشین ...۱۳ 
اگر رسالت ویژه در مورد ولایت ابلاغ نکنی ‏ ...۱۳ 
پیامبر وظیفه ابلاغ دارد ...۹۵ 
پیامبر مأمور ابلاغ است ...۱۱۷ 
تکذیب مشرکان بی اثر است حق بر تو نازل شد ...۳۵۹ 
وظیفه ام ابلاغ رسالت است ‏ ...۳۵۳ 
به هدایت انبیاء اقتدا کن ٤۱١...‏ 
پیامبر حق اجبار مردم به ایمان را ندارد ٤۸۱...‏ 
وظیفه تو تبعیت از وحی است ٤۸۳...‏ 
از مشرکان اعراض کن ٤۸۳۰...‏ 
تو مسئولیت پیشگیری از زیان و نفع رساندن نداری ‏ ...1۸۶ 
شما کار خود را بکنید و من هم کار خودم ...00۰ # دعوت پذیران 
آنها که گوش شنوا دارند دعوتت را می پذیرند ...۲۷۲ 
دشنام دادن زیبنده مسلمان نیست ٤۸٦...‏ 


حاهلان و تقاضای نا به جا ...۵۰۰ 
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سبب اسلام حمزه ...۵۲۳ 

# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
درخواست شهادت بر نبوت ۲۲٣...‏ 
بگو بالاترین شاهد خداوند ...۲۲۷ 
این قرآن شاهد نبوت من است ...۲۲۷ 
بهانه جوئی به عنوان درخواست معجزه ۲۷٤...‏ 
خداوند بر ایجاد معجزه قادر است اما... ‏ ...۲۷۵ 
یک ايراد قدیمی. پیامبر می گوید خدا می تواند اما نمی آورد ...۲۷۵ 
معجزه قرآن و دعوت به مقابله ...۲۷۲ 
سیر شبانه از مسجد الحرام تا مسجد اقصی .۲۷۱۰۰ 
تهمت درس خواندگی به پیامبر ...1۸۲ 

5 قران 

الف -اسامی و ویژگی های قرآن 

در این کتاب هیچ چیز فروگذار نشده ...۲۸۰ 
هر خشک و تری در کتاب مبین است ...۲۳۷ 
قرآن یادآوری برای جهانیان است ٤۱۸...‏ 
قرآن کتاب مبارک الھی ...۶۲۱ 
قرآن و تصدیق کتب پیشین ٤٤٦...‏ 
تفصیل آیات الهی برای کسانی که می فهمند ٤٥۸...‏ 
توضیح آیات هدایت برای افراد فهمیده AY...‏ 
حکم و داوری خداوند در تمام امور ...۵۰۷ 
اهل کتاب و حقانیت قرآن ...۵۰۸ 


قرآن تفصیل دهنده حق و باطل ...۵۰۸ 
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ب - نکات تفسیری قرآن 

«مولی» به اولی به تصرف نیست ...۲۸۰ 

ارتباط آیات قبل و بعد آیه تبلیغ ۳ 

رابطه جمله آخر آیه با متن مورد استدلال ‏ ...۳۵ 
رابطه «کذبوا» و «یقتلون» ...۶1 

منظور و مقصود از «عَمُوا» و «صَمُوا» ...1۵ 
مراد از «هل یستطیع ربک» ۳ 

معنی این آیه با وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ۱۳۹۰۰۰ 
تفاوت بین این آیه و آیه گواه بودن پیامبران ...۱۵۳ 
(عید) چیست؟ ۱۹۷۰.۰ 

محتوای سوره انعام ۱۸۱۰.۰ 

فضیلت تلاوت سوره انعام ...۱۸۲ 

ستایش خالق ...۱۸۵ 

تفاوت «جعل» و «خلق» ۱۸٦...‏ 

عالم کبیر و صغیر ...۱۸۷ 

خلقت عالم صغیر ‏ ...۱۸۷ 

اجل حتمی و معلق ...۱۸۷ 

آیا ظلمت مخلوق است؟ ۱۸۸۰.۰۰ 

نور و ظلمت رمز وحدت و پراکندگی ۱۸۹۰۰ 
منظور از اجل حتمی» و غیر حتمی ...۱۹۰ 
خدای آسمان ها و زمین ۱۹۳۰۰۰ 

منظور از «ما تکسبون» ۱۹٤...‏ 

جاهلان لجوج .۱۹9 


منظور از «قرن» ۱۹۹۰.۰ 
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رابطه امکانات و طغیان ...۲۰۰۰ 

هشدار به مغروران ...۲۰۰۰ 

منظور از «قرطاس» ...۲۰۳ 

فرق «قهر و غلبه») ...۲۲۶ 

منظور از «فوق عباده» فوق مقامی است ...۲۲۵ 
منظور از «انظر» جیست؟ ...۲۳۷ 

منظور از «بدا لهم ما کانوا پیخفون» چجیست؟ ۲۵٤...‏ 
معنی و مفهوم «کلم و کلام) ۱۳۸۰۰ 

منظور از «دابه» طائرء امم و حشر» چیست؟ ۲۷۸.۰۰ 
منظور از «کتاب» چیست؟ ...۲۸۰۰ 

منظور از «آرآیتک و آرآیتکم» ۳۹ 

منظور از «نصرف» و «یصدفون» ...۳۰۶ 

تعبیر (یمسهم العذاب» ...۳۰۹ 

منظور از «حساب آنها با تو نیست» و بالعکس چیست؟ 
منظور از «یقص الحق» ...۳۳۲ 

منظور از «توفی) و «جرحتم» .۳۳۸.۰ 

چرا «تضرع» و «خفیه» گفته شده ...۳۶۷ 

معنی و مفهوم «(کرب») ۲٤۸۰...‏ 

آیا ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط شود؟ ۳۱۱۰.۰ 
منظور از دین در اینجا آئین کفر است پاس؟ ۳٣٤...‏ 
منظور از «تبسل» چیست؟ ۳۹۵.۰۰۰ 

توضیح واژه های آیات «کذلک جن کو کباًء بازغ 
فطر و حنیف» ...۳۹۰۰ 


نام سه گروه از پیامبران 2 
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روی سخن در این آیه به چه کسی است: یهود» یا مشرکان مکه ٤٤١...‏ 
منظور از «قراطیس» ...۶۲۳ 

آیا نوشتن وحی بر کاغذ مورد هی است ٤۲٤...‏ 

منظور از «ما قدروا الله حق قدره» چجیست؟ ٤٠٤...‏ 

رابطه ایمان به آخرت و ایمان به قرآن و نماز ...۶۲۷ 

منظور از قریه در قرآن ...1۲۹ 

ارتباط ایمان به آخرت و ایمان به قرآن ...1۳۰ 

منظور ز «ام القری» حیست؟ ,۶۳۰۰۰ 

منظور از «باسطوا آیدیهم» ETO‏ 

منظور ز «أخرجوا أنفسكم» LO‏ 





فرق خلق و خرق» خرق و اختراق و خلق و اختلاق ٤٦۷...‏ 
چگونگی سازش آزادی و مخلوق بودن همه چیز ...1۷۵ 
عدم تنافی خالقیت همه اشیاء و عدم جبر ...۷۵] 
منظور از (بدیع السموات» چیست؟ ٤۷۷...‏ 

منظور از «لطیف» بودن خدا ...۶۷۸ 

منظور از «کذلک حعلنا؛ حیست؟ ...۵۰ 

مراد از «لتصغی» ...۵۰ 

منظور از «شیاطین انس و جن) ...00 

منظور از «زخرف القول» ...۵۰۵ 

منظور از «کلمات رب» چجیست؟ ...۵۰۹ 

منظور از «خرص» ...۵۱۳۲ 

خوردن گوشت واجب نیست اباحه است ...۵۱۷ 


منظور از «شرح صدر) و (ضیق صدر) ...۵۳۸ 
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مراد از (معشر» ...۵1 
منظور از «حجر» ...۵*۱ 
منظور از «ما فی بطون» ...۵1۳ 

ج -احکام برگرفته از قرآن 
حلال خدا را حرام نکنید ‏ ...۷۹ 
حلیت یبای ...۸۱ 
از حدود خدا تجاوز نکنید ...۸۲ 
سو گندهای لغو مؤاخذه ندارد ...۸۳ 
سوگندهای جدی و مؤاخذه آنها ۸٤...‏ 
کفاره قسم ۸٤...‏ 
حفظ سوگندها ...۸۷ 
ی از فرمان خدا و رسول ٩٥...‏ 
حکم مسلمانانی که قبل از نزول آیه از دنیا رفته اند 
حکم شکار در حال احرام ...۱۰۹ 
کفاره صید در حال احرام ...۱۰۸ 
تکرار صید و مجازات ...۱۱۱ 
حکم شکار دریائی در حال احرام ۱ 
صید دریائی متاع مسافران ‏ ...۱۱۲ 
حرمت صید در دوران احرام ...۱۱۳ 
فلسفه صید در حال احرام ۳ 
اهمیت ماه های حرام و قربانی ‏ ۱۱۲۰.۰ 
بدعت جاهلی در مورد چهار حیوان ۱۳۱۰.۰ 
بحیره سائبه وصیله و حام چیستند؟ ...۱۳۱ 


اتلاف مال ممنوع ۱۳۲ 
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قاعده قبح عقاب بلابیان ...۲۲۹ 
معیار صحت. فرمان خدا ...۵۱۲ 

خوردن گوشت هائی که نام خدا به آنها برده شده ...۵۱۷ 
توضیح لازم در مورد گوشت های حلال و حرام ...01۸ 
حلیت محرمات به هنگام اضطرار ...۵۱۹ 

حکم گوشت هائی که نام خدا بر آن برده نشده ...۵۲۱ 
خوردن این گوشت ها فسق و گناه است ٥۲۱...‏ 

د - موضعگیری مخالفان قرآن 

خدا هیچ کتابی از آسمان نازل نکرده است ٤۱۹...‏ 

ه- پاسخ های قرآن به مخالفان 

بت ها نمی توانند شفاعت کنند ‏ ...۶۳۸ 

و - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 

۱ -ابراهيم و اسحاق 

قرائن. گواه که آزر پدر ابراهیم نبود ۳۷۲۰.۰ 

اقوال مفسران در مورد پدر ابراهیم(علیه السلام) ‏ ۳۷۹۰۰۰ 

ابراهیم و رژیت ملکوت آسمان ها و زمین TAT...‏ 

هدف از ارائه ملکوت آسمان ها به ابراهیم(علیه السلام) ‏ ۳۸۶۰.۰ 
ابراهیم(علیه السلام) و مشاهده ستاره و نفی الوهیت آن ‏ ۳۸۶۰.۰ 
ابراهیم(علیه السلام) و رد ماه پرستان ‏ ...۳۸۵۰ 

ابراهیم(علیه السلام) و پاسخ خورشید پرستان ...۳۸۵ 
ابراهیم(علیه السلام) و آئین حنیف ‏ ۳۸۵۰.۰ 

برخورد ابراهیم(علیه السلام) در مواجهه با اجرام آسمانی ...۳۸۲ 
ابراهیم عمویش را نسبت به بت پرستی سرزنش می کند V0...‏ 
زمان محاجه ابراهیم با پرستندگان اجرام آسمانی .۳۸۸۰۰ 
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کیفیت استدلال ابراهیم بر توحید ...۳۸۹ 

گفتگوی قوم ابراهیم با او و پاسخ به آنها ۳۹۶۰.۰ 
علم وسیع پروردگار و دفاع از بنده مخلصش ‏ ۳۹۵۰.۰ 
من از بت ها نمی ترسم TD‏ 

بت پرستان بايد وحشت داشته باشند ۳۹٣...‏ 

تلقین حجت های الهی به ابراهیم(علیه السلام) ۳۹۸۰۰۰ 
مواهب فرزندان صالح به ابراهيم ...10۲ 

نوح و ذریه ابراهیم همه هدایت یافته اند ...1۰۳ 

۲ - موسی و فرعون 

میثاق و پیمان عمل از بنی اسرائیل ‏ ...1۳ 

مخالفت بنی اسرائیل با پیامبران الهی» تکذیب يا قتل ٤٤...‏ 
بنی اسرائیل و اطمینان به عدم مجازات Oa:‏ 

بنی اسرائیل در اثر خلاف» کور و کر شدند ...1۵ 

خدا توبه حقیقی از بنی اسرائیل را پذیرفت ...1۵ 
خداوند از کار بنی اسرائیل آگاه است ٤٦...‏ 

کتابی که بر موسی نازل شد نور و هدایت بود ...۲۰ 
دستکاری در تورات. ارائه برخی و کتمان برخی ...۶۲۱ 
۳ داود 

داود و عیسی(علیهما السلام) کافران را لعن کردند ‏ ...7۰ 
دلیل لعن داود و عیسی(علیهما السلام) ‏ ...1۱ 

عدم نهی از منکر و لعن انبیاء عظام ...1۱ 

8 ی و رن ی 

کسانی که مسیح(علیه السلام) را خدا می دانند ‏ ...1۸ 
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بازگشت از عقیده به تثلیث ٥۲...‏ 

مسیح(علیه السلام) پیامبری چون دیگر پیامبران ...۵۶ 
مادر مسیح(علیه السلام) صدیقه بسیار راستگو است ...۵1 
مسیح و مادرش انسان بودند ‏ ...۵۵ 

داود و عیسی کافران را لعن کردند ٦۰...‏ 

دلیل لعن داود و عیسی(علیهما السلام) ...۱ 

عدم نهی از منکر و لعن انبیاء عظام ...1۱ 

مواهب خداوند به مسیح ...۱۵۹ 

باداوری نعمت های خدا ۱۵٦...‏ 

مسیح و تأييد روح القدس ٠١١...‏ 

مسیح و سخن در گهواره ...۱۵۷ 

مسیح و تعلیم کتاب حکمت و تورات و انجیل ...10۷ 
مسیح و ولایت تکوینی 10V...‏ 

مسیح و شفای بیماران ...۱۵۷ 

حفاظت مسیح از زیان های بنی اسرائیل ‏ ...۱۵۸ 
مسیح و تهمت سحر ۱۵۸۰.۰ 

موهبت به فرزند. موهبت به والدین ۱۵۸.۰۰ 

دستور به حواریون: ایمان به خدا و رسولش ۱٣۱...‏ 
اعلام ایمان از سوی حواریون ۱۹۱۰.۰ 

درخواست نزول مائده اسمانی ...۱۹۲ 

اعتراض عیسی به حواریون ۱۹۲,۰۰ 

پاسخ حواریون به اعتراض مسیح ...۱۹۳ 
درخواست مائده از سوی مسیح ی 

پاسخ مشروط خدا به درخواست مائده ۱۹۳۰۰ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد پنجم 


منظور از تقاضای مائده .۱۹۶.۰ 
مائده آسمانی چه بود؟ ۱۹۵۰.۰ 
آیا مائده بر حواریون نازل شد؟ ۱۹۱.۰۰ 
عهد جدید و مائده آسمانی .۱۹۸.۰ 
مسیح و پرستش او و مادرش ۱۷۰۰.۰ 
تنزیه خدا و این که مسیح جز حق نمی گوید ۱۷ 
علم خدا از دیدگاه مسیح ...۱۷۱۰ 
مسیح و انجام دستورات خدا ...۱۷۱ 
مسیح و اعتراف به مراقبت خدا از انسان ها ۱۷۲۰۰۰ 
مسیح: امور بندگان در دست شدا است ...۱۷۲ 
آیا مریم به عنوان معبود در مسیحیت معرفی شد VY...‏ 
مسیح و شفاعت از مشرکان ۱۷٤...‏ 

# اوصياء 
خحطاب خاص رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در مورد جانشین ...۱۳۰ 
اگر رسالت ویژه در مورد ولایت ابلاغ نکنی ...۱۳ 
مسأله مهم آخر عمر پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۱۵ 
خلاصه ای از ماجرای غدیر خم ...۲۰ 
پیابان گرم و سوزان غدیر خم ...۲۱ 
بیانات رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در معرفی علی(علیه السلام) ‏ ۲۲۰۰۰ 
فرمان ابلاغ نصب رهبری به همه حاضران ‏ ...۲۳ 
تبریک و تهنیت رهبری ‏ ۲۵۰.۰ 
اشعار حسان در مورد نصب ولایت ...۲۵ 
برخورد مخالفان با حدیث غدیر ۲۰.۰ 


معاندان و حدیث غدیر ...۲۷ 
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محققان و ايراد به حدیث غدیر ...۲۷ 

ایرادها و بهانه ها در مورد حدیث غدیر ...۲۸ 
مولی» اولی به تصرف ...۲۸۰ 

حدیث غدیر در کتاب صحاح نقل شده ۳ 
استدلال علی(علیه السلام) و اهل بیت(علیهم السلام) به حدیث غدیر ‏ ۳۲۰.۰ 
وجود دو ولی در یک زمان ...۳۱ 

اسناد احادیث شأن نزول آیه تبلیغ ...1 

#۶ حقیقت اوصیاء 

فرزندان فاطمه فرزندان پیامبرند ...۶۰1۷ 

# ویژگی ها و صفات آنها 

ته به اتخات و ته هشور م3۳ 

#۶ ادیان» مذاهب و مکاتب 

اه کاب بيامین را به ری سی قاد و 
اهل تسنن و اعتقاد به شرط ابوطالب ...۲۶۳ 
٭ اسلام 

اسلام آئین جهانی ‏ ...1۲۸ 


3 ۳ 
مسح 


کسانی که مسیح را خدا می دانند ‏ ا 

کفر کسانی که معتقدند اللّه سومین خدا است ...1۹ 
ماچرای سے قر که ست وا با قك اة 
یک وظیفه مسلم: بازگشت از عقیده به تثلیث ٥۲...‏ 
آیات روشن و دوری از حق ٥۵...‏ 

مشکل جدی مسیحیان در عقیده ٥٦...‏ 
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غلوٌ در دين ممنوع ...۵۷ 
تبعیت از هوا و هوس های گمراهان ممنوع ...0۷ 
ريشه تثلیث مسیحیت در آئین هندو ...۵۷ 
اسلام جمعی از مسیحیان پس از استماع یس ...۷۳ 
مودت و دوستی مسیحیان نسبت به مسلمانان ۷٤...‏ 
درخواست مسیحیان از خداوند پس از شنیدن آیات ‏ ...۷۶ 
دلیل علاقمندی بیشتر مسیحیان به مسلمانان ‏ ...۷۵ 
گریه مسیحیان به هنگام شنیدن آیات الهی ‏ .۷۵۰۰ 
درخواست قرار گرفتن در زمره صالحان ۷۹.۰.۰ 
جنگ های طولانی صلیبی با مسلمانان  ۷٦...‏ 
پاداش کسانی که اسلام را پذیرفتند ‏ ...۷۷ 

# بهود 
توطئه بهود برای نپذیرفتن اسلام A...‏ 
ارزش يهود و نصارا در پرتو اقامه تورات و انجیل ۳۹.۰.۰.۰ 
آیات حق و ازدیاد کفر و طغیان افراد لجوج ...۶۰ 
دشمتان سرسخت نان با 


معاد 


( حقیقت معاد ) 
همه به سوی پرورگار باز می گردند ۳ 
در قيامت راه جبران نیست ۳۹۵۰.۰۰ 

( منطق منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 
زندگی جز حیات دنیا نیست ۲۵۸۰.۰ 
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مجازات انکار رستاخیز ...۲۵۹ 
تکذیب کنندگان رستاخیز زیان کارند ...۲۵۹ 
تأسف کفار بر گذشته در انکار رستاخیز ...۲۵۹ 
( مرگ ) 
# حقیقت مرگ 
تعداد گواهان بر وصیت هنگام مرگ ...۱۶۶ 
عدالت گواهان وصیت به هنگام مرگ ...۱۶۵ 
اعتبار گواهان غير مسلمان در وصیت ۱۶۲۰.۰ 
چگونگی شهادت شهود هنگام تردید ...۱۶۷ 
برنامه ریزی جهت دقت در گواهی وصیت E,‏ 
تشریفات هنگام شهادت بر وصیت ...۱۵۰ 
حیات و مرگ مادی و معنوی ‏ ...۲۷۲ 
مرگ و جدائی از اموال ...1۳۸ 
مرگ و گسستگی رابطه خویشاوندی ...۶۳۸ 
پیچیدگی مرگ و حیات در عالم جانداران و گیاهان 
# سکرات مرگ 
تمنای بازگشت به دنیا عملی نیست ۲٥٤...‏ 
ارف ما انشاء است. ۲۵۵.۰ 
دلیل عدم بازگشت به دنیا ۱۳۵۵۰۰۰ 
مجازات سخت تکذیب کنندگان آیات الهی ‏ ...۶۳۵ 
هنگام مرگ و وحشت تنھائی ETA...‏ 
( نفخ صور ) 


مالکیت او در زمان نفخ صور روشن تر می گردد 
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( حوادث قیامت ) 
بازگشت همه به سوی خدا است ۱۳۹۰۰۰ 
روزی که همه انبیاء جمع می گردند ...۱۵۲ 
پاسخ انبیاء به سوال خداوند ...۱۵۲ 
در روز قیامت همه را گرد می آورند ‏ ...۲۱۲ 
در رستاخیز از شیر کان پرسش می شود ۲۳۵٣۰...‏ 
مشرکان اعتراف می کنند مشرک نبوده اند ...۲۳۵۰ 
مشرکان در قیامت به خود دروغ می گویند TT Ves‏ 
مشر کان و انکار شرک در قیامت ...۲۳۷ 
بیداری و آگاهی بر نیات در عرصه قیامت ...۲۵۳ 
توقف در پیشگاه حق و اعتراف به رستاخیز ...۲۵۸۰ 
حشر جانداران در روز رستاخیز ,۲۸۰۰۰ 
دلیل حشر جانداران ...۲۸۱ 
رابطه حشر جانداران و تناسخ ۲۸٦...‏ 
مشرکان و قبول رستاخیز ۲۹۲.۰۰ 
درخواست مشرکان برای رفع مشکلات ...۲۹۳ 
ایجاد مشکلات به امید بیداری ...۲۹۵ 
رستاخیز و تجمع همگان در پیشگاه خدا ...۳۷۰ 
رستاخیز با فرمان او بر پا می شود ...۳۷۲ 
خطاب خداوند به مشرکان به هنگام مرگ یا قیامت 1۳۹۰.۰ 
( حالات انسان ها در قیامت ) 
چگونگی حال شیطان صفتان گمراه گر در قیامت ...۵1۱ 
شکایت پیروان شیاطین از آنها در قیامت ...۵۶۱ 


پرسش از جن و انس در قیامت ٥٤٦...‏ 
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اعتراف به آمدن رسولان الهی ولی  ٥٤۷...‏ 

اعتراف به کفر در صحنه رستاخیز 0٥٤۷...‏ 

درجات نیکوکاران و بدکاران بر حسب عمل ۵٤۸...‏ 
( دادگاه قیامت ) 
# حساب در قیامت 

هر کسی مسئول کار خویش است ...۱۳۸۰ 


هر کسی د تسلیم اعمال خود است ۱۳۹۵۰ 
شرک و حبط اعمال ٤٥٤...‏ 


( شفاعت ) 
ولی و شفیعی جز خدا نیست ...۲۱۲ 
شفاعت جز با اذن خدا ممکن نیست ۳۱۲۰.۰۰ 
( جهنم ) 
# کیفرها 
کیفر شرک به خدا حرمت بهشت. و ورود به جهنم EA...‏ 
آنچه وعده داده شده خواهد آمد ...۵۵۰ 
# دوزخیان 


جایگاه دائمی ستمگران در دوزخ ...۵1۲ 
متفرقات 


صلح کل و «پلورالیزم» غلط است 2 
اکثریت عددی و اکثربت کیفی ...۵۱۳ 
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اذا رابت الله بُخطی الْعَبْد .۲۹۸۰۰ 
ما اه یم وا شون ٩۲...‏ 
ان اتنی هذا سید ...1۰۹ 

إن الأتصار لا تدرك إلا ٤۷٤...‏ 

ان اه رص علیکم فرانضره ۱۳۷۰۰۰ 
ان الله تعالی بحاسب الخلائةة ۳۹۲ 
إن الله جل الیل سكا ...14۸ 

إن الله خر هذ لاتم PAE...‏ 
ما کان راهم طالباً ۳۸۸۰۰۰ 

اله ستحائه حامیب؛ جییع جباده ۱۳۰ 
إن هنا قَوماً برعْمُون ان کافر ۲۶۹۰۰۰ 
ی اکر کہ آن تکُوئوا ...1۸۹ 
اموا بالْمَغروف و تناهوا ...1 
آلشته آوفی کا آنشیگه ...۹ 
بها الناس من آولی الناس بالمُؤمنين 


۳ 





خير الدعاءِ الحفی و خير الرزق ٠٣۹...‏ 


شارب الخمر کعابد اون ۹٤...‏ 
ک 


کل هذا فى أهل الیل ...۳۵۵ 
کل يوم لا بُخصی الله فيه ...۱2۷ 


لا آذری آنا بفتح یر سر ...۷۳ 
لاتسنتجلن شیب من ال ...۱۱ 
يفي لخد آن یرف ...۱۱۹ 
تن العفزوف و تن عن الغ 
e‏ 


۳۷۹۰.۰ UY 
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مر بقوم رفغوا أصواتَهُم بالدعاء ‏ ...۳4۹ 
المومن یَنظر بنور الله ...۵۲۰ 
من آخب بَقاء الظالمین فد ...۳۰۱ 


من گنت مولاه فعلی" مَولاه ...۳۳ 
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نو یقذِفْه الله فى تلب 
تولی کل من تولی آولیاهم 


8۳۹ 5 


OY. 


وا ابتام! وا آبا طالبا! ۲٤۸...‏ 


هما أجلان أجل مَختوء 


یا این آدم تک 
ی 
تن اللو الجارین 


4 


۳۹۹ 
۱۸۳۰۰۰ 


el 


PDF.tarikhema.org 


( فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السلام ۳۸۰ ۵7 ۵۰۵ 
آزن ۳۷۵ ۳۷۰ ۳۷۷ ۸۳۷۸ ۳۸۰ 
۳۸۳ 

۰1 ۳۸۰ ۳۷۹ ۸۱۷ ۷ آلوسی,‎ 
18۰ EA ۷ 

ابراهیم(علیه السلام» ۱ ۸7۶ ۲۷۷ ۳۷۵ 
۳۷2 

SAT FAY ۳۸۰ ۰۳۷۹ ۳۷۸ ۷ 
۳۸۹ ۳۸۸ ۱۳۸۷ TAT ۳۸۵ ۶ 
۳۹۲ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۳ ۳۹۱ ۰ 
۱۵ ۱ ۱۳ ۱۲ ۳۹۸ ۷ 
4۲۳ 4۱۱ ۰ AN LV ۹ 
CEE EY 

ابلیس» ۲۹۱ ۸۵۰۵ ۵۶۱ 

ابن ابی الحدید ۳۳ ۱۲۷ ۲۶۳ 
TET‏ ۰7۵۱ ۲۹۹ 
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1۳۷ ۳۷۹ ۲۹ 4٩ 4۶ ۰1٩ طبری»‎ 
۳۶ طلحه.‎ 

٩٩ طنطاوی»‎ 

عامر بن لیلی بن ضمره ۱٩‏ 

عامر بن واصله ۳۳ 

عایشه ۷۹ 

عبداللّه بن ابی اميه ۲۰۲ 
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قنبن ۲۹۹ ۳۰۰ 
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T1 | 

مسیلمه کاب ٤٣۳‏ 

1۸٩ ۳۶ معاویه‎ 

معاویه بن وهب. ۷۳ 1۷۶ 

مفید» ۲:۸ 
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1۷۹ EL 6۰۱ ۳۳ ۲۲۹ AT 
۱۵۹ تفسیر بیضاوی»‎ 

اس ا 

6۱ 0۱۳۷۱۳ ایر ضاق‎ 
۳۸۸ ۱۳۵۵ ۳۳۸ ۲۱۶ ۳۹ ۷ 
۵۳ LEA LEE 4۰۱۱ ۰۳۹۹ ۷ 


۵۵۵ ۰۵۳۹ ۲ 


تفسیر طبری, 46 ۹٩‏ ۳۷۹ 1۳۷ 
تفسیر طنطاوی» ٩٩‏ 

۸۰ تفسیر علی بن ابراهیم قمی»‎ 
cor TAI TI T00 TTY (0° 
o 

۱۰۶ 4٤ ۸1 ۲ تفسیر عباشی»‎ 
TTA AAT 34° AMAL ۰ 
۶۰۱۷ ۶۰۱ ۳۸۸ ۳۸۷ FY ۰ 
۶۵۷ ۸ 

Nr یر‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۰۰ ۰۱1۱۷ ۰۱۱۱ ۵۵ ۱ 
O71 «000 OT «(O° «E717 «TY 


تفسیر کبیر فخر رازی» ۷ 0۰ 
۲ ۰ ۵57۲ 


تفسیر مراغی, ۷ 


PDF.tarikhema.org 


۳۳ 


تلخیص الاقوال» ۲۹۹ 


۶۷ ۰۲۶۲۱ ۰۲۳۸ توحید صدوق»‎ 
۸۵۷ ۸۵۵ ۰ ۳۹ ۳۸ تورات‎ 
YT YE LTT YY TTY AVY 
٤0٦ 

٤٤۸ ۵۱۹ ۱۰۷ ۸٩ ۸۵ تهذیب»‎ 
۱۱ ۰۱۱۰ 4٩ ٩۰ جامع البیان.‎ 
TIT EY To NEO NE AYE 
۶۳۷ 14 ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۱۵ ۳ 
۵۳۹ <07 4۲ ۷ 

جوامع الجامع» ۱۶۵ ۲۳۵ 

حياه امير المومنین عن لسانه. ۲۵۱ 
خدا را چگونه بشناسیم؟ ۳۳۷ 1۷۱ 
خحصائص کبری» ۲۶۷ 

خصائص نسائی» ۱۱ 

دائره المعارف فرید وجدی» 4٦‏ 
0 

4۰ ۸٩ ۲ ۲۰ ۸۱۷ ۷ در المنثور»‎ 
۱۳۷ ۱۳۱ ۰۱۲۶ ۱۱۱ ۱۰۶ ۱ 
۱۸۳ ۰۱۸۲ AAI ۵ ۰ 
۳۱۵ ۳۱۶ ۲۹۹ ۳ 
۵۳۹ ۸۷ ۱ ۸ ۰ 

در النظیم ۳۳ 

در جستجوی خداء ۳۰۰ 

دلائل الصدق, ۲۰ 

دلائل النبو ۳۸۰ 

دیوان ابوطالب» ۲۶۷ 

دیوان امام علی(علیه السلام)؛ ۱۰۸ 
روح الجنان» ۷ 
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روح المعانی, ۷ ۱۷ ۳۷۹ ۳۸۰ 
1٩۹۰ 1‏ 

روض الواعظین؛ ۱7۷ :۶۷ 

زاد المسیر ۰۱7۷ ۲۰۰ ۰۲۰۳ ۲۱۷ 


o1 / / OTE F10 TT TV 


السیره النبویف ۲:۵ ۲۶۸ 
سعد السعود ۲۶۷ 

سفينة البحار ۱۱٩‏ 
سمپوزیوم الکل» ٩۷ ٩٩‏ 
سنن ابن ماجه ۳۲ 

سنن ابی داود. ۲ ۸۰ ٩۱‏ 
سنن ترمڏذی» ٩۱ ٩۰٩‏ 

سنن دار قطنی» ۱۲۷ 

سنن کبرای بیهقی» ۰1۹ ۱۱۱ 
سنن نسائی» ۸۰ ٩۱‏ 

سيره ابن هشام» ۲۶۵ ۲۶۹ ۲۱ 


مز یی ۲۹۲۵۲۲۳ 
سيره نبوی. ۲۶۷ 

شرح الاخبان ۳۳ ۲۵۰ 

شرح بخاری» ۲۶۱ 

شرح بهجة المحافل ۲۶۷ 

شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, 
«T01 TEA TET ATV TY‏ 144 
شیخ الاباط ۲۶۹ 

الشيعة فى احاديث الفریقین, ٠٠١‏ 
صحیح بخاری, ۳۲ ۳٤۹‏ ۳۸۰ 

۹ 


صحیح مسلب ۳۲ 
صراط المستقيم» 300 


PDF.tarikhema.org 


طرائف» ۱۷ ۲۶۷ 

طلبة الطالب؛ ۲۶۷ 

علل الشرایع» ۸۱۱۹ ۲۲۹ 

العمدف ۲۶۷ 

عمده القاری» ۱۷ 

عوالی اللالی» 4۶ ۸۱۸ ٤٤۸‏ 

عود ارواح» ۲۸۲ 

عهد حدید. ۰۱۱۸ ۶۲۱ 

عهد قدیی ۶۲۱ 

عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» ۳۸۹ 
۳۹۱ 

0۱۳۱ ۹ ۹ 

۳۶ ۳۳ ۲٩ ۲۰ ۸٩ ۱۸ الغدین‎ 
۲۵۰ TEA TEA ۰۲۶۷ TET ۵ 
۲۱ 

غرائب القرآن» ۳۷۹ 

غرر الحکم. ۲۹۹ 

فتح الباری» ۱۱۱ 

فتح القدیر ۸۱۷ ۵۰ ٩۱‏ ۸۱۶۰ ۸۱ 
۲ ۱۸۳ ۲۶۳ ۲۱۶ ۳۹۷ 

فرائد السمطین» ۸۱۷ ۳۳ ۳۶ 
الفصول المهمة ١۷‏ ۱۱۶ 

فقه القرآن ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱۱۰ 

فی ظلال القرآن. ۷ ٤٦٦ 6۲۸ ٩۱‏ 
قصص الانبیای 17۷ 

۸۷۳ ۸۷۲ 4 ۵۵ ۰ ۳۵ ۰۱٩ کافی»‎ 
۰۱۰۶ AO AV AT AO AE AY 
11٩ ۱۶5 N° ۹ 


AAT “AI ۲۲۰۵ ۵ 
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۳۰۰ ۲۹۸ ۲۸۵ ۲۷۵ VE ۲ 
۳۹ ۳۶۳ FT TY FI "| 
۸۱ ۷۹ 6۸ LEE eV ۱ 
۵1۳ OV «OE ۵۱۵ ۳ 

کتاب سلیم بن فیس ۳۶ 

کتاب مقدس؛ ٤۲۲‏ 

کشاف, ۷ 

لسان العرب؛ ۲۷۸ 

ما رل من الْمّرآن فى علو“ ۱5 
متشابهات القرآن» ۲۶۸ 

مجمع البحرین» ٤۳۹‏ 

4٩ ٤٤ ۳۹ ۳۸ ۷ مجمع البیان,‎ 
۹٩ A VT 4 A TY ۲ «0° 
۱16 ۱۶۱ ۱۲۷ AYE ۳۸ 
۱7۷ AIT ۱۵ ۸ ۵ 
۲۰۳ ۲۰۰ ۱۸۶ ۱۸۳ MAY ۸۱ 
FT ۲۱۶ ۲۳۵ ۲۲۷ ۷ ۷ 
۲۹۵ ۲۸۳ ۲۷۸ ۲۷۲ ۰۲۷۵ ۶ 
و‎ FEY FEN IT T0 "| 
۳۹۵ ۳۹۷ ۳۷۹ ۳۳۲ ۳۵ ۸ 
EV ۶۳۹ FV ۳ ۹ 
۵۳۹ ۵۳۱ ۸۵۳۰ ۵۲۶ «LAY ۷ 
07۲ ۸ 

مجمع الزواند. ۱۲۷ 

محاسن برقی» ۰۷ 1۲۹ 
المراجعات ۲۰ 

۷۳ ۸ ۵۱ ۳۰ ۱۸ ۱۷ ۷ المنان‎ 
AY «YOR TY AVF AYE A\ 


L171 ۰۶۰٩ TAI ۲۲۲ ۳۱۵ ۶ 
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(O0°V ۰۷۲ ۲ LTA <1۹ 
o71 «۳ 

المواهب اللدنية ۲۶۷ 

۱۳۷ ۱۳۹ ۱۲۷ ٩۰ »۷ المیزانء‎ 
۰۲۸۸ ۰۲۱۷۱ ۰۲۳۵ ۰۲۲۹ ۶ ۰ 
۰۱ FAA TAA ۳۵۵ ۳ ۵ 
EE ETA ۵ ۸ 
۶٩۲ VE ۷ 

مسالک الحنفای ۳۸۰ 

4٤ ۸۰ ۸۰ مستدرک الوسائل‎ 
AAI ATT AIA 3۹۷ 
FI اک‎ AAT MAY 
۳۵۹ ۸ 

مستدرک حاکم ۳۶ ۲۳ 
مستدرک سفینة البحار» ۰۱۹۲ ۸۲۲۵ 
۱ ۶۱۷۶ 

مسند ابی یعلی» ٦۲‏ 

مسند احمد ۳۲ ٩۰‏ 4۱ ۳۶۵۹ 
مصباح کفعمی: ۲۱۸ 

معاد و جهان پس از مرگ ۵1۳ 
معانی الاخبار» ۱٩۱‏ 

معجم الکبیر طبرانی» ٦۲‏ 

مفاتیح الغیب ۷ 

۰۲۱۸ ۰۲۳۱۰۱۱۰ ۰۱۳ مفردات‎ 
«EON «LEY ۰۶۲۲ ۶۱۵ ۲۵۹ ۶ 
o71 ۱ 

مکاتیب الرسول» ٦۹‏ ۳۱۹ 

مناقب» ۲۶۷ 


مناقب آل ابی طالب» ۲۱۷ ۲۵۱ 
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۵0۳۱ ۰ 

مناقب اهل بیت» ۲۶۲ 

مناقب خوارزمی» ۳۳ ۳۶ 

منهاج السته, ۲۷ 

ميزان الحکمه ۰۲۱۲ ۰1۰۱ 0۷ء 
EVE‏ 

نور البراهین» ۳۸۹ ٤۳۹‏ 

۹٤ ۸۵ ۳ ٦۲ ۳۹ ۸۷ نور الثقلین»‎ 
(2 ۳ NII "۱° 
AAT 34° AAV AAT AJAY 3۸I 
YAY TY TT TTA <4 ۷۲ 
TEI ۳۱۷۱ ۳۲۱۵ TI T° * ۹4۹ 
TAV FAA ۳۸۸ ۳۵۵ ۳ ۲ 
EEN LEE ETA ۰٩ ۰۰ ۵ 
۵۲۲۱ ۶۷۹ «EVE ۵۷ ۳ 

۲۷۸ النهاية فى غريب الحدیث؛‎ 
۲۶۳ ۸۱۷ ۸۱۲۷ ۸۱٩ نهج البلاغه‎ 
EAA ۰۶۸۸ ۰۶۶۸ ۰۲۹۵۹ ۰۲۷۷ ۱ 
۸۵ ۸۳ ۸۰ ۸۷۳ ۲ وسائل الشیعه‎ 
۰۱1۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۶ AE A1 
AV Jo° ATT “I IA MIE 
LEA ۶۲٩۹ ۳۶٩ ۳۰۱ AAI ۶ 
١١ الولایه‎ 

الهدی الى دين المصطفی. ۱۰۸ 
ينابيع المودة ۱۷ 
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آشور» ۲۱ 

۹۸ ٩۷ ۵7 آمریکاء‎ 

اروپاء 1۸۵ 

٩۷ ٩٩ انگلستان‎ 

اورانوس» ۶۵۲ 

٩۰ ايله‎ 

بابل» 67 ۳۷۸ ۱۳۸۸ ۳۹۱ 
بیروت. ۱۷۳ 

پلوتون 1۵۲ 

جحفه ۲۱ 

جزیره عربستان. ۱۵ ۰۲۱ ۶۸۳ 
حبشه 7۸ 4 ۷۰ ۷۲ ۸۳ ۷۵ 


بتارم ۳۱ 0۹ 2۸۳ 
حجر اسماعیل» ۵1۱ 
حجه الوداع. ۲۰ 
حدیبیه» ۷۲ ۰6 ۱۰۵ 


خلیج فارس» 1۵٩‏ 
خییں ۱۵ ۷۲ ۱۷۳ 
روم ۲۰۱ 

زحل. 1۵۲ 

زهره ۳۸۸ ۳۹۱ 10۲ 
شا ۲۸۳ 

YAN ۶ شام‎ 

شعب ابوطالب» ۲۵۰ 


صفین. ۶ ۳۳۱ ۸۹ 
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۳۷ 


صومعه ۲۶۵ 
عراق» ۲۱ 

عربستان ۱۵ ۰۲۱ ۶۸۳ 

عطارد. ۳۹۱ 1۵۲ 

عید قربان. ۲۱ 

۲۷ ۲۹۲۱ ۲۰ 4 15 غذین‎ 
TV TT To FE WY FY TA 

فدک» ۱۵ 

٩۷ فرانسه»‎ 

قرون وسطی. ٤۸۵٥‏ 

کعبه ۵۰۳ ۵۰۹ ۵۱۵ ۵۱۹ ۵۱۸ 
۹ )0 ۲۱۰ ۳۷۸ ۶۲۹ 
کر ۳۹۱ 

ماه رجب؛ ۹٩‏ 

اه اه ۱۳ 

۵۵۱ ٤٤ 4۲ ۷۳ ۱۲۱۰ مدینه»‎ 
OA EFT EYI «EY 01 MA 
۶۵۲ ۲۱ مریخ»‎ 

مسجد الاقصی. ۲۷۷ 

مسجد الحرام ۲۱ ۲۷۷ ۳۵۸ 
۹ 071 

٤٥۲ ٩۹۱ مشتری»‎ 

مصی ۲۱ ۲۰۱ ۶۲۹ 

۵۱۷ ۵۱۵ ۰۹ ۷۲ ۳ ۳١ مکه‎ 


TTT TIV T11 AI 1۷۹ | 
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۳۲۰۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ TET ۰۲۶۵ ۰ 
۰1۲۷ ۶۲۱۰۶۲۳ ۶۲۰ ۰۱۷ 07 
OYE ۲ ٩۲ <14 ۸ 
۵۵۲ ۸ 

منی» ۱۰۹ 

نپتون» ۶۵۲ 

نجران» ۱۵ 

هند. ۶۳۱ 

پثرب» ۲۵۱ 

یمن ۲۱ ۲۸۳ 


WYO 
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اصحاب سبّت» ٦۰‏ 

٩۰ ۳۶ انصارء‎ 

۲۱ ۲۵ ۸٩ ۱7 ۰۱۵ اهل تسنن,‎ 
۰۱۰۷ ۸۹ ۳۲۱ TE ۲۲ ۲۰ ۵ 
TTY ۲۱۵ YAL 5 TET 11۱۱ 
۶۷۵ ۰۷۲ ۰۱۱ ۰۰٩ ۰۳۸۰ ۹۵ 
۶۱۱ ۶7 ایرانیان‎ 

بدریین» ۳۶ 

پنوملیح ۶۱۱ 

بنی اسرائیل» ۵۳ ۶ 4 4۷ 4۸ 
۹ 2۳2-۵ 
۵۰٩ ۶۷۱ ۰۵ ۲۲۵ ۵‏ 

بنی امیه ۲۶ 

بنی تمیم. ۵۵۷ 

بنی عبد مناف. ۵۳۱ 

بنی قریظه. ۱۵ 

بنی قینقاع» ۱6 

بنی نضیر» ۱۵ 

بنی هاشم. ۲۶7 ۲۵۰ 

۲۲۳ ۵ 

رن ۳۷۲ 

٤۰١۱ ۳۳١ خوار»‎ 

دوگانه پرستان» ۰۱۸۱ ۲۲۳ 
رومیان. ۶۱ 


TEY AA ۷ 9 1۹ ۵ شیعه‎ 
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۶۸٩ ۳۷۹ ۳۷/۷ TY ۳ 

صابئان» ۳۸ ۱ ۶۲ 

صوفیه. ۲۸۹ 

قبیله خزاعه. ۶۱۱ 

۲۶۶ ۲۶۲ ۱۸۶ ۸۷۱ ۰۱۸ قریش,‎ 
TTT «0° TEA TEN TET 
TT FI TIT TIE TV1 VE 
۵۲۸ ۶٩۱ LA 2 «<07 

قوم ابراهیم. ۳۹۶ 

قوم صالح. ۳۳۰ 

قوم عاد. ۳۳۰ 

قوم نوح» ۳۲۰ ۳۳۰ 

مادّی ها ۱۸۲ 

مجوسیان. ۵۲۲ 

مرتاضان. ۸۲ 

۰۲۲ ۰۲۱ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰1 ۵ مسلمانان»‎ 
O° EI ( TY ۳۲ 
AY ۷٩ VE NT VY ۷۲ ۸ 
۰۱۱۷۱ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ 0 ۸۳ ۲ ۱ 
۰۱۵7 ۰۱۵۰ ۰۱۶۷ JET ۶ ۵ 
Too oY TEY ۷ ۲ 
TVA ۸۳۷۷ ۳۱۷۲ ۳۸ ۳۵4 ۸ 
«011 ۳ «EAN «<۱۱ 
0۲1 ۷ 

۸۱ ۲۰ ۷٦ ۷۳ ۷۲ ۸۷۰ مسیحی»‎ 
۱۲ ۵ 

۵٤ ۸۵۰ ٩ ۶۸ ۶۱ ۳۸ مسیحیان»‎ 


AEE AY ۱ ۷/۵ ۷ ۵ 
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YY ۲۳۸ ۲۲۱ ۱۷۲ AVY AV 
۶۸۲ ۸ 

۶٩ ملکانیه‎ 

مهاجرین» ۳۶ 


۹ نسطوریه.‎ 
۵۷ ۰۵۱ ۰۶۲ FA TI ۵ نصاری.‎ 


0۱۸ AY AVA NEV VE ۷ ۸ 
٤٩ یعقوبیّه‎ 

4 EY ا‎ %4 F^ ^| ٩0 يهود‎ 
۷ ۷۳ ۷ AE TER ۵۲ EA 
۲۱ ۲۰ ۲۲۷ ۱1۷ ۷ ۵ 
۳۳ ۸۲۸ 4۲۱ ۲۶ ۳ ۲ 
۵۰۸ LAY ۰۸۲ ۸ 


۳۲ Ak ۷٦1 VE ۱ بهودیان»‎ 
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( فهرست اشعار ) 
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ألم تعلَمُوا آنا وخا ىدا 
صَيْد المُلُوك أرانبة و تعالب 
و ابض یسنتستقی الما بوخهه 
و الله آن يَصلوا ایک بجنعهم 
وولا أتوطالب و اه ...0 


ناديهم یوم الخدیر نّم ...0 


( کلمات معنی شده در این جلد ) 


«اجرام» ۵۳ 
«جل» ۰ OEY‏ 


۳ 


«اجل مه مسمی) ‏ د 


0 


۱٤۸... «استحَق)‎ 


» ستتفو نف ۳ 





Ei. «اقنوم»‎ 
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«اوزار» 
«بازغ» 
(باساء» 
(بحر) 
(تحیره)) 
(بدیع) 
(بر) 
«تصاثر) 
e‏ 
«بظلم» 
«(بعث» 
«(بغتة) 
«بَعْته) 
ننه 
4 چ 
«تبسّل) 
مد 
(تضرع) 
(تضرع) 
«توفی) 
A ۳‏ 
«(جرختم) 
«جن) 
«حهد) 


«جهّر ه) 


۲ 


ی 


۱۳۹۵.۰۰ 


TNO 


۱۳ 


Es 


۳۳۵ 


Ass 


OA... 
RE 


ی ۳۵۹ 


Tose 


OE Tes 
2 


۳ 
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